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 سخن سردبیر
این  یاتدبقلم را به پیشگاه اهالی فرهنگ و ا ۀنامای دیگر از فصلراهمان شد تا شماره رفیق   بسیار خوشحالیم که توفیق  

 شاهاز بزرگان تئاتر کرمان یکی ،استاد هواس پلوک ثار  آندگی و زبه  قلم ۀنامنوزدهم فصل ۀشمارتقدیم کنیم.  سرزمین
یکی ، ی انجام دهدپژوهشتاریخ تئاتر کرمانشاه  ۀم اگر کسی بخواهد دربارم بگویتوانبه جرئت می .افته استی اختصاص

افتاد مگر به قلم است. این اتفاق نمی ۀنامهمین شماره از فصلمطالب از منابع دست اول و ارزشمند در این زمینه 
از  به سهم خویش ،با استاد پلوک را بر عهده گرفتند مفصل یمت گفتگوهاکه زح الیاسی عزیزبهروز پایمردی دکتر 

 .مخواهاناز خدا زادگی را توأم با عزت و آ طول عمر   گرانقدر برای استاد پلوک و مسپاسگزار دریغ ایشانزحمات بی

 یوندمحسن احمد
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 شمار زندگی هواس پلوکسال
 

 تولد در کرمانشاهماه، نوزدهم دی ـ 2331
 ، سینما متروپلایلوش با شرکت« امیرارسلان»و دیدن فیلم  اولین باررفتن به سینما برای  ـ 2331
 آغاز سال اول تحصیلات در دبستان هدایت  ـ 2331
 شدکه در تالار شیر و خورشید اجرا می هایینمایش حسین کُرد و دیدن ۀخواندن قص ـ 2331
کُردی  خوانی؛ یادگرفتن الحان شاهنامهامیرارسلان ۀرعیتی برای بار اول؛ خواندن قصیک نمایش ارباب دربازی  ـ 2333

 لوکپاز علی 
 کار هنرمندان کرمانشاهی در سالن شیر و خورشید« مرد بازو طلائی»تماشای نمایش  ـ 2333
 معتضدی اکبرخانعلیخوانی در حضور اولین شاهنامه ـ 2331
 گرفتن تصدیق کلاس ششم  ـ 2331
 «گیردزلفعلی زن می»و بازی در نمایش دبیرستان  ورود به ـ 2331
 «بازگشت زلفعلی» بازی در نمایش ـ 2331
های های نویسندگی و بازیگری و گریموری در مرکز آموزش هنرهای دراماتیک؛ بازی در نمایشآغاز کلاسـ 2331

نوشتۀ ابراهیم مکی به کارگردانی « هتل نیمکت»آبادی به کارگردانی محمدرضا زندی و نمایش نوشتۀ محمود دولت« ریل»
 روزبهان اللهحبیب
نوشتۀ کورس سلحشور به کارگردانی آتش « یعقوب لیث»های های هنرجویی و بازی در نمایشادامۀ کلاس ـ 2311

نوشتۀ استاد بهرام بیضایی به « ضیافت»روزبهان و  اللهحبیبنوشتۀ گیوم دوالسی به کارگردانی « پاتلن وکیل»پور و تقی
 کارگردانی غلامرضا رضوانی

به « گندم گل گندم»دوست و بازی در آن به کارگردانی کیومرث میهن و« جوانمردان»های نامهنگارش نمایش ـ 2312
سیافی به کارگردانی منوچهر  اللهنصرتنوشتۀ مرحوم « کفش»های کارگردانی محمدرضا زندی و بازی در نمایش

ام نوشتۀ بهر« در حضور باد»خدایاری،  اللهصحبتنوشتۀ روبر مرل به کارگردانی مرحوم « سیزیف و مرگ»جعفری، 
پور، آغاز پژوهش بر نوشتۀ پرویز صیاد به کارگردانی آتش تقی« شش ایرانی در آسمان»پور، بیضایی به کارگردانی آتش تقی

 های استان کرمانشاه ها و مثلها و متلروی آیین
محسین نوشتۀ غلا «هاگرگ»بهمنی،  اللهحشمتاثر آنتوان چخوف به کارگردانی « خرس»های بازی در نمایش ـ 2311

نوشتۀ علی « افعی طلایی»اثر بهرام بیضایی به کارگردانی غلامرضا رضوانی، « میراث»ساعدی به کارگردانی هواس پلوک، 
 نوشتۀ اکبر رادی به کارگردانی ابراهیم کولجی« مسافران»نصیریان به کارگردانی محمدرضا زندی، 
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نوشتۀ مامین سیبیریاک به « کلاغ سیاهه»سالاروندی،  لهالنصرتنوشته و کار « هادرویش»های بازی در نمایش ـ 2313
خدایاری که به  اللهصحبتبه کارگردانی مرحوم  نوشتۀ برتولت برشت« آدم آدم است»کارگردانی مسعود علی حکمی، 

 اجرا نرسید
 اللهنصرتی نوشتۀ پرویز کاردان به کارگردان« مرد فرنگی دایره زنگی سیاه زنگی»های نامهنمایشبازی در  ـ 2313

و بازی و کارگردانی « بلاتکلیف»و « تعصب»های نامهو نگارش  نمایش« شبگرد»سالاروندی، بازی در فیلم داستانی 
ها؛ استخدام در دادگستری ها و مثلها و متلوادامۀ پژوهش بر روی آیین« الدیناسب صلاح» ۀنامو نگارش نمایش هاآن

 کل استان کرمانشاهان
 درگذشت مادرهای استان کرمانشاه؛ ها و مثلها و متلپژوهش بر روی آیین ادامۀ ـ 2311
 ازدواج با خانم شهین اشرف ـ 2311
 های استان کرمانشاهها و مثلها و متلپژوهش بر روی آیین ۀسال پیروزی انقلاب و ادام ـ 2311
فروغی که به اجرا نرسید، نگارش   هاللفیضنوشتۀ برتولت برشت به کارگردانی « تدبیر»بازی در نمایش  ـ 2311
 و بازی و کارگردانی آن« ایستادگان»نامه نمایش
ها، پور به کارگردانی داریوش گراوندی؛ ادامه پژوهشنوشتۀ بهروز غریب« کوراوغلوی چنلی بل»بازی در نمایش  ـ 2311

 تولد فرزندم سارا، فوت پدرم
روی  تحقیق ۀبه کارگردانی داریوش گراوندی؛ تولد فرزندم پوریا؛ ادام و بازی در آن« پرچین» ۀنامنگارش نمایش ـ 2311

 های استان کرمانشاهها و مثلها و متلآیین
 و بازی در آن به کارگردانی بهمن مرتضوی« مسلخ عشق جز... در» ۀنامنگارش نمایش ـ 2312
 مرتضویو بازی در آن به کارگردانی بهمن « اسپه شینه» ۀنامنگارش نمایش ـ 2311
 نوشتۀ م. الف. فجر به کارگردانی جلیل بشتام« ضیافت خون»بازی در نمایش  ـ 2313
از « اسپه شینه»و بازی در آن به کارگردانی بهمن مرتضوی و اجرای نمایش « سَحَرسواران» ۀنامنگارش نمایش ـ 2313

 طریق استان مرکزی در جشنوارۀ سراسری تئاتر فجر
 هاها و متلهای اولیه بر روی آیینو ساخت آن؛ پایان پژوهش« چشمه»نامۀ نگارش فیلم ـ 2311
تئاتر سنگر و  و کارگردانی و بازی در آن و شرکت دادن آن در دومین یادوارۀ « داخداران» ۀنامنگارش نمایش ـ 2311

راسری تئاتر فجر و اخذ دو بهترین کار با اخذ یک لوح زرین و سه دیپلم افتخار و شرکت در جشنوارۀ س عنوانبهانتخاب آن 
 دیپلم افتخار

فجر؛ تشکیل انجمن  ، بازی و کارگردانی آن و شرکت در جشنوارۀ سراسری تئاتر«قلاسان» ۀنامنگارش نمایش ـ 2311
اثر کارل فالنتین با بازنویسی و کارگردانی « تبر»در انجمن نمایش؛ بازی در نمایش  انتصاب ایشاننمایش کرمانشاه و 

 پارسا تولد فرزندشان ندی؛محمدرضا ز
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یکی از اعضا اصلی؛ بررسی و تفکیک  عنوانبهجانب برگزاری انتخابات انجمن نمایش کرمانشاه و انتخاب این ـ 2311
و « اسپه شینه»های نامهنامۀ قلاسان؛ چاپ نمایشآیین نمایشی، نگارش فیلم 311ای از آثار پژوهشی ازجمله مجموعه

 متون نمایشیتوسط دفتر « داخداران»
و کارگردانی و بازی در آن؛ شرکت در جشنوارۀ تئاتر استانی کرمانشاه منطقۀ « شور آبساران» ۀنامنگارش نمایش ـ 2311

و بازی « پریوار»نامۀ عنوان برگزیدۀ اول و شرکت در جشنوارۀ سراسری تئاتر فجر؛ نگارش فیلمهمدان و انتخاب این اثر به
  خدایاری برای سیمای مرکز کرمانشاه اللهصحبتیاد در آن به کارگردانی زنده

خدایاری؛ بازی در فیلم داستانی  اللهصحبتو بازی در آن به کارگردانی « عجیب و غریب»نامۀ نگارش فیلم ـ 2311
 خدایاری برای سیمای مرکز کرمانشاه اللهصحبتنوشته و کار « مهمان ناخوانده»

خدایاری برای  اللهصحبتنوشته محمدرضا زندی و به کارگردانی « خون صلح»تانی بازی و اجرای گریم فیلم داس ـ 2312
بهترین گریمور عنوانبه ایشانسیمای مرکز کرمانشاه و شرکت دادن آن در جشنوارۀ مراکز صدا و سیمای کشور و انتخاب 

      
رای سیمای مرکز کرمانشاه؛ بازی در فیلم خدایاری ب اللهصحبتبه کارگردانی « دایه کشور»بازی در فیلم داستانی  ـ 2311

 به کارگردانی عطا حیاتی« کودکانی از آب و گل»سینمایی 
 خدایاری برای سیمای مرکز کرمانشاه اللهصحبتبه کارگردانی « تکیه بر باد»بازی در فیلم داستانی  ـ 2313
ایاری برای سیمای مرکز کرمانشاه و شرکت خد اللهصحبتبه کارگردانی « روشنایی یقین»بازی در فیلم داستانی  ـ 2313

 بهترین بازیگر نقش اول عنوانبه انتخاب ایشاندر جشنوارۀ مراکز صدا و سیما و 
 تصحیح و تکمیل آثار پژوهشی ـ 2311
و کارگردانی و بازی در آن و « عروسی و مرگ» ۀنامرئیس انجمن نمایش؛ نگارش نمایش عنوانبه شانانتخاب ای ـ 2311

رکت در کار برگزیده و ش عنوانبهای چهارمحال بختیاری و انتخاب این اثر ر جشنوارۀ تئاتر استانی و منطقهشرکت د
 جشنوارۀ سراسری تئاتر فجر

و کارگردانی و بازی در آن، شرکت در جشنوارۀ تئاتر استانی و جشنوارۀ « یه شب مهتاب» ۀنامنگارش نمایش ـ 2311
 ای گرگانمنطقه
و کارگردانی و بازی در آن، « هاکتیبه» ۀنامرئیس انجمن نمایش، نگارش نمایش عنوانبه مجدد ایشانانتخاب  ـ 2311

المللی جمله دیپلم افتخار کارگردانی اول، شرکت در جشنوارۀ بیندیپلم افتخار از 3استانی و اخذ  شرکت در جشنوارۀ تئاتر
 به کارگردانی فرهاد مهرانفر« چریکۀ هورام»سینمایی دیپلم افتخار، بازی در فیلم  1زمین و اخذ تئاتر ایران

ای و کارگردانی و بازی در آن؛ شرکت در جشنوارۀ تئاتر استانی، تئاتر منطقه« در زوزۀ سگان» ۀنامنگارش نمایش ـ 2311
شاخانی قلعهبه کارگردانی نیلوفر  ایشاننوشتۀ « بستبن»سنندج و شرکت در جشنوارۀ سراسری تئاتر فجر؛ بازی در نمایش 

   برای اجرای عموم
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و کارگردانی و بازی در آن، « چوپی میترا» ۀنامرئیس انجمن نمایش، نگارش نمایش عنوانبه انتخاب مجدد ایشان ـ 2311
و بازی و « های شبسایه» ۀنامفروغی و نگارش نمایش اللهفیضبه کارگردانی « عروسی در غبار»بازی در نمایش 
 اجرای عموم کارگردانی آن برای

و کارگردانی و بازی در آن و شرکت در جشنوارۀ سراسری ماه و انتخاب متن « یادگار یاد من» ۀنامنگارش نمایش ـ 2312
المللی و کارگردانی و بازی در آن و شرکت در جشنوارۀ بین« گور سنگی»با نام « یادگار یاد من» ۀنامسوم؛ بازنویسی نمایش

 دیپلم افتخار 3عنوان متن دوم و اخذ ب آن بهزمین و انتخاتئاتر ایران
 ۀنامو کارگردانی و بازی در آن جهت اجرای عمومی؛ نگارش نمایش« چون سبوی تشنه» ۀنامنگارش نمایش ـ 2311

دیپلم  1ای قشم و اخذ مجموعاً منطقه ۀو کارگردانی و بازی در آن و شرکت در جشنوارۀ تئاتر استانی و جشنوار« بیزار»
 برای سیمای مرکز کرمانشاه« من، تکیه، زندگی»ر؛ بازی در فیلم داستانی افتخا

و زمین المللی تئاتر ایرانو کارگردانی و بازی در آن و شرکت در جشنوارۀ بین« موشرزم گرزه» ۀنامنگارش نمایش ـ 2313
 دیپلم افتخار 1اخذ 

 «های خاکستریسال» ۀنامنگارش نمایش ـ 2313
المللی کارگردانی و بازی در آن و شرکت در سیزدهمین جشنوارۀ بین« ساز او باران»منظوم  ۀنامیشنگارش نما ـ 2311
 های آیینی و سنتی؛ آغاز دوران بازنشستگی از دادگسترینمایش
 فروغی اللهفیضبه کارگردانی  «هاقُلتَشَن»بازی در نمایش  ـ 2311
 انی و بازی در آن برای اجرای عمومیو کارگرد« چریکۀ واران» ۀنامنگارش نمایش ـ 2311
و بازی و کارگردانی آن همایش سراسری « زیر پوست شب»و « های فرداواهمه»های نامهنگارش نمایش ـ 2311

دوز خانم کفش»به کارگردانی سعید نوروزی؛ بازی در نمایش « سیرک»دانشجویان علوم پزشکی کشور؛ بازی در نمایش 
کوسه »و « کُشیداول»های نامهشاخانی؛ نگارش نمایشبه کارگردانی نیلوفر قلعهلورکا گارسیا  ۀنوشت« انگیزشگفت
 یهای عروسکی و آیینی و سنتالمللی نمایشو شرکت دادن آن در جشنوارۀ بین« مرنجان
المللی نشاخانی در پانزدهمین جشنوارۀ بینوشتۀ خودم به کارگردانی نیلوفرقلعه« شدگانطلسم»بازی در نمایش  ـ 2311
 یاد اکبر رادی و اجرای عمومی آنزنده ۀنوشت« خیر جناب کنتشب به»های آیینی سنتی؛ بازی در نمایش نمایش
 «زدهجن» ۀنامشاخانی؛ نگارش نمایشنوشته پیتر شفر به کارگردانی نیلوفر قلعه« کمدی سیاه»بازی در نمایش  ـ 2312
های نامهشاخانی؛ نگارش نمایشبه کارگردانی نیلوفر قلعه آنوییژان  ۀشتنو« زندگی یک هنرمند»بازی در نمایش  ـ 2311

 «در میانۀ میدان نبرد»و « کریوه»و « هاشبی از شب»
میانۀ میدان »شاخانی؛ اجرای نمایش در نوشته حمید امجد به کارگردانی نیلوفر قلعه« پستوخان»بازی در نمایش  ـ 2313

کوچۀ »؛ نگارش سریال تلویزیونی «پیازیهای پوستشمعدانی» ۀنامنگارش نمایش با بازی و کارگردانی خودم؛« نبرد
 «بازی شبانه» ۀنام؛ نگارش نمایش«کنانآشتی
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شاخانی و شرکت دادن آن در جشنوارۀ نوشته خودم به کارگردانی نیلوفر قلعه« چریکۀ واران»بازی در نمایش  ـ 2313
و رتبۀ دوم کارگردانی برای خانم نیلوفر  ل بازیگری و نویسندگی برای ایشانه اوالمللی کُردی سقز که با کسب رتببین

در کشور ترکیه گردید؛ « آمد»راهی سومین فستیوال تئاتر بۀ دوم و سوم برای دیگر بازیگران. این نمایش شاخانی و رتقلعه
 «الیاس و پری» ۀنامنگارش نمایش

های نامهشاخانی؛ نگارش نمایشقلعه به کارگردانی نیلوفر یشاننوشتۀ ا« هاشبی از شب»نمایش  بازی در ـ 2311 
 «استفراغ»و داستان کوتاه « هادوزخی»، «گمشده»، «میراتی»، «هاخیالاتی»
روسم و »و داستان منظوم « آینه در آینه»، داستان کوتاه «گُل  سَگانه»، «ترس و لرز»های نامهنگارش نمایش ـ 2311 

 «سهراو
شاخانی و همچنین بازی در نمایش نوشتۀ گارسیا لورکا و کارگردانی نیلوفر قلعه« خانه برناردا آلبا»ر نمایش بازی د ـ 2311

المللی کُردی سقز؛ نگارش شاخانی و شرکت دادن آن در جشنوارۀ بینبه کارگردانی نیلوفر قلعه ایشاننوشتۀ « بازی زاکان»
ارتباط تعزیه و آیین پرسۀ مردم »و کندوکاوی در « ی ختمیهاگل»، «آخی و باخی»، «هابرهوتی» ۀنامنمایش

 «کرمانشاهان
شاخانی؛ نگارش داستان و اجرای آن به کارگردانی نیلوفر قلعه« زن و شتر و کاکاسیاه»های نامهنگارش نمایش ـ 2311
 « شناسروایت استوار نادر وظیفه»و « هاعنکبوت» ۀنام؛ نگارش نمایش«گنجشکک اشی مشی»کوتاه 

خرسی که »و « بالماسکه»و « های ترس و تنهاییسال»و « امفعلًا در اختیار کارگزینی»های کوتاه نگارش داستان ـ 2311
این »و « سودی»های کوتاه نامهو نگارش فیلم« های نمایشی کرمانشاهان جلد اولآیین»و آماده کردن « خواب دید

 «صندلی مال کیه
های نامهنگارش نمایش« های نمایشی کرمانشاهان جلد دومآیین»آماده کردن « هازخیدو» ۀنامتمرین نمایش ـ 2311

 «فردا دیر است»و « محاکمه»
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 1011تا سال  1531های هواس پلوک از سال نوشتهفهرست 

 جوانمردان ۀنامنمایش
 گندم گل گندم ۀنامنمایش
 شبگرد ۀنامنمایش
 تعصب ۀنامنمایش
 بلاتکلیف ۀنامنمایش

 الدیناسب صلاح ۀنامایشنم
 ایستادگان ۀنامنمایش
 پرچین ۀنامنمایش
 در مسلخ عشق جز نکو را نکشند ۀنامنمایش
 اسپه شینه ۀنامنمایش
 سَحَرسواران ۀنامنمایش

 نامۀ کوتاه چشمهفیلم
 داخداران ۀنامنمایش
 قلاسان ۀنامنمایش

 نامۀ سینمایی قلاسانفیلم
 شور آبساران ۀنامنمایش

 نامۀ کوتاه پریوارفیلم
 نامۀ داستانی عجیب و غریبفیلم

 عروسی و مرگ ۀنامنمایش
 یه شب مهتاب ۀنامنمایش
 هاکتیبه ۀنامنمایش
 در زوزه سگان ۀنامنمایش
 هاآینهیا بست بن ۀنامنمایش
 های شبسایه ۀنامنمایش
 چوپی میترا ۀنامنمایش
 گور سنگی ۀنامنمایش
 بیزار ۀنامنمایش
 چون سبوی تشنه ۀنامنمایش
 «منظوم»موش رزم گرزه ۀنامنمایش

2312 
2312 
2313 
2313 
2313 
2313 
2311 
2311 
2312 
2311 
2313 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2312 
2311 
2311 
2313 
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 های خاکستریسال ۀنامنمایش
 «منظوم»ساز او باران  ۀنامنمایش
 «منظوم»واران  ۀچریک ۀنامنمایش
 های فرداواهمه ۀنامنمایش
 زیر پوست شب ۀنامنمایش
 شدگانطلسم ۀنامنمایش
 زدهجن ۀنامنمایش
 «نظومم»ها شبی از شب ۀنامنمایش
 «منظوم»منظوم کریوه  ۀنامنمایش
 «منظوم»میدان نبرد  ۀدر میان ۀنامنمایش
 بازی شبانه ۀنامنمایش
 پیازیهای پوستشمعدانی ۀنامنمایش
 کنانآشتی ۀقسمتی کوچ 11سریال 
 الیاس و پری ۀنامنمایش
 هاخیالاتی ۀنامنمایش

 داستان کوتاه استفراغ
 «منظوم»میراتی  ۀنامنمایش

 گمشده ۀنامایشنم
 هادوزخی ۀنامنمایش
 ترس و لرز ۀنامنمایش
 گُل  سَگانه ۀنامنمایش

 داستان کوتاه آینه در آینه
 «منظوم»داستان روسم و سهراو 

 «برداشتی از بازرس  گوگول»ها برهوتی ۀنامنمایش
 طنز آخی و باخی ۀنامنمایش
 های ختمیگل ۀنامنمایش
 بازی زاکان ۀنامنمایش

 ط تعزیه با مراسم پُرسه )پژوهش(ارتبا
 هاعنکبوت ۀنامنمایش
 زن و شتر و کاکاسیاه ۀنامنمایش

 مشیداستان کوتاه گنجشکک اشی
 شناسروایت استوار نادر وظیفه ۀنامنمایش

2313 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2312 
2311 
2311 
2311 
2313 
2313 
2313 
2313 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
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 امداستان کوتاه فعلًا در اختیار کارگزینی
 نامۀ کوتاه سودیفیلم
 نامه کوتاه این صندلی مال کیهفیلم

 های ترس و تنهاییوتاه سالداستان ک
 داستان کوتاه بالماسکه

 «منظوم»داستان کوتاه خرسی که خواب دید 
 )پژوهش(« جلد اول»های نمایشی کرمانشاهان آیین
 )پژوهش(« جلد دوم»های نمایشی کرمانشاهان آیین
 )پژوهش(« جلد اول»های کرمانشاهان ها و مثلمتل
 )پژوهش(« ومجلد د»های کرمانشاهان ها و مثلمتل

 محاکمه ۀنامنمایش

2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 

 

  



 
 

ۀ 
ار

شم
19

ن
ستا

زم
 ،

 
14

00
 

9 

 1011تا  1509های نمایشی هواس پلوک از سال فعالیتفهرست 

 سال کارگردان نویسنده فعالیت نمایشی
 بازی در نمایش ریل

 لیث ایش یعقوببازی در نم
 بازی در نمایش پاتلن وکیل

 بازی در نمایش ضیافت
 بازی در نمایش جوانمردان
 بازی در نمایش جوانمردان

 بازی در نمایش گندم گل گندم
 بازی در نمایش کفش

 بازی در نمایش سیزیف و مرگ 
 بازی در نمایش در حضور باد

 بازی در نمایش شش ایرانی در آسمان
 نیمکت  بازی در نمایش هتل

 بازی در نمایش خرس 
 هابازی در نمایش گرگ

 بازی در نمایش میراث
 بازی در نمایش افعی طلایی

 بازی در نمایش مسافران
 ها بازی در نمایش درویش

 بازی در نمایش کلاغ سیاهه
 بازی در نمایش آدم آدم است

 بازی در نمایش مرد فرنگی سیاه زنگی  
 بازی در نمایش تعصب 

 مایش بلاتکلیف بازی در ن
 بازی در نمایش تدبیر 

 بازی در نمایش ایستادگان
 بازی در نمایش کور اوغلوی چنلی بل 

 بازی در نمایش پرچین 
 بازی در نمایش در مسلخ عشق 

 بازی در نمایش اسپه شینه 
  بازی در نمایش ضیافت خون 
 بازی در نمایش سَحَرسواران 

 بازی در فیلم داستانی چشمه    
 ر نمایش داخداران بازی د

 بازی در نمایش قلاسان
  بازی در نمایش تبر

 آبادیمحمود دولت
 کورس سلحشور

 گیوم دوالسی
 بهرام بیضایی
 هواس پلوک
 هواس پلوک
 هواس پلوک

سیافی اللهنصرت  
 روبرل مرل

 بهرام بیضایی 
 پرویز صیاد 
 ابراهیم مکی

 آنتوان چخوف
 غلامحسین ساعدی

 بهرام بیضائی
یان علی نصیر  
 اکبر رادی

سالاروندی اللهنصرت  
 مامین سیبیریاک 

 برتولت برشت 
 پرویز کاردان
 هواس پلوک
 هواس پلوک

 برتولت برشت
 هواس پلوک
پوربهروز غریب  
 هواس پلوک 
 هواس پلوک
 هواس پلوک 

 م. الف. فجر 
 هواس پلوک 
 هواس پلوک
 هواس پلوک 
 هواس پلوک
 کارل فالنتین

 احمدرضا زندی 
پورتقیآتش    

روزبهان اللهحبیب  
 غلامرضا رضوانی

دوستکیومرث میهن  
دوستکیومرث میهن  

 محمدرضا زندی
 منوچهر جعفری

خدایاری اللهصحبت  
  پورآتش تقی
پورآتش تقی  

روزبهان اللهحبیب  
ه بهمنی لالحشمت  

 هواس پلوک
 غلامرضا رضوانی
 محمدرضا زندی

 ابراهیم کولجی
سالاروندی اللهنصرت  
د علی حکمیمسعو  

خدایاری  اللهصحبت  
سالاروندی اللهنصرت  

 هواس پلوک 
 هواس پلوک 

فروغی اللهفیض  
 هواس پلوک 

 داریوش گراوندی
 داریوش گراوندی

 بهمن مرتضوی 
 بهمن مرتضوی 

 جلیل بشتام 
 بهمن مرتضوی

 هواس پلوک 
 هواس پلوک     

 هواس پلوک 
 محمدرضا زندی
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 بازی در نمایش شور آبساران
 بازی در فیلم داستانی پریوار

 وغریب بازی در فیلم داستانی عجیب 
 بازی در فیلم داستانی مهمان ناخوانده 

 صلح بازی در فیلم داستانی خون
 طراحی و اجرای گریم فیلم داستانی خون صلح

 ی در فیلم داستانی دایه کشورباز
 بازی در فیلم سینمایی کودکانی از آب و گل   

 بازی در فیلم داستانی تکیه بر باد 
 بازی در فیلم داستانی روشنای یقین 

 بازی در نمایش عروسی و مرگ
 بازی در نمایش یه شب مهتاب

 ها بازی در نمایش کتیبه
 بازی در فیلم سینمایی چریکۀ هورام

 نمایش در زوزۀ سگان بازی در 
 بستبازی در نمایش بن

 بازی در نمایش چوپی میترا 
 بازی در نمایش عروسی در غبار

 های شب بازی در نمایش سایه
 بازی در نمایش گور سنگی 

 بازی در نمایش چون سبوی تشنه 
  بازی در نمایش بیزار

 بازی در فیلم داستانی من، تکیه، زندگی
 موش بازی در نمایش رزم گرزه

 بازی در فیلم داستانی سلمان فارسی 
 بازی در نمایش ساز او باران 

 ها نمایش قُلتَشَن بازی در
 بازی در نمایش چریکۀ واران 

 بازی در نمایش سیرک 
 بازی در نمایش قاصدک هان چه...

 دوز...بازی در نمایش خانم کفش
 شدگانبازی در نمایش طلسم

ت خیر جناب کنبازی در نمایش شب به  
خیر جناب کنتبازی در نمایش شب به  

 بازی در نمایش کمدی سیاه 
 بازی در نمایش زندگی یک هنرمند

میدان نبرد ۀبازی در نمایش در میان  
 بازی در نمایش پستوخانه

 هواس پلوک 
 هواس پلوک 
 هواس پلوک

خدایاری  اللهصحبت  
 محمدرضا زندی

 محمدرضا زندی 
 اسماعیل رحمانی

ه حیاتیلالعطا  
 اسماعیل رحمانی

نیاایرج فیضی  
 هواس پلوک 
 هواس پلوک
 هواس پلوک
فر فرهاد مهران  
 هواس پلوک
 هواس پلوک
 هواس پلوک

 فیض اله فروغی
 هواس پلوک
 هواس پلوک
 هواس پلوک
 هواس پلوک

خدایاری اللهصحبت  
 هواس پلوک

خدایاری اللهصحبت  
 هواس پلوک

 کارلو گلدونی 
 هواس پلوک 

 محمد مفیدی 
 هواس پلوک
 گارسیا لورکا
 هواس پلوک

 اکبر رادی
 اکبر رادی
 پیتر شفر 
 ژان آنوی

 هواس پلوک
 حمید امجد

 هواس پلوک
خدایاری  اللهصحبت  
خدایاری اللهصحبت  
خدایاری اللهصحبت  
خدایاری  اللهصحبت  
خدایاری  اللهصحبت  
خدایاری اللهصحبت  

ه حیاتیلعطاال  
خدایاری  اللهصحبت  
خدایاری اللهصحبت  

  هواس پلوک
 هواس پلوک 
 هواس پلوک 
فرفرهاد مهران  

 هواس پلوک 
شاخانینیلوفر قلعه  

 هواس پلوک
فروغی  اللهفیض  

ک هواس پلو  
 هواس پلوک 
 هواس پلوک
 هواس پلوک 

خدایاری  اللهصحبت  
 هواس پلوک 

خدایاری اللهصحبت  
 هواس پلوک

فروغی اللهفیض  
 هواس پلوک 

 سعید نوروزی 
 هواس پلوک 

شاخانینیلوفر قلعه  
شاخانی نیلوفر قلعه  

 مهتاب مرادی 
 هواس پلوک

شاخانی نیلوفر قلعه  
شاخانینیلوفر قلعه  

 هواس پلوک
شاخانی لوفر قلعهنی  

3 
231

3 
231

1 
231

1 
231

1 
231

1 
2312 
231

1 
231

3 
231

3 
231

1 
231

1 
231

1 
231

1 
231

1 
231

1 
231

1 
231

1 
2312 
2312 
231

1 



 
 

ۀ 
ار

شم
19

ن
ستا

زم
 ،

 
14

00
 

11 

واران ۀبازی در نمایش چریک  
هابازی در نمایش شبی از شب  

برناردا آلبا ۀبازی در نمایش خان  
ن بازی در نمایش بازی زاکا  

 بازی در نمایش زن و شتر و کاکاسیاه 
ها تمرین نمایش دوزخی  

 هواس پلوک
 هواس پلوک
 گارسیا لورکا
 هواس پلوک
 هواس پلوک
 هواس پلوک

شاخانینیلوفر قلعه  
شاخانینیلوفر قلعه  
شاخانینیلوفر قلعه  
شاخانینیلوفر قلعه  
شاخانینیلوفر قلعه  

 هواس پلوک

231
1 

231
3 

231
3 

231
1 

231
1 

231
1 

231
1 

231
1 

231
1 

231
1 

231
1 

231
1 

2312 
231

1 
231

1 
231

1 
231

3 
231

1 
231

1 
231



 

 
شمارۀ 

19
ن

، زمستا
 

1400
 

12 

 
  

1 
231

1 
231

1 
231

1 
231

1 
231

1 
231

1 
231

1 
2312 
231

1 
231

1 
231

3 
231

3 
231

1 
231

1 
231

1 
231

1 
231

1 



 
 

ۀ 
ار

شم
19

ن
ستا

زم
 ،

 
14

00
 

13 

 خودنوشتِ هواس پلوک ۀنامزندگی

 

در کرمانشاه. در یک خانوادۀ چهارنفری کودکی خود را آغاز کردم.  2331ماه سال هواس پلوک هستم متولد نوزدهم دی
دار باغ حاج شریف معتضدی بود. او در خلال سه ماه کار سواد بودند. پدر اجارهپدر، مادر و خواهری داشتم که همگی بی

کرد ناچار صرف مخارج یک سال خانواده میآمده را باید بهدستگفتند؛ سود بهصطلاحاً به آن فصل میوه میباغداری که ا
داد، مجبور بود در طول سال به کارهای فصلی دیگری رو بیاورد ساله را نمیهای یکآمده کفاف هزینهدستو چون مبلغ به

خوشی اعضای خانواده این بود که در تک برد. تنها دلبه سر می جهت باید گفت که خانواده در تنگدستی شدیدیو ازاین
 خانه معاف بودند. کردند و از پرداخت کرایهگفتند زندگی میباغ میاتاق  باغ که به آن خانه

شریف معتضدی بسیار حائز اهمیت است باید مختصری به آن اشاره کنم. این باغ از  چون موقعیت جغرافیایی باغ حاج
ال به باغ چال، از طرف جنوب به باغ و منزل سرتیپ هوشیار، از طرف غرب به باغ حریری و از طرف شرق به طرف شم

ف بود. پدرم می گفت: روز اولی که باغ را برای محل سکونت از خانوادۀ پولکی اجاره خیابان تازه تأسیس فردوسی مُشر 
ای شد. خودم کمر همت بستم و با اندوختهنار در آن دیده میکردم فاقد درختان میوه بود و تنها چند اصله درخت بید و چ

ام با یک طراحی های میوه را خریداری کردم و با کمک شاهمراد پلوک پسرخالهوجوکنان رفتم و بهترین نهالکه داشتم پرس
ه اختصاص دادم و کردم. هر بخش از باغ را با توجه به بزرگی و کوچکی درختان به یک میو هاآنزیبا مبادرت به کاشت 

ای ما در های بعد قامت کشیدند کاملًا در معرض نور بودند. درختان باغ اجارهسال را کاشتم که وقتی در هاآنطوری 
پسند، الانصاف پدرم سنگ تمام گذاشته بود. سیب گلاب، سیب میرزایی، گلابی شاهوزبانزد خاص و عام بود. الحق محله

سفید، زردآلوی کتانی، زردآلوی روسی، زردآلوی ی، فندق، گردو، هلو، زردآلوی تخمهدندان، گلابی عباسگلابی آب
بابا، انگور سبز، آلوچــه رَشَه، آلو قندی، گاو آلو، به، انگور عسگری، انگور شاهینی، انگور ریشقیسی، انجیر، گوجه

شریف معتضدی باغ را از اج شود که بعدها مرحوم حعروسان، آلبالو و گیلاس. معلوم میفخری، کشمشی، شصت
نام کرمانشاه بود خریداری کرده است. ناگفته نماند در بخش شرقی باغ که نزدیک خانوادۀ مرحوم پولکی که از تجار خوش

به خیابان بود زمینی در حدود پانصد مترمربع بالاتر از سطح زمین باغ قرار داشت که پدرم آن را تبدیل به بوستان تَماته 
ها هر صبح سبد دولتمندهای محل ی(، خیار، کدو خورشتی و کدوحلوایی کرده بود و از این بابت تابستانفرنگ)گوجه

باغ، مشرف به بوستان، من با تر از خانهگرفت. در راستای در ورودی باغ، کمی پایینبرای نوبت در صف خرید قرار می
وگذار بود در میان بوستان مار سفیدی همیشه در گشتخوابیدم. ها آنجا میسنگ و گل سکویی درست کرده بودم که شب

دیدم شدم مار را میبوستان ماست و برای ما خیر و برکت دارد. هر صبح که از خواب بیدار می ۀگفت این فرشتکه پدرم می
خیار و کدو های سار بوتهخزید و خودش را به سایهکه در کنار متکای من چنبره زده است. با بیدار شدن من به نرمی می

داری برای خرید میوه در  باغ را به صدا درآورد. پدرم رفت و در  باغ را باز کرد و من رساند. یکی از روزها طَبَقخورشتی می
دار که به بوستان، چشم طبق طرفبهمحض خزیدنش با شنیدن صدا بیدار شدم. مثل همیشه مار در کنارم چنبره زده بود، به

تا پدرم گفت: نزنی! او فرشتۀ این بوستان است. بر سر مار کوبید و آن را کشت.  ت و رفت طرفشاو خورد؛ چوبی برداش
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دار گفت: زبان کاری با ما نداشت. مرد طبقپدرم آه سردی کشید و گفت خدا خیر داده این چه کاری بود کردی. این بسته
ان بوستان درک درستی نداشتم، اما بعد از چند روز، آزار است. اوایل من از مفهوم فرشته و نگهبدانستم که بیمن چه می

ای آب کردی در طول تابستان قطرهدیدم بوستان سرسبز باغمان رو به زردی گذاشت و چنان خشک شد که خیال می
 های پدرم در مورد مار فرشته رسیدم.نخورده است؛ آنگاه به حرف

کردند دیوار باغشان با دیوار باغ ما یکی بود. این خانواده میخانوادۀ سرتیپ هوشیار که در یک ساختمان دوطبقه زندگی 
ای اهل فرهنگ و ادب و سیاست بودند و سابقۀ مبارزاتی آنان با ظلم و زور زبانزد خاص و عام محل بود. یکی کلًا خانواده

حصیلاتم را مدیون مرد فرهنگی کرمانشاه جناب آقای فریدون هوشیار بودند که من کل تاز اعضا این خانواده، بزرگ
 های او هستم که بعداً به چگونگی آن اشاره خواهم کرد. حمایت

ای داغدار بودند. داغدار مرگ یک دختر و پنج پسر که هرکدام از آنان به دلایلی در عنفوان جوانی فوت خانوادۀ من خانواده
طور که گفتم پدر و مادر سـواد . همانو حصبه های متداول آن زمان مثل سل، وباشده بودند؛ یا با خودسوزی یا با بیماری

های سرد و طولانی های آنان در شبها و مثلمکتبی و کلاسیک نداشتند اما سرشار از فرهنگ شفاهی بودند، نقل متل
های پدر کردند که با قصههایی نقل میزمستان و حضور اقوام و خویشان رنگ و بوی دیگری برای من داشت. آنان نیز قصه

های کُردی خورشیـد و خاور، شیرین و فرهاد، موش و جفتیار هایی از شاهنامه و منظومهو مادرم متفاوت بودند مثل داستان
ذره در من لومی بودنـد که ذرهها همه عنشینی و جمعۀ آخر سال اثر شاعر مردمی شامی کرمانشاهی. اینو اشعار کرایه

در  هاآند که اثری از ثبت انگفتهم برایهایی ازار موسی نارنجی و علی پلوک متلکردند. پدر و مادر، خالو برار نوخ میرس
های بلند زمستان مرا سرگرم کند و این ای با نام تلویزیون نبود تا بتواند شبهیچ کتابی دیده نشده است. آن زمان، رسانه

کردند و اصطلاحاً نامی ر کنار کرسی گرم، پُر میهای سرد زمستان، دام را در شبها بودند که اوقات بیکاریها و مثلمتل
خوانی کُردی داشت و شاید کشیدند. از علی پلوک بگویم، او شگردی خاص در شاهنامهرا یدک می« شبگارکُشی»به نام 

را خوانی کُردی تر بود و هفت لحن شاهنامهاز اولین آموزگاران من در مکتب هنـر بود. حدوداً پانزده سال از من بزرگ
داد. از دیگر ناشدنی و رعایت تمامی اصول و قواعد این فن را به من آموزش میدانست و با اخلاصی وصفدرستی میبه

ها و مراسم سنتی روستاهای غرب خصوصاً کرمانشاه آشنا کرد و همین مراد قهرمانی بود که مرا با آیینآموزگارانم علی
 2331های منطقه در چندین سال متوالی گردید. در سال تم بر روی آییندرآمـدی بر تحقیقات و مشاهداآشنایی، پیش

صورت خانوادگی ما را به سینما متروپل برد. ایشان موجب شد که من با برای اولین بار مرحوم علی شیوا شوهر خواهرم به
که  با شرکت ایلوش و روفیا این صنعت جادوگر آشنا شوم، اولین فیلمی که من آن شب دیدم؛ فیلمی بود به نام امیرارسلان

 شناختم.ایتالیایی به نام رد فلاش می هایبعدها ایلوش را در فیلم

شدت مخالف بود. نظرش این بود رفتند. پدرم با درس خواندن من بهسالگی به مدرسه میها هفتدر دورۀ ما بچه
گذاری این بچه مدرسه برود، ریم چرا نمیگفت خالو کرو هر کس به او میگیرد و ازاینچیزی جای صنعت را نمیهیچ

خورد. صنعت موردنظر پدرم، نجاری و آهنگری و مسگری و گفت: نان تو صنعت است. مدرسه به چه دردی میسریع می
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را به ضرورت برای کسب درآمد و خرج و مخارج زندگی  هاآنهای بعد تمام کارهای فنی دیگری بود که من در سال
 درستی آموختم. به

بردم. هرچه توی خانه با گریه و خوردم و رنج میروند حسرت میدیدم که به مدرسه میام را میهای همبازیوقتی بچه
با یک  همآنای نداشت. تنها حامی من توی خانواده، مادرم بود که کردم برای مدرسه رفتن، فایدهزاری التماس می

ه مخالفت پدرم با درس خواندن من به گوش آقای فریدون گفت. قضیشد و هیچی نمیوتشر پدرم خاموش میتوپ
اندیش نیکوکار به باغ آمد و با پدرم با لحن تهدیدآمیزی برخورد کرد؛ گفت: اگر نگذاری هوشیار رسید و این مرد  نیک

دادگاه را شنید به  ای بود تا اسمکنم. پدرم که آدم سادههواس را با خودم به مدرسه ببرم از طریق دادگاه قضیه را پیگیری می
خواهد، من برای نان شبم محتاجم از کجا پول مدرسه را خواهد، قلم و کاغذ میآقای هوشیار گفت: مدرسه رفتن کیف می

گویی! پدرم در مقابل گفت باشد کنم دیگر چه میبیاورم. آقای هوشیار گفت تمام چیزهایی را که گفتی من برایش تهیه می
گردد، صنعتش را از دست ندهد. من که شور و اشتیاقی برای مدرسه که وقتی از مدرسه برمینای شرطبهبه عهدۀ شما، 

دهم سر کار هم بروم. پدرم دیگر هیچ نگفت و روز بعد آقای هوشیار آمد و مرا با خود به رفتن داشتم، گفتم: قول می
خواستم بال دربیاورم. زنگ اول که الی میدبستان هدایت برد. وقتی روی نیمکت چوبی و پشت طبقه قرار گرفتم از خوشح

کید کرد که حسابی هوش و حواسم را  تمام شد آقای هوشیار که ناظم دبستان هدایت بود، چند تا مداد و دفتر برایم آورد و تأ
به درس خواندن بدهم. چند ماهی از مدرسه گذشته بود که اولین مشکل خواندن فارسی برایم پیش آمد، من چون توی 

رو وقتی در هنگام خواندن به تصویر زدم فارسی حرف زدن بلد نبودم. ازاینبا اعضا خانواده با زبان کُردی حرف می خانه
ر»گوسفند رسیدم به آن گفتم این  است. آقای منوچهری معلم کلاس اول که مرد دلسوزی بود؛ گفت: هواس جان، « کاو 

ر به فارسی می اجازه! کاور کاور  آقا کشید گفتم:در این مورد خاص مغزم نمی شود گوسفند. من کهکُردی نخوان، کاو 
که من روی این کاور تا کلاس دوم دبستان مشکل داشتم و هر کاری کردند به من است، فارسی و کُردی ندارد. خلاصه این

 بفهمانند کاور همان گوسفند است به نتیجه نرسیدند.

های امرارمعاش خانواده، پرورش سالگی تا کنون به یاد دارم. یکی از راههبدون اغراق بگویم من تمام گذشتۀ خودم را از س
کرد. فصل پاییز که خرید و آن را توی باغ رها میساله بود که پدرم از اوایل بهار با قیمت نازلی میگوسفندهای لاغر و یک

کرد پدرم بانگ زد: هواس برو مییک روز که آفتاب داشت غروب . فروختودند با قیمت بالاتری میدیگر پروار شده ب
باغ محل سکونتمان یک چهاردیواری با سنگ و گل بنا کرده بود برای گوسفندها را جمع کن تو طویله. پدرم در کنار خانه

نگهداری گوسفندها. حدود پنج سالم بود. چوب برداشتم و رفتم سراغ گوسفندها، دیدم سگی مشغول خوردن دنبۀ یکی از 
خورد. پدرم تند و دستپاچه گرزی سریع پیش پدرم آمدم و گفتم بابا سگی دارد دنبۀ گوسفندمان را میگوسفندها است، 

برداشت و گفت: سگ کجا بود روله! این گرگ است. من که تا آن زمان گرگ ندیده بودم پدرم را تعقیب کردم؛ ببینم چه کار 
اش خورده شده بود از یش داد. گوسفندی را که نصف دنبهباک با گرز  دستش به جان گرگ افتاد و فرارکند. دیدم بیمی

گویند پانسمانش می« بَلَک»بیان که در زبان کُردی به آن شدۀ شیریندست گرگ نجات داد و با خود آورد و با برگ خشک
 دار شده بود. شدن خندهاش به علت نصفکرد. زخم گوسفند بعد از مدتی خوب شد اما دنبه
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تا سینما متروپل واقع در دبیراعظم فعلی را  مسافت سراب همت )فردوسی(بستان بود که خانوادگی درست یادم است تا
ساله بودم و بر قلمدوش دامادمان جا خوش کرده بودم و مشتاقانه منتظر رسیدن کردیم. البته من آن موقع پنجپیاده طی می

ترین خاطرۀ آن روز ای، تأثیری شگرف بر ذهنم گذاشت. شیرینآور جدید رسانهبه مکانی ناآشنا به نام سینما بودم. این پیام
 رعدوبرقهای فرخ لقا، تیر کمانش را به چشم قمر وزیر زد و آسمان ای از فیلم بود که امیرارسلان تحت تأثیر حرفصحنه
لی رفت سرمان کریم جاهمهزد و  برگردیم  الآن! طوفانی شد؛ در این اثنا متوجه شدم مادرم به پدرم گفت: دیدی چه گ 

که تابستان بود و در تابستان بارش باران غیرممکن. دیدن فیلم امیرارسلان مرا شویم غافل از اینخانه، خیس و تلیس می
کرد. خواستم مرا به سینما ببرد. او هم خواستۀ مرا اجابت میزده کرده بود. به همین دلیل مکرر از دامادمان میشگفت

شب، یک قدم تا نشینی در جهنم، چشمۀ آب حیات، فریاد نیمه: قزل ارسلان، بلبل مزرعه، شبکه دیدم های بعدیفیلم
مستقل و همراه با  صورتبههای بعد سال ها چنان تأثیری بر من گذاشته بودند که درمرگ و... بودند. دیدن این فیلم

گذشتم؛ همه را شد نمیپردۀ سینما اکران میرفتم. از هیچ فیلمی که بر هایم برای دیدن فیلم به سینما میهمکلاسی
رن بگیر تا فیلمهای ایرانی و خارجی. از فیلمدیدم، فیلممی ست  ها های عشقی و اجتماعی. با دیدن این فیلمهای هرکولی و و 

براندو، هایی همچون مارلون هایی در عرصۀ بازیگری آشنا شدم که قطعاً بر روی ذهن من تأثیر گذاشتند. چهرهبا چهره
کوئین، آنتونی کوئین، چارلتون هستون، اورسن ولز، کرک داگلاس، گاری کوپر، همفری بوگارت، جان وین، استیو مک

هاوارد هاوکس، چارلی چاپلین و  مان،کلینت ایستوود و آثار کارگردانان بنامی همچون آلفرد هیچکاک، جان فورد، فرد زینه
های نینو ، روبرتو روسولینی، فدریکو فیلینی، ویتوریو دیسیکا، دامیانو دامیانی و کمدیهای سینمای ایتالیاآثار نئورالیست

 ی دوفونس تأثیر بسیاری بر روح و روانم گذاشتند.لوی مانفردی، لاندو بوزانکا و

وشیار نبود، طور که اشاره کردم اگر همت آموزگار متعهّد شهرمان آقای فریدون هزمان رفتن به مدرسه فرارسیده بود. همان
برایم جذاب بود نجاری،  هاآنهایی که جنبۀ یادگیری نویس وجود نداشت. اولین کارنامهشاید اکنون هواس پلوک نمایش

سازی و سپس به نقاشی در و ساختمان روی آوردم و مدت کاری، بخاریها به باغبانی، گُلمسگری، آهنگری بود و بعد
توانستم با در بارانداز بندر سنتاب خرمشهر مشغول کارگری شدم؛ اما چون نمیشش ماهی هم برای کسب درآمد بیشتر 

هایشان کنار بیایم از خیر کار کردن در بندر گذشتم و با کاریچند تایی از کارگران آنجا به علت زد و بند و خلاف
نیکوست در اینجا یاد استادان  گیر به کرمانشاه برگشتم و رفتم توی کار نقاشی ساختمانی. چهای نسبتاً چشماندوخته

بزرگواری که فنون خود را به من آموختند گرامی بدارم و برایشان از دادار جهان طلب آمرزش کنم. استاد منصور آهنگر، 
هایی به من آموختند و کار همگی مهارتاستاد نجف مسگر، استاد قاسم نجار، استاد حبیب نقاش، استاد رحمان گچ

 های رنگارنگ ایرانی و خارجی کمک شایانی به من کردند. د آوش و علی پلوک در شناختن گلشاهمراد پلوک، محمو

قدم شدن و به بهها، در کنار مردم بودن، با آنان قدمکنم گذشته از مطالعۀ دروس کلاسیک در همۀ زمینهباید یادآوری 
تن است کلاس درس باشد، زیرا تقویت حواس تواند برای جوانی که تشنۀ یادگیری و آموخهای آنان گوش دادن، میحرف

 گانه خصوصاً دیدن و شنیدن از فاکتورهای اصلی قدم گذاشتن به عرصۀ هنر نمایش است.پنج
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ای که از طریق افراد فامیل به من اهدا شد آشنا های افسانهکه کلاس چهارم دبستان بودم با تعدادی از کتاب 2333سال 
های خاص مثل مرحوم برار نازار موسی چلۀ زمستان، آن سال برای خانواده و مهمان شدم. اولین کتابی را که در شب

های کُردی رستم و سهراب، بهمن و نارنجی خواندم؛ کتاب حسین کُرد شبستری بود. بعدها امیرارسلان نامدار، منظومه
خوانی من و فرهاد به مجموعۀ کتاب فرامرز، رستم و اسفندیار، رستم و زنون دیو، خورشید و خاور، لیلی و مجنون، شیرین

 اضافه شدند.

ای که محتوایی ارباب و رعیتی داشت ایفای نقش کردم. اجرا به در همین سال نیز برای اولین بار در یک نمایش مدرسه
 کردم که برای ارباب، سهم مالکانه بردهشکل کارناوالی بر روی تریلری در حال حرکت بود. من نقش رعیتی را بازی می

های هنری در مدرسه ادامه داشت تا داد. فعالیتبود و ارباب به علت کمی سهم مالکانه، او را مورد ضرب و شتم قرار می
های کلاس هفتم و هشتم سال تر وارد همکاری شدم. درجدی صورتبهبا گروه تئاتر دبیرستان هدایت  31 - 31در سال 

های طنزآمیزی بودند را در تالار فرهنگ به روی صحنه ر دو نمایشکه ه زلف علیو بازگشت  زلفعلیو نهم، نمایش 
بردیم. تالار شیر و خورشید واقع در میدان فردوسی در محلۀ سراب همت نزدیک محل زندگی من واقع شده بود. اجرای 

 کرد.نمایش بیشتر می ۀتر در عرصهای متعدد در این تالار، اشتیاق مرا به حضور پررنگنمایش

داد و موجب سو و عدم توانایی مالی برای تهیۀ بلیط از سویی دیگر مرا آزار میهای اجراشده از یکبه دیدن نمایشعلاقه 
گردید که گاهی با خواهش و تمنا از مسئول سالن، اجازۀ ورود به سالن نمایش را بگیرم و با ولع به تماشای نمایش می

آرتور میلر بود که استادان فن مرحومان  ۀنوشت« مرد بازوطلایی»قرار داد  بنشینم. اولین نمایشی که به شدت مرا تحت تأثیر
ای از هنر درام را به رویم این دریچۀ تازه ؛ وکردندعامریان و نوذر آزادی و... آن را اجرا میغلامحسین ناجی، عباس بنی

خوانی کُردی آشنا کرده بود و چون مهطور که قبلًا اشاره کردم علی پلوک مرا با هفت لحن از الحان شاهناگشود. همان
ای به حدی بالا رفته بود که های افسانهخواندم. تبحرم در خواندن داستانصدای خوبی هم داشتم آن را با صوت زیبایی می

به گویی البته با رعایت اصل وفاداری یافتم با بداههدیدم و تمنای آنان را در اوج میگاهی وقتی اشتیاق شنوندگان را می
گاهیشان به اصل ای به آن نشده بود و مجلسافزودم که در کتاب حتی اشارههایی به آن میمتن، بخش نشینان با تمام آ

خوانی من در بین اقوام و آشنایان شهرت یافت. کردند. شاهنامهبردند و مرا تشویق میمطلب از این اتفاق بسیار لذت می
رفتم و شد به خانۀ آنان میدعوت رسمی و کسب هدایایی که اهـدا میهای سرد و طولانی زمستان با پس در شب

 گویی بود. کردم و این بهترین تمرینات من برای فن بیان و بداههخوانی میشاهنامه

معتضدی رسید؛ مرد خوبی بود؛  اکبر خانعلیشریف معتضدی مالکیت باغ استیجاری به مرحوم  بعد از فوت حاج
ها، خوانی من به گوش ایشان هم رسیده بود و همین اشتهار موجب شد یکی از شبزۀ شاهنامهخدایش بیامرزد. آوا

اش جواب دادم ناشدنی به خواستهوصفاش را به دنبال من بفرستد و من هم با شور و شوقی کربلایی یاره مستخدم خاصه
های سلطنتی لم داده بودند شروع به ور بر مبلجا آوردم و در مقابل مهمانانش که دورتادو به کاخشان رفتم. عرض ادبی به

خواندن کردم. نقل آن شب من حکایت بیژن و منیژه بود. چنان با تبحر کارم را انجام دادم که موجب شد صغیر و کبیرشان 
م کشف کرد اکبر خانعلیباران کنند. آن شب من چیزی در مورد مرحوم پول انی و پنج تومانیهای دو توممرا با اسکناس
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کدام از آنان به خودشان یاد و آن پول ریختن مهمانان بر سر من بود. هیچداری آن زندهکه شهادتی بود بر بزرگی و مردم
های ده باشد. آخر آن مرد نیکوکار با اسکناس اکبر خانعلیهای زیادتر از مبلغ اسکناس اسکناسشاناجازه ندادند مبلغ 

 همهآنانگیزی بود. پدرم با دیدن ام، شب خاطرهقرار داد. آن شب برای من و خانوادهمرا مورد لطف و مهربانی خود  تومانی
 .دربیاوردخواست بال پول از خوشحالی می

محل سکونت ما که جنب خیابان فردوسی بود چهار بنای کوچک شبیه به چهار دهنه دکان وجود داشت. یکی  در شرق
بود. یکی دژبانی ارتش بود و دو دهنۀ دیگر هم در اجارۀ استاد رضا آشتیان  1محل استقرار پاسگاه هشت از توابع کلانتری 

باغ محل سکونت ما بود. در فصل تابستان گاهی مأمورین پاسگاه هشت برای رفع که جگری داشت و مماس به خانه
ای زودگذر بین من و آنان هکردیم و این مهمانیهای فصل از آنان پذیرایی میآمدند و ما هم با میوهخستگی به باغ ما می

دانستم مأمورین پاسگاه هشت چه ساعتی رفتم چون میایجاد انس و الفت کرده بود. من یک روز در میان به سینما می
که بهای فیلم بعدی را توانند بدون بلیط مرا وارد سالن سینما کنند. گاهی اوقات برای ایندهند و میجلو سینما کشیک می

های قسمت جلو سالن نمایش فیلم که باز شدن در سالن نمایش فیلم، خودم را سریعاً به صندلی محضبهتهیه کنم؛ 
ای یک را دانه هاآنکـردم و رساندم و با کمربند بلندم تعدادی صندلی را قرق میگفتند میریالی میاصطلاحاً آنجا را هفت

 ونقلحملکردم. آن زمان هنوز درشکه وسیلۀ اصلی ه میفروختم و بهای بلیط فیلم بعدی را به این شیـوه تهیریال می
معروف بودند در کرمانشاه « قوری کاو»وتوک تاکسی و یکی دو دستگاه اتومبیل استودیو بیکر که به عمومی بود و تک

 هاآندویدیم و پشت می سرعتبه محلیهمهای کردند ما بچهها برای حمل مسافر حرکت میوجود داشت. وقتی درشکه
کرد و لذت چند لحظه سواری را از نوک دماغمان چی کبابمان میاما شلاق درشکه؛ گرفتیم تا کمی سواری ببریمرا می

توان سنگ، چوب و توپ، الک دولک، گرگ گرگ و... میهای زمان ما، قاپان، آسیاو خراوه، هفت. از بازیکشیدبیرون می
  این بهترین تمرینات من برای تقویت بدن بود. ساز بودند و یاد کرد که همگی پر تحرک و بدن

گرفتم و تمام فضا کرد. با شنیدن هر متلی تمرکز میتر میهای جن و پری ذهن فعالم را فعالها خصوصاً قصهها و مثلمتل
کردم افتاد که تصوّر میبخشیدم. گاهی اوقات این اتفاق چنان عمیق میهایش عینیت میکردم و به شخصیترا خلق می

بینم با چشم سر است. من که کودکی پُرانرژی و فعال بودم؛ گاهی موجب خستگی و حتی به خشم آمدن هر آنچه را می
روانی روی من تأثیر نامطلوبی گذاشت.  از نظرزد که شدم. مادرم برای آرام کردن من دست به تمهیداتی میام میخانواده

ریژ»گفت: می گیرد و سرش را گوش تا وید یا کار بدی بکند و یا تنهایی به جایی برود او را میهرکسی را که دروغ بگ« قُل د 
ریژ. بعضی وقتچیزی نمیبرد و من از هیچگوش می ها میراب، نوبت آبیاری ترسیدم مگر از این موجود موهوم یعنی قُل د 

های باغ، تنهایی و برای سرکشی به کرتداشتم پدر باید یک چراغ لامپا برمی حکمبهکرد و من باغمان را شب اعلام می
هایی که بر اثر نور چــراغ لامپا در رفتم. وهم شبانه، درختان بلند و تنومند خصوصاً چنارستان سکوت و سایهمیان باغ می

 طرفبهسرعت کرد و ترس همان و بهتر میررنگکرد، تصور حضور قُل دریژ را در من به شدت پُ میان چنارستان ایجاد می
ام کرد که گاهی هوشیاریخانه فرار کردن و نام قُل دریژ را بردن همان، قُل دریژ! و این قضیه چنان وحشتی در من ایجاد می

م حالم را جا بیاورند. این حکایت موجب صورتبه سوز و سیلی زدن کشید تا با کهنهدادم و ساعتی طول میرا از دست می
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را بنویسم و روی صحنه نامه آنکنم و در بخشی از نمایش« یه شب مهتاب»ای به نام نامهشد که من آن را موضوع نمایش
 ام شوند. نمایش دهم که پیر و جوان، مات و مبهوت وقایع زندگی چنانآنام را ببرم و گذشته

ومان شاهمراد پلوک کاری منازل دولتمندان و توانگران شهر کرمانشاه بود که از مرحام کار گُلیکی از کارهای مورد علاقه
که باغبان اختصاصی منزل امیر مقتدر بود و محمود آوش که باغبان بانک ملی واقع در سبزه میدان بود و مرحوم علی پلوک 

ها از راه کشی باغچهشناختم. چون در نقشهکاری بسیار خبره بود؛ آموخته بودم. بیش از دویست نوع گل میکه در کار گُل
انداز دانستم چه گلی را در کجا بکارم که هم به چشم بیاید و هم افراد خانه از چشمبردم و میره میو روش ویژۀ خودم به

کاری منازلشان به گُنده را جهت گُلآن حظ بصری ببرند. شهرت خاصی در کرده بودم؛ اعتماد رجال شهر و مالکان کله
زنگنه در خیابان پهلوی )شریعتی( تا مرحوم خنجری در اکبر اعظم خودم جلب کرده بودم از مرحوم امیر احتشامی و علی

 آرا در محله لیژان )فاطمیه( و مرحومان سنجابی و بهرامی و در خیابان سراب.خیابان سعدی و مرحوم چمن

اکبر اعظم زنگنه به امور باغبانی گماشته شده بود ساله بودم که به تقاضای مرحوم علی پلوک که در منزل مرحوم علیسیزده
کاری به آنجا رفتم. حدود ششصد متر فضای حیاط را شخم زده بودند و ای جدید در کار گُلبرای پیاده کردن نقشه

اکبر اعظم کشم به آقای علیاش را روی کاغذ میای پیاده کنند. به مرحوم علی پلوک گفتم نقشهخواستند طرح تازهمی
هایم خواهم وقتی مهمانشه را کشیدم و آقا اظهارنظر کرده بود من میزنگنه نشان بدهید اگر پسند کردند تا شروع کنم. نق

بر های منزلم مست و مدهوش شوند. به این پسر بگویید اگر کارش را خوب انجام دهد علاوهآیند از رایحۀ گلبه اینجا می
و آوردم و ورق زدم بهترین هایم را جلگیرد. دیگر معطل نکردم دفترچۀ نقشههم انعام می صدتومانیدستمزد یک اسکناس 

های عبور و مرور را مشخص کردم. آنگاه برای زیبایی با به نظرم آمد. با نیمه آجر حدود باغچه و راه بستانطاقطرح، نمای 
 هاآنپیازی و میانۀ های پوستها را با شمعدانیشمشادهای نعنایی خطوط طاق بزرگ و کوچک را نمایان کردم. کنگرۀ طاق

سرخ نوشتم: خوش  یکپارچۀهای های ایرانی و دامنۀ هر دو طاق را آراستم. سلیقه به خرج دادم و با بنفشهسیرا با اطل
ها را هم از سه جهت تخم چمن آفریقایی کاشتم. وقتی سبز شد سبزینگی مخمل مانند آن بسیار آمدید. اطراف طاق

کنم حدود ده روزی آنجا بودم. آشپزخانه منزل در م. گمان مینواز بود. تمام این کار را با مرحوم علی پلوک انجام دادچشم
پشت ساختمان جنب یک انباری بزرگ قرار گرفته بود. آشپزی منزل به عهده مرحوم استاد هاشم بود. مردی مهربان که در 

رد انباری کشید. یکی از روزها از سر کنجکاوی وامعمول می ازحدبیشهنر آشپزی لنگه نداشت. غذای خدمه را همیشه 
ها را برداشتم و های جیبی تلنبار شده مواجه گردیدم. چندتایی از کتاببدون قفل و کلید شدم. با کلی مجله و کتاب

ها مال دختر ها را ببرم بخوانم. گفت: این کتابشود این کتابگردگیری کردم و با خودم بیرون آوردم. به علی گفتم می
هایی از میکی اسپلین و ها نوشتهکنم دیگر به دردش بخورد. کتابمریکا. فکر نمیآقاست که برای درس خواندن رفته آ

های های شبهای درسی و کتابهایی غیر از کتابای بود که کتابسعید و ارونقی کرمانی بود. اولین دفعهپرویز قاضی
ها های دیگری از همان نویسندهتم و کتابشبگارکُشی به دستم رسیده بود. بردم و خواندم و خوشم آمد، دوباره به انباری رف

رفتم تا سرانجام پاشی به آنجا میدیدم و برداشتم و بردم و خواندم. کار که تمام شد و چند روزی هم برای مراقبت و آب
 ها سبز شدند و باغچه به گل نشست و نمود پیدا کردند. با مرحوم علی پلوک پیش آقا رفتم و گفتم کارم تمام شده وچمن
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خوانم خوانی. گفتم قربان درس هم میای که داری چرا درس نمیخواهم. گفت پسر تو با این سلیقهاجازۀ مرخصی می
سواد بمانی. بعد از کیف کلاس ششمم. گفت: باریکلا، حتماً درست را بخوانی، حیفه با این هنری که داری بی الآن

نعامی که قولش را داده بود پرداخت کرد. وقتی که میاش بابت دستمزدم صد تومان و صد تومان هم بابت بغلی خواستم ا 
بخشید توی انباری مقداری کتاب و مجله ریخته شده، من چندتایی برای خواندن برداشتم؛ خداحافظی کنم، گفتم: آقا می

به دردم  رفتم جستجو کردم و چند جلدی را که ازخداخواستهخواهی ببر، من عیبی ندارد؟ گفت: نه هرچه را که می
 خورد برداشتم.می

های سبز گردو ترک کرد و پوستهچند وقتی گذشت و پاییز کُردی از راه رسید و باد سهیل درختان گردو را نوازش می
کم آمادۀ جدا شدن از پوستۀ سخت داخلی شدند. من که در تکاندن درخت گردو به علت سبکی خاص، برداشتند و کم

ها حاضر شدم. مادرم داده بودند. به فرمان پدرم برای تکاندن گردو« داربان»به من لقب  تجربۀ خوبی داشتم و باغبانان
مانند و درختان بید کنار آن بسیار مفرح و سبزتر دارد و در سرچمن دوم باغ که به خاطر حوض دایرهکتری و قوری را برمی

کند و کتری را روی آن قرار رشده آتشی روشن میهای تلنباسازد و با چوباز سر چمن ورودی باغ است با سنگ اجاقی می
دهد تا برای رفــع خستگی چایی درست کند. من در هنگام تکاندن درختان گردو درآمد خوبی داشتم. باغداران دیگر می

آوردم. پدرم به دست می توماندادند و من بعضی روزها بیش از پانزده برای هر هزار دانه گردو یک تومان دستمزد می
خواهم خودم بلدم چطوری بالا بروم. با آب خواست زیر پایم را بگیرد تا از ساقه درخت بالا بکشم به او گفتم نمییم

های ـ چوب« شلت و راژه»کردم تا هنگام بالا رفتن سُر نخورم. به شاخۀ اول که رسیدم هایم را خیس میدست دهان کف
ها شروع شاخه خودم را به سر شاخۀ آخر درخت رساندم و با راژهبه. شاخهبلند و باریکی مثل دستۀ پرچم ـ را بالا کشیدم

گرفتم. هر های دورتر به کار میهای نزدیک و چوب بلند را برای شاخهبه تکاندن گردوها کردم. چوب کوتاه را برای شاخه
داد تا خستگی کرده بود به من می تکاندم مادرم یک پیاله چایی شیرین که آن را دور از چشم پدرم شیریندرختی را که می

برم. کار تکاندن گردوها که تمام شد به جمع کردن و دانست من از چایی شیرین خوردن لذت میرا از من بگیرد. چون می
که خشک شوند در کشاندیم و برای اینتلنبار کردنشان مشغول شدیم. بعد از آن با گونی آن را به سرچمن ورودی باغ می

کرد و توی گونی کردیم. پدرم عادت داشت هر غروب گردوها را شماره میبود ولو می چینسنگر شرقی باغ که نزدیک دیوا
ها پس از شمارش برگشت به من گفت: هواس گردو به کسی بست تا روز دیگر. یکی از غروبریخت و در آن را میمی

کشی، شود. از فردا اینجا کشیک میی؟ گفت: معلوم میدادی؟ گفتم: نه! گفت: پس حتماً یکی به ما دستبرد زده. گفتم: ک
سعید را پرویز قاضی« ببوس و بکش»جایی پنهان شده و کتاب مخفیانه تا ببینم کار کی است. روز بعد من در گوشه طوربه

مدند و جلو آ چینسنگدفعه دیدم دو تا موش از طرف دیوار خواندم. یکی دو ساعتی از کشیک دادنم گذشته بود؛ یکمی
گردویی را با دستانش روی سینه گرفت و موش دیگر دم آن را به دندان گرفت و تا در  هاآنگردوها رفتند. یکی از  طرفبه

ل دادند تو سوراخ و دوباره برگشتند و از اول شروع کردند. معطل سوراخی که زیر دیوار سنگ چین بود کشید؛ بعد گردو را ق 
موش هستند. پدرم آمد و وقتی دید و دانست ماجرا بابا دزد گردوها را پیدا کردم. دو تا گرزه نکردم رفتم طرف پدرم و گفتم:

کنار زد و زمین را کند تا به انبارشان رسید.  یکییکیها را معطلی رفت و بیل و کلنگ آورد و سنگاز چه قرار است، بی
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ها را بیرون کشید. بیش از صد و پنجاه تا گردو برده دوچندتایی را هم خورده بودند. پدرم گر ؛ وکلی گردو دزدیده بودند
 ها پیدا نکرد. ظاهراً در رفته بودند. بودند اما هیچ اثری از موش

ها که شدت شد. گاهی وقترفتــم سردردم بیشتر میمن از دوران کودکی سردرد خفیفی داشتم. خصوصاً وقتی سینما می
 است. بعد با بند از رستنگاه مو تا پشت سر و از گوش راست تا گوش چپ اندازهگفت سرت افتاده کرد؛ مادرم میپیدا می

طولی دانست که کدام قسمت سر از لحاظ کرد، میگفت سرت افتاده. وقتی بند را دو تا میگرفت اگر برابر نبود میمی
انداخت و بعد با همان بند میچهار گوش روی سرم  صورتبهکرد و بندش را از سر باز میکمتر است و به همین خاطر سر

زد و سربند را باز ی که سرم افتاده بود ضربه میطرفبهگرفت و کرد و گوشۀ آن را میرا روی سرم مهار می سربندمانند عقال
شوی. اواخر برای سردرد به من گفت بخواب. ایشالا تا یکی دو ساعت دیگر خوب میبست و میام را میکرد و پیشانیمی

کسار»ای به نام لایهقرص دو گفت نافت افتاده است. گرفت: میها که دلم در اثر چاییدن درد میداد. گاهی وقتمی« آ
گفت داد و میگذاشت و جهتی را نشان میکرد که به پشت بخوابم بعد دستش را روی نافم میباید آن را بگیرم. وادارم می

که گشت برای ایناصطلاح مادرم نافم برمیرا سر جایش برگرداند. وقتی بهکرد آن اینجا افتاده. بعد با هر دو دست سعی می
گذاشت و سفت آن را مانندی که از قبل آماده کرده بود درست روی نافم میدوباره نیفتد؛ سر دوکی را با پارچۀ شال

دمجان حساسیت داشتم بدنـم که به خوردن بادو بار به علت این کرد. یکیدردم را مداوا میبست و به این طریق دلمی
ای از است یعنی بهره« داربَش: »گفتندمیبرد که درمانگری محلی بود و مرا نزد عمه خورشید می جهتازاینکهیر زد و 

گشتن، اگر  پابرهنهشد. به علت انداخت و بهبودی نصیبم میغیب برای مداوا دارد. او با آب دهانش بدنم را از خارش می
بودم با ریختن خاک روی محل زخم خونش را بند آوردم.  یاد گرفتهشد در قید نبودم، یئی برنده، بریده میپایم در اثر ش

گاه خانواده در هنگام بیماری مرا نزد دکتر گرفتم. هیچسوز برای مداوا بهره میای بود از کهنهها هم اگر حوصلهبعضی وقت
که مثل برادرم که در اثر حصبه مرده بود، نمیرم؛ مرا دم و از ترس ایننبردند مگر دو دفعه، یکی وقتی که حصبه گرفته بو

تأسیس فردوسی به سمت دیگری بروم که با خواستم از عرض خیابان تازهپیش دکتر بناپور بردند و دیگر هنگامی که می
بیمارستان  طرفبهو حال به کنجی افتادم. درست یادم است پدرم مرا بغل کرد و رماشین جیپ ارتش تصادف کردم و بی

خواهم خانه. پدرم گفت: میشیر و خورشید برد. شنیدم یکی گفت خالو کریم بیا با ماشینی که بهش زده ببرش مریض
 پیاده او را ببرم شاید تو راه بمیره پول خونش را از ارتش بگیرم.

های سطح پایین را ه بود و گریبان خانوادهکلاس سوم دبستان بودم که دچار بیماری تراخم شدم. البته بیماری شیوع پیدا کرد
که دایم تو خاک و خل و کثافت بودند. مسلماً وقتی دست آلوده باشه و به چشم زده بشود تراخم گرفته بود. به خاطر این

جلو ها آمد و تراخمیشنبه خانم بهداشت میشنبه و سهای دوبار، یکگیرد. هفتهها را میکند و کاسۀ چشمشیوع پیدا می
هایمان را از شد یکی دستشدیم. چون وقت میل زدن درد شدیدی حادث مییکی داخل میبستیم و یکیاتاقش صف می

دغدغه کارش را انجام دهد. تراخم گرفت تا تکان نخوریم و خانم دکتر بیبست و بعد محکم او را میپشت به صندلی می
ها مثل کسی که جوشکاری نگاه کرده باشد به شدت و چشمها شد؛ پلکها از داخل میچون موجب جوش زدن پلک

کرد و با میلۀ ها را پشت و رو میمانندش پلکشد. به همین خاطر وقتی خانم بهداشت با میلۀ قاشقدچار سوزش می
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درد با  خواست از فشارها را از بین ببرد؛ دلمان میکشید تا جوشهایمان میدیگری که سر آن را پنبه زده بود؛ روی پلک
چکاند که موجب التیام هایمان میرنگی توی چشماش را در هم بشکنیم. بعد از میل زدن، مایع آبیلگد، میز پزشکی

های  همکلاسی جهتازاینشده بودیم.  سفیدپیشانیکرد مثل گاو هایمان را کبود میشود. مایۀ آبی چون دور چشم
 شدند.ند با گفتن کلمۀ تراخمی موجب آزارمان میکرددیده هر وقت از کنارمان عبور میخدالایق

باغمان برق نداشت؛ به کردیم. چون خانهسوخت زمستانی ما تاپاله و هیزم بود. از نفت فقط برای روشنایی استفاده می
ارهای ریختند و مادرم پس از فارغ شدن از کآوردند و در محلی میکه گاو داشتند سرگین آن را می هاییهمین خاطر خانه

ل، سرگینها را بالا میروزانه آستین کرد. هر نوبت بیش زد و بعد شروع به درست کردن تاپاله میها را به هم میزد و مثل گ 
ای از کردیم و در گوشهرا جمع می هاآنها خشک شوند. بعد کشید تا تاپالهکرد. یکی دو روز طول میدرست می تاپانزدهاز 

 چوب به عهدۀ من بود.  آوریجمع. کار کردیمیر کرسی از چوب استفاده می. برای آتش زکردیمطویله انبار می

باغ قمرۀ جنوبی که در دویست متری میدان فردوسی قرار داشت؛ خشک شده بود و درختان آن را بریده و برده بودند اما 
: چهار روز دیگر زمستان است. تبر و کندۀ درختان هنوز زیر خاک بودند. پدرم بیل به دست از ته باغ جلو آمد و گفت

)کنده درخت( جمع کنی و بیاری. تبر و کلنگ و طناب و گونی را بر « قوتینگ»کلنگ ور دار و برو بلکه یک مقداری 
داشتم و رفتم به باغ از بین رفتۀ قمره رسیدم. قوتینگ درختان زردآلو، گردو و مو را که سوخت با دوامی داشتند؛ علامت زدم 

که داخل گونی کشیدم. بعد برای اینیکی بیرون میزدم و یکیها را کنار میبه کار کردم. با کلنگ خاک دور کُنده و شروع
و به ساق پایم خورد و دنیا به چشمانم  دررفتکردم که در هنگام کار سر تبر می قطعهقطعهرا  هاآنجاگیرشان کنم باید 

آمد شلوارم را بالا کشیدم و ساق خونین پایم را نگاه کردم. سفیدی استخوان پایم که کمی حالم جا شد. بعد از این وتارتیره
جوشید. پاپَی نشدم؛ کمی خاک با دست آرد کردم و روی زخم ای جوشان میهایش مثل چشمهرا دیدم که خون از کناره

ادامه دادم. گونی سه میل را پر از و محل زخم را محکم بستم و بلند شدم و به کارم  درآوردمریختم؛ بعد زیر پیراهنم را 
نشستم و  سختیبه آنگاهلنگان خودم را به خانه رساندم. کُنده کردم و در  آن را بستم و با طناب آن را به پشت کشیدم و لنگ

لب اش را بر کوزۀ آب رفتم و دهانـه طرفبهکامان های طناب را از گونی گرفتم و خودم را کنار کشیدم و مانند تشنهقفل
گذاشتم، در این موقع پدرم از در طویله بیرون آمد و گفت صد دفعه گفتم با دهان کوزه آب نخور، آمد و ماری توی کوزه 

قند باغ کشاندم و کف دستی نان از داخل سفره بیرون آوردم و مشتی خاکهخانه طرفبهبود. جوابش را ندادم و خودم را 
طویله رفتم.  طرفبهو  برداشتمکم شروع شد. کتری آب را رد ساق پایم کمداخل آن ریختم و شروع به خوردن کردم. د

 وپزپختای از طویله اجاقی ساخته بودیم برای روم حتی کلامی بر زبان نیاورد. گوشهلنگان راه میدید که لنگپدرم می
 البته بیشتر برای پخت نان ساجی.

ن آمدم گونی را از هیزم خالی کردم و توی طویله کشیدم. با آب کتری را روی اجاق گذاشتم که آبش گرم شود. بعد بیرو
سوز درست کردم روی آن گذاشتم و با که زخمش زودتر جوش بخورد؛ کهنهشده ساق پایم را شستشو دادم. برای اینگرم

تم سطل آب را از ش رفطرفبهباغ وارد شد. را بستم. وقتی بیرون آمدم دیدم مادرم با سطل آب از در  خانهای آن پارچه
لنگی؟ باز با کسی جنگ و جدال راه انداختی! گفتم: دستش گرفتم. با دیدن پای لنگان من گفت: هواس چه شده، چرا می
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کبود شده. گفت: خدا را شکر که چیزی نشده، بعد  کمییکخورد پام  دررفتنه ننه. گفت: راستش را بگو. گفتم: سر تبر 
زن و مردشان در خانه را ازمان  الآنجنگ و جدال راه انداختی و  پدرمادرهابیباز با آن ادامه داد و گفت: گفتم نکند هم

هایی بودند که چشم دیدن مرا نداشتند. آخر غیر از ، بچهپدرومادرهابیکنند. منظور مادرم از آن گیرند و شر به پا میمی
 فروش و دزد.ینی یا خُردهجواد و سیا و داریوش بقیه تو خلاف بودن یا حشیشی بودند یا هروئ

سرم  ترکوچکو  تربزرگکردم. احترام طور که قبلًا اشاره کردم من بچۀ ناآرامی بودم اما ادب و نزاکت را رعایت میهمان
کردم و با زمین رفتم قاطی میمی سؤالسلام بودم اما وقتی به خاطر کارهای نکرده زیر آن دوران، پیش اصطلاحبهشد. می

ای شده بود برای شدند؛ بهانههای هم سن و سالم که بعضاً مرتکب خلاف میجنگیدم. عدم ناسازگاری با بچهیو زمان م
شدم. تنبیهاتی که ای نبود که من شاکی نداشته باشم. به همین خاطر من پدرم مدام تنبیه میجنگ و جدال دائمی. هفته

شده بر من که جثۀ لاغر و نحیفی رفتم. تنبیهات اعمالرو نمیاز  اصطلاحبهشد اما باز موجب تخریب روح و روانم می
ها بودند مراتبی داشت. ها با توجه به نوع شکایت  شُکات که اکثراً پدر و مادر بچـهداشتم بیشتر شکنجه بود، البته شکنجه

داری مسئول سررشتهدفعه پدرم وقتی با شکایت تر بود. مثلًا یکشد شکنجۀ من سختتر عنوان میهرچه شکایت غلیظ
گوید اگر آمد خانه من کشد و میشود؛ برایم خطی و نشان میارتش که مقرّشان در کوچۀ قنات پهلوی بود مواجه می

خبر از موضوع شکایت وقتی برگشتم خانه خواهد صدای دولت را درآورد. من هم بیدانم و او. حالا این حرمله میمی
مثل کاسۀ خون شده. آرام و آهسته آمد طرفم و با گرز چنان به پشت پایم کوبید که  های پدرمدیدم یا حضرت عباس، چشم

داد و نشان می درآوردرا بست و چاقوی کار عباسش را از جیب  وپایمدستمعطلی با طناب با آخ بلندی به زمین افتادم. بی
های آغشته وقع مادرم تند و دستپاچه با دستکردم. در این مخواهد سرم را ببرد. من فقط زیر دست و پایش گریه میکه می

باز چه شده؟ پدرم به خمیر از داخل طویله بیرون آمد و گفت کریم ببخش به حضرت عباس، ببخش به امام حسین، هم
که بشود قشون و  فرداستپسخواستی چه بشود خسارت به ماشین دولت رسانده است. فردا گفت می سروصدابا 

را بکشم و دست تسلیمم را  کنخرابخانه اندنم اینجا نیست. تنها راه نجاتم این است این زیتَلکشی. دیگر جای مقشون
بالا ببرم. تا این جمله را گفت معطل نکرد و تیغۀ چاقو را به گلوگاهم گذاشت و فشار داد و من با این خشونت پدرم شلوارم 

وارونه به شاخۀ درخت  صورتبهبست و با طناب میها هم دو پایم را را خیس کردم و از هوش رفتم. بعضی وقت
شد مرا نزند افتاد و هرچه مادرم واسطه میکرد و با چوب به جانم میباغ بود آویزان میزردآلویی که مشرف به خانه

 کرد و من از شدت درد از هوشبست و با سیخ گداخته پاهایم را داغ میهایی هم مرا به درخت میفایده بود. وقتبی
دیدگی سر و دست او هم شد بلکه پدرم مرا تنبیه نکند موجب شکستگی یا ضربرفتم. هر وقت مادرم واسطه میمی
کردند های پاسگاه هشت که مقرّشان در جوار ما بود به پدرم اعتراض نمیبار هم پاسبانشد. عجیب اینجا بود حتی یکمی

گاه، ذهن مرا به بازی گرفته بو ها برای خوردن چایی به قهوخانۀ آن طرف د. یکی از روزها که پاسبانو این مسئله ناخودآ
را که  3333و شمارۀ  برداشتمشان را تا آخر باز کردم و گوشی تلفن را خیابان رفته بودند وارد پاسگاه شدم و نفت بخاری

و کسی هم نیست  گرفتهآتش و داد و قال گفتم بخاری پاسگاه هشت فردوسی سروصدانشانی بود گرفتم و با مربوط به آتش
افتد. دیدم که آتش را خاموش کند. بعد آرام و آهسته بیرون آمدم و رفتم در باغمان نشستم و منتظر شدم ببینم چه اتفاقی می

دفعه آتش و دود غلیظی سر به آسمان کشید. رفتم جلو ببینم چه کار ها در پاسگاه را باز کردند یککه پاسباناین محضبه
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نشانی هم رسید و خدمۀ اند. هنوز لحظاتی نگذشته بود که ماشین آتشافتاده گرفتهآتشد؛ دیدم با پتو به جان بخاری کننمی
ام ها که مثل کاکاسیاه شده بودند خندهآتش را خاموش کردند و رفتند. من با مشاهده چهرۀ دودآلود پاسبان فوریتبهآن 

ار شریفی، من دیدم کی رفت توی پاسگاه و نفت بخاری را زیاد کرد. گفت: گرفته بود؛ دلسوزانه جلو رفتم و گفتم سرک
های محل بود که به ناحق مرا به شکنجۀ پدرم گرفتار کرده بود. کی؟ گفتم: طوطی خانم. طوطی خانم مادر یکی از بچه

به من گفتی به کس  کنی. بخاری خودش شعله کشیده. این رادانم سرکار شریفی روی چه اصلی بود گفت اشتباه مینمی
دهم. بعدها فهمیدم سرکار شریفی با طوطی خانم شود. گفتم: باشد قول میدیگری نگویی، دردسر برایمان درست می

هایم به نام داری ارتش بر چه اساسی بود؟ کلاس دوم دبستان بودم، یکی از دوستاما شکایت سررشته؛ رابطۀ خاصی دارد
گفت: آمد در باغ و میباغ ما شاگرد جگری استاد رضا بود صبح به صبح با عراده میمحمد عبدالملکی که در جنب خانه

گذاشتم تا مثل راننده مرا به آمدم و دستم را روی شانۀ او میهواس راه بیفت تا سریعاً برسانمت مدرسه. من هم بیرون می
که او ایستاد این محضبهگفتم: وایسا محمد! شدۀ ارتش رسیدم؛ های پارکتر وقتی به جیپدبستان برساند. صد متر پایین

؛ خلاص که شد به علت سرازیر بودن خیابان به حرکت رفتمورجیپ ارتشی رفتم. سوارش شدم و با دندۀ جیب  طرفبه
درآمد و توی جوی آب افتاد و ایستاد. با افتادن جیپ توی جوی آب سراغ یکی دیگر رفتم. کار روزانۀ من پیش از رفتن به 

داری کمین گرفتند و سر بزنگاه گرفتارم های سررشتهه شده بود جیپ انداختن توی جوی آب. تا بالاخره نگهبانمدرس
قدر ادامه کردند اما چون بچه بودم فقط نام و نشان و آدرس ازم گرفتند و آزادم کردند. با این وصف باز از رو نرفتم و این

  ام ختم شد.دادم که به شکایت و شکنجه

خواستیم خانۀ کرد که میاش را به پا میهای لاستیکیزن مهربان و ستمدیده و مظلومی بود. تنها زمانی کفش مادرم
رفت سر های آب میگشت حتی وقتی در غیاب من با سطلها و آشناها برویم. همیشه سرتاسر باغ را با پای برهنه میفامیل

گرفت. مادرم شیعه دیدم تا ته نافم آتش میاش را میخوردهترک شیر آب عمومی برای خانه آب بیاورد. وقتی کف پاهای
کرد. عشق و علاقۀ مالید و عزاداری میبود؛ خیلی به امام حسین علاقه داشت. سرتاسر ماه محرم جلو سربندش را گل می

م. از هفت هشت سالگی من به تبعیت از مادرم شیعه شده بود جهتازایناو به مذهب شیعه مرا تحت تأثیر قرار داده بود و 
دانم صدای خوش من به کی برده بود که بعدها در های هم سن و سال خودم شدم. نمیخوان دستۀ بچهنوحه

 دیروقتها تا بود. شب فرارسیدهخوانی موجب محبوبیتم شد. کلاس چهارم بودم هنگامۀ عزاداری امام حسین شاهنامه
رفتم وقتی خانم مفیدی گفت:  سر کلاسغافل شدم و روز بعد که  ها از نوشتن مشق شببیرون بودم. یکی از شب

ام. بلند شدم گفتم خانم اجازه من مشق شب ننوشتم. یکی از دفترهای مشق روی طبقه. تازه یادم افتاد که من چیزی ننوشته
س خواندن من زنی بوده. خانم مفیدی حساسیت زیادی روی درها گفت خانم اجازه پلوک دیشب تو دسته سینههمکلاسی
باره تصمیم گرفت مرا مورد تنبیه کلاس شده بودم. حالا بر چه اساسی یک هایسرگروهقدر که من جزو یکی از داشت. این

دار را احضار کرد و مرا گرفتند و از پشت  گردن  کُت به های هیکلقرار دهد، بر من مجهول بود. دو نفر از کلاس ششمی
ها خصوصاً دیگر همکلاسی ۀموجب خند دنمانمترسکآویزان کردند. با آن جثۀ دراز و باریک بود  سیاهتختهمیخی که کنار 

فهمیدند. تا پایان زنگ به همان شکل ماندم. با خودم هایی شدم که لپ از لپشان در رفته بود و به اندازۀ خری نمیبچه تنبل
سره رفتم و مشتی زرنیخ ـ مواد منفجره برای از مدرسه یک بلایی سرتان بیارم اون سرش ناپیدا. بعدم. گویگفتم: برایتان می
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ای به اندازۀ یک توپ لاستیکی درست کردم. روز بعد آن را با خودم به ساخت ترقه ـ خریدم و با سنگ چخماق ترقه
دم تا گرم شود. افتد. ترقه را خیلی زیرکانه زیر پا گذاشتم شروع به مالش دادن آن کردانستم چه اتفاقی میمدرسه بردم. نمی

دفعه ترقه را فشار دادم. با صدای انفجارش کلاس لرزید و خانم خانم مفیدی مشغول گفتن املا بود از کنارم که رد شد یک
ها هجوم آوردند ببینند چه خبر دفعه از همۀ کلاسکس جرئت تکان خوردن نداشت. یکمفیدی روی زمین ولو شد. هیچ

حال خانم مفیدی گفت چه شده! منصف گفت آقا اجازه، یی از راه رسید و با دیدن تن بیاز همه آقای میرزا ترپیششده. 
های دیگر زیر بغل کار پلوک بود. آقای میرزایی دیگر امان نداد و با ترکۀ دستش به جانم افتاد و تا در  دفتر مرا برد. معلم

ات را زیر زد: باید پروندهشیدای کتک زدن بود فریاد میخانم مفیدی را گرفتند و به دفتر بردند. آقای میرزایی که از خودش 
بغلت بزنم بروی پی کارت، تو را چه به درس خواندن! تو باید بروی پی حمالی. خلاصه هر چه دلش خواست بار من کرد 

که حال کرد او را خاموش کند آقای بهروزی معلم کلاس سوممان بود. بعد از اینو من جیک نزدم. تنها کسی که سعی می
دانست چه اتفاقی افتاده، جلسه آبادی که تازه وارد مدرسه شده بود و نمیخانم مفیدی جا آمد، آقای میرزایی با آقای دولت

بارم با یک درجه تخفیف پانزده روز مرا از سر کلاس رفتن تشکیل داد و به این نتیجه رسیدند به خاطر عمل خشونت
دل من انباشته شد، اما با این وصف با خودم گفتم باز جای شکرش باقی است که های همۀ عالم توی محروم کنند. غم

ها پلکیدم و درسخواندم. سه چهار روزی تو حیاط مدرسه میپدرم را نخواستند و الا برای همیشه باید فاتحۀ مدرسه را می
. هر چه هم آقای بهروزی نزد آقای رفتام سر میکم داشت حوصلهپرسیدم. دیگر کمها میاز همکلاسی گریختهجستهرا 

ـ واسطه شد بلکه یک جورایی رضایتش را جلب کند و بگذارد من سر کلاس برگردم  سنگدلمیرزایی  ـ مرد چشم آبی 
های گوناگونی علیه او کشیدم ای نداشت. در خلال روزهای توبیخ کینۀ آقای میرزایی را به دل گرفتم. توی ذهنم نقشهفایده

رضایت دادم. دو ماه از واقعۀ انفجار ترقه گذشته بود. برف سنگینی از شب قبل شروع به بارش  هاآنبه یکی از تا بالاخره 
بازی حرف زدم. گفتم فقط یک کار برایم بکنید وقتی آقای کرده بود. به مدرسه که رفتم با چند نفر از دوستانم در مورد برف

ای برف آبدار درست کردم. برای سنگینی د. دوستانم قبول کردند. گلولهاو بدوی طرفبهمیرزایی از در مدرسه آمد تو، 
ل، لای آن گذاشتم.  او فرار کردند. گلولۀ  طرفبهکه آقای میرزایی از در مدرسه آمد تو، دوستانم این محضبهمقداری گ 

او تمام مدرسه را برداشت.  برف را حوالۀ سر آقای میرزایی کردم که تصادفاً خورد تو چشمش و عینکش را شکست و فریاد
ها جلو رفتند و گفتند خدا رحم کرده چشمتان آسیب ندیده آقا. البته شیشۀ شکستۀ عینک بالای ابرویش را کنپاکسبزی

های مدرسه داد زد این بی پدر و مۀ بچههمه ناای خون به جا گذاشته بود. آقای میرزایی در میمقداری خراش زده بود و رگه
های تحت فرمانش دنبالم کردند. سریع خودم را به پلۀ چوبی کنار مستراح مدرسه رساندم و از آن بالا یرید. بچهمادر را بگ

زنگ خورد و  ازاینکهپس. درآوردمها ششمیرفتم و وقتی به بامش رسیدم؛ پله را پشت سرم بالا کشیدم و آه از نهاد کلاس
بود که صدایی از بلندگو گفت: پلوک بیاد دفتر. نادم و پشیمان از نگذشته  ایچنددقیقههایشان رفتند همه سر کلاس

خواستم گلوله برف را به که من فقط میدفتر رفتم. واقعیت این طرفبهعملکرد زشتم پله را پایین فرستادم و آرام و آهسته 
واجه شدم. گفت آخر این چه هایش به سرش بزنم اما... وارد دفتر که شدم با پرخاش آقای بهروزی متلافی تمام کتک زدن

دانی اگر آقای میرزایی گزارش این کارت را بده برای همیشه از مدرسه اخراج زند. هیچ میکارهایی است که از تو سر می
خواهی با دست خودت، خودت را بیچاره کنی. من داری؟ چرا میها برخواهی دست از این شیطنتمیشوی. چرا نمی
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فردا برای خودت کسی بشوی. من ماندم والا! آخر نم با بدبختی تو را مدرسه فرستاده که فردا پسداشناسم؛ میپدرت را می
شود. بیا از آقای میرزایی عذرخواهی کن و بگو غلط کردم؛ بگو اشتباه کردم و دیگر تکرار نمی ؟ یالاچه مرگت است

رزایی بود؛ این را بعداً فهمیدم. خواسته نخواسته زد تماماً برای خاموش کردن خشم آقای میکه آقای بهروزی می هاییحرف
خواستم تو چشم شما بزنم ببخشید آقا. آقای میرزایی شیرَک شد و گفت: وقتی پدرت را درآوردم جلو رفتم و گفتم من نمی

 هم هاآنهای کرمانشاه آدم کردم که تو انگشت کوچیک هایی تو مدرسهولوتفهمی با کی طرفی. من لاتوقت میآن
های او موجب شد که آقای بهروزی به من اشاره کند که چیزی نگویم. سکوت کردم و چیزی شوی قُزمیت. پرخاشنمی

نگفتم. پانزده روز دیگر آمد روی شاخم. دوباره از نو رفتم تو حیاط اما این دفعه برعکس دو ماه قبل هوا سرد بود و سرما 
بختی و بیچارگی بود سه چهار روز را تو حیاط امور کردم. دیگر جانم به لبم کرد. با هر بدبدجوری تا مغز استخوان نفوذ می

ش رفتم و گفتم آقای میرزایی من که از شما عذرخواهی طرفبهکه آقای میرزایی وارد مدرسه شد این محضبهرسیده بود. 
گفتم: پس من قید مدرسه را  دهید سر کلاس بروم. گفت: تا آدم نشوی همین آش است و همین کاسه.کردم چرا اجازه نمی

روم. خودتان بهتر کنم و میهای فولکس واگنت را خرد و خمیر میاما نه به این آسانی. شیشه؛ رومزنم و از اینجا میمی
دانید شکایت هم بکنید ما چیزی برای تاوان دادن نداریم. پس بگذار بروم سر کلاس. نگاهی به من کرد و گفت فعلًا می

دویدم. زنگ دوم بود که از پشت بلندگو احضارم که دچار سرمازدگی نشوم مدام دور مدرسه میوی. برای اینمانده آدم بش
که در سالن به رویم باز شد خوشحال شدم. سریع خودم را به دفتر مدرسه رساندم. آقای کردند. پلوک بیا دفتر. از این

آبادی که مرد آرام و انسانی بود و ی جمع بودند. آقای دولتآبادی همگبهروزی، خانم مفیدی، آقای کاشانی و آقای دولت
خیر، همه از آقای میرزایی خواستیم یک زد؛ گفت: اینجا را امضا کن. گفتم: اخراجم آقا! گفت: نهخیلی با آرامش حرف می

تم: چشم آقا. در هایت را کنار بگذاری و به درس و مشقت برسی. گفشیطنت دهیمیفرجۀ دیگر به تو بدهد. اینجا تعهد 
سوزد که محصّل باهوشی هستی و سوخت. دلم برای این میاین موقع خانم مفیدی گفت: اگر بچۀ تنبلی بودی دلم نمی

دهم تکرار نشود. گفت: برو هات اکثراً بیست است. چرا باید کاری کنید که همه از دستت شاکی باشند! گفتم: قول مینمره
آقای میرزایی  طرفبهتشکر بکن. واقعاً خیلی محبت کردند رضایت دادند. وقتی داشتم سر کلاس. از آقای میرزایی هم 

که شیشۀ فولکس واگنش شکسته نشود رفتم برای عرض تشکر، توی ذهنم آمد او نه به خاطر انسانیت بلکه به خاطر اینمی
خاصیت با دیدن من همه ایی تنبل بیها غیر از چندترضایت داده. تشکر کردم؛ اجازه گرفتم و رفتم سر کلاس. همکلاسی

 هورا کشیدن.

نام به دبیرستان هدایت رفتم. آقای هوشیار با دیدن من خیلی خوشحال شد؛ پس از گرفتن تصدیق کلاس ششم برای ثبت
کنی. نامم را انجام داد. سال اول دبیرستان، سالی است که احساس غرور و بزرگی میخودش تمام کارهای ثبت کهچنانآن

فقر و محرومیت گریبان خانواده را گرفته بود  چنانآناما شوربختانه ؛ برسی سرووضعتخواهد بیشتر به خودت و دلت می
ام که کار در آهنگری بود تماماً سه ماه تعطیلی درآمدکه مجالی برای رسیدن، حتی فکر کردن به این آرزوهای کوچک نبود. 

روی دلم مانده بود.  چیزهمهخواهم بخرم. حسرت ه نتوانستم چیزی را که میگاشد. هیچهای زندگی میباید صرف هزینه
خانواده وجود نداشت. پدر  امرارمعاشمان پس از ساخته شدن پارک ولیعهد، رو به خشکی گذاشت. دیگر محلی برای باغ

اش بود به علت بیماری دلخوشی ۀو مادر پیرتر شده بودند. خواهرم از شوهرش جدا شده بود. تنها فرزندش را که مای
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مننژیت از دنیا رفته بود. خلاصه همۀ بار مسئولیت متوجه من شده بود. کلاس هفتم را با هزار مشقّت پشت سر گذاشتم. 
تر شروع کردم. گردوفروشی سه ماه تعطیلی سود سرشاری نصیبم کرده بود. کلاس هشتم را با دست پُرتر و خیال راحت

یم را داشتند. خصوصاً آقایان حنانی، ظهوری و صیرفی، شاید به سفارش آقای هوشیار. آقای دبیرهای دبیرستان خیلی هوا
 هاییفیلمگفت هواس سینماها چه دید چون اهل فیلم و سینما بود بلافاصله میشد و مرا میحنانی تا از در کلاس وارد می

را نمایش  هاییفیلم، متروپل، کریستال و ایران چه گفتم دیانابردم و مییک اسم سینماها را میبهگذاشتند. من نیز یک
 دن.می

زیرا خوانش انشا از طرف ؛ بار متعلّق به من بوددبیرستان خصوصاً کلاس هشتم و نهم، زنگ انشاء ماهی یک هایدر سال
دانستند یهایــم مرسید. به همین خاطر وقتی همکلاسیکه طولانی بود دیگر نوبت به کس دیگری نمیمن به علت این

شدند. این انشانویسی شد و از آوردن انشا حداقل تا جلسۀ دیگر معاف میکی نوبت خواندن من است خیالشان راحت می
های دیگر به سراغ من ساله و بعضاً سن بالای کلاسهای دوکم محل کسب درآمدی برای من شده بود. همکلاسیکم
دانست بسته بود و نمیها به دختری دلاز این قرار بود یکی از همکلاسینگاری کنم. حکایت آمدند که برایشان نامهمی

خاطر نوشتند و از این طریق تعلّقچطور با او سر حرف زدن را باز کند. آن دوره پسرها برای دوست شدن با دخترها نامه می
گفت و نامه را برایش نوشتم و برد و ام گفتم مشخصاتش را برایم بگو تا برایت بنویسم. دادند. من به همکلاسیخود را می

 شروع شد. وآمدهایشانرفتداد و بعد از چند روزی  طرفبه

ای ده ها هم برای نامه نوشتن پیش من بیایند و من از طریق نامه نوشتن هفتههمین مسئله موجب شد دیگر همکلاسی
های مکرم و محمدرضاشاه، حتی پیش حتی تو دبیرستان درکردمشد. کارم گرفت و شهرت دوازده تومان نصیبم می

 خواستند برایشان نامه بنویسم. آمدند سراغم و با التماس از من میروز و بانوان. می زن  خبرنگارهای مجلات 

های بازیگری، پور در کرمانشاه دایر گردید. دورهمرکز آموزش هنرهای دراماتیک با سرپرستی استاد آتش تقی 2331سال 
قدر ظرف مدت دو سال با موفقیت طی کردم که این خود نیز حکایتی ی را زیر نظر این استاد گراننویسندگی و گریمور

گهی از متقاضیان ثبت نام به عمل آورده بود. من چون اطلاع نداشتم دارد سراسر دراماتیک. این مرکز قبلًا طی صدور آ
 ۀاما عشق و علاق؛ طلاعات کافی پذیرفته نشدمشر به زوری در امتحان ورودی شرکت کردم و به علت نداشتن ا صورتبه

کشم؛ که اگر مرا نپذیرید خودم را میشدید به هنر تئاتر موجب گردید خودم را به دفتر کار استاد برسانم و با تهدید به این
آنکه »دل او را به رحم آوردم و به شکل مشروط پذیرفته شدم. شرط استاد این بود که من ظرف مدت یک شب نمایشنامۀ 

گذاری یا اپیک یا حماسی را بخوانم و به گذار سبک فاصله، نوشتۀ برتولت برشت، بنیان«گفت آری، آنکه گفت نه
پاسخ دهم. از شرط استاد با تمام وجود استقبال کردم و جلو رفتم و دستش را بوسیدم و به خانه آمدم. تا صبح  سؤالاتش

شدم و این ویژگی خواندم از بر میمن هر مطلبی را که دوبار مینخوابیدم و مشغول خواندن شدم. ناگفته نماند 
نامه، مؤخره علمی پنج های تحصیل خود را عیان کرد. نام به آن نشانی علاوه بر نمایشسال فرد، آن شب مثلمنحصربه

های او جواب دادم، مرا شگفتار کتاب در مورد نوشتن را نیز از بر شدم. روز بعد وقتی در محضر استاد قرار گرفتم و به پرس
ام که بعدها هر یک از آنان در قوام یافتن تئاتر کرمانشاه نقش مهمی داشتند با خوشحالی پذیرفت و در کنار دوستان تازه
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ام را آغاز کردم، دوستانی مانند محمدرضا زندی، خسرو خندان تبریزی، محسن فصل جدیدی از زندگی هنری
اسفندیاری، شهین علیزاده، پریوش گردینی، مجتبی قلندرلکی، فریــد  عبدالله، دوستسواد، کیومرث میهنآفتاب

عباس شهریاری، نجات میرزایی، حشمت بهمنی، ابراهیم زینالی، غلامرضا رضوانی، ابراهیم کولجی، برومند کرانی، غلام
وگو م اردشیر یاری، در گفتروزبهان، مرحوم احمد آقالو و مرحو اللهحبیبسیافی، مرحوم  اللهنصرترحیمی، مرحوم 

   دربارۀ تاریخچۀ تئاتر کرمانشاه به این عزیزان و پیشکسوتان ارزنده اشاره شده است.

های سخت زندگی که به علت کهولت سن پدرم کماکان بر و هزینه طرفازیکفعالیت بیش از حد و عشق فراوان به تئاتر 
بیرستان را رها کنم و تحصیلم را در دبیرستان شبانه ادامه دهم. به کرد؛ موجب شد که کلاس چهارم دشانۀ من سنگینی می

رفتم. رفتم و بعد از تمرین هم به کلاس شبانه میکردم و عصرها بعد از کار، سر تمرین میهمین خاطر روزها کار می
ص بالاخره توانستم فعالیت هنرجویی و تحقیق و تفح دو سالکردم. پس از عملًا روزی پانزده شانزده ساعت فعالیت می

به تئاتر  طورجدیبههای نویسندگی، بازیگری، گریموری اخذ نمایم و مدرک مراحل مختلف آموزشی را در گرایش
آبادی به کارگردانی محمدرضا زندی نوشته محمود دولت« ریل»بپردازم. اولین نمایش جدی که در آن ایفای نقش کردم، 

پرست و حمید سواد، خسرو خندان تبریزی، کیومرث میهنن آفتاببود. در این نمایش محمدرضا زندی، محس
 از خدمت در نظام وظیفه به خاطر تک فرزند بودن معاف شدم. 2312کردند. در سال عبدالعظیمی نیز ایفای نقش می

ظرف مدت  ام داشتم شنیدنی است و باید آن را عنوان کنم؛ این است: نمایش ریلخاطرۀ زیبایی که از اولین کار نمایشی
کوتاهی آمادۀ اجرا شده بود. اجرای اول آن در مرکز آموزش تئاتر بود و اجراهای بعدی در سالن پیشاهنگی، نبش میدان 

اجراها خواهر و مادرم برای  فردوسی که بعدها در اثر بارش سنگین برف سقفش فرو ریخت و تخریب گردید. در یکی از
یل»یداد نمایش بار به دیدن کار نمایش آمدند. رواولین   افتاد.راهی اتفاق میخانۀ بیندر یک قهـوه «ر

دوست آن را بازی شدم مشهدی مشیر که کیومرث میهنخانه میکردم. وارد قهوهپا را بازی میمن نقش مختار مـرد یک
بیرونم  خانهقهوهخواست از داد و میو مرا هل می« خودتو به اون دم و دستگاه نچسبون نکبت قدرآن»گفت: کرد؛ میمی

کنی دوست که تو غلط میای بود با دیدن این صحنه شروع کرد به پرخاش کردن به کیومرث میهنکند. مادرم که آدم ساده
ها زیر خنده بیرون کنی. مگه مادرش مرده یا شهر صاحب نداره... و همین قضیه باعث شد تماشاچی خانهقهوهپسر مرا از 

کنیم؛ قانع شد و متوقف بشود. البته وقتی برای مادرم توضیح دادم که ما داریم نمایش بازی می بزنند و برای لحظاتی اجرا
آتشی  طورایندانستم حکایت چیزه و الا دوست را بوسید و گفت: باید ببخشی نمیپس از اجرا صورت کیومرث میهن

 شدم.نمی

خواندم. هایی را که مفت به دستم رسیده بود و میابراستی نه کتکتاب خواندن و مطالعه کردن را دوست داشتم اما به
گفتند. یکی ها پاورقی مجلات مییکسانی داشتند. بعدها فهمیدم به این سری کتاب اتموضوع هاآنکه همۀ واقعیت این

آمد و  اغمانببود به در  تربزرگ دو سالاز روزها یکی از دوستانم به نام الماس حیدری که از سربازی برگشته بود و از من 
بعد از احوالپرسی گفت: هواس یک کتابی خواندم قیامت است. گفتم: چه کتابی؟ گفت: برات آوردم بگیر بخوان. ببین 

صمد بهرنگی. قطر کمی  ۀنوشت« هاالدوز و کلاغ»چه کار کرده، کتاب را گرفتم و نگاه کردم دیدم نوشته  اشنویسنده
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های این فتم و خواندم و با خواندنش منقلب شدم. با خودم گفتم باید تمام نوشتهبرگ. گریک دفتر چهل ۀداشت شاید انداز
تر از شهرداری سابق بیشتر فروشی فردوسی پایینپرسان گشتم و پیدا کردم، کتابنویسنده را پیدا کنم و بخوانم. پرسان

رم آمد هر چـه کتاب جیبی دارم بفروشم. اما پولی برای خرید نداشتم. چه کار کنم چه کار نکنم، به فک؛ ها را داشتکتاب
داد. فروخت و بعضاً کرایه هم میهای دست دوم میفروشی جاهد، نبش میدان شهرداری، یکی بود که کتابجلو کتاب

آورم و سریع خری؟ گفت: اگر نو باشد جلدی سه ریال. گفتم: برات میرفتم و گفتم یه چند جلدی کتاب جیبی دارم می
فروشی ها را که حدود هفده جلد بود داخل کارتن گذاشتم و پیاده خودم را به در کتابنه رساندم و کتابخودم را به خا
های فروشی فردوسی رفتم و تمام نوشتهرا فروختم، از شرشان راحت شدم و با خیال راحت به کتاب هاآنرساندم. همۀ 

کردم. گمان لع بیشتری برای یادگیری در خود احساس میخواندم وبهرنگی را خریدم و شروع به خواندن کردم. هر چه می
زد خوشحال بودم. ای پیدا شده بود که از درد و رنج مردم حرف میکه نویسندهساله بودم. از اینکنم آن موقع شانزدهمی

مانند های دیگری از نویسندگان سرزمینم بروم. نویسندگانی کتاب طرفبهتدریج های بهرنگی موجب شدند بهکتاب
محمد افغانی و اشرف درویشیان، منصور یاقوتی، علیاحمد، صادق هدایت، صادق چوبک، بزرگ علوی، علیجلال آل

حتی شاعـران بزرگی مانند مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، فریدون مشیری و شفیعی کدکنی. هر چه 
نویسندگان  طرفبهشدم. تر میآب دریا رفع عطش کند؛ تشنهخواست با ای شده بودم که میکردم مثل تشنهمطالعه می

نویسان بزرگی مانند ویکتور یک پیدا کردم و خواندم. از آثار رمانبهخارجی رفتم. آثار مطرح آنان را در سطح جهان یک
های متفرقۀ دیگر. به نبک، رومن رولان، امیل زولا، انوره دوبالزاک، چارلز دیکنز تا رُماهوگو، داستایوفسکی، جان اشتاین

فراخور وارد شدن به عرصۀ تئاتر آثار دکتر غلامحسین ساعدی، بهرام بیضایی، اکبر رادی، آرتور میلر، برتولت برشت، 
و و ژان بکت، فرانتس کافکا، آلبر کامآنتوان چخوف، نیکلای گوگول، الکساندر پوشکین، اوژن یونسکو، ژان ژنه، ساموئل 

فلسفۀ هنر و آثار فیلسوفان و اندیشمندان بزرگی مانند نیچه، هگل، کانت، ارسطو و  ضرورتبهپل سارتر را خواندم. 
مراد قهرمانی یکی از اقوامم به نام مرحوم علی 2311طور که قبلًا هم گفتم، سال مند شدم و خواندم. همانافلاطون علاقه

 ایران معروف بود پژوهش کنم. پیشنهاد داد که روی فرهنگ شفاهی مردم کرمانشاه که به هندوستان

آباد آباد )اسلامپیشنهادش را قبول کردم و بعد از یک هفته به اتفاق آن مرحـوم راهی روستاهای دیزگران هَرَسَم از توابع شاه
دانم که در مورد هویتم های پدری آمد، اینجا لازم میهای پدری بودند. اسم فامیلغرب( شدیم که همگی از فامیل

داشته باشم. من اصالتاً فرزند دو ایل بزرگ هستم، از طرف پدری قلخانی و از طرف مادر کلهر. پدرم همیشه  اشاراتی
اند و به منطقۀ کلهرنشین گفت: از زبان پدرش شنیده که پدران قلخانی آنان در اثر یک نزاع ایلیاتی منطقه را ترک کردهمی

گیرند و برای گسترش خانواده پدر و پدربزرگم هر دو از منطقۀ کلهر زن میاند. اند و در روستاهای دیزگران ساکن شدهآمده
کنند. عمه کتان در منطقه طولابی و عمه شوکت در منطقه ایل جلالوند که هایم در مناطق دیگری شوهر میدو تن از عمه

های پدری در م. حتی فامیلمن برای تحقیقات گسترۀ فراوانی در اختیار داشت جهتازایننشین هستند. هر دو منطقه لک
شمال کرمانشاه هم حضور داشتند؛ چون با منطقۀ رازیان فامیلی کرده بودند. ظرف مدت پانزده سال بخش اعظمی از 

، بیلوار، پایورندها و زبانزدهای مردم پژوهش کردم. از ها، مثلها، متلدهات کرمانشاهان را زیر پا زدم و در مورد آیین
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غرب و آباد غرب و گیلانمان، سنجابی، ثلاث باباجانی، قلخانی و گوران، روستاهای کلهرنشین شاهکندوله، دورود فرا
 های جلالوند و عثمانوند تا روستاهای ماهیدشت و دیزگران هرسم.نشینلک

را دوست سال پنجاه و سه و چهار همزمان در سه جا برای استخدام پذیرفته شدم. هوانیروز، دادگستری و دارایی. خلبانی 
ترسم از آن اما مادرم وقتی شنید؛ قرآن سر طاقچه را پایین کشید و گفت ترا به این قرآن از خلبانی منصرف بشو، می؛ داشتم

های مادرم هوانیروز را فراموش کردم و برای کسب تکلیف از پدرم پرسیدم کجا بالا پایین بیفتی. به احترام قرآن و دلواپسی
کنند. کارهای تو عدلیه کار می هازادهها و خان، همۀ خان( اسم و رسمی داردلیه )دادگستریگفت: عد بروم بهتر است.

ام را در دادگستری به اتمام رساندم و پس از یک دورۀ کوتاه کارآموزی شروع به کار کردم. تمام اندوختۀ مادرم استخدامی
شده بود؛ خرج من شد و من به او قول داده بودم  هایش جمعمرغدر طول عمرش چهل و هفت تومان بود که با فروش تخم
کنم. خدایا این مادر چقدر ساده و مهربان بود. پنجاه سال  برآوردهبا اولین حقوقم یکی از آرزوهایش را که رفتن زیارت بود 

به  ضرورتبهگر شناخت راه فردوسی تا سر خاک برادرانم و خواهرم بود. اتو کرمانشاه زندگی کرده بود تنها راهی را که می
گرفت که گم نشود. یکی دیگر از دستان مرا می وسختسفترفتیم، ها بود؛ میفروشها که در محلۀ چوبفامیل ۀخان

برد. مدام دغدغه گذاشت خوابش نمیهای مرا ببیند وقت خواب تا سرش را کنار سر من نمیآرزوهایش این بود که بچه
گفت: من زمانی بمیرم پدر و خواهرت با تو می صراحتبهمواظب خودم باشم.  کرد کهداشت. همیشه در گوشم نجوا می

دانم اش زبانزد عام و خاص محل بود. یک ماهی از شروع به کارم گذشته بود. نمیکنند. صداقت و مهربانیامور نمی
پنجم اردیبهشت  ها. دیگر هیچی نگفت.گیری. گفتم: به این زودیدفعه گفت: هواس کی حقوق میچطور شد که یک

ام رسید. ششم اردیبهشت دو نفر از همکارانم که یکی شمالی و یکی اراکی بود گفتند: باید سور بدهی. نامۀ حقوقیمعرفی
که حقوقم را گرفتم چشم. گفتند: ما عشق کردیم امشب را مهمان ما باشی. اول قبول نکردم اما با این محضبهگفتم: 

که تمام شد سریع خودم را به خانه رساندم، هوا داشت تاریک « مرد فرنگی»ی نمایش اصرارشان دیگر لال شدم. اجرا
که تا آن  درآوردمشد که همکارانم با ماشین جیپ اداره از راه رسیدند، با حال و احوالی سوار شدم و رفتیم. سر از جایی می

های عرق دفعه دیدم روی میز پر شد از بطریکزمان نرفته بودم کافه صحرا. سفارش غذا دادند و آوردند و خوردیم. بعد ی
خواهم وبال گردنتان بشوم. خسرو خورید نوش جانتان اما من تا حالا نخوردم. نمیو آبجو. من به طاها گفتم: شما می

شود. خوری نخور آبجو بخور، شستشودهنده کلیه و مجاری ادراری است. گفتم: راستش حالم خراب میگفت: عرق نمی
 خواهی یک دهنی خراباتی مهمانمان کنی. گفتم اینجا! ممکندیگر اصرار نکردند. گرم که شدند گفتند: نمی اشخدایی

اند. صدایی صاف کردم و شروع به خواندن شان مَشتی  مَشتیها همهخیال! اینها ناراحت بشوند. گفتند: بیاست مشتری
دیدم چندتایی از میزهای پس و پیش گفتند ناز نفست. «. انمانمهر شو نالان و من پریشانم / مرغ پر شکیای بی خ»کردم: 

گفت یک دهن دیگر. وقتی به خودم گفت: یک دهن دیگر، اون میکنم نبودند. این میمنم جوابشان را دادم و دیگر ول
د: برویم. میز برد. گفتنآمدم دیدم ساعت از یک شب هم گذشته. گفتم: بهتره برویم. مادرم تا من خانه نباشم خوابش نمی

، حرکت کردند و خیربهشبرا حساب کردند و سوار ماشین شدیم؛ گاز ماشین را گرفتند. رسیدیم در  باغ، پیاده شدم با یک 
باغ شدم که وارد خانهاین محضبهرفتند. من از لای در چوبی دستم را پیش بردم و کلون در را باز کردم و وارد خانه شدم. 

مادرم نشسته. گفتم: چه شده؟ گفت از عصر که تو رفتی زبانش بند رفته. پاهاشم ورم کرده تا صبح دیدم خواهرم روی سر 
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خواب به چشمانم نرفت. صبح با سیاوش رفتم در خانه دکتر کوشکی و از حال مادرم برایش گفتم. این پزشک 
ای نوشت. گفتم: آقای دکتر نسخهدوست و مردمی بلافاصله کیفش را برداشت و به عیادتش آمد و پس از معاینه انسان

اش را به دست بیاورد. به سیاوش برای زنم اوره وارد خونش شده. امیدوارم سلامتیاش چیزه؟ گفت: حدس میمریضی
ویزیت اشاره کردم، دکتر متوجه شد و گفت اصلًا بحثش را نکنید کاری نکردم. او که رفت به دوستم گفتم من باید به اداره 

روم. کنم. سیاوش گفت: خیالت راحت الساعه میاش را بگیر، بعداً باهات حساب میشود نسخهت نمیبروم، اگر زحم
من رفتم اداره و به رئیسم توضیح دادم که چرا دیر آمدم و مشغول کارم شدم. حقیقت فکرم مشغول بود؛ دلهره داشتم؛ 

د: شما بهتر است به خانه بروید ممکن است به موجب شد که آقای سالاری بگوی واحوالاوضاعحواسم جمع نبود و این 
خواهید که من همـراهت بیایم. گفتم: نه راضی به زحمت نیستم؛ خودم وجودتان نیاز باشد. آقای یخچالیان هم گفت: می

روم. وقتی به خانه آمدم از خواهرم پرسیدم: حالش چطور است؟ گفت: فرقی نکرده. گفتم دواهایش را خورده؟ گفت: می
دانستیم چه باید بکنیم. دستم خالی بود و روی قرض کردن از کسی را نداشتم. لش را وجیهه خانم آمد زد و رفت. نمیآمپو

روز هشتم که رفتم سر کار حقوقم را گرفتم. نزدیک ظهر بود که علی و سیاوش در  اداره آمدند و گفتند: مرخصی بگیر 
گفتم و از اداره بیرون آمدم. وقتی به خانه رسیدم، دیدم چند تن از  برویم خانه. حال مادرت خوب نیست. به آقای سالاری

خواند. به دلالت آنان دست مادرم را در دست های محله دور بستر مادرم جمع شدند. مادر  غلام داشت قرآن میزن
م. روح از کالبدش اش گذاشتم و گریه سر دادگرفتم. برای لحظاتی چشمانش را باز کرد و گفت هواس... سرم را روی سینه

خارج شد و مرا برای همیشه تنها گذاشت. کارهای مقدماتی دفن با حضور آقای فریدون هوشیار و دیگر آشنایان فراهم 
مرد فرنگی، »شد. ساعت سه عصر کار خاکسپاری تمام شد و من با دلی شکسته ساعت پنج عصر برای اجرای نمایش 

ای واقع در خیابان سراب قنبر رفتم. پس از اجرا وقتی به خانه برگشتم دیدم عدهروی صحنۀ تئاتر کاخ جوانان « دایره زنگی
کنم شد پول  برآوردهخواستم با آن آرزوی مادرم را اند. پولی را که میباغ را قرق کردههای دور و نزدیک خانهاز فامیل

د ماهی پس از ترخیص از بیمارستان، خیراتش. بعد از فوت مادرم یک ماه نگذشته بود که پدرم تصادف کرد و برای چن
دادم سوخت. گاهی حق به او میهایی که نصیب من کرده بود؛ دلم برایش میمشاعرش را از دست داد. با همۀ شکنجه

ای کرد فایدهاش زده بود که هرچه تلاش میچنگ بر سینه چنانآن. فقر و فلاکت دربیاوردرا سر من  چیزهمهتلافی 
گفتند: اموال یکی را که کارمند دادگستری بوده، توانست کاری بکند. در محل میگفتند و او نمیزور می نداشت. همه به او

کنند و بعد از پدر من دراز کرده و او را به جرم نکرده راهی زندان می طرفبهاند و دزد زده. انگشت اتهامش را به غارت برده
 ۀکه کسی از او اعادگناه من بدون اینکند. پدر بدبخت و بیاف میشود و به جرمش اعتریک هفته دزد اصلی پیدا می

یک به علت فقر به. انگار نه انگار که او یک هفته به جرم نکرده زندانی بوده است. فرزندانش را یکشودحیثیت کند آزاد می
کشند و ه از دستش بیرون میتواند کاری بکند. باغی را که خـودش نهال آن را کاشتدهد و نمیو محرومیت از دست می

 ایستاد. هایش میها و بیچارگیگوید. چنان آدمی از سنگ ساخته شده بود که تا آخرین لحظه با همۀ بدبختیهیچ نمی

 اللهنصرتپرویز کاردان و کارگردانی استاد  ۀنوشت« زنگی، سیاه برزنگی ۀ، دایرمرد فرنگی»پس از اجرای نمایش 
ان هنرمندم به نام مرحوم مرتضی شریفیان از من دعوت به عمل آورد که برای تدریس تئاتر به سالاروندی، یکی از دوست

دیدند. دعوتش را پذیرفتم و رفتم و با خانمی دختران سپاه بهداشت بروم که دوران بهداشت و درمان را در آنجا آموزش می
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خودش و کلیۀ سپاهیان بهداشت مستقر در مرکز به نام الهیاری که مسئولیت آنجا را داشت آشنا شدم و معلوم شد که 
اند و از این باب ها به اتمام رسیده بود مشاهده کردهرا که اجرای آن تازگی« زنگی ۀمرد فرنگی و دایر»بهداری الوند نمایش 

ار تصمیم گرفته بودند به مناسبت پایان دوره توسط دختران سپاه بهداشت نمایشی اجرا شود. به علت فوت مادرم دچ
وهوا کار آموزش را شروع کردم. از بین پنجاه شصت نفری که علاقه به کار تألمات روحی شده بودم برای رهایی از آن حال

دادند با تست مختصری پانزده نفر را انتخاب کردم و قرار تمرینات را برای روز بعد گذاشتم. چند روزی از تئاتر نشان می
نامه گذشته بود که نگاهم روی یکی از آنان که چهرۀ غمگینی داشت متمرکز شد. تمرینات بیان و بدن و خواندن نمایش

در «. گویمنه خیال کنی رو اصلی می»دانستند: کلامش را همه میزد. تکیهزد خیلی اندیشمندانه حرف میوقتی حرف می
داد؛ گفتار و رفتارش می داد اهل مطالعه است و به مسائل اجتماعی و سیاسی اهمیتهنگام بحث و گفتگو نشان می

داد. بدجوری مرا درگیر مشی انسانی خودش کرده بود. یکی از روزها دل به دریا زدم و از سن و سالش نشان می تربزرگ
 واحوالاوضاعخواهم با شما صحبت کنم البته خارج از اینجا. گفت: در چه موردی. گفتم آینده. گفت: با این گفتم: می
ام هر ود دارد. من که قصد و غرضم از آینده چیز دیگری بود در جوابش گفتم: من مثل توپ لاستیکیای هم وجمگر آینده

واقع باغ چال بود و تم: پارک ولیعهد. پارک ولیعهد درآیم، کجا؟ گفشم. گفت: باشه میچه زمین بخـورم باز بلند می
دار و بهاری و عتی که قرار گذاشتیم. با بلوز و دامنی گُلبود. روز بعد آمد؛ رأس سا شدهتبدیل بخشی از باغ ما که به پارک 

پرسی گفت: منزلتان اینجاست؟ گفتم: بله. این را نگفته بودم من هایش. پس از سلام و احوالموهایی پریشان بر روی شانه
ساخته بودم. ازش ای برای خودم های جنگلی با سنگ و آجر اتاق جداگانهباغ محل سکونتمان به سبک خانهدر کنار خانه

قدر چهرۀ شما غمگین و غمزده است؟ گفت: به خاطر مرگ مادرم. گفتم: تازه فوت شده گفت هشتم پرسیدم: چرا این
اردیبهشت. گفتم: چه اتفاقی مادر منم هشتم اردیبهشت فوت شده. گفت: واقعاً! گفتم باور کن. پدرش معمار بود و 

های های همجوار کوچ کرده بودند. بعد از کلی بحثشاه به یکی از استانمعروف. به خاطر استخدام برادرش از کرمان
اش فراتر از نگاه من به متفرقه در مورد جامعه و هنر و تئاتر و سینما و نویسندگان و شاعران مطرح متوجه شدم که او اندیشه

های کرد. نگاهی مافوق نگاهل میکردم خیلی درست و اصولی آن را تحلیای که اشاره میجهان هستی است. به هر مسئله
زده معمولی به افراد جامعه داشت، جوامع بشری را از عصر حجر تا عصر قجر چنان با ظرافت برایم تشریح کرد که حیرت

دانستم چه باید نظری نداشتم؛ نمیکردم. هیچ نکتهاش احساس حقارت میشده بودم. راستش در مقابل اطلاعات علمی
که مرا از ام. به همین خاطر برای ایننم خود او هم به این نتیجه رسیده بود که من آچمز شدهکبگویم. گمان می

طور که شما روی گفت: اطلاعات هرکسی محدود به خواندن مطالبی است که به آن علاقه دارد. همان درآوردزدگی حیرت
ام که باید ن در گذرگاه تاریخ به مفاهیمی رسیدهای من هم در مورد انساتئاتر و نمایش و سینما به یک مفهوم کلی رسیده

گاهام به شما معرفی کنم، هایی را که در این مورد خواندهروی آن خیلی گفتگو کرد. اگر دوست داشته باشید کتاب  ناخودآ
 های. محیط نظامی است و محدودیتبرگردمگفتم نیکی و پرسش. بعد نگاهی به ساعت کرد و گفت: باید پیش از غروب 

وهوایی که داشتید بیرون آمدید. گفت: آره خوب بود. وقتی خاص خودش را دارد. گفتم: روز خوبی بود، حداقل از آن حال
های اخلاقی و اجتماعی. هر کتابی را که معرفی به خودم آمدم او رفته بود. دیدارها ادامه پیدا کرد. با حفظ همۀ حریم

گفت: شما اگر اراده کنید با ذهن خلاقی که دارید ندم. عجیب باورم داشت. میخواخریدم و میکرد بلافاصله آن را میمی
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دانم چه چیزی در من دیده بود که هرگاه را ببندد. نمی وپایتدستگفت نگذارید ناملایمات شوید. مینویسندۀ بزرگی می
گاهی ادامه دهم. دوردیدیم به من نهیب میهمدیگر را می شد. تنها آموزش داشت تمام می ۀزد که راهم را با علم و آ

خان( پیغام خان )صادقگفت: دیگر وقتش است به سایهعکسی را که از او داشتم توی اتاقم نصب کرده بودم. خواهرم می
کرد. احساس من به اش را به خاطر مرگ مادر پیش ما زندگی میبود و دوران کودکی امدخترعمهبدیم برای فرخنده. فرخنده 

که خیال خانواده را اما پدر و خواهرم به این مسئله توجه نداشتند. من برای این؛ اس خواهر و برادری بودفرخنده احس
ام. خواهــرم تا این کلام را از زبان من شنید؛ قیامتی به پا راحت کنم گفتم: من کس دیگری را برای زندگی زیر نظر گرفته

دیدم برای حفظ آرامش خانه را ترک کردم و به منزل اع را مناسب نمیکرد که تمام محل در باغ ما جمع شدند. من که اوض
یکی از دوستانم رفتم. روز بعد که به خانه برگشتم در کمال تعجب دیدم در اتاقم چهارتاق است، وارد که شدم دیدم قاب 

ادن در خانۀ پدری را شد. دیگر ایست وتارتیرهپاره شده است. دنیا به چشمانم عکس شکسته شده و عکس داخل آن پاره
ام را ای کرایه کردم و اسباب و اثاثیهدانستم بلافاصله از خانه بیرون آمدم. از طریق یکی دیگر از دوستانم خانهجایز نمی

خداحافظی از خانواده به آنجا بردم. با تمام شدن دورۀ آموزش و اجرای نمایش، دختران تقسیم شدند و او هم از بی
گاهی بود. با اولین دیدار به من گفت: به او سر می گریختهجستهکرمانشاه رفت. من  زدم. برادرش بسیار آدم فهمیده و آ

ها هر جا برویم خصلت دانی ما کرمانشاهیهای انسانی شما زیاد برایم گفته است، خودت میخواهرم از ویژگی
و خانوادۀ ما بشوید، به جان... بشنوم آمدی و خواهید عضبریم. خصوصاً برای شما که مینوازیمان را از یاد نمیمهمان

... خودم را تا حدودی محدود کردم.  رفتی جای دیگری اتراق کردی، نه من، نه تو. تهدیدش موجب شد برای دیدار 
خواستم دقیقه و ساعت برایشان مزاحمت ایجاد کنم. یک ماه مانده بود به پایان خدمت تو اداره مشغول کار بودم که نمی

تلفن زنگ خورد. همکارم گفت با تو کار دارند. تلفن را گرفتم، صدای محزونی گفت: سلام. اول نشناختم گفتم: دیدم 
... گفتم: اتفاقی افتاده گفت... تصادف کرده. دنیا جلو چشم شد؛  وتارتیرههایم سلام، شما؟ گفت: فلانی هستم برادر 

خانه رسیدم دیدم یا حضرت عباس! قامت شویوقتی به در مردهگوشی تلفن از دستم افتاد و زدم بیرون، بدون مرخصی. 
اش گذاشتم و ناله سر دادم و گفتم: چه شده؟ گفت: برادر... عینهو کمان خمیده شده، خودم را به او رساندم و سر بر شانه

... و دوستانش تو جاد شد. به هر شکلی بود زهرا رفته زیر تریلر و همه هم در دم کشته شدند. باورم نمیبوئین ۀماشین 
صورت کنار زدم و برای  ۀاش نوشته بودند. کفنش را از ناحیخانه رساندم. اسمش را روی سینهشویخودم را به داخل مرده

ما چون دو دریچـه رو به روی »اولین و آخرین بار صورتش را بوسیدم و بیرون آمدم. نجواکنان با عاشقانۀ اخوان ثالث: 
گاه ز هر بگو مگ وی هم، هر روز سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده، اکنون دل من شکسته و خسته است، هم، آ

، راهم را گرفتم؛ تنها، «ها بسته است، نه مهر فسون نه ماه جادو کرد، نفرین به سفر که هر چه کرد او کردزیرا یکی از دریچه
 حیران و سرگردان آمدم. 

کلًا سردردهای خفیفم روزمره شده بود. داروهای اعصاب و روان کارساز نبودند. یا باید  دو سال تمام به حال خودم نبودم.
کشیدم. توی این میانه یکی از روزها مادر دوستم سیاوش گفت: برای بیرون خوردم و زجر مییا باید قرص نمی خوابیدممی

ما وقتی به آینده فکر کردم دیدم درسته باید باید ازدواج کنی. اولش این حرف را جدی نگرفتم ا وروزحالرفتن از این 
زندگی کنم. بر همین اساس به سیاوش گفتم: به مادرت بگو به فکرم باشد. بعد از یک هفته سیاوش گفت: مادرم یکی را 
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که حرف ندارد. گفتم: کی؟ گفت: خواهر دامادمان. رفتیم و دیدم و پسندیدم. تاریخ عقد را مشخص کردیم.  پیدا کرده
خرم. هرچه آیی؟ گفت: من که لباس درست حسابی ندارم. گفتم: برایت میخواهم زن بگیرم میدرم رفتم گفتم: میپیش پ

، پیراهن و جوراب. حتی خودم روز قبل ریشش را اصلاح کردم. آدرس دادم و وشلوارکتگفت، برایش انجام دادم. کفش، 
ده بودند. تا لحظۀ آخر منتظر پدرم شدم بلکه بیاید اما نیامد. شاهد عقد آم عنوانبهرفتم. روز بعد دو تن از همکارانم 

کم رو به اتمام گذاشت. روز بعد رفتم و به پدرم گفتم: چرا نیامدی؟ پدرم فقط یک خطبۀ عقد خوانده شد و مجلس کم
قدم گفت: چون به قول ما نکردی و پیش پدر فرخنده خجالت شدیم، اگر قدم از جمله گفت: از ترس خواهرت. می

 وششپنجاه. شهریور برگشتمشکنم. دلخور نشدم. مختصری پول برای خرج روزانه تو جیبش گذاشتم و برداری پایت را می
به  وهفتپنجاهآغاز کردم. فرزند اولم ساحل در بحبوحۀ انقلاب  همسرم شهین اشرفام را با بدون جشن عروسی زندگی

کردند ما را گفتند: بچۀ اول سهم کلاغه و به این شکل سعی میها میمیلها و فادنیا آمد و بعد از مدتی فوت شد. دوست
به دنیا آمد، بیست روز قبل از حملۀ  ونهپنجاه شهریورماهاز غم و غصه دور نگهدارند. فرزنــد دومم سارا در دهم 

اوری که در ذهنش بود در بیست هواپیماهای عراقی به کرمانشاه و دیگر نقاط ایران. چند ماه بعد از تولد سارا، پدرم طبق ب
ترها به من گفته بود: هر وقت این درخت ماه دار فانی را ترک کرد. فوت پدرم یک اتفاق نادر بود. او پیشو ششم دی

که از دنیا برود پنداری به من الهام میرد. یک هفته قبل از اینهایش خشک شود همان سال میزردآلوی سرچمن شاخه
مر پدرم است. دوربین عکاسی برداشتم و پیش او رفتم و تعدادی عکس یادگاری با او گرفتم. بیست شده بود، سال آخر ع

همۀ اعضای خانواده به مناسبت پاگشای داماد جدید، خانۀ پدرخانمم دعوت شده بودیم. در  ونهپنجاهماه و ششم دی
داشت برایش انجام بدهم. آن روز ما زودتر به  گفت: چون مادرم تنهاست زودتر برویم اگر کاریگونه موارد خانمم میاین

خانۀ پدرخانمم رفتیم. یک ساعتی اونجا نشسته بودم دیدم خیلی کلافه هستم. به خانمم گفتم حال و احوال خوبی ندارم؛ 
 ها بیایند و نباشی خوب نیست. گفتم: باشد.گردم. خانمم گفت: زود برگردی مهمانزنـم و برمیروم بیرون گشتی میمی

ساعت حدود نه صبح بود. از خانه زدم بیرون. کوچه برنجی را پشت سر گذاشتم. هنوز به سر کوچۀ ثبت نرسیده بودم؛ 
دیدم پیکانی جلو پایم نگهداشت و سیاوش از داخل ماشین گفت: هواس کجایی پدرت حالش خراب شده بیا بالا برویم 

وجو کردیم. پرستاری م بیمارستان و در بخش اورژانس پرسبیمارستان. من دیگر ندانستم چطور شد. سوار شدم و رفتی
اش را بردند سردخانه. با حالی خراب خودم را گویند. سیاوش گفت: بله. گفت: فوت شد. جنازهگفت: همان پیرمرد را می

ه من به جنازۀ پدرم رساندم. دستش را گرفتم دیدم سرد شده. از سیاوش پرسیدم: نگفتن علت مرگش چه بوده؟ گفت: ب
گفتند سکته قلبی. بعد جنازه را برای کالبدشکافی فرستادند پزشکی قانونی. دکتر کرندیان گفت: چند سالش بوده؟ گفتم: 

خواهید بیشتر بدانید تا دستور حدود هفتاد و نه سال. گفت: علت مرگش مشخص است در اثر سکته قلبی بوده، اگر می
یست. پس از صدور جواز دفن جنازه را به باغ فردوس منتقل کردند. مراسم را صادر کنم. گفتم: نیازی ن اشکالبدشکافی

های نسبی و سببی پس از سه روز به پایان رسید. پس از چند روز به سراغ دفن و ختم با حضور دوستان و همکاران و فامیل
قطعه کرد. بعد از من و قطعه خواهرم رفتم. گفتم: بابا چطور مرد؟ گفت: با تبر افتاد جان درخت زردآلو، آن را انداخت

قطعه های قطعهاش را خورد و سرش را روی هیزمخواست برایش چایی ببرم. چایی برایش بردم. سیگاری کشید، چایی
حال شده، هر چه تکانش دادم، صداش زدم، هیچ جوابی نداد. حرفایش را که شده گذاشت و مرد؛ من اول خیال کردم بی
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 گویینمیخودی پای مرا وسط نکش. برای چه کردی سکته کرد. گفت: بیادی و اذیتش میدزد گفتم: از بس حرصش می
بودم که غم دیگری بر آشیان  سوزوگدازاز قدم شوم دختر تو مُرد. چیزی نگفتم، از خانه زدم بیرون. هنوز از داغ پدرم در 

شده به دست یک آدم نادان  ای طراحی، رفیق پشتیبانم در بدترین شرایط زندگی با توطئهیکرنگمدلم نشست. رفیق 
ام کردند. به شکلی که برای خفیفم قدرت گرفتند و احاطه سردردهایکشته شد. روح و روانم به هم ریخت.  شدهتحریک

کشیدم. به همین خاطر بارها و بارها دستانم کوبیدم، چنگ بر زمین میمشت به دیوار می هاآنام از دست نجات و رهایی
آن را کشیدند. به هر دکتری برای بهبودی مراجعه کردم. دکتر بشر، دکتر برقعی، دکتر  و برای تخفیف درد، آب آب آوردند

ام و تنها راه نجات آن فقط خوردن داروهای ادیب یزدی و دکتر افشاری همه نظرشان این بود که من به میگرن مبتلا شده
و در هنگام شروع درد آور  لپروپرانولو ین، کلردیاز پوکساید،یپرایمپرایمین، تریمتریپتیلین، ایمی. آمیبخش استآرام

شد در اتاقی تاریک استراحت کنم. وقتی میگرن، آنتی میگرن و آمپول دیپرین. تجربه کرده بودم که وقتی درد شروع می
ام وروز طبیعیالکشیدم؛ تا به حساعت زجر می وچهاربیستآمد سراغم، بدترین حالت را داشتم. ها تو خواب میشب

رسیدم. با این توصیف، میگرن هم نتوانست مرا از مسیری که برای تئاتر تعیین کرده بودم منحرف سازد. تحقیقاتم را می
نامۀ ایستادگان را نوشتم و در سالن دادگستری آن را نمایش دادم ادامه دادم و شروع به نوشتن کردم. پس از فوت پدرم نمایش

نامه موضوعی بومی داشت. درخت مرادی بین دو روستا قرار گرفته بود، هر یک از دو ر گرفتم. نمایشو مورد تشویق قرا
گرفت و کردند درخت را از آن خود بدانند. در این میان شخص مُخلی از این دودستگی و نفاق بهره میروستا سعی می

 افتادند.ای مقابل بوده به جان هم میکه کار روستزد و اهالی دو روستا به ظن اینشبانه درخت را آتش می

گاه و دلسوز به نام زندهیکی از شانس یاد ایرج های خوب زندگی من در دادگستری، همکاری با شخصیتی فهیم و آ
یخچالیان بود که پس از بازنشسته شدن آقای سالاری به جای او در سمت ریاست حسابداری دادگستری منصوب شد. 

ل مطالعه بود و در محافل ادبی و هنری جایگاهی رفیع داشت؛ بخشی از فراگرفتن صناعات ادبی و که ایشان اهنظر به این
هایی که نوشته بودم نامهشناخت تاریخ ایران را مدیون او هستم. در ساعات اداری هرگاه کاری نداشتیم با اشتیاق به نمایش

 کرد.گوشزد می داد و نکات ضعف و قوت آن را به منخواندم گوش میو برایش می

شدۀ استاد بهرام بیضایی را های چاپنامهها یا فیلمنامهای نداشتم برای خوانش، نمایشنامهها که نمایشبعضی وقت
باره برای نامه بودم یکها که مشغول نوشتن نمایششدیم. گاهی وقتخواندم و بعد هم به تحلیل آن مشغول میبرایش می

کنی. بدون اغراق، اتاق حسابداری دادگستری ارم تو با این قلمت تئاتر کرمانشاه را متحول میگفت: من یقین دتشویقم می
زیرا همکاران دیگرم در آنجا اکثراً اهل هنر ؛ یاد ایرج یخچالیان به اتاقی فرهنگی و هنری مبدل شده بودبه یمن و برکت زنده

طور که اشاره کردم طبع شعر و شاعری داشت. همانکرد، آقای علی محمدی، رخ نقاشی میبودند. آقای حسین چاک
وآمد بود اکثر شاعران بلندآوازۀ کرمانشاهی هم مدام در محل کار ما یاد ایرج یخچالیان با محافل هنری در رفتچون زنده

 میرزا آقایاد هاشرف نوبتی )پرتو(، استاد اسدی و زندبهزاد، استاد علی یداللهیادان استاد کردند. مثل زندهحضور پیدا می
شدند و من از مباحثاتشان پور که از بانیان ارشد حزب  خران کرمانشاه بود و این جمع هنرمندانه وقتی وارد گفتگو میخرم

 بردم. بهره می
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دانستم که این دو بزرگوار هم در رخ بودم، نمییاد ایرج یخچالیان و جناب حسین چاکحدود بیست سال من در کنار زنده
یاد اند. در بحبوحۀ انقلاب جرقۀ اولین اعتصاب در دادگستری کرمانشاه توسط زندههل در چند نمایش بازی داشتهدهۀ چ

تن بودیم که دست از کار کشیدیم و در محوطۀ  21ایرج یخچالیان که یکی از بانیان اصلی بود زده شد. جمعیت اولیه 
یاد ایرج یخچالیان مسئولیت چاپ ره دست من بود؛ زندهکپی ادادادگستری اجتماع کردیم، چون دستگاه چاپ پُلی

های گارد دادگستری به اتاقی که در ساختمان اصلی دادگستری ها را به من سپرده بود و من بدون واهمه از پاسباناعلامیه
یاد ایرج زندههای کردم. سخنرانیهای صادره را که روی برگ استنسیل نوشته شده بود تکثیر میرفتم و اعلامیهبود می

کنندگان ظرف مدت یک هفته مبدل تنی اعتصاب 21جمع  جایی کهداد؛ تا می اعتصابگرانیخچالیان حلاوت خاصی به 
دار که تا لحظۀ آخر جرئت نداشتند خود را به جمع به کلیه همکاران اداری و قضایی شد؛ به استثناء چند تن آدم مسئله

پیروزی انقلاب همین چند تن بلافاصله رنگ عوض کردند و به  محضبهنجا بود کنندگان نزدیک کنند. عجیب ایاعتصاب
 مردم انقلابی پیوستند. 

با موافقت مسئولین مربوطه مبادرت به تشکیل شرکت تعاونی دادگستری نمودم و  2311پس از پیروزی انقلاب در سال 
و مسکن ملکی بودند شدم و در مدت کوتاهی توانستم مدیرعامل پیگیر گرفتن زمین برای همکارانی که فاقد خانه  عنوانبه

متر مربع  111در فاز اول از پشت بازار شهرستانی قطعه زمینی بگیرم و تفکیک کنم و به هر تن از اعضا زمینی به مساحت 
گذار تر است به من واای که مناسبواگذار کنم. اعضا تعاونی مسکن به پاس خدماتم امضا جمع کرده بودند که هر قطعه

کشی دادم. فاز دوم از خیابان کسرا و فاز سوم از مراد حاصل همکاران تن به قرعه ۀشود اما من زیر بار نرفتم و همانند بقی
ساز تئاتر تأثیر عجیب بر برای کارکنانی که تازه استخدام شده بودند زمین گرفتم. هنر وزین و انسان بستانطاقواقع در بلوار 

 جهتازاینارزش زندگی آلوده شوم. زدم مبادا به خاطر مسائل زودگذر و بیبه خودم نهیب میمن گذاشته بود، مدام 
خواستم مشکلی از مشکلات جویی میهمکاران قضایی و اداری لطف خاصی به من داشتند. وقتی از باب مسالمت

گفتاری و شد. راستیوشبهه مشکل برطرف مشکزدم بیاربابان رجوع را برطرف کنم به هرکدامشان که زنگ می
 امور مالیریاست من در اداره  ۀسالهمکاران موجب گردید که از دوران ده وحقوقحقکرداری در راستای استیفای راست

ام را بازنشستگی حکم 2311دوران طلایی یاد کنند. از این بابت خدای را سپاسگزارم که وقتی در سال  عنوانبهدادگستری 
 احدالناسی نبودم و با سرافرازی دادگستری را ترک کردم.  داردریافت نمودم وام

های دور و ورم بوده که عین ام عدم ثبات شخصیتی بعضی از آدمیکی از مسائلی که در طول زندگی از آن رنج برده
به طلبی که برای رسیدن های فرصت. آدمآوردنددرمیکردند و خود را به شکلی که نبودند پرست رنگ عوض میآفتاب

ای هایی که به هر گوشهرسیدند. آدمزدند که طرفداران فلسفۀ ماکیاول هم به گرد پایشان نمیاهدافشان دست به کارهای می
شوند که ها در جاهایی دیده میگونه آدمدسته از آنان مثل باد سام در حرکتند و عجیب اینجاست که ایننگاه کنی دسته

 یم... محفل فرهنگ و هنر و ادب است، بگذر
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دادم همگی ابزار آلات رفتم، من هرچه کاردستی به معلم هنر آقای به دودمان نشان میهایی که به مدرسه میسال در
زنی، چان، طره، شَقل، شَن، داس، سَرَند، پارو. این موضوع موجب شده بود که همیشه نمرۀ کشاورزی بود. مثل دار  شخم

 ای کوچکی نگهداری کنند. ویترین شیشه هایم را داخلبالایی بگیرم و کاردستی

های بسیاری برای سرگرمی داشتم. مثل قاپان، آسیاو خراوه )آسیاب تر گفتم در دوران کودکی بازیگونه که قبلهمان
دارکی، سوار سوار، جوزان و... در یا پنیر، قایم ، گرگ گرگ، گاو تا گوسالسنگ، چوب و توپ، الک ملکخرابه(، هفت

شدند. برای تعیین گرگ در بازی گرگ گرگ ابتدا همگی ها همه دخیل بودند و به بازی گرفته میاین بازی هرکدام از
کرد. قاعدتاً ایستادیم بعد یکی تحت عنوان سردار  بازی، شمارش را به ترتیب آغاز میوار میایستاده دایره صورتبه

زد. نحوۀ شمارش به این خواند دست بر سینۀ طرف مییای را که مگرفت و سردار هر شمارهشمارش تا صد انجام می
به هوا، سی، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد. اگر شرط بر این بود اولین شماره  تشکل بود: ده به زمین بیس

داد تا دامه میبه تعقیب و گریز ما ا قدرآنکردیم و گرگ که گرگ ما را نزند فرار میهمگی برای این بارهیکصد گرگ است؛ 
شد. اگر شرط بر این بود آخرین نفر در خوانش شماره صد گرگ است، صد زد و او گرگ میها را میسرانجام یکی از بچه

شد و به بازیگران حمله رفتند تا بالاخره یکی از دو نفر آخـر گرگ میاول و دوم و سوم و ...، در گردش بازی کنار می
کردیم، به این یافت. البته با شیوۀ دیگری هم گرگ را انتخاب میشدیم ادامه میخسته می کههنگامیکرد. این بازی تا می

خواند: یه نخود، دو نخود، سه نخود، چاری چمبر، مشکی زدیم و سردار میشکل که با همان شکل ایستاده حلقه می
 .دادزدن تحت تعقیب قرار می گرگ بود و باید دیگران را برای «ملکه گوزا»عنبر، هذا، هوذا، ملکه گوزا. 

گذاشتند و برای انتخاب بهترین های قاپان، آسیاو خراوه، چوب توپ، الک ملک هم ابتدا دو سردار پا پیش میدر بازی
کردند. به این شیوه بود که دو سردار، مسافتی بازیگرها با گفتن یمه یمه )این منم این منم( یا گردو بشکن، کار را شروع می

گفت داشت؛ میبرمیداشتند. هر تن که قدم ایستادند و بعد رو به سوی هم قدم برمید ده متر یا بیشتر از هم میدر حدو
شد. هر دو سردار این کار باید پاشنۀ کفشش به جلو کفش پای دیگرش مماس می داشتبرمی(، قدمی را که یمه )این من

گرفت او حق داشت اولین بازیگر را رداران روی پای دیگری قرار میرسیدند پای هرکدام از سکردند. وقتی به هم میرا می
ها داخل کردند. برای بازی قاپان باید یکی از دستههای خود را انتخاب می، هر دو سردار دستهترتیباینبهانتخاب کند و 

یکی از سرداران سنگ تخت   کردند و آن به این شکل بود کهمی« تر یا خشک»گرفت. برای این انتخاب هم دایره قرار می
سردار  طرفبهکرد و سنگ را آن را با آب دهان خیس می طرفیکآورد و تر را مییک سکه یا اندکی بزرگ اندازۀبهکوچکی 

کرد. کرد و سردار سنگ را به هوا پرتاب میرا انتخاب می« تر یا خشک»گفت: تر یا خشک. او گرفت و میمقابل می
شه و دستۀ دیگری که خشک را گفته بود؛ گفتند: اسب علی تشنهمی باهمقسمت افتادۀ تر بود ای که خواهان دسته

نشست، دستۀ مقابل باید داخل آمد اگر سنگ با روی تر به زمین میسار کربلاس. سنگ که پایین میگفتند: خشکهمی
گذاشت توسط بازیگران کرد و نمیاظت مینشست و سردار آن دسته باید از بازیگران داخل دایره حفرفت و میدایـره می

شد سردار داخل دایره باید با پا به قاپ پای مهاجم خارج از دایره بیرون کشیده شوند. هر شخصی که به دایره نزدیک می
بیرون زنند باید کنار برود. اگر بازیگران گویند. هر طرفی که پایش را میروی این بازی را قاپان میزد تا بسوزد؛ ازاینمی
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یعنی کسی را که قاپ پایش را زده بودند به بازی ؛ گیردیرون کشند معاوضه انجام میبتوانند کسی را از داخل دایره ب
قدر ادامه پیدا رفت. این بازی اینو در مقابل آن کسی را که از داخل دایره بیرون کشیده شده بود داخل دایره می گرددبرمی

 .آمددرمیپا کرد تا یکی از دو دسته از می

بود، نوعی « شاملی»ایم داشت بازی با محلههای همبرای من و بچه بردوباختکننده که جنبۀ های سرگرمیکی از بازی
های سبز و سفید و قرمز که سر آن مانند عصا خمیده بود. ما روی این شیرینی دو یک مداد با رنگ اندازۀبهشیرینی، تقریباً 
گذاشتیم خریده بودند آن را روی زمین می شاملیهایی که که همۀ بچهدادیم. یکی اینانجام می بردوباختنوع بازی برای 
روی  دوریالیگرفت با یک سکۀ که با خط یا شیر انجام می قیدقرعهبهکردیم و های خمیده را به هم وصل میو تمام قسمت

 خورد.داشت و میا سکه ضربه زده بود و برمیشد مال او بود که بزدیم. هر تعدادی که شکسته میقسمت خمیده می

شدیم که پشه روی آن بنشیند. پشه روی گذاشتیم و منتظر میها را به فاصله روی زمین میکه همه شاولییکی دیگر این
 خورد.داشت و میها را بر مینشست او برنده بود و باید بقیۀ شاولیهرکس که می شاملی

انداختم، پدرم هر راه می سروصدادرم با مادرم دعوایش شد. من همیشه به دفاع از مادرم های سخت بارانی پیکی از شب
بست. مادرم با دست شکسته مرا به دنبال خود کشاند؛ انداخت و در اتاق را به رویمان دوی ما را از خانه بیرون 

ه زیر کولایی )آلاچیقی( که در کنار طویله خواست داخل طویله برود که دید در آن قفل شده. ناچار مرا به دنبال خود بمی
دانستم چه باید بکنم. توانست دستش را تکان دهد. نمیبود کشاند. سقف کولا انباشته از پوش )پوشال( بود. مادرم نمی

توی آن تاریکی و باران و سرما کورمال کورمال لنگه جورابی پیدا کردم و مچ دست مادرم را بستم. آن شب تا صبح من و 
 ادرم از سوز سرما به خودمان لرزیدیم.م

دانم چرا وقت خواستگاری تنها خودم پایبندم اما نمی شدتبههای سالم اجتماعی ها و مراودهمن آدمی هستم که به سنت
یاد ایرج یخچالیان که شاهد عقدم گل حضور داشتم. حتی روز عقد فقط خانوادۀ سیاوش حضور داشتند و زندهبا یک دسته

ام را با زندگی ازاینکهپسمن تنها بودم. باری  درواقعبرد روز عقدم حضور نداشت. درم چون از خواهرم حساب میبود. پ
میدان، پشت بانک ملی واقع ان اجاره کرده بودم. اتاقی در سبزهدهمسرم شهین اشرف آغاز کردم فقط یک اتاق و یک دست

کنم هر کس دیگری بود با آن اوضاع اسفباری که د. اعتراف میبست معصومی. هیچی نداشتیم اما دلمان خوش بودر بن
ها باهام کنار آمد. آورد اما همسرم مانند یک همراه به تمام معنا با همۀ کمبودها و سختیماه هم دوام نمیمن داشتم شش

کردیم. اولین  مکاننقلدماغ، کوچه برنجی آباد سر کردیم؛ کمی که حقوقم بیشتر شد به برزهرا در محلۀ فیضیک سالی 
فرزندم ساحل در همین محل به دنیا آمد و پس از مدتی به دریا نرفته از میان ما رفت. من و همسرم غمگین شدیم اما 

خواهی کلاغ رضایت دادیم و هیچی و ما هم به این سهم« بچۀ اول سهم کلاغه»دادند که: دلداریمان می ترهابزرگ
از دنیا  2311 ماهدیدر همین محل به دنیا آمد و پدرم در بیست و ششم  2311در سال نگفتیم. دومین فرزندم، سارا هم 
ها قیامت برپا شد که دختر تو بدقدم است و از قدم نحس او پدرت فوت کرد؛ از این قبیل رفت و از ناحیه خواهرم و فامیل

دادگستری یک قطعه زمین برای  اما وقتی در همین سال از طریق تعاونی مسکن؛ شاهیچرندوپرندهای خرواری یک
ساختن خانه به من دادند، کسی نگفت دخترت خیر و برکت با خودش آورده است. با فروش هرچه داشتیم ازجمله 
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کار احداث  ۀها، اسباب سفره و قرض گرفتن از فامیل و همکار و همسایهای ازدواجمان، فرشطلاهای همسرم، حلقه
شرکت تعاونی مسکن دادگستری بودم برای تفکیک زمین خیلی به دفتر  مدیرعامله خانه را شروع کردیم. از آنجایی ک

کردم، از این بابت چگونه طراحی کردن و نقشه کشیدن را یاد گرفته بودم. آن زمان برای طراحی یک مهندسی مراجعه می
ها را با که حاضرم بهترین نقشه گرفتند، من بین همکاران تبلیغات کردمنقشه ساختمانی مبلغ دو هزار و پانصد تومان می

های ساخت خانه را پنجم قیمت بکشم. اکثر همکاران از پیشنهاد من استقبال کردند و همین باعث شد بخشی از هزینهیک
کاری ساختمان دو اتاق آن را برای سکونت آماده کردم من ذاتاً آدم قانعی هستم پس از پایان سفت کهازآنجاییتأمین بکنم. 

کشی کردیم. به ی را گذاشتم بعد از گشایش مالی. هنوز زمستان نیامده بود که به سمت  پشت بازار شهرستانی خانهو مابق
ای که فقط یک پنجره بدون حفاظ داشت و یک در ورودی با دیوارهای گل و گچ شده. پاسیو آجری بود و کف حیاط خانه

خانه خوش بودیم که خانه مال خودمان است و صاحبها دلکشی نداشتیم، با همۀ این سختیفاقد موزاییک. آب لوله
 فرزندم پوریا به دنیا آمد. اسفندماهنداریم. اواخر سال شصت یعنی هیجدهم 

به دوش همسرم افتاد. با کشته شدن ناجوانمردانۀ یکی  یکسرهها با شروع شدن کارهای هنری مسئولیت خرید خانه و بچه
کرد. ای رهایم نمیبر جسم و جانم چنگ انداخت. سردردهای عصبی و میگرنی لحظه از دوستانم، پریشانی و افسردگی

به هوش  کهوقتیخواباند و تا راه نیندازند آنان را می سروصداها که بچهشد همسرم از باب اینسر دردم که شروع می
ترینش را چه را داشتیم مرغوب نشستیم همسرم هر. سر سفره که میگرفتبرمیآمدم خاموشی محض همۀ خانه را در نمی

کند. بر این مبنا من در مورد او گذاشت. هنوز هم این خصلت در او وجود دارد. گمانم در حق همه مادری میجلو من می
های او را جبران کنم از ام بخش از مهربانیکه تا کنون نتوانستهتوانم بگویم او یک مادر است؛ همیشه مادر. از اینفقط می

عنوان یکی از اعضا اصلی فعالیت هنری خود را در بخش ام. پس از تشکیل گروه تئاتر پارسا، همسرم بهشاکیخودم 
های دیگران خصوصاً اعضا طراحی لباس و گریم آغاز کرد. برای بازی کردن و روی صحنه رفتن، تحت تأثیر حرف

بازی کند و در « داخداران»که در نمایش  اش بود. تا بالاخره پس از چند سال کار پشت صحنه، مجاب شدخانواده
دیپلم افتخار بازیگری را به خودش اختصاص دهد و همین تشویق موجب گردید  2311جشنوارۀ سراسری تئاتر فجر سال 

 حضور خود را در جشنوارۀ تئاتر فجر تثبیت کند.« قلاسان»هم در نمایش  2311که سال 

های اساسی دارد. من تئاتر را برای تئاتر و ارتباط فرهنگی با دیگر اقشار فاوتنوع نگاه من به تئاتر با نوع نگاه همسرم ت
هایش برسد به تواند از قبل آن به خواستهگوید تئاتری که درآمد ندارد و آدم نمیهمسرم می کهدرصورتیخواهم، جامعه می

 خورد! بگذریم...چه دردی می

ام به که به پشتی تکیه زدهام و درحالیام. سیاه او را بر تن پوشیدهکرده است. پدرم را دفن 2311ماه سال بیست و ششم دی
ام مثل یک فیلم سینمایی، جلو چشمانم تصویر کنم. تمام لحظات زندگی سگیگذشتۀ پر از درد و غمم اندیشه می

معطلی رز داخل باغ. بیهای هها را بردار تا برویم درو علفها و گونیگوید: داسساله هستم؛ پدرم میشود. هشتمی
هایمان را به داس دو نفریروم. کنم. با او به سمت میانۀ باغ که انباشته از علف شده میگویم: باشد. فرمانش را اجرا میمی

کنیم و با سیم مفتولی های کوچک و بزرگ را پر از علف میکنیم. پس از ساعتی گونیگیریم و درو کردن را آغاز میکار می
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)بازار توپخانه(. آنگاه گونی کوچک  درطویلهها برویم گوید: باید برای فروش اینآوریم. پدرم میها را به هم میدر گونی
افتیم. از سراب گوید یا علی. راه میکشد و میکند و خودش هم گونی بزرگ را به پشت میرا با طناب به پشتم مهار می

راه لیژان )فرح( رسیدیم که طرفین است. به همین خاطر وقتی به کوره نیهمت )فردوسی( تا درطویله مسافتی نسبتاً طولا
ای کنار نهر وایسا ـ نهر سراب سعید که های انجیر بود؛ احساس خستگی کردم؛ به پدرم گفتم: لحظهآن انباشته از درخت

ترسیدم، آخر آن سا چون میگفتند ـ تا کمی آب بخورم. از این بابت به پدرم گفتم: وایبعدها آن را آبشوران غربی می
 چهارراهراه مدام پر از گرگ و شغال بود. پدرم ایستاد. مشتی آب خوردم و نفسی چاق کردم و راه افتادیم. قسمت از کوره

شکن رسیدیم. تا ها را پشت سر گذاشتیم تا به اول درطویله کاروانسرای عالمراه گاوکششیر و خورشید و چغاسرخ و سه
های علف را از ما خریدند. گونی پدرم را سه مان آمدند و گونیطرفبهدارها ها و درشکهچیشدیم گاری وارد کاروانسرا

پول شده خیلی  تومانکه صاحب مبلغ چهار کردم از این. پدرم دیگر معطل نکرد. احساس میتومانو گونی مرا یک  تومان
هایت( را هات )گیوهگوید: پس کلاشگویم: نه. مییگوید: خسته که نیستی! مگیرد و میخوشحال است. دستم را می

و به دنبالش  کشممیورها را خواهم برایت گَده )شکمبۀ گاو یا گوسفند( بخرم. کلاشکه باید برویم وزیری. می بکشور
دۀ و تا گَ رسد. دخواهد میشود تا بالاخره به جایی که میرسیم از در چند قصابی رد میشوم. به وزیری که میراهی می

 هاآنزند و آخرش با مبلغ پانزده ریال کمی چانه می هاآندارد و سر قیمت های تلنبارشدۀ روی طَبَق برمیدهبزرگ از میان گ
آید، شیردان نداری یکی دو تا گوید: ای پسرم از شیردان خیلی خوشش میفروش میخرد. در حین پول دادن به گدهرا می

گوید: این هم دو تا کشد و میخوان کارش بیرون میدستی دو تا شیردان از زیر پیشبا گشادهفروش بندازی بالاش؟ گده
ها را داخل گونی ها و گدهتان آباد که آبادم کرد. بعد شیردانگوید: خانهفروش میپسرم. پدرم به گدهشیردان برای شاه

زند و ر بین راه از آن جایی که کیفش کوک شده بود زبان میکنیم. دکشد و تا خانه درنگ نمیاندازد و آن را به شانه میمی
ه نان خشک تو دورۀ پادشاهی ماست. دیگ چهارروزهسهشده. این  راهروبهگوید: تا سه چهار روز تمام نان خورشتمان می

ممان کشیم. ناهار و شاش سردیه دست می. دیگه از نان و ماست خوردن و کشک و دوغ خوردن که همهزنیمآب نمی
 شاهانه شده روله.

خوان خانۀ راستی بابا جان! یادته وقتی گفتم نیل آرمسترانگ آمریکایی با آپولو رفته نشسته تو ماه چه گفتی؟ گفتی اونا می
دانه چه جور به آب بزنه تا خدایه پیدا بکنن، ای شیررر تا پیـدا نکنن. اونا هنوز خدایه نشناختن. خدا از اونا داناتره. می

 خیس نشه.پاش 

ر گراستی باباجان! یادته وقتی ازت سؤال کردم: ای آسن شن؟ چه جوابی به من ها )خارهای زهردار( چه جور تیز مید 
خور نداره. مثلًا میگه: همه تیز بشین، همه تیز ه، وختی حکم میده مثل حکم خان رددادی؟ گفتی: روله جان! خدا حاکم

 شن.ند میشن. اگه بگه همه کُند بشین، همه کُ می

تونه راستی باباجان! یادت هست وقتی مستانه دختر آباجی گلاب به بیماری مننژیت گرفتار شده بود، چه جور آباجی
مجبور کرد بری بیمارستان راه، مستانه را که بستری بود تحویل بگیری و برای شفا دو تایی اونه ببرین شاهزاده محمد؟ 

 ن خانه.رفتین و اما با جنازۀ مستانه برگشتی
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باغ آتش زد تو چه گفتی؟ خودش را توی کولا )آلاچیق(، جنب خانه ترمبزرگراستی باباجان! یادته وقتی که علی برادر 
 ها وادارش کردن خودشه بکشه.گفتی که جن

افتم که با درس جبر مشکل گذارند. یاد روزی میشوند. فکر و خیالات آنی راحتم نمیچشمانم کم کم دارند گرم می
هم وقتی بود که داشتم در مورد داشتم. در تمام مدت تحصیلم فقط یک بار پدرم در درس خواندن من مداخله کرد؛ آن

دانم چطور شد که دیدم پدرم از سر دیوار باغ دارد با جناب هوشیار در مورد زدم. نمیسختی درس جبر با مادرم حرف می
دانید او درسش خوبه فقط یه کمی از اس کمک کن. خودتان میزند. آقای هوشیار محض رضای خدا به هومن حرف می

 رود.ترسد، اگر یک جوری کمکش بکنید جای دوری نمیدرس جبار می

فکر و فکر و «. کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژندۀ خود را»گویم خدایا به گذارم و با خودم میهایم را روی هم میپلک
 فکر...

شاگرد باغبان شده بود. فرامرز همکلاسی  اشداییام پیش . مرتضی همکلاسیشداشت تمام میهفته دوم سه ماه تعطیلی د
افتادم جان لانه زنبورها. دفعه میدانستم چه باید بکنم. یکفروخت. من از بیکاری نمیدیگرم با کمک پدرش بستنی می

های صاحب باغ علف درو رفتم برای گوسفنددفعه میدادم. یکدفعه با سنگ در خانۀ دولتمندها را هدف قرار مییک
 کردم.می

که به هر  که پولی عایدی داشتم آن روز، نور چشم خانه بودم و روزیرفتم کارگری و گردوفروشی. روزیگُداری هم میگه
سوزی ای چوب نیمشد و به بهانهتوانستم کاری بکنم آن روز، روز خدا نبود. پدرم دوباره اوقاتش تلخ میدلیلی نمی

کردم و شد. من از ترسم فرار میزد که تن و بدنش مثل دوار سیاه میاو را می قدرآنافتاد و داشت و به جان مادرم میبرمی
 قدرآنکشیدم. که از دست او در امان بمانم پله را پشت سر خودم بالا میو برای این گلیکاهاتاق  بامپشترفتم روی می

خواست به زمین و زمان فحش بدم. آخر چرا سهم ما شدم دلم میبرد. بیدار که میگی خوابم مینشستم تا از خستآنجا می
ها بود. چرا ناف اعضا خانوادۀ من با غم و اندوه و فقر و فلاکت بریده شده بود. چرا منصف و ها، بدبختیاز خوشبختی

پشان مثل گل قالی قرمز شده. کی این اوضاع را ها از بس خوردن و خوابیدن لمنصوبی و مسعودی مثل ما نیستند. لامسب
طلب نبودند، های زیادهگفت اگر آدمافتم که میام رقم زده است. یاد حرفای آقای بهروزی میبرای من و خانواده

ها موجب خواه آدماما متأسفانه ذات زیاده؛ کردندتر در کنار هم امور میشد. مردم راحتهای جنگ ساخته نمیسلاح
نویسند برای بقای خودشان هر کس به فکر منافع خودش باشد. به همین سبب به نام مدنیت هر قانونی را که می شده
بینم که موش نان را خورده و دم به روم. میموش میتله طرفبهزند. موش خوابم را به هم میتله ۀنویسند. صدای چغمی

گویم باید بهانه گرفتن را از پدرم گذارم. با خودم میهایم را به هم میگردم و چشمشوم و برمیخیال میتله نداده است. بی
گذارم و که به کسی چیزی بگویم کمی نان ساجی و چند دانه قند تو جیب میآنشوم، بیبگیرم. صبح آفتاب نزده بیدار می

اند. روستاهای اطراف آمدهروم. دور میدان پر از کارگرانی است که بیشتر از برای کارگری به میدان شهرداری می
هایی که گوسفندهای پرواری را برای ذبح خریداری آمدند مثل قصابوقتی برای انتخاب کارگر می کارهاصاحب

برد که نمی سر کاراندام را کسی . با خودم گفتم با این اوصاف من لاغرگزیدندبرمیکردند؛ کارگران تنومند و کاری را می
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معطلی رفتم و سلامش کردم. پیدا شد. بی اشکلهحبیب نقاش که قبلًا برایش کار کرده بودم سر و  خدا و حقان دیدم استاد
 زبروزرنگمنم دنبال یه شاگرد  اتفاقاً  کنی؟ گفتم: دنبال کارم. گفت:کار می پس از حال و احوالی گفت: اینجا چه

دستمزدم برگشتم؛ خانه غوغایی به پا شد. متأسفانه  انتومگشتم راه بیفت بریم. رفتم سر کار و عصر وقتی با مبلغ چهار می
گیری و نبود. چند روزی که نزد او کار کردم هنوز مشغول لکه دائمییعنی ؛ کارهای استاد حبیب نقاش مقطعی بود

کار بین جادۀ صحنه و کنگاور تصادف ساختمان بودیم که خبر دادند برادر صاحب درودیوارماستیک زدن و سمباده زدن 
 رده و کشته شده و به همین خاطر کارمان تعطیل شد. یک روز و دو روز و سه روز و...ک

کرد. با صدای به هم خوردن در باغ سرش را بلند کرد و گفت دیگه از این وقتی به خانه رسیدم مادرم داشت گده پاک می
بکنم! مگه نرفتم سر کار، وقتی از دیدن گده سر ذوق آمده بودم گفتم: خب چه  کهدرحالیولگردی خسته نشدی. من 

کشد و شروع زند و بیرون میگده را توی قَزان آبجوش می کهدرحالیکار، کار را تعطیل کرده، من مقصرم؟ مادرم صاحب
گوید: با گویم: منتظر استاد حبیبم. میگوید: آن کار نشد یک کار دیگر. میکند؛ میبه پاک کردن پُرزهای آن می

انداز کرده؛ او وقت تو چقدر؟ پس تومانپنجاه شصت  الآنشود. پسر هاومال )همسایه( تا رست نمیکار د ووعیدوعده
خواهد یک کف دست نان کی می وقتآنها از تخم کردن رفتند، فکر من باشی؛ آمد و مرغ امکمییکهیچی! خوبه 

اش را هم دارم. در این موقع فروشی، مایهذرتروم گویم: فردا میکه کمتر حرص بخورد، میمان. برای اینبگذارد تو سفره
او را ندارم،  وتشرهایتوپرا پاک نکردی؟ من که حوصلۀ  گوید: هنوز این دو تا گدهآید و میپدرم از درطویله بیرون می

ها جمع وشفردسته دور ذرتزنم تو باغ. روز بعد وقتی به در گاراژ رسیدم دیدم یا ابوالفضل نصف مردم کرمانشاه دستهمی
سر قبر آقا. هرکس یک گونی گرفته بود دستش و سر قیمت  ۀهای جمعگیرهای شبشده بودند. عین جمع شدن دور معرکه

ذرت شهر « »بشمار تا برویم. تومانچه خبر است داشی، انصاف داشته باش. صد تا هشت »زد. ذرت داشت چانه می
در این وقت من با جسم لاغر و باریکم از لای حلقۀ جمعیت عبور « نیست بدهمش تالان. آمریکاییاست خدا خیر داده، 

گویم: داشی من از فردوسی آمدم راهم دور است، زحمت بکش پنجاه دانه رسانم و میفروش میکنم و خودم را به ذرتمی
خودت پنجاه تا بشمار. گوید: فروش با دیدن قیافۀ من میبرایم بشمارید به خدا پای پیاده آمدم و نای ایستادن ندارم. ذرت

گوید: پنج تا پاکوته فروش میدهم. ذرتریزم و پولش را میکنم و توی گونی میکنم؛ پنجاه تا ذرت شماره میمعطل نمی
دادند ـ می هاآن جایبهها ممکن بود نارس باشند پاکوته را مدیونت نشوم ـ بعضی از ذرت نکردهخدایهم بنداز بالاش 

های نفری یک ریال به خانه بوسکشم و خودم را با مینیاندازم و گونی را به دوش میارم تو گونی میدپنج تا ذرت برمی
روی در جنوبی بیمارستان معتضدی محلی بود برای فروش ذرت که همتا رسانم. دور میدان فردوسی، درست روبهمی

چینم و ای خاص میو بساط فروشم را با سلیقهروم های دیگر از راه برسند آنجا میفروشکه ذرتنداشت. پیش از این
دهم: شیر و شمعدانی بلال، عصای پیرانی بلال. این بلال تا اون بلال، جفتی یه گزه بلال. میل زورخانه آوایم را سر می

شنوم که می اندازم... اولین و دومین و سومین مشتری را راه میرهنمی اتبچهبلال، توپ توپخانه بلال، بلال شیره، بخور تا 
ببینم چه خبر شده، دیدم مأموران شهرداری مثل لشگر مغول  برداشتماش را بریزید بالا. تا نگاهم را گوید: همهیکی می

ور شدند و با یک چشم به هم زدن بساطم را جمع کردند و توی وانت ریختند و با خودشان بردند. احساس کردم حمله
 کرده بود. وتارتیرهز ماشین شهرداری تمام فضا را توانم نفس بکشم. دود اگزودیگر نمی
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کرد. من و فرامرز و مرتضی با خانه با مادرم دعوا نمی خوردوخوراکپول زیادی جمع کرده بودم. پدرم دیگر سر مخارج و 
داده  کردند؛ این دفعه طبقۀ اول را به ماآخر مستقرمان می ۀدست مشکی و مُد روز برعکس همیشه که طبقهای یکلباس

 طرفبهکه وارد کلاس شدند این محضبهبودند. منصف و منصوبی و مسعودی که همیشه با ما سه رفیق در جـدال بودند 
ها را روی ما آمدنــد و گفتند به طبقۀ ما خوش آمدید آنگاه خاک گچ طرفبهسیاه رفتند و مشتی خاک گچ برداشتند و تخته

پستی و رذالت به ستوه آمده  همهاینمان کردند. من و مرتضی و فرامرز که از هسرمان ریختند و زدند زیر خنده و مسخر
یکی را گرفتیم و به زیر کشیدیم؛ من که  ۀشان رفتیم. هرکدام یقطرفبههایمان را گره کردیم و از جا بلند شدیم و بودیم مشت

ا سیلی سخت و آتشینی از خواب پریدم. اش کوبیدم، بکه مشتم را به چانهاین محضبهروی سینۀ منصف نشسته بودم، 
ت بده، دندانم را شکستی. در این موقع که چانه دیدم پدرم در حالی ت 

فَّ اش را گرفته بود با خشم و غضب گفت: علی خ 
اندازی. گفتم هیچی. دیگر تا صبح خواب به چشمان قدر تو خواب لنگ و لگد میمادرم غلتی زد و گفت: این چیزه این

 کردم و به دندان پدرم که به ناحق شکست.اش به منصف و منصوبی و مسعودی فکر مینرفت. همه

ام، چه های پس از انقلاب اتفاقات خوش و ناخوش زیادی برایم افتاده است. چه در بخش زندگی خصوصیسالدر خلال 
خود جلب کرده است  طرفبهام که نگاه عام و خاص را ام. به هر صورت کارهایی روی صحنه بردهدر بخش زندگی هنری

زمین المللی تئاتر ایرانو یا بالعکس خشم و غضب و دشمنی به دنبال داشته است. مثل اتفاقی که در پنجمین جشنوارۀ بین
و استقبال شدید مردم از کار و گرفتن سه دیپلم افتخار از « موشرزم گرزه»برایم افتاد. پس از اجرای نمایش  2313در سال 

های عمرم را سال تفاهم سه سال از بهتریناوضاع به هم ریخت و به خاطر یک سوء بارهیکد علی نصیریان، دستان استا
 الفعالیت شدم.ممنوع

الحال در مورد مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی انجام داده بود؛ ای که یکی از افراد معلومدر پی مصاحبه 2311سال 
کردند، افرادی در اشکال های هنری پس از پایان تمرینات محل را ترک میوان گروهکردم هرگاه دختران و بانمشاهده می

آمیز کنند. چند باری با آنان مواجه شدم و به شکل مسالمتگوناگون موتوری و غیر موتوری برای آنان مزاحمت ایجاد می
و  اندشهریپایینمانشان بر این بود چون اما شوربختانه آنان گ؛ گفتگو کردم به این امید که از اعمال زشتشان دست بکشند

به حرفای من توجه نکردند و دوباره با  جهتازاینگذارم. می شانلالیلی به چاقو به دست، من از سر ترس، دارم لی
های هایشان ادامه دادند. تصمیم گرفتم با چند تن از بچهبه مزاحمت چنانیآنهای سخنان سخیف و زشت و متلک

های گرزمانند را دست گرفتیم و گروه، کمر به ادب آنان ببندیم. پس از خارج شدن دختران و بانوان، چوبدستیکار کاراته
شان پیدا شد. دیگر به ها سروکلّهپشت سرشان حرکت کردیم. هنوز به دور میدان غدیر نرسیده بودیم که مزاحم

های گروه را ویشان بستیم و با گرز به جانشان افتادیم. بچههای منتهی به میدان را به رکدامشان امان ندادیم. خیابانهیچ
ادامه داشت تا  درگیریساعت توجیه کرده بودم که ضربات را فقط به پشت پایشان بزنند تا از حرکت بیفتند. بیش از نیم
د که در آنجا های مأمورانی بوسرانجام همۀ آنان را تار و مار کردیم. چیز عجیبی که غروب آن روز شاهدش بودم حرف

کنند؛ برایشان مزاحمت ایجاد نکنید. پس از ها بازیگرند، دارند فیلم بازی میگفتند: اینحضور داشتند با صدای بلند می
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ها است که حتی یک تن هم جرئت جسارت به سال آن روز به همّت گروه تئاتر پارسا امنیت به آن محل برگشت و اکنون
 نداشته است. هنرمندان مجتمع شهید آوینی را

و استقبال انبوه تماشاچیان در جشنوارۀ تئاتر فجر، کارگاه تئاتر « قلاسان»آمیز نمایش پس از اجرای موفقیت 2311در سال 
های هواس پلوک نویسنده و کارگردان نمایش قلاسان یکی از چهره»ای برای نمایش قلاسان نوشت: امروز ایران در تکمله

پلوک کُرد است و اهل کرماشان. در برگردان لحن و طعم و قرار زبان مادری خود به زبان  آشنای تئاتر شهرستان است،
گیرد که از گوشه و کنار، هرکدام به زبانی که خاص هایی قرار میفهم دستی توانا دارد. او در کنار دیگر نامفارسی  همه

اگر قرار باشد که ما در پی زبانی برای صحنۀ تئاتر  گویند.زادگاهشان است؛ ماجرای دراماتیک قوم و قبیلۀ خود را باز می
های یار پورمقدم از پارتیزانایران سرگردانی کنیم؛ هواس پلوک، رضا صابری، سلمان صالح زهی، عباس معروفی و علی

 «.رونداین حرکت به شمار می

ناگون برنده منم. اهل هنرم، سالم بینم به دلایل گوکنم میها وقتی با خود، برای چندچند شدنم حساب میبا همۀ این
ام. بله برنده منم، چون در محلی رشد کردم که مواد مخدر و ام و از قلم به مزدی دوری کردهام و برای مردم قلم زدهزیسته

واد به م ام به دام اعتیاد گرفتار شدند، برای دستیابیکرد. اکثر دوستان دبستانی و غیردبستانیقاچاق  مواد مخدر غوغا می
اما من که ؛ زدند و سرانجام یا با آمپول هوا خودکشی کردند یا کُزاز گرفتند و مردندپلشتی میدست به هر کار پلید و 

مشروبات الکلی هم  طرفبهوآمد بودم؛ چرا گرفتار نشدم حکایتی است قابل تحقیق. حتی با آنان در رفت لحظهبهلحظه
« خرس»که نقش شقی را داشت، یکی هم در نمایش « مسافران»در نمایش  گرایش نداشتم. دو بار مشروب خوردم. یکی

اما آبجو به خاطر مشکل ؛ رفته یک نصفه استکانهمکردم. هر دو بار هم رویکه نقش گریگوری استپانویچ را بازی می
هایم تحت تعالیم داشته شماری راگفتم. شاگردان و هنرجویان بیام چند باری خوردم. از کجا به کجا آمدم. داشتم میکلیه

اما آنان که ؛ باقی نمانند پرمخاطرهام. بدون اغراق بیش از پانصد تن. البته طبیعی است که همۀ آنان در این عرصۀ قرار داده
بانویی که حدود شاخانی است. بزرگاند که سرآمدشان خانم نیلوفر قلعهپژوهاند هنرمندانی فهیم و بااخلاق و دانشمانده

های غرب کشور است. این دو سال است در عرصۀ تئاتر کرمانشاه حضور دارد و موجب فخر و افتخار من و تئاتریسی و 
کوش و تلاشگر مدام در حال تحقیق و تفحص است و برعکس آنان که از تهی سرشارند و مطاعی برای بانوی سخت

شک تئاتر اگر فرصت عملی کردن به او داده شود بی بُرد تئاتر استان دارد کهعرضه ندارند، کلی طرح و نظریه برای پیش
 کرمانشاه دچار تغییرات بنیادی و اساسی خواهد شد.

است. دزدی را در حین باز کردن دلکو ماشین پیکانم دستگیر کردم، از فرط عصبانیت  دوستیانسانهای من یکی از ویژگی
ز این ماجرا نگذشته بود که پشیمان شدم. با خودم گفتم چرا یک سیلی به او زدم و او را تحویل مأموران دادم. یک ساعت ا

دانند که تا حالا به خانه برنگشته است نگرانش هستند و نمیای دارد و از ایناو را تحویل مأموران دادم. او حتماً خانواده
ز یک ساندویچی برایش دو برای پیدا کردنش به کجا بروند. دیگر معطل نکردم، لباس پوشیدم و به سراغش رفتم. بین راه ا

 محضبهدهند. های شب اول غذا نمیدانستم کلانتری به بازداشتیتا ساندویچ و یک شیشه نوشابه گرفتم. چون می
اش باید رسیدنم، پیش افسر نگهبان رفتم و گفتم: آمـدم رضایت بدهم. افسر نگهبان گفت: رضایتم بدی برای جرم عمومی
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سر شوم گفتم: اشتباهدانکه میبماند. با وجودی  نویسم. نوشتم و آزادش کردم، نامه میستم ممکن است بعداً دچار درد 
 نهها را خورد و یکی را هم با نوشابه تو جیب پالتوش گذاشت. گفتم: خوشت نیامد، نخوردی؟ گفت: یکی از ساندویچ

هاش از وقتی که مادرش مرده سش است. راستیب نهگرفتم. گفت: دانستم بیشتر میبرم. گفتم: اگر میاین را برای پسرم می
پول گذاشتم  تومانافتاده. با شنیدن این کلمه خیال کردم نیشتر توی قلبم زدند. دیگر طاقت نیاوردم، هزار  خوردوخوراکاز 

 تو جیبش و صورتش را ماچ کردم و گفتم هر وقت کاری داشتی بیا پیش من. آدرس محل کارم را دادم و خداحافظی کردم و
 برگشتم خانه. چند وقت بعد او را پیش یکی از آشنایان تراشکارم با ضمانت خودم سر کار گذاشتم.

های جوانی هنوز هم مثل جوانان آرزوهای بسیاری دارم. گذشته از بهروزی و پیروزی ایران و ایرانیان در سال با گذشت
که برای کودکان انسانی و اجتماعی دارم. یکی این، دو آرزوی های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعیهمۀ عرصه

سرپرست مجتمعی بسازم با تمام امکانات فرهنگی و هنری و آموزشی و تفریحی و دیگر مجتمعی با رعایت تمامی بی
م به المللی برای تئاتر در بهترین نقطه کرمانشاه یعنی جایگاه کنونی سینما دیانا، جنب هتل بیستون بسازهای بیناستاندارد

های آموزشی طراحی های آموزشی بیان و بدن و باله. اتاقنقص باشد. اتاقافزاری کاملًا بیکه از لحاظ سختایگونه
 لباس و گریم و صحنه. پلاتوهای گوناگون و تالار اصلی مجهز به سن گردان و دیگر امکانات اجرایی.

 با احترام

 هواس پلوک 

 1011اسفند ماه 
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یچه  های خیالِ پلوکباغای به کوچهدر

 بهروز الیاسی
 هنر ۀدکتری فلسف

 

بخش و آموزنده است. حافظۀ خوب و طبعی روان دارد. پلوک مردی سخندان است، وگو با استاد هواس پلوک لذتگفت
، اشاش نیست. تجربۀ زیستهگوید. سادگی گفتارش، سد راهی برای توجه به ژرفای اندیشهحال بسیار ساده سخن میبااین

امکانات بسیاری برایش فراهم آورده است؛ شاید به همین دلیل زبان او فصیح و بلیغ است. زبان کُردی و فارسی را نیک 
شناسد و ظرایف گفتار عامیانه را دریافته و در آثارش به کار گرفته است. در فرهنگ عامۀ استان کرمانشاه و مردمان کُرد می

دست داد که برخی از آثار نمایشی و دو داستان را به قلم ایشان بخوانم و چندین نوبت تأمل کرده و تألیفاتی دارد. فرصتی 
حاضر شوم. او برای بازیگران و عوامل کارش که عمدتاً جوان هستند؛ پدری جدّی و در « هادوزخی»بر سر تمرین نمایش 

های اندیشۀ او که عمدتاً اهد. پارهخووکاست میکمآموزد و چیزی را که آموخته است، بیعین حال مهربان است. می
گیرند. این نوع بیان و نوشتار چرخند و در یک کل منسجم جای میساختاری پاشان دارد؛ حول یک محور و مرکز می

بکشانم. غرض این بود که این  موردنظرمسابقه نیست؛ من هم هیچ کوششی نکردم که مباحث را به سمت ساختار بی
وگوها از منظر پژوهشی ضروری به هاست سخنانش را به زبان تئاتر زده است اما این گفتسالهنرمند، سخن بگوید. او 

هیچ ادعای گزافی، تجربۀ کشیده است؛ رنج را تبدیل به تئاتر کرده است. تئاتر او بیآیند. هواس، مردی رنجنظر می
 دهد.پذیر و هنرمندانه نمایش میاش را تحملزیسته

صورت اند؛ مادۀ کار تئاتر انسان است که مادۀ بیاست و خداوندان واقعی آن، رنج را تا بُن جان دریافتهتئاتر هنر رنج بردن 
هایش دوباره با ترکیبی نوآیین چیده شود، پس از پایان یک کار، شود و خشت گسیختهازهمنیست، صورت پیشین باید 

یگر و قالب و نقش دیگر. این ساختن و فروریختن مداوم هم د« بار»را ساخت تا بار دیگر، کار دیگر، « خود»دوباره باید 
مایه ندارد. بی آنجاییدر  بازیشارلاتانبردار نیست؛ تفنن و بنابراین شوخی؛ شود و هم بازیگرنویس میشامل نمایشنامه

ی را بفریبد، فرجام شود. گیریم کسی هم پیدا بشود و چندی با قبای عاریتی جماعتکند و رسوا میدر آن مشت خود را وامی
تکرار  گیرد. تئاتر  هنر  تصویر کردن  عمیق و بیگذارد و پاسخ نمینشیند. تأثیر نمیماند، بر دل نمیچه خواهد بود؟ نمی

وجانفرساست. پلوک که باورپذیر باشد. این هنر جسم گونهآنسعادت و شقاوت گستردۀ انسان بر سکوی محقری است، 
 نمایاند.داری است که فضایل و رذایلمان را به ما میدیرزمانی است که آینه

ام. بسیار ام و با جمع گریستهام با جمع خندیدهام. اشک و لبخند خود را فرونخوردهایشان را دیده اجراشدۀبرخی از آثار 
گونش و کر پهلواناست. پلوک برخلاف پی خورم که جز دو اثر نمایشی، چیز دیگری از آثار استاد به چاپ نرسیدهدریغ می

سزاوار  کهچنانغوغایش بر روی صحنۀ تئاتر، مردی محجوب، خجالتی، مهربان و افتاده است. شاید به همین دلایل، 
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است؛ جایگاه او در عرصۀ تئاتر این مملکت شناخته نشده است. امیدوارم دست همتی از آستین اهالی هنر و ادب این 
 ای به خزانۀ فرهنگ و ادب این سرزمین افزوده گردد.هآثار او، گنجین و با چاپ برآیددیار 

وگوها کوشیدم شنوندۀ وگو نشستم و از تئاتر و آئین و فرهنگ سخن گفتیم. در این گفتدر چهار نوبت با استاد به گفت
 ب کردم.ای موارد پاسخ طولانی و تفصیل مطلب را طلهای کوتاه و روشن طرح کردم و در پارهخوبی باشم بنابراین پرسش

 عمرش دراز باد.
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تئاتر ملی ربارۀگفتگویی د  
 

 ـ استاد پلوک آیا ایجاد تئاتر ملی یک ضرورت است؟
ها، تاریخ، ادبیات، باورها، اعتقادات ها، افسانهجانبه در اسطورهتئاتری است که بر اساس مطالعۀ دقیق و همه« تئاتر ملی»

گیرد. هنرمندی که از علوم انسانی مردمان یک سرزمین است شکل می گرفتهملی و مذهبی و در یک جمله هر آنچه نشئت
کند به اثری بدون هویت فرهنگی مبدل شناخت کافی از تاریخ، جامعه و فرهنگ کشورش نداشته باشد اثری که خلق می

باط تازه با شود؛ زیرا توانایی خلق زبانی خاص برای پیوند اثرش با مخاطب ندارد. نمایش ملی به دنبال کشف ارتمی
های زندگی  دیروز و ربط آن با حقایق درونی انسان امروز را در فرهنگ و جامعۀ خویش است. نگاهی جستجوگر که شیوه

شناسنامۀ یک ملت همراه با « تئاتر ملی»دارد. پیوندی خلاق و زنده با طرح مضامین اجتماعی به زبان نمایش ابراز می
های های ما از باب فخرفروشی و ژسترفتهم از این نکته که بعضی از فرنگهای فرهنگی جامعه است. بگذریارزش

اعتقادشان بر این است که ایران اصلًا تئاتر ندارد که حالا بخواهد روی مضامین ملی و غیر ملی آن بحث و  روشنفکرمآبی
 گفتگو کند.

 
 ـ به نظر شما سرچشمۀ تئاتر ملی ایران در کجاست؟

های مربوط به نیاز بشری از طبیعت های مذهبی و آئینجای دیگر در آغاز از تحول مراسم و نیایش نمایش در ایران مثل هر
به وجود آمده است و در طول زمان به جایی رسیده که دیگر رسم و رسوم و نیایش محض نبوده است و به شکل 

روند که یش ایرانی به شمار میاساسی نما دو گونۀ« تقلید»و « تعزیه»اند. که جنبۀ هنری داشته در آمده استهایی نمایش
 کنند.جداگانه بخشی از ذوق و رفتار ایرانی را بیان می طوربهکدام هر 

 
یخی جامعۀ ما باشد؟ـ تئاتر ملی از نگاه شما چه مشخصاتی دارد؟ آیا تئاتر ملی می  تواند چارۀ مشکلات تار

ها و ثمرۀ آن دارد. نگاه انسان امروزی به ها و شاخ و برگها، سنتهای تئاتر ملی ریشه در باورها و اعتقادات، آئینشاخص
یعنی تلفیق دو پدیدۀ سنت و مدرنیته، هرچند کمرنگ و ابتدائی. لازم به یادآوری است که مدرنیته ؛ فلسفۀ هستی است

های رفت از گمراهیهای جدید برای برونگرایی نیست بلکه نگاه امروزی به دردهای کهنۀ بشری و کشف راهالزاماً غرب
 هویت خواهیم شد.مانیم و اگر به مدرنیته چشم بدوزیم بیدیروز است. اگر در سنت باقی بمانیم عقب می

 
 بینید؟ـ وجه مشترک تئاتر ملی در ملل مختلف را در چه چیزی می

ی و آواز، هنر نمایش و اُپرا را به های اولیه از ترکیب رقص و موسیقشویم که انسانرو میبهدر تاریخ تئاتر با این نکته رو
وجود آوردند. در میان مردمان اولیه در تمام جهان حرکات رقص در بیشتر اوقات حالت تقلید داشته و از تقلید حرکات 

د. انرفته ترقی کرده و کارها و رخدادها را موضوع تقلید در حرکت قرار دادهها رفتهکرده، اما انسانحیوان و انسان تجاوز نمی
مرگ و زنده شدن پس از مرگ، عشق و نفرت، جنگ و... تقریباً در آثار نمایشی همۀ ملل وجود داشته و دارد. با نگاهی به 

های مختلف متبلور شده است. یابیم که این هنر با موضوعات تقریباً مشابه به گونهای درمیتاریخ انواع هنرهای صحنه
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دهد و هر عنصری از آن توصیفی روشن در اختیار تماشاگران و مخاطبان قرار مینمایش، فرهنگی از واژگان است که برای 
 هاست.این موضوعات انسانی وجه مشترک تئاتر ملی سرزمین

 
 دانید؟ـ چه عواملی را سد راهِ ایجاد تئاتر ملی در ایران می

فراز و  هاآنترین شده است که مهم شماری موجب پا نگرفتن تئاتر ملی در جامعۀ ماموانع و مسائل و معضلات بی شکبی
های فرهنگی، خاصه هایی است که اجازۀ رشد مداوم و طبیعی را از پدیدههای فراوان در تاریخ میهن ما و گسستنشیب
که این ازجملههای نمایشی گرفته است. از سوی دیگر در مورد هنر نمایش مشکلات دیگری نیز مطـرح بوده است، پدیده

پردازان ایرانی را نقطۀ آغازین رو آوردن درامتوان آن مان افتتاح اولین تماشاخانه رسمی دولتی در دارالفنون که میتقریباً از ز
بدون توجه به پیشینۀ نمایشی ایران، راه تقلید از دیگران را در  اندرکاراندستفرض کرد، بیشتر « تئاتر»به اسلوب فرنگی 

برای دستیابی  هاآنبه اشکال نمایشی موجود در گذشتۀ هر سرزمینی و یاری از  توجهاند؛ این در حالی است که پیش گرفته
 آید.ای برای شروع به شمار مینقطه« تئاتر ملی»به یک 

 
 تواند بار تولید تئاتر ملی را بر دوش بکشد؟تنهایی میـ آیا زبان به

رود و برای ایجاد های مغز انسان به شمار مینشهای مجرد و ذهنی است که جـزء تواای از نظامزبان مجموعۀ پیچیده
در مادۀ زبان عملًا  هاآنهای مجرد و ذهنی زبان جز از راه تظاهر آید و دسترسی به نظامارتباط بین افراد بشر به کار می

شناسی، میسر نیست. پژوهش و بررسی زبان تقریباً جدید و نامحدود است و علوم دانشگاهی مختلفی چون زبان
درمانی نوعی مکالمه و گفتگو در گیرد. برای مثال در روانشناسی، هوش مصنوعی و... را در بر میشناسی، جامعهوانر

ای برای پرورش شود. زبان وسیلهماندگی هستند مطرح میگسترش و بهبود توانش ارتباطی بیمارانی که دچار عقب
ای از رویدادها و عمل رت، مدیریت و هنر است. تئاتر مجموعههای اجتماعی و زمینۀ ارتباط کارآمد در امر تجامهارت

 صورتبههم خوب اجرا شود  هرقدراست اما تئاتر امروز ما اجرایی بر پایۀ متن نوشته شده است. رفتار و کنش بازیگر 
اگر شوند و ماند. گفتگوهای نمایشی با عادی جلوه دادن عمل، گاهی موجب تخریب عمل میعنصری فرعی باقی می

اجرا از چنگ گفتارهای مطوّل و غیر نمایشی نجات نیابد با زبان دیگری که زبان سکون، تکرار، تغییر عدم تداوم و زبان 
کلمات دریافت  صورتبهجای آنکه پیام اصلی نمایش را پردازد و بینندگان بهعمل غیرمنتظره است به انتقال مفهوم می

عمل و کنش  عنوانبهبا آن  زمانی کهبنابراین زبان تنها ؛ کنندو برای خود تفسیر می کنند از طریق زبان عمل و رفتار دریافت
وسوی عمل نمایشی سوق داده شود بیشتر تواند کاربردی مانند رفتار داشته باشد. پس زبان هرچه به سمتبرخورد شود می

 تواند در تولید تئاتر ملی اثرگذار باشد.می
 

 نقشی در تئاتر ملی آن سرزمین دارد؟ـ مذهب مردم هر سرزمینی چه 
تواند نقش بسیار مهمی در پیشرفت یا پسرفت هنر، خاصه هنرهای نمایشی و تئاتر ملی مذهب مردم هر سرزمینی می

خدایی های تکمذاهبی که ریشه در دین طورقطعبهداشته باشد. تأثیرگذاری در مذاهب مختلف نمودهای متفاوتی دارد. 
. مذاهب قواعد اندمتفاوت باهمگیری یک اثر دراماتیک های چندخدایی دارند در شکله ریشه در دیندارند با مذاهبی ک

اخلاقی خاص خود را دارند زیرا قواعد و قوانین مذهبی بر اصالت جان و نظام دقیق و جدی اخلاق اجتماعی بنیان گذارده 
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ای از نمایش که بسیار غنی هم بوده و و تکمیل شیوه اند و به تعمیقپذیری داشتهشوند. بعضی مذاهب روحیۀ نمایشمی
متولیان قرار گرفته است و بعضی  موردتوجهکنند مثل تعزیه که به دلیل تکوین و تکمیل واقعۀ کربلا هست کمک کرده و می

 اند.دیگر با این رفتار اجتماعی سر ناسازگاری داشته
 

 بینید؟چگونه میـ نقش اساطیر و دین در تولید تئاتر ملی ایران را 
توان جدا از بافت تاریخی آن دریافت. پس اطلاعاتی درباره تحولات فرهنگی و نفوذهایی دین و اساطیر هیچ ملتی را نمی

کنند همه به اند لازم است. در گذشتۀ بسیار دور اقوامی که اکنون در اروپا و ایران و هند زندگی میاندرکار بودهکه دست
و سرودهای « ریگ ودا»ای از سرودهای باستانی هندی به نام لّق داشتند. دین آنان در مجموعهیک گروه از قبایل تع
بازتابی از روش زندگی آنان بوده است که از زیبایی طبیعت  درواقعحفظ شده است. دین « هایشت»باستانی ایرانی به نام 

کرات آدمی دربارۀ مفاهیم اساسی زندگی نیستند، ها تنها بیان تفوحشت داشتند. اسطوره سالیخشکبردند و از لذت می
توانند توجیهی منطقی برای جامعه باشند. کنند و میزندگی می هاآنها بر طبق هایی هستند که انسانبلکه دستورالعمل

و  گداشت این اساطیرآورد. بزرطرحی که جامعـه بر طبق آن اعتبار نهایی خود را از طریق تصورات اساطیری به دست می
اند. پس دین و ها و اعمال دینی، منابع مؤثری هستند که رفتارهای نمایشی در ایران را بنیان گذاشتهیناجرای درست آی

نگاه آدمی نسبت به خویشتن و  دربارۀتفکراتی  دربرداشتناسطوره از جهت اعتباری که برای معتقدان خود دارند و از نظر 
ها و دین آن ها، باورها و سنتتوان در آئینای میاتری و دراماتیک را در هر جامعهجهان و خدا بسیار مهم است و عناصر تئ

 جامعه یافت.
 

یشه یابی می« تئاتر ملی»های پیدایش ـ ر  کنید؟در جهان را چگونه ارز
آمده که از دو جریان نمایشی ترکیب یافته است. بخشی از آن جریان از تئاتر غرب به وجود  طورمعمولبهتئاتر در جهان 

های را تئاتر جهان نامید زیرا با شیوه توان آنالبته تئاتر غرب خود ترکیبی از عناصر زنده تئاتر جهان است و به این اعتبار می
های ملی به وجود آمده وارهنمایشی جهان خود را بزرگ و بالنده کرده است. بخش دیگر تئاتر در جهان از مجموعۀ نمایش

مندی این غرب است که از آن بهره گرفته است. پس ریشه تئاتر ملی در جهان بهره برعکسارد، بلکه ای در غرب ندو ریشه
یک سیستم متشکل از عناصر گوناگون چون متن ادبی، بازیگری، کارگردانی، طراحی  درواقعاز این دو جریان است. تئاتر 

ه در این میان وظیفۀ یک نفر از همه دشوارتر صحنه، طراحی لباس، گریم، نورپردازی، تماشاگر و نقد نمایشی است ک
نویس امروزی دیگر زندانی یک مرز جغرافیائی نیست بلکه به دلیل وجود نامهنویس است. نمایشنامهاست و آن نمایش

رود که تبدیل به یک زبان جهانی مرز، زبان تئاتر میپیشرفته و تبدیل شدن جهان به یک دهکدۀ بی جمعیارتباطوسایل 
 د.شو

 
 ـ وضعیت تئاتر ایران و نسبت آن با ملیت را بیان بفرمایید؟

ایم از قاعده و قانونی که بر تعزیۀ ایرانی حاکم است برای رسیدن به تئاتر ملی که هنوز ما اساساً نتوانستهنظر به این
 ر ایران معنی ندارد.یابی پیدایش تئاتر ملی دتوانم بگویم ما تئاتر ملی داریم پس ریشهبرداری کنیم، نمیبهره
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 گیری تئاتر ملی ایران وجود دارد؟ـ به نظر شما امیدی برای شکل
قرار گرفته شده است. در مقطعی از  موردتوجهشماری است که کمتر های آئینی و سنتی بیزمین صاحب نمایشایران

کشور یعنی میرزا فتحعلی آخوندزاده و  تاریخ تئاتر ایران به سبک و سیاق مدرن شاهد هستیم دو تن از بزرگان تئاتری این
پردازی و هایی به تقلید از اسلوب فرنگی اما با داستاننامهمیرزا آقا تبریزی که از پیشروان تئاتر ملی ایران بودند نمایش

های اجتماعی و فرهنگی قرار گرفتند و در جستجوی راه و سازی ایرانی تولید کردند و رودرروی ناهنجاریشخصیت
اما عملکردشان سرانجامی نداشت. من بر این باورم اگر  برآمدندهای جدیدی برای نشر فرهنگ و هنر ملی میهن روش

های اختصاصی آن مانند  عقلانیت، مدور بودن صحنه، روی قاعده و قانون تعزیۀ ایرانی تمرکز کنیم، با توجه به ویژگی
ایرانی، مردمی بودن و راستی و درستی که قالبی گسترده برای  هایهای حرکتی، میزانسنمکان اجرا، شیوۀ روایی، معیار

 توان به این امیدواری جامۀ عمل پوشید.خلق آثار تراژدی و طنز و هزل و هجو و فکاهه است می
 

 دارند؟به تئاتر ملی ایران گام برمی صورت بخشیدنعالی کدام یک از هنرمندان ما برای ـ به عقیدۀ جناب
زمین کرده و در های برجستۀ تئاتری که عمر گرانبار خود را صرف اعتلای ایران و فرهنگ ایرانشخصیت به نظر من یکی از

شود دیده می خوبیبههایش این ادعا ها و حتی مصاحبهها، سخنرانی، فیلمهانامهفیلمها، ها، نمایشنامهبندبند نمایش
کرد تماشایی، اما دادند؛ کارستانی میال این کار بزرگ را به او میاستاد مسلم تئاتر ایران، بهرام بیضائی است که اگر مج

ها و ترفندها فروشی نداشتند با انواع و اقسام حیلهشوربختانه آنانی که با حضور ایشان جایگاهی برای اظهار وجود و فضل
های تئاتر و سینما بهره مۀ بخشاز دریای بیکران دانشش در ه مرزوبومعرصه را بر او تنگ کردند و نگذاشتند جوانان این 

 بگیرند.
 

 ـ راهکار شما برای تشکیل تئاتر ملی چیست و چه باید کرد؟
زمین در های فرهنگی اقوام ایرانشناسان و نمایندهشناسان و مذهبشناسان و دینبه نظر من باید یک نهاد مستقل از ایران

شناسان و طراحان لباس در ینآی شناسان،شناسان، روانجامعهشناسان و بخش هنرهای نمایشی و فرهنگ عامیانه و زبان
هایی تخصصی تشکیل دهند و در شده از بین خود، کمیتههای تعییناجتماع کنند و برای رسیدن به سرفصل دائمیمحلی 

اطلاع متولیان ای برای ماهه تعریف جامعی از تئاتر ملی ایران ارائه کنند و آن را طی کتابچهیک دورۀ زمانی حداقل سه
های تئاتری این نظران و گروهویژه نویسندگان و کارگردانان و کارشناسان و صاحبفرهنگ و هنر و عموم هنرمندان به

هایی مانند مسابقات مملکت ارسال کنند تا به هر شیوۀ ممکن، مصوبات مندرج در کتابچه را عملیاتی کنند. شیوه
ها و مراسم سنتی ، اجرای بازیهاآنهای تئاتری و در کنار ها و همایشهاری جشنوارنویسی، برگزنویسی، مقالهنامهنمایش

دور تئاتر ملی ایران مثل فرش ایرانی با نوع اندیشۀ ایرانی و چندان. مطمئناً پس از دورانی نهخواهد بودبخش و... نتیجه
شاگری آن را ببیند علوم انسانی ایرانیان را از جمیع که هر تما ایگونهبهطرح و نقشۀ ایرانی به جهان معرفی خواهد شد. 

های موجود را در دارند باید تمام مؤلفهگونه که اشاره شد کسانی که برای این امر گام برمیجهات در آن ببیند. البته همان
ر مناسبی برای توانند بستهای آئینی و سنتی مثل تخت حوضی و تقلید و مضحکه مینظر بگیرند. قواعد تعزیه و نمایش

مایۀ نوشتن، تفکر و کار قرار گیری تئاتر ملی دستتوانند برای شکلبرساختن تئاتر ملی باشند. موضوعات متنوعی می
ها و ها و مثلکنم. موضوعاتی مانند  زبان، لباس، باورهای ملی و مذهبی، متلاشاره می هاآنگیرند که به برخی از 
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های مردم ها و واکنشها، افتخارات ملی و مذهبی، باورهای خرافی، آرزوها، کنشها و اسطورهها و افسانهزبانزدها، داستان
ها و پیرزوی نسبت به یکدیگر و نسبت به مردگان، نسبت به خویشان، نسبت به دشمنان و اسرای جنگی، نسبت به

ستیزی، رحم پذیری و ظلمی، ظلمجوئها، نسبت به امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، خشم و حسادت و انتقامشکست
فردی و اجتماعی، عیاری و پهلوانی، نگاه فلسفی  وخویخلقداری، نوازی، امانتو شفقت، مروت و جوانمردی، مهمان

 مایۀ ساختن تئاترهایی با صورت و محتوای ملی باشند.توانند دستو همه می آنان به جهان و هستی، به پیرامونشان، همه
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یخچۀ  وگو با هواس پلوکدر گفت تر کرمانشاهتئا تار

 

باره گفتند؛ پرسش دیگری مطرح نکردم از استاد پلوک دربارۀ پیشنۀ تئاتر در کرمانشاه پرسیدم، مطالبی بسیار شنیدنی دراین 
گاهی و اشراف پلوک بر فرهنگ و هنر کرمانشاه شگفت انگیز است و و سررشتۀ سخن را تمام و کمال به ایشان سپردم. آ

های نمایشی این دیار تواند زمینۀ پژوهشی جدی در فرهنگ عامه و آیینشده توسط ایشان میسیاری از مباحث طرحب
های هواس پلوک دربارۀ تاریخ تئاتر مدرن کرمانشاه، بیش از هر نوشتۀ دیگری قابل استناد است باشد؛ علاوه بر این، داده

که اهل کندوکاو است؛ آن نیمۀ دیگر را نیز  رین بوده است و از آنجاییآف، خود نقشصدسالهزیرا در نیمی از این تاریخ 
رسد های نمایشی پیش از حضور تئاتر مدرن در کرمانشاه ـ که به نظر میشناسد. سخنانش دربارۀ گونهخوبی میبه
تۀ حاضر، پاسخی به پرسش اند ـ بسیار شیرین است. نوشهکم رو به افول نهادشده و کمای اجرا میتئاتر صحنه موازاتبه

آفرینان آن تا به امروز است که بنده دربارۀ پیشینۀ تئاتر در کرمانشاه و سیر بالندگی آن و نیز سخنی دربارۀ نقش
 گردد.تقدیم حضورتان می وکاستکمبی

 با احترام
 بهروز الیاسی
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و پس کرماجان، کرماچان، کرماشان و کرمانشاهان پی، کمبادنه، های دیگری مانند الیکه در ادوار پیشین با نام کرمانشاه
های زاگرس با اقوام، مذاهب و آب و شده است، مکانی است در دامنهقرمسین نامیده می از حملۀ اعراب با نام معرب  

سنگی )پالئولیتیک( و عصر نوسنگی هایی از عصر پارینهشناسان در کرمانشاهان به تمدنهوای گوناگون. باستان
گویای این است که این سرزمین از دیرباز مهد تمدنی کهن بوده است. در  آمدهدستبهاند. آثار یک( برخورد کرده)نئولیت

شناس آلمانی این جاده را کرده است. هرتسفلد باستانای وجود داشته که فلات ایران را به میانرودان وصل میمیان آن جاده
های درۀ کرمانشاه را که دارای خانهشناس  آمریکائی قدمت گنجوود، باستاندروازۀ آسیا نام نهاده است. پروفسور برید 

شناسان نخستین تندیس الهۀ زن را که داند. باستانسال پیش از میلاد می 1111تا  1111رنگی و زیبایی بوده است بین 
در تپۀ سراب کرمانشاه سال پیش از میلاد ـ است  1111سنگی ـ بخشی از عصر حجر در حدود مربوط به دوران میان

های بزرگی مانند های این سرزمین، با تمدنشود. کاسیاند و اکنون در موزۀ ایران باستان نگهداری میکشف کرده
های خاص اند و این آشنایی موجب مراودهها آشنایی کامل داشتهها و سومریها، آشوریها، بابلیها، اکدیلولوبی

نظران این سرزمین پر از راز و رمز را هندوستان نگاران و صاحبشده است. تاریخی میفرهنگی و ادبی و هنری و مذهب
خواهد ایران را بشناسد باید کرمانشاهان اند: هرکس که میاند. پروفسور کزازی در یکی از مجالس هنری گفتهایران نامیده

گردد به نقش تاریخی کرمانشاهان ت و این برمییعنی هرکس این شهر را بشناسد، پنداری ایران را شناخته اس؛ را بشناسد
اند و پایتخت در گذر زمان. کرمانشاهان، ناملایمات بسیاری را در طول تاریخ دیده است؛ گاهی آن را عزیز شمرده

ه خطر اند کیان آن را بگاه نتوانستهاند؛ اما هیچاند و آن را با خاک یکسان نمودهداشته حضیضشاند و گاه اش کردهییلاقی
اند و خود را وار سر از خاکسترش برآوردهستیزش در بدترین شرایط ققنوسنواز و دشمناندازند؛ مردمان آزاده و مهمان

اند. کرمانشاهان در جنگ بین اعراب و ایرانیان، تهاجم مغولان، تهاجم هلاکوخان، تهاجم استوارتر نمایان کرده
، خسارات زیانباری را متحمل شد. در جنگ تحمیلی دهۀ 2311ی  شهریور های گوناگون، قحط و غلاها، بیماریعثمانی

ها و حملات بارانها و موشکشصت، هواپیماهای دشمن بعثی بیش از هزار بار اینجا را مورد شدیدترین بمباردمان
ترین خللی وارد چکهایشان کوو آرمان وخاکآبوحشیانۀ خود قرار داد، با این وصف در ایستادگی و پایمردی و دفاع از 

ای است بزرگ که بردباری زنان و مردان نژادۀ کُرد خطۀ کرمانشاه در مقابل حوادث و اتفاقات زمانه ارثیه واقعبهنشد. 
های کهن کنند چون نطفۀ پهلوانی آنان در آئینبنیادش ریشه در تاریخ اجتماعی آنان دارد؛ مردمانش را پهلوان خطاب می

های چینیطور که اشاره شد کرمانشاهان را باید با توجه به خوشهائیسم تا تشیع بسته شده است. هماناین مرزوبوم از میتر
گر مانندی دانست که نمونۀ آن در دیهای بیها و بازیها و مراسم ملی و مذهبی و افسانهاش جایگاه آئینبزرگ فرهنگی

 نقاط کشور کمتر دیده شده است.

، قوام یافته و تثبیت شده است. موضوع آن بنا به شرایط خاص گرفتهشکل مرورزمانبهقواعد آن تعزیه هنری ایرانی است که 
ای و شاهان و بزرگان خود برگزار تاریخی تغییر کرده است. ایرانیان پیش از پذیرش اسلام، تعزیه را برای پهلوانان اسطوره

ایی از آنهاست. پس از پذیرش دین اسلام و معتقد شدن هکردند. سوگ سیاوش، مویۀ جم، مویۀ زال و کین ایرج نمونهمی
ـ و یاران وفادارش در حماسۀ کربلا اختصاص « ع»مردم به مذهب تشیع موضوع تعزیه به امام سوم شیعیان ـ امام حسین 

یان حقایق عباس به ستوه آمده بودند و در پی مفری برای بامیه و بنییافت. مردمان این دیار که از ظلم و جور خلفای بنی
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علیه مهدی خلیفۀ عباسی عَلَم طغیان برداشتند دیلمی با تشریک مساعی علویان  وجودی خود بودند. در عصر عضدالدوله
های دینور و ذهاب پرچم آزادگی برافراشتند که و پس از مدتی نبرد و ستیز پیروزی را از آن خود کردند و با تشکیل حکومت

های کُردنشین هر دو حکومت ذهاب و دینور با تمام زمشاهیان و تهاجم آنان به سرزمینشوربختانه با روی کار آمدن خوار
 هایی که از خود نشان دادند، منهدم شدند.رشادت

هجری در عصر معزالدوله دیلمی از کرمانشاه به عراق رفت و در شهر بغداد خیمه و  311اولین کاروان تعزیه در سال 
رد. تنها یادگار آئین تعزیه که از ادوار گذشته به اشکال گوناگون برای کُردان کرمانشاه بر جا خرگاه خود را برای اجرا برپا ک

پوش کردن اسبان کُتَل، بر خوانی، بانگ چَمَری، سیاهشود. مویهاست که با شیوۀ خاصی برگزار می پُرسهمانده است آئین 
کنند. اماکنی که های تعزیه حکایت میج، همه از ویژگیتخت نهادن آلات و ادوات جنگی متوفّا، حلقۀ رارا، تدارک خر

الملک است که بانی این تکیه شود؛ کندوله، فش  کنگاور و تکیۀ معاونسنتی در آن تعزیه برگزار می صورتبههرساله 
سته شامل پیوهمترین تکیه در ایران است دارای سه صحن بهالملک بوده است. این تکیه که اکنون قدیمیخان معاونحسن
اند. تکیه در بحبوحۀ انقلاب ق اعلام کرده 2111الی  2131های ه، عباسیه و زینبیه است که احداث آن را بین سالیحسین

الملک بازسازی گردید. استاد خان معاونمشروطیت به توپ بسته شد، لیکن پس از سه سال به شکل کنونی توسط حسن
های بارز تعزیه آشکار بودن شیوۀ اجرایی آن است. همه چیز در داند. یکی از ویژگیبهرام بیضائی تعزیه را تئاتری کامل می

طومار تعزیه را بر  کهدرحالیخوانان افتد. نقشو مشتاقان اتفاق می عزادارانمیانۀ میدان یا بر سکوی گرد در برابر چشم 
شود. چون در میدان اجرا چیدمان می موردنیازلات کنند. تمام ابزار و آرا اعلام می نقششاندست دارند، نام و نشان خود و 

افتد؛ بنابر اصل  تأثیر  متقابل از یکدیگر تأثیر کنندگان با دیدن وقایعی که بر صحنه اتفاق میصحنه گرد است همۀ شرکت
ارند؛ حضور پیدا که مردم برای دیدن نمایشی که به ابتدا و انتهای آن کاملًا اشراف ددهند. اینگیرند و واکنش نشان میمی
و گفتگو. سرانجام اجرای تعزیه گذشته از  بحثقابل کنند واکنشی است کنند و تا آخرین لحظۀ اجرا میدان را ترک نمیمی

 پاسداشت حماسۀ کربلا، سبب تزکیۀ روح و روان )کاتارسیسم( عـزاداران و مشتاقانی است که در مجلس حضور دارند.

های مردم شد، نقالی بود که در که تلویزیون وارد خانهدر کرمانشاه از دیرباز تا هنگامی های سرگرمی مردم یکی از شیوه
شد. ها توسط نقالان خبره و کارکشته اجرا میخانهها و نهایتاً قهوهو گذرگاه هامیدانها و خانهای مختلفی مثل دیوانمکان

پی دشمنان به این سرزمین و درگرفت اما حملات پیشمه میهای ایلی و قومی سرچها و آرمانحکایت نقالان، از پیروزی
ها بر آفرینینبردهای دلاورانه در مقابل آنان موجب شد آن مفاهیم ایلی و قومی با شکل و شمایل دیگری برای خلق حماسه

لزبان حماسه قوام این سرزمین هایی که تمام اها بوی ملی به خود گرفتند. حماسهخوانان جاری شود و از این باب نَق 
دیدند و نسبت به آنان وحدت نظر داشتند. سام و ها از آن خود میها و حماسههای آنان را در خلق داستانشخصیت

نریمان، زال و رودابه، تهمینه، رستم و سهراب، فرامرز، گردآفرید، گیو و گشسب بانو، بیژن و منیژه، سیاوش، کیخسرو، 
خیل عظیمی از  ابر اینان دشمنانی قهار مانند افراسیاب، گَرسیوَز، دیو سفید، اکوان دیو واسفندیار و بسیاری دیگر، در بر

 جادوگران قرار گرفته بودند.
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ترین و قدرتمندترین بازیگران زمان خویش دانست. آنان در هیچ مکتبی، علوم  شک نقالان را باید در زمرۀ خلاقبی
های شناس، ابعاد وجـودی شخصیتشناس و جامعهاما مثل یک روان شناسی را نخوانده بودندشناسی و جامعهروان

را بر تن آنان کرد که با « چیز اگستو بوالبی»دادند. بدون اغراق باید خلعت تئاتر  داستانشان را برای تماشاچیان نمایش می
تند و با تمام باورهای ملی و بسآوردند. آنان وقتی کمر به نقالی میرا به ارمغان می دستاوردکمترین وسیله بیشترین 

های ای قوی و بیانی گرم و بدنی آماده برای خلق صحنهنهادند. دارای حافظههای نقل میشان گام در میداناعتقادی
دادند. با های تماشاچیان و شنودگان خود را میخوشمزگی راحتی پاسخگویی همتا نداشتند. بهحماسی بودند؛ در بداهه

ای کاملًا آشنایی داشتند. مردم کرمانشاه از ادوار گذشته با توجه به های میدانی و حرکات زورخانهی و جنگهای پهلوانآئین
های اند که جدا از شاهنامۀ حکیم بزرگ توس، شاهنامههای پهلوانیشان، قطعاً نقالان سرآمدی داشتهها و خصلتویژگی

هایی مانند رستم و داستاناند؛ به عصر حاضر رسانیده سینهبهسینهدر میان خود رواج داده و  هجاییدهدیگری را در وزن 
ای خان کندولهو نیز آثاری که الماس انددستازاینتر بوده است دست که از رستم شاهنامه هم قویزنون دیـو و رستم کُلَه

داشتند در « ع»شیعیان امام علی  اند. نقالان کرمانشاهی که ارادتی خاص به امام اولبه یادگار گذاشته سرشار از حماسه
های امام علی در نبرد با هایی که به شرح دلاوریکردند. منظومههای دیگری استفاده میهای ماه رمضان از منظومهشب

به نام رستم و علی که داستان آن شرح کمربسته شدن  دشپرداخت مثل حملۀ حیدری. منظومۀ دیگری هم نقل میکفار می
 بود.« ع»علی م رستم توسط اما

اند اما به علت خصوصیات داشته مردمان خطۀ کرمانشاه شهرت بسزاییدو تن از نقالان معاصر که در نقالی بین 
اند در پی شهرت بروند و به همین دلیل در دیگر نقاط ایران گاه نخواستهکرمانشاهی بودن یعنی تواضع و فروتنی، هیچ

ها، اکبر زورخانۀ سنگتراش. پایگاه نقل مرشد علیباشندشد خداداد میاکبر و مراند؛ مرشد علیمهجور مانده
مرشد  دائمیتقی و پایگاه محمدهای کلاهی در بازار، سیدحسن در چهاراه اجاق، حاج محمود در سرپل حاجخانهقهوه

گفتند امواج اب را میدارا در خیابان ناصری بوده است. روایت است: وقتی این دو تن نقل رستم و سهر ۀخداداد قهوخان
خود کُرد بودند  کهازآنجایی. نقالان کرمانشاهی درآیندخانه به لرزه های قهوهها و دیوارشده که ستونصدایشان موجب می

دانستند هر داستانی را با چه لحنی نَقل کنند که شنوندگانشان از آن خوانی کُردی آشنایی داشتند و میبا الحان شاهنامه
شکن اطراق کرده بودند نقالی و عالم ناصر خانسراهای حاجی نقالان گاهی برای مسافرانی که در کاروان لذت ببرند.

های دیگری های جمعه گذر مصلا از جایگاهخانۀ بازار توپخانه و شبهمت، قهوهخان در سرابخانۀ کریمکردند. قهوهمی
یی که پیش از حضور رادیو و تلویزیون، سینما، مطبوعات، ماهواره و هاپرداختند. یکی از نمایشبود که نقالان به نقالی می

گیری بود که به اشکال  عملیات پهلوان، جنگیدن خدنگ و آورد معرکهمردم را به گرد خود می جمعیارتباطدیگر وسایل 
بارت بود از بلند کردن گردید. عملیات پهلوانی، پهلوانان معرکه عبازی در هر میدانی اجرا میبندی و میمونمار، چشم

های های سنگین آهنی، میله بر دهان گذاشتن و شخصی را بر آن قرار دادن، مجمع مسی را پاره کردن، پیچیدن تسمهوزنه
گیران از ، از هم گسستن زنجیر و سنگ بر شکم گذاشتن و شکستن و الخ. گاهی پهلوانان و معرکهدوردستآهنی به 

گرفت و آمدند. مثل پهلوان خلیل عقاب و علی آمون. خلیل عقاب با شیر کشتی مییشهرهای دیگـری به کرمانشاه م
کرد و مانع حرکتشان های ارتشی را با دو زنجیر از پشت مهار میداد و جیپاش عبور میماشین سنگین را از روی سینه
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تُنی را به دنبال ماشین ده اشهشدبافتهشد. علی آمون که همچون سامسون تمام قدرتش در موی سرش بود با گیسوی می
ای بود مرشد عزیز مارگیر که عقبه« خدنگ مارکُش با مار شد جفت/ قضا هم خنده زد هم آفرین گفت»کشانید: خود می

متداول و  هایبازارگرمیکرد و پس از از دیگر مارگیران کرمانشاهی، مردم را برای جنگ خدنگ و مار به دور خود جمع می
کرد و مردم با دیدن آورد و آن را با خدنگ مواجه میز مردم، مار خطرناکش را از داخل جعبۀ مارگیری بیرون میگرفتن نیاز ا

ای خوانی مرشد عظیم هم که ارثیهکردند. پردهآمدند و با پیروزی خدنگ قلاده به گردن حیرت میصحنۀ نبرد به وجد می
های محرم و صفر برای خیل عظیم اس حال و هوای دیگری در ماهعب خانوادگی بود بر روی سکوی کنار دکان کربلایی

 اصطلاحبهبندی و شد کارهای چشموغریبی که موجب سرگرمی مردم می. یکی از کارهای عجیبکردعزاداران خلق می
کار آنان تحت ها که ای قدیمی در بین مردمان این دیار داشته است. تقلیدچیبازی یا تردستی بود که سابقهامروزی شعبده

شکل گرفته بود در مجالس « کوسه و کلاغ»و « میر نوروزی»، «وانشوخی ش»، «پاسگانیدَم»ای سنتی  هتأثیر نمایش
زدنی به پا شدند شور و غوغایی مثالای برخوردار بودند. آنان در هر مجلسی که وارد میعوام و خواص از جایگاه ویژه

های تخت کردند. بارزترین ویژگی نمایشهای تخت حوضی اجرا میشیوۀ نمایش ها کارشان را بهکردند. تقلیدچیمی
ها به این گویی است؛ تقلیدچیسازی و بداههباشد، تیپمی« کمدیا دلارته»حوضی که شبیه نوعی نمایش در اروپا به نام 

اند؛ م آنان را فرمان و نریمان نوشتهنا اشتباهبهها که در بعضی یادداشت« فرمان و قربان»دو اصل کاملًا وفادار بودند. 
گوی کُرد ـ از قدرت خاصی برخوردار بودند. شک مانند شاکه و مسیور ـ شاهمراد و خان منصور دو تن از شاعران بداههبی

بود. « سیاه سرما و نوروز ماه»بستند، نمایش میدانی به اجرای آن کمر می هرسالههایی که فرمان و قربان یکی از نمایش
اند و در هر مناسبتی به های سنتی آشنایی داشتهها و نمایش، فرمان و قربان با بسیاری از آئینسینهبهسینهبق روایات ط

ل صیاد از آن جملهاند؛ شاه وزیرکی، داولکردهاقدام می هاآنفراخور مجلس به اجرای  اند. کُشی، شاه وهاران، کُرَی 
از: حسین  اندعبارتترین آنان یت در مجالس مردمی حضور داشتند که معروفتقلیدچیان دیگری پس از انقلاب مشروط

پرانی همانند زن، استاد علی نقی، فرج تُت )فرج الکن(، میرزا کتاب و حسین خرازی که در مزهبندارباب، علی چینی
ش شه، مینا رقاص، مینا چهارچشم، عشرت کُلنجه و بدری خ  نداشت و در میان گروهش پری خ  پل، برای شورآفرینی به خ 

رشمالها، سوزمانیزن ضربی در کسوت کولی های سازحضور داشتند. در این میان گروه رفتهر مجلسی که می ها ها و ق 
کردند. گروه دیگری تحت سرپرستی استاد اسماعیل مسقطی فعالیت هایی اجرا میهم برای سرگرم کردن مردم برنامه

کردند. ویژگی بارز این گروه حضور خود استاد اسماعیل قد و عروسی برنامه خود را اجرا میداشتند که بیشتر در مجالس ع
گرفت همچنین کوک از تار بهره میکوک و راستچپ صورتبهاستادی که در نواختن تار تنها کسی بود که  مسقطی بود؛

برای مردم کرمانشاه به ارث  بهاگرانمیراثی  های فولکلوریک و ماندگارش را بمانند،آورانی بود که ترانهاو یکی از نام
اندامی بود به نام کُر ملک )پسر ملک( که از کرمانشاه تا قصر شیرین های نامور شخص کوچکچیگذاشت. یکی از تقلید

و شد؛ مانند دیداد که موجب خنده و مضحکه میپهلوانی، اعمالی از خود نشان می اداواطوارعرصۀ کارهای او بود. او با 
کرد و مردم به او هایش وارونه بود. وقتی برای کارهایی که گفته بود و انجام نداده بود دست نیازش را دراز میتمام حرف
که نحسی کفر کردن دامنشان را نگیرد با کرد. مردم هم به خاطر ایندادند شروع به ناسزا گفتن و کفرگویی میپاسخ نمی

 .رفتندبستند و میاش دهانش را میگیریای در میان لُنگ معرکهانداختن سکه
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ها بسیار جوان و بنابراین تئاتر به سبک و سیاق فرنگی؛ گردداجرای تئاتر مدرن در ایران به عصر حکومت قاجاریه برمی
دام در های اروپائی به ایران اندیشمندان و متفکران و متجددان به تکاپو افتادند و هر کنامهنوپاست. با ورود اولین نمایش

گریخته آثاری خلق کردند که جای بحث و شهر و دیار خود با سرمشقی نو که فرا گرفته بودند خود را محک زده و جسته
ی بر تخت سلطنت خورشید 2111شاه پس از مرگ پدر در سال شاه قاجار فرزند مظفرالدینگفتگو دارد. محمدعلی

 2111تزاری در سال  ۀز اول مخالف بود؛ با حمایت دولت روسیخواهی اکه با مشروطه و مشروطه نشست و از آن جایی
خواهان را دستگیر و روانۀ زندان کرد؛ با این نیت که مجلس مشروطه را توسط لیاخوف روسی به توپ بست و مشروطه

ز و... خبر از آن که در شهرهای دیگر ایران مثل تبریز، گیلان، اصفهان، شیراخواهی را خاموش کند. بیچراغ مشروطه
نشینی شدند. در هنگام این مبارزات عرصه را بر مستبدان تنگ کرده بودند که آنان مجبور به عقب چنان ناخواهمشروطه

قشون دولتی در آمده بودند که سردار یارمحمدخان کرمانشاهی  ۀخواهانه ستارخان و نیروهایش در تبریز به محاصرآزادی
مال معروف به خان کلاهاش حسینکه از این واقعه مطلع شد به همراه یار دیرینهاین محضبهغیور مردی از تبار لک  زَردَلان 

کمر همت بسته و خود را به تبریز رساند و محاصره را شکست و نگذاشت چراغ مشروطه رو به خاموشی « امیر برق»
روزه قوای استبداد را شکست دادند هخواهان رو به سوی تهران گذاشتند و طی نبردی سگذارد. پس از این پیروزی، مشروطه

خواهان و خواهان و عدالتهای آزادیاش به سفارت روسیه پناهنده شدند. حرکتشاه همراه خانوادهو محمدعلی
کرمانشاهی، سوران، سردار یارمحمدخانخان قرهخان زنگنه، سرتیپ علیاندیشمندان کرمانشاهی مانند ابوالحسن

خان لاهوتی، در فیض  مهدوی، معتضدالدوله و ابوالقاسمبرق، محمدمهدی خان امیرینالمله، حسخان نصرتحسین
 روند دگرگونی اجتماعی و نوگرایی در ایران حائز اهمیت است.

 2111های سیدعبدالکریم غیرت که در سالشیج به مبانی شعر نو پرداخته بود. لاهوتی در شعر و شاعری جلوتر از نیمایو
خواهانه کرد که با تأسیس چندین انجمن فرهنگی، هنری، ادبی و عدالترا منتشر می« شهاب ثاقب»نشریۀ  2111الی 

های متحجرانه بسیار بنیادی و اساسی بود. یکی چالهرفت از سیاههایی که برای تغییر و تحول و برونادامه یافت. حرکت
ون بود که با تأسیس نخستین مدرسۀ نوین کرمانشاه کاری التحصیل دارالفنخان، فارغعلیدیگر از اندیشمندان میرزا حسین

خان فرهنگی میرزا اسماعیل ۀاین عرص مردبزرگشهرت پیدا کرد. دیگر « محتشمیه»کرد کارستان. این مدرسه بعدها به نام 
اتفاقات معاضدالملک بود که با افتتاح مدارس هدایت و شاهپور گامی بزرگ برای فرزندان کرمانشاه برداشت. یکی از 

اثر مولیر در مدرسۀ آلیانس بود. « خسیس»خوانی نامههنرهای نمایشی جلب کرد؛ نمایش طرفبهمهمی که نظر مردم را 
های گوناگون بود که فرهنگی  اندیشمند معاضدالملک تصمیم گرفت با اجرای نمایش چنانآنخوانی نامهتأثیر نمایش

یس یافته را تأمین کند. سیدحسین کزازی یکی دیگر از فرهنگیان فهیم و تأسهای مدارس نوپا و تازهبخشی از هزینه
فرهنگ معارف تکیه کرد برای ارتقای سطح فرهنگ عمومی  ۀبر مسند ریاست ادار ازاینکهپسفرهیخته کرمانشاه بود، 

اجرای نمایش بود در جامعه و مدارس نوپا تغییر و تحولی به وجود آورد. تالار مدرسۀ کزازی که دارای سن مناسبی برای 
خان رهبر قرار گرفت به این قصد که بین اهل هنر و مردم و مدرسه پیوندی عمیق به وجود آورد. میرزا اختیار میرزا تقی

هایی متعدد به آرزوهای ایشان جامۀ عمل پوشانید. ناب استقبال نمود و با اجرای نمایش ۀخان نیز از این تفکر و اندیشتقی
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گرایان شده بود های ارزشمند سیدحسین کزازی که موجب خشم و عناد متحجران و واپسج این فعالیتشوربختانه در او
 .درآوردهای مرتجع با سلاح گرم به قتل رسید و آه از نهاد مردم کرمانشاه ماندهتوسط یکی از همان عقب

الدین کرمانشاهی و خان رهبر، میرسیفقیگیری تئاتر مدرن کرمانشاه نام سه تن بر دیگران ارجحیت دارد. میرزا تدر شکل
خورشیدی با تشکیل گروه تئاترال ارامنه که اکثر بازیگران خانم آن از  2311خان رهبر در سال غلامرضا پارسا. میرزا تقی

مدت خورشیدی غیر از یک وقفۀ کوتاه 2313ارامنۀ کرمانشاه بودند گامی بزرگ در این راستا برداشت. این گروه تا سال 
صنایع اولین بانوی کرمانشاهی بود که بدون مستمر به فعالیتش ادامه داد. با دایر شدن این گروه خانم شمسی بدیع طوربه

اولیۀ گروه تئاترال ارامنه عبارت بود از  دستاورداندیشان با جسارت تمام به عضویت این گروه درآمد. واهمه از نوع نگاه کج
نویسی و کارگردانی دارای غلامرضا پارسا که در درام ازاینکهپسسمیرا و فلور و ببین. قاراش میش و تاراش میش، بصیر و 

های گروه اوج گرفت. در این زمان محصول گروه تئاترال نام و عنوانی بود به گروه تئاترال ارامنه پیوست؛ فعالیت
ض خیالی، ناپلئون بُناپارت، تاجر شده، مریرستم و سهراب، سه پیشاهنگ، عمو رجب بچه قبیلهایی بودند از نمایش

ونیزی، خسرو و شیرین، مشهدی عباد، آرشین مالالان و طبیب اجباری. غلامرضا پارسا پس از اجرای طبیب اجباری از 
خان علیهایش در گروه تئاترال ارامنه، بنا به دعوت یاور حاجشود غلامرضا پارسا در اوج فعالیتآور میگروه جدا شد. یاد

رفت و برای بالا بردن روحیۀ آرا که فرماندهی فوج منصور ارتش کرمانشاه را به عهده داشت به ارتش میه رزممعروف ب
پرستانه، شور و غوغایی به های میهنپرستی و سلحشوری در آنان یک گروه هنری تشکیل داده بود و با اجرای نمایشمیهن

 راه انداخته بود.

 2111الدین کرمانشاهی است که در سال های اوست؛ میرسیفشاه مدیون نگرششخصیت دیگری که تئاتر مدرن کرمان
راهی مکتب شد و پس از مدتی  سالگیهفتالدین در ای روحانی دیده به جهان گشود. سیفخورشیدی در خانواده

شد و عطش یش آشنا با نما سالگیشانزدهتحصیلات مکتبی را رها کرد و به دلیل مهاجرت خانواده سر از تبریز درآورد. در 
ای آرام و قرار نداشت و سرانجام، گیری چنان دریای وجود او را به تلاطم درآورد که برای فراگیری بیشتر لحظهیاد
خان الدین در آنجا با یکی از برجستگان فرهنگ و هنر تفلیس به نام بیوکهایش او را به تفلیس کشاند. میرسیفقراریبی

آرایی  تئاتر تحصیلاتش را به اتمام رود و در فن صحنههای او به دانشگاه تفلیس میبا تشویقشود و نخجوانی آشنا می
آید . پس از پایان تحصیلات به تبریز میگیردفرامی خوبیبههای تحصیل، زبان ترکی و روسی را رساند. در خلال سالمی

گیرد و این کند که مورد استقبال عام و خاص قرار میبا زبان آذری کار می« ناصرخسرو»و در آنجا نمایشی را با عنوان 
 های نمایشی خود را ادامه دهد.شود که برای مدت یک سال در تبریز فعالیتاستقبال موجب می

توانند از یاد شهر و دیار خویش غافل ها این است که اگر به بهشت هم بروند نمیهای بارز کرمانشاهییکی از ویژگی
کند. در میان گردد و دیداری تازه میبندد و به کرمانشاه برمیالدین چمدانش را میساس میرسیفبمانند. بر همین ا

ازدواج  باهمگیرد و پس از مدتی گیرد به نام نادیا. مهرش را به دل میوگذارها دختری سر راه او قرار میوآمدها و گشترفت
 کنند.می
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اش به مند بود که خواهرزادهخواهان کرمانشاه بود بسیار علاقهگان و عدالتالدین که از بزرزنگنه، دایی میرسیف اللهفضل
کرد. های مالی خود او را به ادامۀ تحصیلات عالیه تشویق میبا حمایت جهتازاینای اعلا از مدارج تئاتر برسد؛ درجه

اینکه نادیا تمایلی نداشت به مسکو برود  الدین با نادیا عازم تفلیس شدند و از آنجا هم بنا به علتدیری نپایید که میرسیف
الدین در مسکو با سبک و روش استاد تئاتر راه مسکو را در پیش گرفت. میرسیف تنهاییبهاو را در تفلیس گذاشت و خود 

ای شد که او تعدادی نمایش را با زبان روسی اجرا کند. پس از آشنا گردید و این آشنایی زمینه« استانیسلاوسکی»روسیه 
الدین به نادیا او را به تفلیس کشاند. شهرت و اعتبارش موجب شد دولت سوسیالیستی او را مدتی عشق و علاقۀ میرسیف

 مدیر تماشاخانه تئاتر ترکی تفلیس منصوب نماید. عنوانبهبرای مدت سه سال 

نجا به تدریس هنرپیشگی و الدین راهی بادکوبه شد و در آخورشیدی میرسیف 2311میلادی برابر با سال  2112در سال 
های برجستۀ تئاتر آرایی تئاتر مشغول شد. اقامت او در بادکوبه موجب گردید که با همراهی یکی از شخصیتفن صحنه

های محکمۀ صابر، پول یا وجـدان، اف، تئاتر انتقادی را بنا گذارد. ثمرۀ این همکاری اجرای نمایشبادکوبه به نام عباس
ترین اتفاق زندگی ، حیله و حقیقت و آقامحمدخان قاجار بود. در این هنگامه غمگینحُسن صورت یا سیرت

کار کردن از وی  ودماغدلها الدین با مرگ نادیا رقم خورد و او را در چنگال افسردگی چنان گرفتار کرد که تا مدتمیرسیف
نخجوانی رابطۀ خوبی برقرار بود. این رابطه خان الدین و بیوکطور که قبلًا اشاره کردم بین میرسیفگرفته شد. همان

 واحوالاوضاعخان که به علت تغییر و تحولات روسیه به تبریز کوچ کرده بود با مطلع شدن از ای شد که بیوکوسیله
ای برای ماندن به علت عدم موفقیتش در الدین چون هیچ انگیزهالدین از او بخواهد که به ایران برگردد. میرسیفمیرسیف

گریخته کارهایی خان جستهتئاتر انتقادی نداشت؛ خاک روسیه را ترک کرد و به تبریز برگشت و برای مدتی در کنار بیوک
جا بند شود. بر این اساس راهی تهران شد و با برجستگان تئاتر آنجا مانند   توانست یککرد. روح سرکش و ناآرام او نمیمی

الوزرا حشر و نشری پیدا کرد تا سرانجام او را به جامعۀ تئاتر باربَد که صر و کمالرضا کمال شهرزاد، خیرخواه، سیدعلی ن
نظرهای او در تئاتر مدرن موجب شد که به دلالت ارباب افلاطون به استخدام گروه مؤسس آن مهرتاش بود کشاند. نقطه

بایگان، ملوک  اللهفضلآزاد، یه چهرهتئاتر نکیسا درآید و با بزرگان دیگری همچون رفیع حالتی، میرحسین شباهنگ، رق
آرایی چنان شهرتی برای ضرابی، نور محمد میرعمادی و علی دریابیگی آشنا شود. نویسندگی و کارگردانی و صحنه

نمایانند به ای با اشکال گوناگون خود را مینظران که در هر زمانهاندیشان و تنگفکران و کجالدین آورد که کوتهسیفمیر
پیش رفتند که چشم و گوش شهربانی را به  چنانان هایشواساس عرصه را بر او تنگ کردند و با سعایتپایههای بیبهانه

اما او با تمام این ناملایمات با عشق و علاقه کارش را رها نکرد. اجرای لیلی و مجنون، خسرو و ؛ کارش حساس نمودند
الدین با ها سبب گردید که میرسیفحیرت واداشته بود. کارشکنی شیرین، یوسف و زلیخا و عزیز و عزیزه همگان را به

های نمایشی و آموزشی خود را زار، فعالیتتشکیل استودیو درام کرمانشاهی در محل قبلی سینما ایران  تهران واقع در لاله
 هایش به تعطیلی کشیده شد.های هنرمندنماها فعالیتاما به علت تنگناها و دسیسه؛ ادامه دهد

شد با دلی شکسته به کرمانشاه برگشت. با نمایشگرانی که کم یأس و ناامیدی داشت بر او مستولی میالدین که کممیرسیف
های سنتی و نقالی بیشتر آشنایی داشتند؛ وارد بحث و نمایشحوضی، خُردهاکثراً با اشکال قدیمی مانند تعزیه، تخت
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ریزی نمود. های تئاتر کرمانشاه را پیای چند نمایش به آنان آموزش داد و پایههای تئاتر مدرن را با اجرگفتگو شد و شیوه
شد با که حاضر می هر محفلیاش را به پایان رسانده بود در الدین در روسیه تحصیلات تئاتریشوربختانه چون میرسیف

های اهیم سوسیالیستی نبود. جنبهکدام در راستای مفکه آثار او هیچکردند. درحالیدیدۀ شک و تردید به او نگاه می
اما زمانه برایش بد خواست. همشهریانش ؛ وفاداری او به فرهنگ کهن و مسائل جاری مردم در آثارش کاملًا مشهود است

ها کار خود را کرد و او ناچار پرستی به تکاپو افتادند تا از او برائت بجویند. این خودگزینیز بنا به اصل خودگَزی و غریبه
هایش نگذشته بود که با دوباره به تهران برگردد. آنجا هم شرایط برایش مهیا نشد. هنوز چند مدتی از شروع فعالیتشد 

او که در حال تمرین نمایش سم «. یا تئاتر را ترک کن یا ایران را»مختاری رئیس شهربانی مواجـه شد: الدیناخطار رکن
 چیزیهیچبود و افسردگی روح و روانش را تسخیر کرده بود و دیگر تحمل  زندگی یا به روایت دیگر نمایش آرشین مالالان

های ، در یکی از بیمارستانخورشیدی 2321را نداشت با تریاک خود را مسموم نمود و پس از دو روز در ششم تیرماه سال 
الدین کرمانشاهی با میرسیفتسلیم کرد و در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. آثاری که  آفرینجانتهران جان به 

از: اپرای لیلی و مجنون، اپرای خسرو  اندعبارترا روی صحنه برد  هاآناش های عمر هنریدرایت و اندیشه در خلال سال
اف، پول یا بگعمو تم نوشتۀ بچراستو، آرشین مالالان نوشتۀ عزیز حاجی ۀو شیرین، ملوس نوشتۀ جعفر جباری، کلب

الدین نوشته سیفیا سیرت، حیله و حقیقت و سم زندگی این چهار نمایش اخیر توسط خود میروجدان، حُسن صورت 
شده بودند. یوسف و زلیخا، شیرین و فرهاد، مشهدی عباد، آرشین مالالان و بتکدۀ هندی آثار دیگری هستند که 

 را کارگردانی کرده است. هاآنالدین میرسیف

هایی از تهران تحت سرپرستی عبدالحسین نوشین، مصطفی وه تئاترال ارامنه، گروههای گرناگفته نماند در اوج فعالیت
آمدند که شدیداً اسکویی و تقی کهنمویی که هر یک رکنی از ارکان هنر تئاتر بودند برای اجرای نمایش به کرمانشاه می

ه تئاترال ارامنه، اسماعیل شاکری شدند. پس از خارج شدن غلامرضا پارسا از گروموجب تشویق و ترغیب جوانان قرار می
های دیگری از دوستداران تئاتر مانند جواد اسودی، مهدی اسودی و و با حضور چهره باهمهم از آن گروه جدا شد و آن دو 

های مستمراً فعال بود و با اجرای نمایش 2333سال فخری اسودی )خوروش( مبادرت به تشکیل گروه نمودند. این گروه تا 
آرا به نام های جواد گیتینامه از نوشتهاد، یوسف و زلیخا، آرشین مالالان، نادر و فتح هند و همچنین دو نمایشمشهدی عب

های آنان ناشناس قرمزپوش و قهقهۀ شیطان، جایگاهی بین مردم و اهل هنر پیدا کردند. با ورود صنعت سینما فعالیت
 شیده شد.تدریج رنگ باخت و سرانجام کارگروه به تعطیلی کبه

در اواخر دهۀ سی خورشیدی کلوپ هنرپیشگان کرمانشاه با حضور ایرج ناصری، فریدون ناصری، پرویز برومند و 
های اجراشده توسط این گروه های نمایشی خود را آغاز کردند. نمایشغلامحسین ناجی در محل جلوخان فعالیت

های اختصاصی تئاتر بود؛ که کرمانشاه فاقد تالارها و سالنپرست، کوروش و آرتا. نظر به ایناز دوشیزۀ بت اندعبارت
ها هم از سالن سینماهای فروهر و های کزازی، شاهپور، اتحاد و بعضی وقتهای اجرایی از سالن دبیرستانگروه ناچاربه

 چهارراهر کردند. پس از احداث سالن شیر و خورشید در میدان فردوسی، تالار فرهنگ دباربد و ایران استفاده می
های تئاتری تا حدودی سامان گرفتند و از بلاتکلیفی محل اجرا سرا، تالار شهرداری در محوطۀ شهرداری، گروهدانش
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بنا به درخواست گروه تئاتر کزازی که توسط عباس بنی عامریان، نوذر آزادی، غلامحسین  2333. در پائیز سال درآمدند
اشرف جواهری، ایرج شد و گروه تئاتر هدایت که علیو منوچهری اداره می ناجی، برادران عزیزی، شیرجی، پرنیانی

های تئاتری مشغول بودند و با همکاری چی در آن به فعالیتسالاروندی، حکمت و آجیل اللهنصرتشکرچیان، قنبری، 
وزش تئاتر در کرمانشاه دعوت اولین رئیس اداره فرهنگ و هنر استان  کرمانشاهان از استاد بهرام بیضائی به قصد آم« بیانی»

های فشرده نسبت به امر آموزش و همچنین تشویق هنرمندان روز با تشکیل کلاس 11به عمل آوردند و ایشان طی مدت 
نامۀ اولین انجمن نمایش وابسته به اداره فرهنگ و هنر استان نمود که هر دو گروه کزازی و هدایت به تهیه و تدوین اساس

این انجمن که توسط مجمع عمومی و با نظارت استاد بهرام  مدیرۀهیئتسابقه بود. اعضای اسر ایران بیاین رویداد در سر
حسین ناجی، نـوذر عامریان، غلاماشرف جواهری، عباس بنیبیضائی انتخاب شدند عبارت بودند از: هنرمندان فقید علی

هایی که زیر نظر انجمن مذکور کار شد ی زنگنه. نمایشاصغر شرافتسالاروندی و علی اللهنصرتآزادی، ایرج شکرچیان، 
به « ایهای اجارهخانه»و « مرد بازوطلایی»از:  اندعبارتو هنوز هم در اذهان مردم قدیمی کرمانشاه به یاد مانده است، 

شهر »ریان، عامبه کارگردانی عباس بنی« مستأجر»و « دانستکه مرده بود و خود نمی مردی»کارگردانی نوذر آزادی؛ 
 به کارگردانی منوچهر جعفری.« های ورزیلدستچوب به»و « میردپهلوان اکبر می»به کارگردانی ایرج شکرچیان، « قصه

های دو گروه مذکور، گروه تئاتر ارتش هم سالی چند نمایش در تالار شیر و خورشید کرمانشاه روی در خلال فعالیت
عامریان، محمدرضا خاکی، نوذر آزادی، از: عباس بنی اندعبارته برد. هنرمندان شاخص هر دو گروصحنه می

اشرف جواهری، غلامحسین ناجی، خسرو شهراز، داریوش گراوندی، اصغر محبی، محمد حبیبیان، اردشیر یاری، علی
علیرضا چی، ایرج دستنبویه، رضوان حسینی، جعفرساجدی، ابراهیم سعدالهی، ثریا شیرزادی، اگلانتین ملهم، خانم وطن

 محسنی، احمد نوربخش.

پور و با حضور چشمگیر با دایر شدن مرکز هنـرهای نمایشی کرمانشاه تحت سرپرستی استاد آتش تقی 2331در سال 
کننده که با شور و شوقی تر ادامه پیدا کرد. هنرجویان شرکتهای تئاتری گستردهداوطلبان و هنرجویان فعالیت

وزشی گذاشته بودند، بدون استثنا عطش یادگیری داشتند، از همان ابتدا رهنمودهای های آمپا به کلاس ناشدنیوصف
استاد را آویزۀ گوش کرده بودند و بنا را بر مطالعه و دیدن و شنیدن و تجربه کردن گذاشته بودند. دروس پایۀ کلاس شامل  

بردار فهمیدند دستخواندند و تا نمییان مینویسی بود. هنرجونامهتاریخ تئاتر یونان و ایران، فنون بازیگری و نمایش
کید استاد به مطالعه نه تنها روی آثار درام بلکه شامل آثار مرتبط با آن هم بود. از این باب بخشی از کلاس را به نبودند. تأ

گشت دست میبههای مطرح دستشناسی و رمانمطالعۀ آزاد اختصاص داده بودند. کتب تاریخی و روانشناسی و جامعه
های استاد چنان درخت تناوری سر برکشید و نشستند. سرانجام رهنمـودها و تشویقبه گفتگو می هاآنو هنرجویان دربارۀ 
خدایاری، داریوش  اللهصحبتاز هنرجویان تئاتر حمید دهقانپور، اسماعیل سلطانیان،  گیریبهرهمیوه داد. استاد با 

س رحیمی، بهمن زرشکیان، حشمت بهمنی، احمد آقالو و جواد هاشمی نمایش عباگراوندی، محمد اسماعیل قانع، غلام
 ، نوشتۀ خسرو حکیم رابط را در محدودۀ مرکز اجرا کرد و پس از آن محمدرضا زندی«شوندها سنگ میآنجا که ماهی»
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دوست، ث میهن، کیومرخسرو خندانهواس پلوک،  ازجملهآبادی را با دیگر هنرجویان نمایش ریل نوشتۀ محمود دولت
سواد و مجید عبدالعظیمی روی صحنه بردند. این نمایش بار اول در محل مرکز آموزش تئاتر اجرا شد و بار محسن آفتاب

دوم با تشخیص استاد برای اجرای عمومی در تالار پیشاهنگی در ضلع شمال شرقی میدان فردوسی روی صحنه رفت و با 
 استقبال تماشاچیان مواجه گردید.

به سرپرستی منوچهر « بلاچه»پور سه گروه برجستۀ تئاتری تشکیل گردیدند. گروه تئاتر های حضور استاد آتش تقیالدر س
پور. هر به سرپرستی آتش تقی« امروز»خدایاری و گروه تئاتر  اللهصحبتبه سرپرستی « تابشب»جعفری، گروه تئاتر 

بود. تا  هاآنهایی توجه داشتند که روشنگری سرفصل همۀ د به موضوعخو نامۀنامه و آئینها طبق اساسکدام از این گروه
عسگری سرپرستی مرکز آموزش تئاتر را به عهده گرفتند علیپور منتقل شدند و استاد علی حاجیکه استاد تقی 2313سال 

 از: اندعبارت هاآنترین ونیم بیش از سی نمایش روی صحنه رفت که شاخصسالیعنی ظرف مدت سه

 نام کارگردان  نام نویسنده نامهنام نمایش
 شوندها سنگ میآنجا که ماهی

 ریل
 نردبان

 یعقوب لیث
 خواستگاری

 جوانمردان
 پاتلن وکیل

 ضیافت
 افعی طلایی

 مسافران
 هاگرگ

 میراث
 گندم گل گندم

 هتل نیمکت
 جاسگی در خرمن

 کله سفید
 در حضور باد

 پیک نیک در میدان جنگ
 سیزیف و مرگ

 خرس
 تئاتر فرنگی

 درخت
 استثناء و قاعده

 چشم در برابر چشم

 رابطخسرو حکیم
 آبادیمحمود دولت

 داریوش مؤدبیان
 کورس سلحشور

 ن چخوفآنتوا
 هواس پلوک
 گیوم دوالسی
 بهرام بیضائی
 علی نصیریان

 اکبر رادی
 غلامحسین ساعدی

 بهرام بیضائی
 هواس پلوک
 ابراهیم مکی

 نویدی اللهنصرت
 ابراهیم مکی
 بهرام بیضائی
 فرناندو آرابال

 روبر مرل
 آنتوان چخوف

 زادهسیروس ابراهیم
 محمد للری 

 برتولت برشت
 غلامحسین ساعدی

 پورآتش تقی
 محمدرضا زندی
 محمدرضا زندی

 پورآتش تقی
 پورآتش تقی

 دوستکیومرث میهن
 روزبهان اللهحبیب

 غلامرضا رضوانی
 محمدرضا زندی

 ابراهیم کولجی
 س پلوکهوا

 غلامرضا رضوانی
 رضا زندیمحمد
 روزبهان اللهحبیب

 اصغر محبی
 گودرز ماوندادی

 پورآتش تقی
 اسماعیل سلطانیان

 خدایاری اللهصحبت
 بهمنی اللهحشمت

 پورعارف کریم
 عامریانعباس بنی

 منوچهر جعفری
 عامریانعباس بنی
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 رؤیا
 پاتوق

 شش ایرانی در آسمان
 شدهخورده و راضیکتک

 گیردزن می زلف علی
 هاها و زیر بامبام

 استخاره
 جاسگی در خرمن

 کارمندان روز جمعه
 آسید کاظم

 یانعلی نصیر
 اسماعیل خلج

 پرویز صیاد
 کاسونا
 یگویبداهه

 غلامحسین ساعدی
 علی شجاعی

 نویدی اللهنصرت
 محسن یلفانی

 محمود استادمحمد

 پورآتش تقی
 محمدرضا زندی

 پورآتش تقی
 نروزبها اللهحبیب
 روزبهان اللهحبیب

 پورآتش تقی
 بهمن زرشکیان

 پورآتش تقی
 خسرو خندان

 اسماعیل سلطانیان
 

پور، از: محمداسماعیل قانع، حمید دهقان اندعبارتطی کرده بودند  2313های هنرجویی را تا سال بازیگرانی که دوره
بهمنی،  اللهحشمتکیان، احمد آقالو، خدایاری، اسماعیل سلطانیان، بهمن زرش اللهصحبتعباس رحیمی، غلام

داریوش گراوندی، ژاله شریفی، پریوش گردینی، محمدرضا زندی، هواس پلوک، محمدجواد هاشمی، کیومرث 
، مجید عبدالعظیمی، زندبهرامی، نجات میرزاییسواد، خسرو خندان، اردشیر ، محسن آفتابعلیزادهدوست، شهین میهن

ی، غلامرضا رضوانی، خسرو اسفندیاری، عباداله خزای عبدالله، مجتبی قلندرلکی، سیافی، محمود حبیبی اللهنصرت
، ابراهیم کولجی، بحراییروزبهان، رضا  اللهحبیبپرچمی، ابراهیم زینالی، غلامحسین باقرپور،  خیراللهشاطرآبادی، 

 ه کاویار، محمدرضا شیرازی، خسرو پورجم و اردشیر یاری.لالکریمی، قدرت اللهحجت

مسئلۀ آموزش به بوتۀ فراموشی  هرچندسرپرست مرکز آموزش تئاتر  عنوانبهعسگری علیس از انتصاب استاد علی حاجپ
مانند  هاییچهرههای جدیدی که ظهور پیدا کرده بودند ادامه یافت. مندان و چهرههای تئاتری با علاقهسپرده شد اما فعالیت

آسمانی، فرید شهریاری، بابک زندبهرامی و حمید ی حکمی، بیژن چمخواه، مسعود علهاشم کاویانی، مینا نزهت
 های ذیل روی صحنه رفتند و خوش درخشیدند.فیروزی. در این دوران نیز نمایش

 نام کارگردان نام نویسنده نامهنام نمایش
 ننه انسی
 پنج روز
 تعصب

 گلدونه خانم
 بهترین بابای دنیا

 بزی که گم شد
 حالت چطوره مش رحیم

 نصرالدین و تیمور لنگلام
 دیروز و امروز

 بلاتکلیف

 غلامحسین ساعدی
 هنری زیلر

 س پلوکهوا
 اسماعیل خلج

 غلامحسین ساعدی
 نادر ابراهیمی

 اسماعیل خلج
 ایرج زاهدی

 عسگریعلیعلی حاج
 هواس پلوک

 عسگریان
 محمدرضا زندی

 هواس پلوک
 خسرو خندان

 عسگریعلیعلی حاج
 حکمیمسعود علی

 غلامرضا رضوانی
 فرید شهریاری

 عسگریعلیحاج علی
 هواس پلوک
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 هاکلاغ
 ملک جمشید و شاهزاده خورشید

 گل اومد بهار اومد
 خوشا به حال بردباران

 غربت غریب
 گنج چهارم

 هادرویش
 چَرچی

 سیاه زنگی مرد فرنگی
 شبگرد
 اخراج

 تامارزوها
 هفتان بخت جادو

 خیبر
 پسر و کوچه

 نادر ابراهیمی
 عسگریعلیعلی حاج
 عبادالهی

 غلامحسین ساعدی
 سیافی اللهنصرت

گاتا گاوا  آ
 سالاروندی اللهنصرت
 سالاروندی اللهنصرت

 پرویز کاردان
 هواس پلوک

 یافیس اللهنصرت
 نویدی اللهنصرت

 خلیل موحد دیلمقانی
 غلامرضا عزیزی
 غلامرضا عزیزی

 خندان تبریزی خسرو
 عسگریعلیعلی حاج

 مسعود علی حکمی
 سیافی اللهنصرت
 سیافی اللهنصرت
 سیافی اللهنصرت

 عسگریعلیعلی حاج
 سالاروندی اللهنصرت
 سالاروندی اللهنصرت

 هواس پلوک
 سیافی اللهنصرت

 حمید فیروزی
 عسگریعلیعلی حاج

 غلامرضا عزیزی
 غلامرضا عزیزی

 

دیشۀ خود یک گروه هنری تشکیل داده مشی مشخص هر گروهی بنا به ذوق و سلیقه و انپس از انقلاب به علت نبود خط
چه »خسرو خندان تبریزی نمایش  2311کردند. در سال بودند و در مورد چندوچون کارهای هنری بحث و گفتگو می

نوشتۀ استاد بهرام بیضائی بود روی صحنه برد، « غروب در دیاری غریب»را که اثری برگرفته از « ها که غریبانه زیستمسال
روبر مرل بود به اجرا گذاشت. « سیزیف و مرگ»را که برگرفته از « مرگ بر آمریکا»ساجدی نمایش  متعاقب آن جعفر

داریوش گراوندی  2311را به نمایش گذاشت. در سال « میردشاه می»همچنین در این سال مسعود علی حکمی نمایش 
ی، هواس پلوک، نجات میرزائی، پور را با بازی محمدرضا زندنوشته بهروز غریب« کوراوغلوی چنلی بل»نمایش 

غلامحسین باقرپور، کیومرث محمدی، علیرضا احمدی، افسانه قنبری و صغری قنبری روی صحنه برد. در همین سال 
 را که خود نوشته بود در تالار اجتماعات دادگستری کرمانشاه به اجرا گذاشت.« ایستادگان»هواس پلوک نمایش 

قدم عرصۀ تئاتر قرص و ساله، هنرمندان ثابتای عراقی و آغاز جنگ تحمیلی هشتپس از حملۀ هواپیماه 2311در سال 
بخش شدند. بر این اساس دو گروه منسجم تئاتری شکل با تمام وجود روشنی استوار ایستادند و سنگر فرهنگ و هنر را

انی، بهمن مرتضوی، عباس به سرپرستی هواس پلوک و همراهی داریوش گراوندی، برومند کر« پارسا»گرفت. گروه تئاتر 
کاظمی، رضا کیافر، شهین اشرف، عبدالمجید جلیلیان، جلیل بشتام، احمد بشتام، ایرج هامون نورد و مسعود منتظر. 

 اللهنصرتبه سرپرستی محمدرضا زندی و همراهی مجتبی قلندرلکی، مظفر قلندرلکی، رضا بحرائی، « میلاد»گروه تئاتر 
کیانی، مسعود موسوی و جمال ذوالفقاری. این دو گروه از اول انقلاب تا کنون غیر از مقاطع  سیافی، نجات میرزائی، مینو

ها نیز طی این چهل و و اعضا پیوستۀ این گروه مدیرههیئتاند. های خود ادامه دادهمستمر به فعالیت صورتبهکوتاهی 
 اندی سال دچار تغییراتی شده است.



 

 
شمارۀ 

19
ن

، زمستا
 

1400
 

66 

ها با هدف حمایت از تئاتر شهرستان «تئاتر فجر»ی تحت عنوان جشنوارۀ بستر مناسب مسئولین تئاتر کشور 2312در سال 
شد از اول جشنواره تا پایان ها به بوتۀ فراموشی سپرده شده بود بنا نهادند. هر گروهی که کارش پذیرفته میکه مدت

نشست. نقد و بررسی کارها و طرح میشده در جشنواره را به نظاره جشنواره در مرکز حضور داشت و اکثر کارهای ارائه
تری را روی صحنه مند شوند و کارهای قویها از تجربیات و دانش یکدیگر بهرهشد گروهمباحث اختصاصی موجب می

مردانی همانند علی منتظری ریاست وقت مرکز هنرهای های پر بار که از فکر و اندیشۀ بزرگاما تمام این مناسبت؛ ببرند
ها از این تنها امتیاز آموزشی که برایشان به وجود آمده بود باره رنگ باخت و تئاتر شهرستانیکرفته بود بهنمایشی نشئت گ

کردند فقط تا سه روز مهمان جشنواره ها حضور پیدا میها اگر در جشنوارهمحروم شدند. پس از رفتن آقای منتظری، گروه
تفاوتی نسبت به تئاتر البته مسئولین برای اینکه محکوم به بی م خداحافظ.ا و روز اجرا و روز سوبودند، یک روز پیش از اجر

دادند که تا پایان جشنواره حضور ها نشوند برای خالی نبودن عریضه به نویسندگان و کارگردانان کارها اجازه میشهرستان
ندگان و دیگر عوامل اجرایی تفرقه کارگردانان و نویس ویژهبههای تئاتری داشته باشند. این تصمیم موجب شد بین گروه

ان از راه رسیده افزوده شد؛ کسانی روز به تعداد کارگردانان و نویسندگها تجزیه شدند و روزبهایجاد شود. تا آنجا که گروه
خواستند به هر قیمتی حضور خود را در مقام نویسنده و کارگردان تثبیت کنند بلکه بتوانند برای کسب نام سر از که می

؛ نویسندگان و کارگردانانی که از تهی سرشار بودند و چون کمر به مطرح کردن خود بسته بودند برای درآورندای شنوارهج
با ترفندهای گوناگون ابا نداشتند و هر وقت هم لو  ماندن در صحنۀ رقابت، از کپی کردن و سرقت ادبی کار دیگران

بافتند. شوربختانه این عمل غیراخلاقی هنوز هم در بین به هم می نوریسماآسمانرفتند برای تبرئۀ خود هزار جور می
 ای رایج است و کسی جلودارشان نیست.عده

پس از پایان جنگ تحمیلی اولین انجمن نمایش انتصابی در شهر کرمانشاه با حضور محمدرضا زندی،  2311در سال 
 گرفت. هواس پلوک، بهمن مرتضوی، جعفر ساجدی، خسرو خندان تبریزی شکل

 ز:اجرا شدند عبارت بودند ا 2311ی ال 2311های های شاخصی که در سالنمایش

 سال محل اجرا کارگردان نویسنده نام نمایش
 پرچین

 در مسلخ عشق
 الفتوحفتح

 اسپه شینه
 چراغ گردان

 ضیافت خون
 آوخ

 سَحَرسواران
 صبح ظفر

 شب غریب
 داخداران

 هواس پلوک
 هواس پلوک

 سیافی اللهنصرت
 هواس پلوک

 سیافی اللهنصرت
 م. الف. فجر

 محمدرضا زندی
 هواس پلوک

 محمدرضا زندی
 تبارهوشنگ صالحی

 هواس پلوک

 اوندیداریوش گر
 بهمن مرتضوی

 سیافی اللهنصرت
 بهمن مرتضوی

 سیافی اللهنصرت
 جلیل بشتام

 مجتبی قلندرلکی
 بهمن مرتضوی

 مجتبی قلندرلکی
 مجتبی قلندرلکی

 هواس پلوک

 تالار شهرداری
 تالار شهرداری

 الار شهرداریت
 تالار امام

 جشنواره تئاتر فجر
 تالار شهرداری

 جشنواره تئاتر فجر
 تالار امام

 تالار شهرداری
 تالار شهرداری

 تالار امام

 ؟
 ؟

2312 
2311 
2311 
2313 
2313 
2313 
2313 
2311 
2311 
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 قلاسان
 خون صلح

 عروسی کوزه
 زنگ تاریخ

 برت
 خوان آخر

 شور آبساران

 هواس پلوک
 محمدرضا زندی

 سیافی اللهنصرت
 بهمن مرتضوی

 محمدرضا زندی
 بهمن مرتضوی

 هواس پلوک

 هواس پلوک
 محمد رضا زندی

 سیافی اللهنصرت
 بهمن مرتضوی

 محمدرضا زندی
 بهمن مرتضوی

 هواس پلوک

 جشنواره تئاتر فجر
 جشنواره تئاتر فجر
 جشنواره تئاتر فجر
 جشنواره تئاتر فجر

 تالار شهرداری
 تالار شهرداری

 جشنواره تئاتر فجر

2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 

 

اعلام موجودیت کردند و  تدریجبه 2311های دیگری تا سال با شروع به کار انجمن نمایش کرمانشاه گروه 2311از سال 
 از: اندعبارت هاآنترین های تئاتری خود را آغاز نمودند که شاخصفعالیت

پرست تئاتر نام گروه  نام سر
 گروه تئاتر آشنا

 گروه تئاتر پیشرو
 گروه تئاتر آزاد

 گروه تئاتر کودکان و نوجوانان
 گروه تئاتر آینه

 گروه تئاتر هامون
 گروه تئاتر اساطیر
 گروه تئاتر آفرینش

 گروه تئاتر هزاردستان
 گروه تئاتر شهید آوینی

 خسرو خندان تبریزی
 فروغی اللهفیض
 مرتضوییاد بهمن زنده

 بهزاد امیری
 سیدمحمدجواد معراجی

 عبدالحسین ظاهری
 هومن روحتافی

 عامریانیاد عباس بنیزنده
 خسرو امیری

 امیر کرم
 

سالاروندی،  اللهنصرتای از پیشکسوتان تئاتر کرمانشاه ازجمله: مقطعی عده صورتبهشود در خلال این سال یادآور می
ها کم کنار کشیدند. ایضاً در همین سالایی کار کردند و روی صحنه بردند و کمهمحمد حبیبیان و خسرو شهراز نمایش

ناشدنی پا به میدان هنر گذاشته بودند برخوردار شد؛ ای وصفعلاقهتئاتر کرمانشاه از وجود بانوان هنرمندی که با عشق و 
دادند که تماشاگران اصلی تئاتر بودند نمایش میپای مردان تئاتری، هنرشان را برای مردم کرمانشاه پابه قدتمامبانوانی که 

 و طیبه قاسمپور. پاشاییشاخانی، توران یاقوتی، شمسی صادقی، معصومه نیلوفر قلعه مانندبانوانی 

ای از ها با ارسال اساسنامهاداره کل هنرهای نمایشی کشور برای سامان دادن به تئاتر شهرستان 2311در اواخر دهۀ 
را به مرکز  موردنیازمدارک « الف، ب، ج» هایاز رستهنی خواست با توجه به توانایی گروه خود در یکی های شهرستاگروه

ها به تکاپو افتادند و نهایتاً کرمانشاه صاحب چندین گروه جهت صدور پروانه ارسال نمایند. در پی این دستورالعمل گروه
 از: اندعبارتطح استان کرمانشاه هستند هایی که دارای پروانه فعالیت تئاتری در سگروه گردید.
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پرست نام گروه  محل فعالیت نام سر
 گروه تئاتر پارسا
 گروه تئاتر پیشرو
 گروه تئاتر هامون

 آیینهگروه تئاتر 
 گروه تئاتر اساطیر

 گروه تئاتر آشنا
 گروه تئاتر تیک
 گروه تئاتر کلهر
 گروه تئاتر بازی
 هاگروه تئاتر سایه
 گروه تئاتر شیدا

 روه نمایش راوی هنرگ
 گروه تئاتر پیله

 گروه نمایش شیرز
 هاگروه نمایش نقال

 گروه نمایش آفرینش
 گروه نمایش تک آفرینش

 گروه نمایش شهر
 گروه نمایش شهید آوینی

 گروه تئاتر کاردو
 گروه تئاتر مارلیک

 گروه تئاتر دینا
 گروه تئاتر دیبا

 هواس پلوک
 فروغی اللهفیض

 عبدالحسین ظاهری
 دمحمدجواد معراجیسی

 هومن روحتافی
 طاهره فتحی

 آرش منصوری
 سعید نوروزی

 محمدرضا درند
 بهزاد اسکندری

 جلال برفی
 عبدالرحمن هوشیاری

 یوسف میرزایی
 مرامنعمت اسدی

 مراممرتضی اسدی
 رسول نادری

 بهزاد حیدری
 بهروز مخصوصی

 محمد کیانیان
 بابک سوری

 بهاره زاهددوست
 شهریار انصاری

 یستیعلی ز

 کرمانشاه
 کرمانشاه
 کرمانشاه
 کرمانشاه
 کرمانشاه
 کرمانشاه
 کرمانشاه
 کرمانشاه
 کرمانشاه
 کرمانشاه

 سنقر و کلیایی
 کرمانشاه
 کرمانشاه

 هرسین
 کرمانشاه

 آباد غرباسلام
 آباد غرباسلام

 کرمانشاه
 کرمانشاه
 کرمانشاه
 کرمانشاه

 پاوه
 کرمانشاه

 

تر به بخشی از کنون سی و سه دوره جشنوارۀ تئاتر استانی برگزار کرده است که پیش کرمانشاه مانند هر استان دیگری تا
کار برگزیده  عنوانبه 2311اند اشاره شد. آثار دیگری که از سال اجرا شده 2311 هایی که تا سالترین نمایششاخص

های المللی نمایشزمین، بینلی تئاتر ایرانالملهای بینای، تئاتر فجر و یا مستقلًا در جشنوارههای منطقهراهی جشنواره
 از: اندعبارتاند المللی تئاتر کُرد شرکت کردهآئینی و سنتی، بین
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 سال نام جشنواره کارگردان نویسنده نام اثر
 قناری

 صندوقچه
 مرثیه

 قاب عکس
 غریبانه

 عروسی و مرگ
 هاکتیبه

 سگان ۀدر زوز
 ترین آهنگقشنگ

 فصل مادربزرگ
 نگیگور س

 روی خط خاکستری
 موشرزم گرزه
 شد بابا 1ساعت 

 ساز او باران
 خرمگس

 شدگانطلسم
 کار من استومرگ کسب

 به هیچکس هیچی نگو
 خون و ماتیک

 خیال
 لرزهزمین

 آلزایمر
 دردسرهای مرد مرده

 واران ۀچریک
 گاهی
 الجزایری ۀپروان

 بازی زاکان
 

 سالاروندی اللهنصرت
 امیر کرم

 محمدرضا زندی
 براهیم سعدالهیا

 بهمن مرتضوی
 هواس پلوک
 هواس پلوک
 هواس پلوک

 عبدالحسین ظاهری
 حمید نعیمی
 هواس پلوک

 خسرو امیری
 هواس پلوک
 هیلالحسین فضل
 هواس پلوک

 صحرا رمضانیان
 هواس پلوک

 صحرا رمضانیان
 کامران شهلائی

 صحرا رمضانیان
 محمد رضا زندی

 اصغر گروسی
 یوسف میرزائی

 یکامران شهلائ
 هواس پلوک
 آرش عباسی

 پیام لاریان
 هواس پلوک

 

 محمد حبیبیان
 داریوش گراوندی
 محمدرضا زندی
 ابراهیم سعدالهی

 بهمن مرتضوی
 هواس پلوک
 هواس پلوک
 هواس پلوک

 عبدالحسین ظاهری
 خسرو شهراز
 هواس پلوک

 خسرو امیری
 هواس پلوک

 محمد رضا درند، سعید زندی
 هواس پلوک
 سعید زندی

 شاخانیعهنیلوفر قل
 محمدرضا درند، سعید زندی

 کامران شهلائی
 محمدرضا درند، سعید زندی

 سیدمحمدجواد معراجی
 محمدرضا درند، سعید زندی

 یوسف میرزایی
 کامران شهلایی

 شاخانینیلوفر قلعه
 محمدرضا درند، سعید زندی

 سعید زندی محمدرضا درند،
 شاخانینیلوفر قلعه

 

 ایمنطقه
 ایمنطقه
 ایمنطقه
 ایمنطقه
 یامنطقه
 ای تئاتر فجرمنطقه

 زمینالمللی تئاتر ایراناولین جشنواره بین
 ای تئاتر فجرمنطقه
 ای تئاتر فجرمنطقه
 ای تئاتر فجرمنطقه

 زمینالمللی تئاتر ایرانسومین جشنواره بین
 ای تئاتر فجر، فرانسهمنطقه

 زمینالمللی تئاتر ایرانپنجمین جشنواره بین
 ی تئاتر فجرامنطقه

 های آیینی و سنتیالمللی نمایشجشنواره بین
 تئاتر فجر ایمنطقه

 های آئینی و سنتیالمللی نمایشجشنواره بین
 ای تئاتر فجرمنطقه
 ایمنطقه
 ای تئاتر فجرمنطقه
 ایمنطقه
 ای تئاتر فجرمنطقه
 یامنطقه
 ایمنطقه

 سومین فستیوال تئاتر آمد کشور ترکیه
 فجر ایتئاترمنطقه
 ای تئاتر فجرمنطقه

 المللی تئاتر کُردجشنواره بین
 

2311 
2313 
2313  
2313  
2311 
2311 
2311  
2311 
2311 
2311   
2312   
2311 
2313 
2313    
2311 
2311 
2311 
2311 
2311 
2312 
2312 
2311 
2311 
2313 
2313 
2313 
2311 
2311 

 

 

های وقال جشنوارهشکسوتان تئاتر کرمانشاه که خود را از قیلهای فاخری توسط پینمایش 2311تا  2311های بین سال
هایی که فقط های نمایش رو به خاموشی گذارد. صحنهتئاتر استانی دور نگه داشته بودند اجرا شد و نگذاشتند چراغ صحنه

مندی مانند زشهای ارآمد. نمایشبه حرکت درمی هاآنها بر روی در چند روز جشنواره پای عوامل اجرایی جشنواره
به کارگردانی ابراهیم « گردم گل نسرین بچینمبرمی»فروغی،  اللهفیضبه کارگردانی « هالتشنق»و « عروسی در غبار»

چریکه »و « ساز او باران»به کارگردانی عبدالحسین ظاهری، « خرس»و « بیداری خانه نسوان»و « کهمگه این»سعدالهی، 
به « بازی زاکان فارسی»و « هاشبی از شب« »در میانۀ میدان نبرد»و « قاصدک» و« جناب کنت خیربهشب»و « واران

و « خانه برناردا آلبا»، «پستوخانه»، «کمدی سیاه»، «انگیزشگفتدوز خانم کفش»کارگردانی هواس پلوک، 
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شدند. در این میانه به کارگردانی سیدمحمدجواد معراجی اجرا « خیال»شاخانی، به کارگردانی نیلوفر قلعه« شدگانطلسم»
به « آلزایمر»های وزینی روی صحنه بردند از آن جمله نمایش کرداری هم بودند که نمایشفکر و درستجوانان خوش

« ای که آسمان شکافتهنگامه»به کارگردانی مجتبی مرادی، « روزسعادت لرزان مردمان تیره»کارگردانی یوسف میرزائی، 
به « هابیتل»به کارگردانی سعید نوروزی، « مجلس شازده کشی»و « سیرک»هومن روحتافی، به کارگردانی « چریکه تارا»و 

 به کارگردانی زهرا طیوری.« نقب»به کارگردانی کامران شهلائی، « موردنظرمشترک »کارگردانی مهدی سالاری، 

ز نداشتن دانش تخصصی به علت مدیریت غلط انجمن نمایش که نشئت گرفته ا طرفازیکشوربختانه تئاتر کرمانشاه 
گذاشته  وخمپیچتئاتر آنان بود و از طرف دیگر هنرمندانی که نه برای تئاتر بلکه برای مشهور شدن پا به این عرصۀ پر از 

بودند دچار رکود شد. در این میانه دودش به چشم تماشاگران واقعی تئاتر که از ارکان اصلی و حامیان حقیقی تئاتر بودند 
برد. تمام تلاش خود را صرف رفتن به جشنواره و احیاناً باب میل تماشاگر نمایشش را روی صحنه نمی رفت. دیگر کسی

نه قاعده و قواعد یک اثر دراماتیک بلکه سلیقۀ خود را ملاک عمل قرار  انتخابشانکردند که در خوشامد داورانی می
های ی که قاعدتاً اعضا خانواده و فامیل و دوستان گروهتماشاگران واقعی تماشاگران دعوت جایبهدادند. بر این اساس می

ای نبودند و از طرفی هم وابستگی به گروه اجرایی داشتند هر کاری اجرایی بود پا پیش گذاشتند. این تماشاگران چون حرفه
شد امر برش مشتبه میها، کردند و گروه اجرایی هم با این تعریفه مبادرت به تشویقش میچبه و چه دیدند با به را که می

هم  خودساختهکرد. تعدادی هنرمند اصیل و که کارش را درست انجام داده است و با این توهم اشتباهاتش را تکرار می
ها، اما متأسفانه خواستند کارهای ارزشمندی را روی صحنه ببرند، به دور از هیجانات کاذب جشنوارهبودند که واقعاً می

توانستند تماشاگران گرسنه را به شد علت آن هم بر همگان آشکار بود. چون نمیگاه دیده نمیزحمت این هنرمندان هیچ
ها کنار سینماها با ها پیش یکی از شعارهایی که ساندویچیهای نمایش بکشانند. سالدنبال نمایش خود به سالن

یعنی اول غذای بدن بعد ؛ «ندویچ بعد سینمااول سا»های نئون آن را در معرض دید مردم قرار داده بودند این بود: لامپ
سیم تا رمرفه جامعه است، آنگاه به این فرایند میغذای روان. اگر این نظریه را بپذیریم که تئاتر خاص طبقات مرفه و نیمه

شۀ که اوضاع اقتصادی مردم خوب نشود و مردم برای دیدن تئاتر احساس نیاز نکنند تئاتر کرمانشاه صاحب گیمادامی
تواند از اش میکه تئاتر در کرمانشاه عموماً به طبقۀ محروم جامعه تعلق دارد آیا تئاتریشود. با توجه به اینفروش بلیط نمی

ای که از این طریق ویژه دستهاین قشر محروم انتظار خرید بلیط ورودی داشته باشد؟ اینجاست که هنرمندان نمایش به
های کرمانشاه برای که تئاتریشوند و دیگر اینگذارند پس از مدتی بریده میاین عرصه میکنند وقتی پا به می امرارمعاش

مرفه هم نتوانسته است خوراکی تهیه کند که باب ذائقۀ او باشد. در طول پنجاه و دو سال کار نمایش یک قشر محدود نیمه
اند، اما پس از مدتی که ق و شیدای تئاتر نشان دادهناپذیر خود را عاشام که با شـور و شوقی وصفکلی هنرجوی تئاتر دیده

شناسم مشتاق تنها یک هنرمند را از خیل بانوان تئاتری می همهآناند. در بین اند رها کرده و رفتهبا سختی کار مواجه شده
تنها از همه سال نهناپذیر دل در گرو هنر تئاتر کرمانشاه گذاشته و در خلال این وقفه و خستگیسال است بی 31که حدود 

ساز بیشتر و بیشتر شده است. هیچ روز اشتیاقش برای این هنر وزین و انسانای کم نشده بلکه روزبهاش ذرهعشق و علاقه
مرگ پدر و مادر و برادرانش نیز نتوانسته او را در روزهای  حتی چیزی مانع حضور او در این صحنۀ پر مخاطره نشده.

گاه و ارزنده کسی نیست جز نیلوفر قلعهاجرای  عمومی از صحنۀ ن شاخانی که با مایش دور گرداند. این بانوی دانشمند و آ
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که شور و شوق  ایای بس سترگ برای تئاتر خطۀ کرمانشاهان شده است. در هنگامهمطالعات دقیق فلسفی و هنری پشتوانه
ده بود، ایشان به مردم و پویایی هنر تئاتر اندیشه های گوناگون هنرمندان این دیار را افسون خود کرحضور در جشنواره

که  هاییبرد. جشنوارهها محلی برای انحراف از خطوط اصلی هنر تئاتر شده است رنج میکرد و از اینکه جشنوارهمی
به هر قیمتی  خواستندها بودند و میها نبود بلکه برای کسانی بود که در خدمت جشنوارهبرای تئاتر و تئاتری هاآنبرگزاری 

ای برای بلوغ فکری و یک سال کار مستمر بر روی صحنه معنی است جشنوارهکه شده در آن حضور داشته باشند. چقدر بی
برگزار شود اما خود صحنه از تئاتر خالی باشد یا سنگ بترکد شاهد چند اجرای محدود باشد. با این فضای مسمومی که بر 

رود هنرمندان واقعی اعم از رفت وجود ندارد. بیم آن میاندازی برای برونچ چشمتئاتر کرمانشاه حاکم شده است هی
مایگان طلبان و بیسو را رها کنند و به نظاره بنشینند. چنین مباد که فرصتپیشکسوت و جوانان دلباختۀ تئاتر این چراغ کم

اتر کرمانشاه را برای همیشه باید خواند. با این از تهی سرشار و دلالان هنرفروش میدان بگیرند که اگر چنین شود فاتحۀ تئ
دردست یکدیگر بگذارند و نگذارند است پیشکسوتان راستین و جوانان اندیشمند دست مانده باقیاوصاف تنها یک امید 

و  زشت ۀیغماگران و سارقان آثار و دسترنج دیگر هنرمندان این مرزوبوم یا هر جای دیگری از این کرۀ خاکی با این روی
 اندیش تئاتری را بفریبند و ناپسند دوستان ساده

ذوق و ای به همت جمعی از هنرمندان خوشخرمهره را به جای گوهر به مردم نشان دهند. در کنار تئاترهای صحنه
دانند شکل گرفته و با کرمانشاهی چند سالی است تئاترهای میدانی و محیطی که اصطلاحاً آن را خیابانی می ۀسلیقخوش

که کارهای محیطی تئاتر هم جایگاهی خاص برای خود یافته است. در هر جایی  گونهایناند تولیدات خوبی که ارائه کرده
 خورد.و میدانی اجرا شده نام مرتضی اسدی مرام، سروش پیمبری و سعید ذبیحی هم به چشم می

عامریان، غلامحسین ناجی، نوذر آزادی، ن: عباس بنییادادانم ضمن ارج گذاشتن به مقام بلندمرتبۀ زندهدر اینجا لازم می
خـدایاری و محمد  اللهصحبتسیافی، بهمن مرتضوی، ثریا شیرزادی، ابراهیم سعدالهی،  اللهنصرتابراهیم مطیعی، 

ویسنده و فرهنگیان که عمر پربار خود را صرف اعتلای تئاتر کرمانشاه کردند از بزرگان و جوانانی دیگر که تا کنون در مقام ن
تئاتر خطۀ کرمانشاهان خاموش نشود نام ببرم. داریوش گراوندی، محمد  کورسویاند تا کارگردان و بازیگر ایستاده

 اللهفیضعلی میرزائی، برومند کرانی، حبیبیان، محمدرضا زندی، خسرو خندان تبریزی، مجتبی قلندرلکی، نجات
انی، عبدالحسین ظاهری، هدایت حیدری، سیدمحمدجواد شاخفروغی، شهین اشرف، عباس کاظمی، نیلوفر قلعه

معراجی، پریا امیری، پوریا پلوک، سارا پلوک، مهدی ادیبی، ناهید حسینی، نسترن رستمی، زهرا محمدی، ندا صادقیان، 
، بیژن مرادی، خسرو امیری، هومن روحتافی، محمد رضا درند، سعید زندی، ابراهیم مرادی، پارسا پلوک، کیـوان خلیلی

بر، سعید جمشیدی، مجتبی مرادی، پویا بازرگان، بهزاد اسکندری، نسیم نامدار طاهری، یوسف امیر کرم، منصور میخ
 السادات موسوی. میرزائی، زهرا طیوری، گلنار اکبری، علیرضا رضائیان و مریم

تالار »ه تئاتر شهر کرمانشاه تجهیزات مشکل خاصی ندارد. مجموع ۀمسئل غیرازبهافزاری سخت لحاظ ازتئاتر کرمانشاه 
، «سینما» 1 ۀسالن اختصاصی اجرای نمایش است. تالار اصلی، سالن شمار 3واقع در میدان آزادگان دارای « انتظار

سالن است: تالار غدیر، پلاتوی تجربه. تالار  1پلاتوی کارگاه نمایش. مجتمع شهید آوینی واقع در میدان غدیر دارای 
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جلیلی و تالار مجتمع بعثت واقع در شهرک بعثت هم برای اجرا مناسب هستند. البته تالارهای وحدت واقع در میدان 
گیرد مانند تالار شهید بهشتی واقع در میدان قرار می مورداستفاده ضرورتبهدیگری هم در سطح شهر وجود دارد که 

بهمن؛ تالار  11راه ن و نوجوانان واقع در سهاست؛ تالار کانون پرورش فکری کودکا وپرورشآموزشپاسداران که متعلّق به 
 حوزه هنری استان کرمانشاه واقع در اول خیابان خیام.

 منابع

 .2311یاد غلامحسین ناجی طی دو نشست در سال ـ بحث و گفتگو در مورد تاریخ تئاتر کرمانشاه با زنده
 .2313ارشادی در سال  اللهامانیاد ـ بحث و گفتگو در مورد یارمحمدخان کرمانشاهی با زنده

 .2311عامریان در سال یاد عباس بنیـ بحث و گفتگو در مورد تاریخ تئاتر کرمانشاه با زنده
 .2311الملک و اجرای تعزیه با مرحوم محمدخان معینی در سال معاون ۀـ بحث و گفتگو در مورد تکی

 های رد کارهای فرهنگی در سالـ بحث و گفتگو با فرهنگی فرهیخته جناب آقای فریدون هوشیار در مو
 . 2331امرداد سال  11پس از کودتای 

 .2311ـ بحث و گفتگو با سرکار خانم فخری خوروش در مورد تئاتر کرمانشاه سال 
 .2311محمودی سال ـ بحث و گفتگو در مورد نقش دبیرستان کزازی در پیشرفت تئاتر با مرحوم شاه

 . 2311اکبر در سال مورد نقالی مرشد علیخان همتی در ـ بحث و گفتگو با کریم
آموزش  شدن مرکزبا دایر  2331ـ ضمناً بخشی از این نوشته گذشته از تحقیقات میدانی، اطلاعاتی است که از سال 

دار ام و بخشی دیگر وامام تا کنون گردآوری کردههای تئاتریهنرهای دراماتیک کرمانشاه به دلیل ادامۀ فعالیت
 تألیف ایرج افشار سیستانی است.« نآ ۀو تمدن دیرین کرمانشاهان»
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 نقالیگفتگویی دربارۀ 

 

هاست؛ هنر نقالی یکی از این های شما پژوهش در هنرهای نمایشی وابسته به آیینـ استاد پلوک یکی از دغدغه
 گیرد؟ هنرهاست است. نقالی از کجا سرچشمه می

نوع خود و یا حیوانات های دیگر  همکه از گزند دستهآموخته بودند برای  این ها( که در اثر تجربههای اولیه )کمونانسان
دیدند با حرکاتی دستۀ مهاجمی یا حیوانی وحشی را می هرگاهوحشی در امان بمانند؛ باید در کنار یکدیگر زندگی کنند. 

اشرار یا مواجهه با حیوان وحشی اقدام نسبت به دفع  موقعبهدادند تا بتوانند را به یکدیگر اطلاع می هاآنخاص حضور 
شد آنانی که تبحر بهتری در القای  رویدادها و حوادث داشتند در هنگام شب و یا اوقات کنند. این اعمال موجب می

یا استخوان  دستیچوبفراغت برای دیگر اعضا که در وقت نبرد حضور نداشتند، واقعه و رویداد را با کمک حرکات بدن یا 
کردند، هم از رسید بیشتر احساس خطر میشب فرامی کههنگامیهای اولیه در تعریف کنند. از سوی دیگر انسانحیوانات 

شد و محدود شدن دید رهاوردی جز ترس و زیرا افق دید آنان محدود می؛ طرف مهاجمان هم از طرف حیوانات وحشی
 سویبهب شد آنان دست نیازشان را وحشت نداشت؛ ترس و وحشتی که عاقبت خوبی نداشت. این خطرات موج

تدریج در کنار این وقایع و خورشید که روشنایی را برایشان به ارمغان آورده بود دراز کنند و در مقابلش کُرن ش کنند. به
های خانوادگی بود. قاعدتاً ها و گروهگرفت که باعث افتخار دستههایی شکل میاتفاقات گوناگون  جنگ و شکار، حکایت

تر بود رهاوردهای بیشتری برای فخرفروشی داشت. رهاوردی مثل جمجمۀ خرس و گرگ و گراز و حتی گروهی که قویهر 
ها در نبرد با اشرار، در ها، موفقیتکردند. زایشها را بر سر چوبی نصب میاشرار که در محدودۀ محل سکونت خود این

غریزه  حکمبهشد و کرد موجب خوشحالیشان میرا تضمین می بودنشانزندهکشتن شکار، در به دست آوردن هر چیزی که 
ومیرها و دیگر اتفاقات ها و مرگگذاشتند و برعکس شکستمانند به نمایش میشادمانی خود را با حرکاتی رقص

 هاآنشد اعمالی از خود نشان دهند که دیگران با دیدن کرد و موجب میناخوشایند آنان را غمگین و ناراحت می
تدریج قوام یافتند و قانونمند های شادی و شیون شکل گرفتند و بهآیین ترتیباینبهفهمیدند اتفاق بدی افتاده است و می

سینه بین مردمان رواج یافته بود. بهسینه صورتبهکردند که هایی را نقل میشدند. نقالان تا پیش از حملۀ اعراب داستان
های بومی و اما پس از ورود اسلام داستان؛ سرو و شیرین، اسکندرنامه و بهرام و گلندامهای سمک عیار، خداستان ازجمله

 های مذهبی دادند. را به داستان ملی به ظاهر رنگ باختند و جایشان

 

 ـ به نظر شما هنر نقالی چه مشخصات و مختصاتی دارد؟ 

های نقالی را برشمریم باید . اگر بخواهیم ویژگیبنامدتواند خود را نقال و مرشد نقالی وجوه مختلفی دارد و هر کسی نمی
بازیگرانی هستند که با ابزارهایی بسیار ساده و ابتدایی روایت . نقالان تک2ها توجهی خاص داشته باشیم. به این سرفصل

ی و اجتماعی غریزی، وجوه بارز فیزیکی و روان صورتبهبنابراین گمان من این است که آنان ؛ کنندخود را ارائه می
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. نقالان 1توانند در کسوت آنان درآیند و از زبان آنان سخن بگویند. شناسند که میهای داستان خود را دقیقاً میشخصیت
درستی هایشان را بههای داستانخبره و کارآزموده با افق نگاهشان حدود و ثغور و مرزهای جغرافیایی و جایگاه شخصیت

انداز شاهان و محل دشمنان را در طرف چپ وانان را در میانۀ میدان نقل و در راستای چشمکنند. جایگاه پهلتعیین می
برند و با نواهای . نقالان از بیانی گرم و گیرا بهره می3دهند. صحنه و جایگاه دوستان را در طرف راست صحنه قرار می

 موسیقی ایرانی و اقوام آشنایی دارند. 

 

 ق کُردنشین چه تفاوتی با نقالی در دیگر مناطق و شهرهای ایران دارد؟ـ نقالی در کرمانشاه و مناط

های زمستانی با الحان خاص  نقالی در ایران جایگاهی دارد و در کرمانشاه جایگاهی دیگر. نقالی کُردان در شبگارکُشی
ام. با اشکال گوناگون دیدهاند؛ نقل نقالان را های دیگر که نقالی برگزار کردهخود بسیار شنیدنی است. من در استان

گون اجرا نقالی در کرمانشاه با الحان گونه کهدرصورتیشوند. با یک لحن و گاهی دو لحن اجرا می هاآنشوربختانه همۀ 
های مواجه شدن پهلوانان با شاهان و های سوگ با بخشای و بخشهای مغازلههای حماسی با بخششود. مثلًا بخشمی

طلبد و همین تنوع لحن در نقالی میدان نبرد تفاوت دارد و لحن خاص خود را می سویبهجنگاوران حرکت پهلوانان و 
 نصیب نماند و بتواند با نقالان ارتباط برقرار کند. شود شنونده از خلق فضای موجود بیموجب می

 

 ویژه مردم کرمانشاه سخن بگویید.ـ اندکی دربارۀ نقالی مردمان کُرد و به

هایی متفاوت با شاهنامۀ حکیم بزرگ توس است، مثل خوانی کُردی که اکثراً شاهنامهرد با هفت لحن شاهنامهنقالان کُ 
های ها و همچنین داستاندست، بهمن فرامرز، طور تبردار و... تمامی این شاهنامههای رستم و ذنون دیو، رستم کُلَهداستان

 ۀهای حماسی حملد، خورشید و خرامان، بهرام و گلندام، داستانعاشقانه و تراژیک خسرو و شیرین، شیرین و فرها
های حسین کُرد شبستری، امیرارسلان نامدار با الحانی که نشئت گرفته از موسیقی قوم کُرد نامه، داستانحیدری، حمزه

های رفی اسطورهگیرند. یکی از وجوه مهم نقالان کرمانشاهی که زبانزد خاص و عام بود؛ معاست مورد خوانش قرار می
ها و جایگاه آنان داد که به داستان اصلی بپردازند مختصری در مورد اسطورهیعنی پیش از این؛ این سرزمین به مردم بود

ای که اکنون به شکلی مدرن در رفتند. شیوهشد به سراغ نقل داستان اصلی میدادند و وقتی مجلس گرم میسخن می
آیند، چند استاد هایی که از اقصی نقاط جهان به کرمانشاه میای مهمانان و گردشگرشود. براماکن باستانی اجرا می

خوانی را هم ، شکلی از نقالی پردهجامانده در این دیارشناس در کسوت راهنما ضمن نشان دادن آثار باستانی بهباستان
جامانده از سنگ سخت. محل استقرار به ها نقاشی است و مستنداتکنند. با این تفاوت که نقش پردهبرایشان اجرا می

ها و کاروانسراها و صحن تکایا بوده و بعدها با دایر گاهیها و میدانخاننقالان کرمانشاهی از ادوار گذشته تا کنون دیوان
ها برای نقالی های بزرگان و یا میدانگاهیها و خانهخانرفتند. نقالان روستایی اغلب از دیوانها به آنجا میخانهشدن قهوه

 کردند. استفاده می
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 در کرمانشاه رایج بوده است؟  ـ استاد پلوک بفرمایید چه انواعی از نقالی

نفره یا دونفره یا چندنفره که بیشتر بین روستانشینان مرسوم است. در این شیوۀ نقالی، نقال خود داستان را های یکنقالی. 2
کند نمایش هایی را که نقل میگیرد و یا صحنهفی از شاگردانش کمک میهای توصیکند ولی برای خلق صحنهنقل می

هایش کنند، نقال با عروسکها را در منطقۀ سنقر و کلیائی اجرا میگونه نقالیهای روایی. ایندهد، درست مثل نمایشمی
. 1پرداختند. هانش به نقل داستان مینمونه در روستای دیزگران نقالان با کمک و یاری همرا عنوانبهکند. داستان را نقل می

کردند که رنگ و هایی را که نقل میها و قصههای فولکلوریک بودند و بعضاً حکایتها و قصهنقالانی که روایتگر داستان
 ۀدهای ملی و مذهبی را از روی نقوش بر پرخوان بودند و داستان. نقالانی که پرده3ای داشتند. بوی قومی و ایلی و عشیره

کردند. سرآمد این دسته از نقالان شخصی بوده به نام مرشد عظیم که با لحن سوزناکش چنان واقعۀ شده روایت مینقش
اند. یکی از اماکنی که مرشد دادهاختیار ناله سر میها هم بیترین آدمکرده که سنگدلکربلا و داستان سیاوش را روایت می

لی جنب دکان کربلایی عباس همتی در محله سرابعظیم پردۀ کارش را در آنجا نصب می همت کرده راستای سکویی گ 
کردند. این شیوۀ نقالی بیشتر بین های خود را نقل می. نقالانی که با آلات و ادوات موسیقی داستان3کرمانشاه بود. 

. 1رساله در منطقۀ کرمانشاه دارد. هزاگیرد تنبور است که قدمتی هفتروستاییان رواج دارد. سازی که مورد استفاده قرار می
های زیادی مانند شمشیر، کردند. این چوب برای آنان کارکردنقالانی که داستان خود را با چوبی به نام دبوس نقل می

های گونه نقالان در ماههای مذهبی بودند. اینها و حماسه. نقالانی که روایتگر آیین1کمان، تیر، نیزه، گرز و را داشت.  
نامه، واقعۀ کربلا های حملۀ حیدری، حمزهشدند و با نقل حماسهها حاضر میمضان و محرم و صفر در تکایا یا قهوخانهر

های مذهبی بودند و به آنان . نقالانی که سردمدار کاروان1کردند. و مختارنامه به ساحت امامان تشیع عرض ارادت می
خوانان تا مسافتی آنان را همراهی شدند، چاووشاصی راهی زیارت میکه شخص یا اشخگفتند. هنگامیخوان میچاووش

شنیدند اکبر شهرۀ عام و خاص بودند و وقتی مردم میکردند. دو تن از نقالان کرمانشاهی مرشد خداداد و مرشد علیمی
کنند از اقصی نقالی پهن می بازار بساط ۀخانهدارا یا قهو ۀخانهاکبر فردا شب در قهوکه مثلًا مرشد خداداد یا مرشد علی

 شد. خانه پر از جمعیت میبردند و قهوههجوم می موردنظرمحل  طرفبهنقاط کرمانشاه 

 

تر آیا نسبت به مسائل اجتماعی دانستند؟ به عبارت روشنـ آیا نقالان کرمانشاهی خود را متعهد به اجتماع می
 حساسیت و واکنشی داشتند؟

کردند در وقتی نقلشان را شروع می رویازایناجتماعی بود.  واحوالاوضاعمطلع بودن آنان از  های نقالان،یکی از ویژگی
زدند کردند و گریزی به امور جاریۀ شهر میمیانۀ داستان، برای رفع خستگی تماشاگران و شنوندگان خود داستان را قطع می

 دادند.ادامه میرا  داستانشانگفتند و بعد و از معضلات و مشکلات مردم سخن می
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 گفتگویی پیرامون مباحث تئاتر معاصر ایران و کرمانشاه

 

 در جامعۀ ما چه جایگاهی دارد و چه نسبتی با تئاتر جهان دارد؟  ـ استاد پلوک، تئاتر

اقتصادی یک  ازنظردانیم که جامعۀ ما ای وضعیت هنر تابعی از وضعیت کلی حاکم بر آن جامعه است. میدر هر جامعه
ها کاملًا مشهود و نمایان است و این معضل در فرهنگ و معۀ بیمار است. بحران اقتصادی در همۀ ادارات و سازمانجا

فاکتور رشد و  ترینمهمارشاد اسلامی که متولی امور فرهنگی، هنری و ادبی است بیشتر نمود پیدا کرده است. اولین و 
هاست به بوتۀ فراموشی سپرده شده که شوربختانـه این مهم سال تعالی و تکامل هنر تئاتر حمایت مادی و معنوی است

بلکه « اندیشه و تفکر»است. این وضعیت موجب شده هنرمندان تن به کارهایی بدهند که هدف اصلی آنان نه ارائۀ 
ادامه دهد. تواند به حیات خود وری مالی باشد. واقعیت این است که با این وضعیت، تئاتر نمیها و بهرهبازگشت هزینه

توان به طرق مختلف مانند سینما، تلویزیون، نمایش خانگی نمایش داد اما تئاتر تئاتر مثل سینما نیست؛ فیلم را می
ی دنیا به حمایت مالی نیاز دارد. از چند سده پیش کشورهایی مثل انگلستان، آلمان، جاهمهگونه نیست. تئاتر در این

گذاری کرده و تی مستقل برای تئاتر خود داشته باشند به تقویت آن پرداخته و روی آن سرمایهکه هویفرانسه و ایتالیا برای این
و « مدیر ادبی»و « دراماتورژ»اند. بدیهی است که در کنار تئاتر ملی تأسیس شده به مرور تئاتر ملی خود را بنا نهاده

هایی تولید و نامهشوند. این گروه تئاتری قطعاً نمایشگیرند و وارد هستۀ اصلی تئاتر مینیز قرار می« ویراستار« »مترجم»
تواند تماشاچی متخصص هم تربیت کند. کند و میاجرا خواهند کرد که به رشد عقلی و عاطفی مخاطب کمک می

گیرد و در یک شناسی یک رفتار اجتماعی، خصوصاً یک پدیدۀ خاص مثل هنر  تئاتـر گسترۀ وسیعی را در بر میآسیب
پردازم. بندی اولیه و گزینشی از دلایل این مهم میاین گستره پرداخت. ناچار به یک فهرست تمامیبهتوان مینشست ن

یابیم که تئاتر از ابتدای سال قبل از میلاد در یونان تا همین سـده اخیر مراجعه کنیم درمی 111وقتی به تاریخ تئاتر از 
ها در یونان باستان موجب شده بود که و رشد کرده است. این حمایت تهقرار گرفمردان دولت موردحمایتگیری خود شکل

در همین « درام»های مجری برای اولین بار های مالی و امنیتی از گروهسالی چهار جشنواره برگزار شود؛ با حمایت
« دیونیزوس»زرگداشت سال قبل از میلاد تراژدی در یونان که ریشه در آیین ب 133 ترتیباینبهها عرضه شد و جشنواره

شدند و این روند حمایتی از روم از جانب دولت حمایت می« تئاتری»های اغلب نمایش طورهمینداشت رسمیت یافت. 
پیدا کند و مانند هر علم و فن اجتماعی دیگر حین تولید کالای  ایشدهتثبیتهنرمندان تئاتر موجب شد که تئاتر جایگاه 

است تولید اقتصادی هم داشته باشد و مجریان آن را از نظر مالی با پرداخت حقوق تأمین کند خود که همانا فرهنگ و هنر 
 تنهانهترین افراد جامعۀ خود هستند و پایگاه و جایگاه آنان شوند که از بهترین و خلاقآنگاه کسانی وارد این عرصه می

ای و غیره نیست بلکه بیشتر هم هست. فیزیک هسته کمتر از پایگاه و جایگاه دیگر نخبگان جامعه مثل نخبگان ریاضی و
کادمیشوندمیهنرمند وارد این عرصه  عنوانبهبخش دیگر متوجه کسانی است که  های تئاتر نقش ؛ امروزه در دنیا، آ

فیق تواند چندان با توهای تئاتر بر اساس غریزه و مسائل شخصی نمیمهمی در روند رشد این هنر دارند. اینجاست که پایه
نویسی، کارگردانی، نامهدر دنیای امروز مرسوم نیست؛ یعنی شما بازیگری، نمایش وجههیچبههمراه باشد و این امر 
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بینید که در دانشکدۀ معتبری تحصیل نکرده باشد. یکی از فاکتورهای می ندرتبهلباسی و... را ای، طراحصحنـهطراح
اهالی تئاتر است؛ وقتی تئاتر این سرزمین را  دانشگاهیتربیت  داریممشکل  در کشورمان با آن شدتبهخیلی مهمی که ما 

سواد ای بیشویم. البته باید دقت کنیم که هر تئاتری  دانشگاه نرفتهگذاریم متوجه نقص آن میدر کنار تئاتر خارجی می
اند. در تر را به استیلای خود درآوردههای تئااند که با نبوغشان صحنهنیست، در بین خیل عظیمی از آنان کسانی هم بوده

آن کاملًا جداست. به نظر « ارزیابی عملکرد»و « تربیت نیرو»اینجا لازم است به نکتۀ بسیار مهمی اشاره کنم، اصولًا 
شوند و رسد برخی افراد جامعۀ ما برای پرکردن اوقات فراغت و از روی ناچاری وارد دانشکدۀ هنر و عرصۀ تئاتر میمی

جدی نیستند؛ از طرف دیگر اگر فضای آموزشی دانشکدۀ تئاتر اینجا را با جاهای دیگر دنیا مقایسه کنیم؛ متوجه  خیلی
شویم که ما حتی در حد آموزش ابتدایی هم نیستیم، از نظر آموزشی و امکانات کیفیت پایینی داریم. گاهی امکانات می

و اتاق و چند صندلی است. استاد متخصص کم است و گاهی جز های آزاد در حد یکی دها، خصوصاً آموزشگاهدانشگاه
که اکنون موجب آسیب تئاتر شده است قطع ارتباط  شود. چیزیتلف کردن وقت چیزی عاید دانشجویان و هنرجویان نمی

. اکثر که با مردم باشند با خودشان و خلوت خودشان هستندهنرمندان با مردم جامعۀ خود است؛ هنرمندان بیشتر از این
دهند که بیشتر حدیث نفس است تا تحلیلی درست از مسائل گوناگون اجتماعی. شاهکارشان هم آنان کارهایی ارائه می

کنند و برای چه اند که برای چه کار میتقلیدی کورکورانه از کارهای روی صحنه رفتۀ دیگران است و بس. هنوز درنیافته
یعنی فقط افراد ؛ امگویم تئاتر کرمانشاه تئاتر خانوادگی شده است اغراق نکردهبرند. اگر بکسی اثرشان را روی صحنه می

آیند؛ آن هم با دادن کارت دعوت و خواهش و های اجرایی و نهایتاً دوستان و آشنایان برای دیدن کارها میگروه ۀخانواد
از ارکان مهم تئاتر است قطع شده است،  تمنا. تئاتری که گیشۀ فروش  بلیط نداشته باشد یعنی ارتباط آن با تماشاچی که

 توان وضعیت تئاتر را خوب دانست.بنابراین نمی

 

توانند در یک اثر نمایشی ها چگونه میشناسند؛ آیینـ استاد پلوک در ایران شما را با نام مرد آیین و اسطوره می
 مؤثر مورد استفاده قرار بگیرند؟ صورتبه

های فوق طبیعی های وی در برابر نمادها و انگارهگرایی  افراطی، قابلیت واکنشای عقلندازهداند تا چه اانسان امروزی نمی
را از بند خرافات رهانیده یا پذیر کرده است. انسان امروزی خود را از میان برده و وی را در برابر دنیای پنهان روانی آسیب

را نیز به میزان خطرناکی از دست داده است. امروزه بشر همه های ذهنی خود پندارد و با این کار ارزشکم چنین میدست
های فیزیکی آن را گوییم و ویژگیسخن می« ماده»چیز را از رمز و راز فوق طبیعی خودش تهی کرده است. امروزه ما از 

« ماده»اما واژۀ  گیریم؛های آزمایشگاهی بهره میهای آن از پژوهشای از ویژگیکنیم و برای نشان دادن پارهتوصیف می
دیگر یک مضمون ناب صرفاً اخلاقی شده است و برای ما مفهوم روانی ندارد. چقدر متفاوت بود نمایۀ باستانی و مادی 

یا ذهن که زمانی پدر همگان بود و امروزه با عقل « مادر ـ زمین»با تمام توصیفش از مفهوم ژرف عاطفی « مادر کبیر»
پدر »رجۀ خودبینی  محوری  انسان تنزل پیدا کرده است. آن نیروی شگرف عاطفی که در شود و تا به دیکسان شمرده می

یابد؛ دنیا بیشتر زارهای کویر عقل گم شده است. هرچه شناخت علمی افزایش میشد، اکنون در شنبیان می« ما
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سر و کار ندارد و مشارکت کند چرا که دیگر با طبیعت شود. انسان خود را جدای از کائنات احساس میغیرانسانی می
گاه خویش را با پدیده معنای نمادین خود  تدریجبههای طبیعی هم های طبیعی از دست داده است و پدیدهعاطفی ناخودآ

اند. تماس انسان با طبیعت قطع شده است و نیروی عاطفی عمیق ناشی از این تماس که موجب روابط را از دست داده
که دنیای درونی ما خود را از بند تمامی نمادها رهانیده باشد جای تردید اما در این؛ رفته استشد از میان نمادین وی می
مانده از دوران قدیم هنوز چنان نقش گرایانه به ذهن آدمی بنگریم؛ متوجه خواهیم شد بسیاری از آثار باقیاست. اگر واقع
ای از خصایص چ اتفاقی نیفتاده است. انسان امروزی آمیختهکنند که گویی از پانصد سال پیش تا کنون هیخود را ایفا می

« بحث آیین»آمیختگی انسان و نمادهایش است که مورد ناشی از تکامل بسیار طولانی روان خود است و همین درهم
دانیم که میتوانند حلقۀ ارتباطی انسان با طبیعت و هستی باشند. موشکافی کرد. آیین و تئاتر می دقتبهاست و باید در آن 

در این  اعتمادقابلنویسان تا حد زیادی متکی به نظریه هستند، زیرا مدارک در جستجوی توضیح خاستگاه تئاتر تاریخ
تدریج به نیروهایی باور یافت که آیین است. انسان به« تئاتر»زمینه کم است. طبق یکی از نظریات بسیار معتبر، خاستگاه  

ها وابسته بود در اختیار داشتند، پس انسان به جستجوی وسایلی برای جلب حمایت آن و بدانظاهراً منابعی را که بقای ا
ها انتظار داشتند رابطۀ مسلمی بردند و نتایجی که از آن شیوههایی که به کار مینیروها پرداخت. با گذشت زمان بین شیوه

ها در ها و اسطورهها شدند. داستانا سرانجام بدل به آیینها تکرار شدند، صیقل یافتند و رسمی گردیدند تیافتند. این شیوه
هایی که آرمان درآورند. گاهی داستان صورتبهرا توضیح دهند و توصیف کنند و یا  هاآنها به وجود آمدند تا اطراف آیین

ساده به اجرا گذشته داشته باشد به شکل درامی  صورتبهکه کاربردی آیینی آنشد بیبر اساس اسطوره ساخته می
کلود لویی »فعالیتی مستقل و تخصصی برداشته شد.  عنوانبهاولین گام مهم در راه تئاتر  ترتیباینبهآمدند؛ درمی

آورد. آنچه برای ای خط فرهنگی خاص خود را به وجود میبانی مکتب ساختارگرایی معتقد است که هر جامعه« اشتروس
کند و پاسخ آن را در تحلیل اسطوره و آیین جستجو بداند مغز چگونه عمل می او بیشترین اهمیت را دارد آن است که

شناسد و معتقد است پیچیدگی این منطق کمتر از پیچیدگی منطقی نیست که در کند. او اسطوره را شکلی از منطق میمی
که این ازجملههایی برشمرد یدهها فاتوان برای آیینمی طورکلیبهبرند. های علمی به کار میجوامع پیشرفته در پژوهش

کند. آیین یک آیین شکلی از معرفت و تجسم دریافت یک جامعه از جهان است، زیرا رابطه انسان با جهان را تعریف می
های بعدی است. آیین ممکن است برای مهار کردن ای برای انتقال دانش و سُنن یک قوم به نسلروش تعلیم، وسیله

های آیین، بخش ترین فایدهده اجرا شود؛ مثل موفقیت در جنگ یا تمنای باران. یکی از مهمحوادث احتمالی در آین
کنند. موسیقی، رقص، گفتار، صورتک، کنندگی و لذت بخشی آن است. آیین و تئاتر از عوامل مشابهی استفاده میسرگرم

سامان یابند؛ زیرا در  باانضباطو  بامهارتیار ، تماشاخانه و صحنه در کارهای آیینی بازیگران باید بساجراکنندگانلباس، 
داران تمرین سختی برای حسن شد یکی از سررشتهآیین هیچ نوع قصور و انحرافی مُجاز نیست. وقتی آیینی تثبیت می

رفت. است. محل نمایش از ضروریات به شمار می مقایسهقابلگرفت که کاملًا با کارگردانی تئاتر اجرای آن به کار می
بنابر شد. سویه در نظر گرفته میای یکگردید و گاهی صحنهمانند بود و توسط تماشاگران احاطه میهی مکانی دایرهگا

نظرهایی وجود دارد که بین مراسم آیینی و تئاتر وجود دارد؟ البته اختلاف ایملاحظهقابلگفته شد آیا هیچ تفاوت  آنچه
تواند آشوب را تحمل کند، بنابراین که ذهن انسان نمیات را کاهش داد. نخست اینها زمینۀ این اختلافتوان بنابر فرضیهمی
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دهند؟ ها رخ میجستجوی نظم و پرسش از علت چیزها امری است ابدی: جهان چگونه به وجود آمده است؟ چرا پدیده
رابطۀ خود با خدا، جهان،  ها، انسان مفاهیمی را در موردالعمل انسان ناشی از چیست؟ از درون این پرسشعمل و عکس

کند و سپس مذهب، علم، نهادهای سیاسی و اجتماعی و هنر از طریق این بندی میجامعه و با خویشتن تنظیم و قاعده
ترین فرضیه این است که تئاتر در هر عصری اعتقادات رایج همان عصر را دربارۀ انسان و گیرند. مهممفاهیم شکل می

کند تئاتر نیز تغییر نظرهای او در طرح کلی چیزها تغییر میکند و چون نقطهعه منعکس میجایگاه او در جهان و جام
توان کند؛ زیرا وظیفۀ تئاتر این است که اندیشه غالب در عصر خود را دربارۀ حقیقت و واقعیت منعکس کند. پس میمی

وجود آمده است. هنر تئاتر باورها و تصورات یک ها به های تئاتری از طریق آییناین فرض را پذیرفت که در آغاز فعالیت
ساختن واقعیت است. شناخت واقعیت و شناخت چگونه ساختن « هنر»کند. فرهنگ را به شکلی آنی قابل تشخیص می

دهد و این می فهمقابلواقعیت است. هدف هنر تئاتر، نظم بخشیدن به جهان بر طبق دیدگاهی است که به آن معنایی 
گاهی رمزگشایی سرعتبهها را کند تا تصویرها و صحنهی ما فراهم میامکان را برا ها را از شک کنیم و به این وسیله آ

عنوان مظروف در است در اختیار ماست و آنچه به« آیین»مصون بداریم. من بر این باورم که ظرف اصلی تئاتر که همان 
گیری تئاتر توان گفت زمینۀ شکلمی کهازآنجاییاست.  کنیم موضوعی است که بازتاب شرایط موجوداین ظرف جاری می

در اختیار ماست؛ حیف است قربانی روشنفکرمآبی شود. اکثر آثار بزرگ دراماتیک خاصه آثار  وفوربهاست و « آیین»
نمایشی در کنم با توجه به این همه قابلیت کلاسیک و نئوکلاسیک رابطۀ تنگاتنگ و نزدیکی با آیین دارند. من نیز تلاش می

 مثالعنوانبهام؛ کنم نسبتاً موفق بودههایی آیینی با ساختاری دراماتیک بنویسم و فکر مینامهاز آن بهره ببرم و نمایش« آیین»
المللی حضوری پُررنگ و مطرح داشت. اکثر تماشاگران آن اعم از بین ۀکه در چندین جشنوار« چریکۀ واران»نمایش آیینی 

 راحتیبهرس چه در ایران، چه در ترکیه به علت استفادۀ درست از آیین با آن ارتباط برقرار کرده بودند و کُرد و تُرک و فا
 کردند. داستان و مفاهیم و راز و رمز آن را تشریح می

 

 نویسی شما اثر گذاشته است؟نامهـ آیا موقعیت شغلی شما در دادگستری بر نمایش

دگاه یا پیام از طریق نوشتن به مخاطب است. نویسنده کسی است که هنر انتقال پیام نویسندگی انتقال و رساندن نوعی دی
اندیشد. یکی از ابزارهای اصلی بیند و خوب میکند، خوب میاز طریق نوشتن را دارد. او کسی است که خوب حس می

نویسندگی ده درصدش نبوغ گوید: کننده برای یک نویسنده خوب، خواندن و مطالعه کردن است. اسکار وایلد میکمک
دهی به ایده انتخاب موضوع بر مبنای نیاز جامعه، شکل ازجملهاست، نود درصدش نظم و انضباط. نویسنده وظایفی دارد 

ای باید مطالعۀ آوردن اطلاعات اولیه از طریق مطالعه و دیدن. نویسنده علاوه بر مطالعۀ کتابخانه به دستو موضوع، 
ها و ای برای پرداخت شخصیتهای اطراف خود را داشته باشد. هر نویسندهترین پدیدهبه جزئیمیدانی و دقت و توجه 

کنده از اتفاقات و حوادث و شخصیتای استفاده میهای خود از روش تازهرویداد است.  نشدهبینیپیشهای کند. زندگی آ
ویسد؛ از مسائل و مشکلات آنان، زندگی آنان، ننویسنده وجدان بیدار جامعه است. نویسندۀ خوب، قطعاً از مردمش می

بنابراین برای درست نوشتن باید هم خوب ؛ جامعۀ معاصرش است ۀدهندبازتابنویسنده  طورکلیبهکیفیت زندگی آنان و 
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ترین مراکز اجتماعی جامعه است. جایی که مردم برای دادخواهی ببیند هم خوب بشنود. محیط شغلی من یکی از حساس
ای که برای رجوعانش شاکی و نیمی دیگر متشاکی هستند. گذشته از عدهکنند. جایی که نیمی از اربابمراجعه می به آنجا

آوردند که دادیار و بازپرس و کنند؛ شاکیان و متشاکیان هر کدام برای رفتار خود دلایلی میامور دیگر به آنجا مراجعه می
زیاد  قدرآنها کردند. پیچیدگی بعضی از پروندهدرت به صدور انشاء حکم میو ادلۀ دیگر مبا هاآنرئیس دادگاه بر اساس 

آمد که خود معلول رفتم علتی پیش میگرفت. هر لحظه که پیش میتو برای حل آن شکل میبود که در ذهن معمایی هزار
هایی که نامهدر نمایش رویازاینکرد. ها ذهنم را بیشتر درگیر میعلتی دیگر بود و این رابطۀ علت و معلولی پرونده

های بازپرسی کنم. صحنهنویسی است بیشتر توجه میترین قوانین درامبخشنویسم به رابطۀ علت و معلولی که از قواممی
اند. همچنین ام نوشته شدهکاملًا متأثر از موقعیت شغلی« هاشبی از شب»و « بازی زاکان»، «بیزار»های  نامهنمایش
ارزیابی و بررسی کنم. ماکسیم گورکی نویسندۀ توانمند  درستیبهاجتماعی و فردی را  مسائلهایم نامهنمایش ام درآموخته

داند. او درست دیدن را دارد؛ او جامعه را بهترین مکان برای بررسی درست مردم می« های مندانشکده»روس کتابی به نام 
 داند.درست نوشتن می در نتیجهموجب درست قضاوت کردن و 

 

  نویس کیست؟نامهـ به اعتقاد شما نمایش

های گوناگونی است. بخش اعظمی از این ذهنیت در اثر مطالعه و ای است که دارای ذهنیتنویس نویسندهنامهنمایش
کند هرچه گیرد؛ هنگامی که شروع به نوشتن میاکتسابی شکل می صورتبهتحقیق و تفحص، دیدن و شنیدن 

گرفته از اصل وراثت است در انتقال مفاهیم کارایی داشته های او که نشئتی او بیشتر باشد و خلاقیتهای ذهناندوخته
 باشد؛ مسلماً اثرش اثری جامع و بدون نقص خواهد بود.

 

 بینید؟نویسی در ایران را چگونه مینامهـ وضعیت نمایش

پردازان وجود دارد و آن این است که و نظریه با بررسی تاریخ نمایش در جهان یک ایدۀ مشترک بین تمامی محققان
ها و مناسک ملی و نویسان ما بدون داشتن شناخت درست، به نفی آییننامهاست. اکثر نمایش« آیین»خاستگاه تئاتر 

باید  جرئتاند و به دانند پذیرفتهاند و برخی مظاهر غربی را که شوربختانه نشانۀ روشنفکری میزمین پرداختهمذهبی ایران
اند. این طرز تلقی گفت شناخت و درک عمیقی هم از این مظاهر غربی ندارند و تنها به تقلیدی سطحی بسنده کرده

های ملی و مذهبی به وجود آوریم نامهتوانستیم تحولی اساسی در نمایشخواستیم و میمی زمانی کهموجب شد درست 
ما آن  ه به واقع مال ما نبودند جایگزینشان نمودیم. نیاز امروز جامعۀهایی کنامهآن نمایش جایبهآن را منقرض کردیم و 

ها نشئت گرفته از سیر تکاملی نامهبینیم؛ زیرا این نمایشمی« روشنفکرانه» اصطلاحبههای نامهچیزی نیست که در نمایش
 نیستند.اش های قومی و اجتماعیجامعۀ ایران با تمام ویژگی
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 های دیگر ادبی دارد؟نامه چه تفاوتی با زبان در گونهبان در نمایشـ استاد به عقیدۀ شما ز 

است. قبل از هر چیز باید اشاره کرد که زبان فقط برای انتقال حوادث و توصیف « زبان»نامه نمایش هایزیرساختیکی از 
ای ورود به دنیای ای است برترین عملکرد زبان حفظ رویدادهای دراماتیک است. زبان دروازهنیست؛ بلکه اساسی

شود؛ اما این های ادبی کمتری دیده میهای نمایشی و کشف رویدادهای دراماتیک. در زبان نمایشی آرایهشخصیت
های مجرد و ذهنی است که جزء ای از نظامشود. زبان مجموعۀ پیچیدهیافت می وفوربهنوشتاری  هایدیگر گونهها در آرایه

ای نامه وسیلهآید. زبان در نمایشرود و برای ایجاد ارتباط بین افراد بشر به کار میمی های مغز انسان به شمارتوانش
 گیرد. های اجتماعی و فرهنگی نشئت میارتباطی است که از نظام موجود در ساختارها و سازمان

 

ت اگر گفتگویِ زبانی نویسی اسنامهها دیالوگ از ارکان نمایشفرنگی اصطلاحبهـ استاد پلوک، گفتگوی زبانی یا 
 گر باشد؟ایرانی بیان تواند در نمایشنامه حذف کنیم چه چیزی میرا از نمایش

یکی « بـدن»در ایران  دیربازهای ایرانی است. از های نمایشترین ویژگییکی از اصلی« آیینی ـ نمایشی»فرم و رفتارهای 
کُردی با « شلانـۀ»ای مثال در حرکات حماسی  چوپی در رقص از ابزارهای اصلی انتقال مفهوم به مخاطب بوده است. بر

های نمادین نهادینه شده است. تتعزیه حرک شویم، یا در برگزاری آیینای کاملًا عاشقانه و دراماتیک مواجه میقصه
ز انواع هنرهای عنوان یکی اتوانند جایگزین زبان کلامی گردند. حرکات موزون بهراحتی میها بهو نشانه علائمها، رنگ

های اجتماعی و فرهنگی دهد که در داخل شبکهبه چیزهایی ارجاع می درواقعانسانی، زبانی ویژه و منحصر دارد که 
های زندگی اعـم از اسطوره، ادبیات، موسیقی، های حرکات موزون در اوج خود، تمامی حوزهموجود است. زبان و نشانه

تصویر ماندگارتر از کلام است  درواقعدهد. باید تصویر را جایگزین کلام کرد. ار میتاریخ، اقتصاد و... را تحت پوشش قر
نامه را با کند. پس اگر بتوان رویدادهای نمایشکلام یک سفر و یا راه رفتن در رؤیا را تجربه میو تماشاگر نمایش بی

 شود. می برقرارحرکات فرم، موسیقی و نور به صحنه کشاند ارتباط 

 

نویسی در نامهتواند به بهبود نمایشنویسی بفرمایید، آیا این امر مینامهد نظرتان را دربارۀ اقتباس در نمایشـ استا
 ایران بینجامد؟

نویسانی که تا کنون به این نامهکه اکثر نمایشهای خوبی منجر گردد؛ اما با توجه به ایننامهتواند به تولید نمایشاقتباس می
گذاری توان روی این مقوله سرمایهاند، نمیاند؛ موفق به تولید یک اثر نمایشی با ساختاری محکم نشدهردهکار مهم اقدام ک

منبع نمایش  عنوانبهکامل آشنا باشد؛ همچنین اثری را که  طوربهنویسی نویس باید با اصول درامنامهجدّی کرد. نمایش
بنابراین اگر این چند فاکتور اساسی را مورد استفاده قرار دهد ؛ دکند باید قابلیت نمایشی شدن داشته باشانتخاب می

نویسان ما عنوان مثال چرا درامنویسی در ایران برداشته شده است. بهنامهتوان امیدوار شد که گامی در راه تکامل نمایشمی
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؟ آیا منابعی که در دسترس است؛ های شاهنامۀ فردوسی اثری مانا و ماندگار خلق کننداند از داستانتا کنون نتوانسته
نویسی نامهنویسان ما خیلی سطحی به فرآیندهای نمایشپاسخگوی نیازهای واقعی آنان نبوده یا نه مسئله این است که درام

اند که بیشتر جنبه مزاح و شوخی داشته اند و اثری خلق کردههای شاهنامه داشتهداستان سویبهاند که هرگاه رو رسیده
اند و افق نگاهشان را روی پوستۀ ظاهری داستان های درونی منبع را نشناختهچرا؟ به علت عدم شناخت، لایهاست. 

اند یک فضای تراژیک ایرانی خلق کنند و اند و با برداشتی ناشیانه از معیارها و ساختارهای غربی خواستهمتمرکز کرده
شود آبگوشت را با نان باگت خورد؟ قاعدتاً نه. مان گذاشت؟ آیا میمبل گلیکاهای شود داخل خانهاند. آیا مینتوانسته

ای که ایرانی است همه چیز آن باید ایرانی باشد. طراحی صحنه، لباس، گریم، موسیقی، میزانسن و نامهفضای نمایش
ود جهانی اندیشه کرد؛ شحرکت همه باید کاملًا ایرانی باشد. با نگاه فلسفی ایرانیان به جهان هستی و زندگی اجتماعی می

 اند. همان کاری که فلاسفۀ بزرگ غرب کرده

 

یابی مینامهـ وضعیت نمایش  کنید؟نویسی در کرمانشاه را چگونه ارز

شرایط موجود اجتماعی خود هستند، با توجه  تأثیرشدت تحت نویسان در هر زمان و مکان بهنامهویژه نمایشهنرمندان به
نویسندگان ما  جهتازاینتواند برای هنرمند درآمدزایی کند؛ اخص هنر نمایش نمی طوربههنر و که در جامعۀ ما به این

ناچار زمانی را که باید با فراغت خاطر وقف اندیشیدن و خلق آثار نمایشی کنند به دنبال کسب درآمد برای تأمین نیازهای 
شوند. گونه که باید در خلق آثار دراماتیک موفق نمینویسان ما آننامهروند. در نتیجه نمایشاولیه زندگی خود می

مورد نویس باید از تکرار مکررات پرهیز کند. باید مؤلف باشد و با دیدگاه نوینی برگرفته از علوم انسانی در نامهنمایش
قواعد  قرار دهد و با مدنظرنویسی موضوعی تکراری را نامهکه نمایشبشری و اجتماع خود سخن بگوید. این جامعۀ

ساختاری آن را بنویسد، شاید در وقت خودش کاری کرده اما بدیع و تازه نیست چون دیگران این کار را در جای دیگر 
نویسان ما مقلّد هستند نه مؤلف. درست مانند سینماگران نامهاند. واقعیت امر این است که بیشتر نمایشانجام داده

آن فقط تمسخر است و بس. اگر تئاتر  ۀکنند که نتیجوودی، شترگاوپلنگی ارائه میبالیوودی که با تقلیدشان از سینمای هالی
زمانی بسیار کوتاهی دو فلسفه وارد دیدگاه  ۀبینیم در فاصلاروپا را بین جنگ جهانی اول و دوم مورد بررسی قرار دهیم می

ر، آلبر کامو، فرانتس کافکا و از طرف دیگر های اگزیستانسیالیستی ژان پل سارتنویسان شده است. از یک طرف دیدگاهدرام
ایم؟ آیا ما با این همه سرمایۀ فرهنگی و ادبی های نهیلیستی ساموئل بکت و اوژن یونسکو و...، ما چه کار کردهدیدگاه

توان یجرئت م به نویسی بهره بگیریم؟های فلسفی نشئت گرفته از جغرافیای انسانی خودمان در درامایم از دیدگاهتوانسته
چهل  نویسان دهۀهایی است که دراماند. حرف آنان، حرفتکرار و تقلید گرفتار شده ۀنویسان ما در چرخگفت که درام

 ها در مورد آن سخن گفته بودند. مانند بهمن فُرسی و عباس نعلبندیان سال

 

 نی است؟های خارجی بهتر از تألیف متون ایرانامهـ به نظر شما چرا وضعیت ترجمۀ نمایش
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هایی که بتواند نامههای نوشتن نمایشنویسی در ایران این امر را بر ما مسجّل کرده است که انگیزهنامهشناسی نمایشآسیب
نویس محدود، ها را پر کند از میان رفته و نویسندگان ما گذشته از چند درامخلأهای روانی، اجتماعی و شخصیتی انسان

و از طرف دیگر  نویسند. قطع ارتباط نویسندگان با گذشته و حال این سرزمینی به هر جهت میاند و بارمابقی منفعل شده
نویسی را جای خالی درام طورقطعبهرواج ترجمه این فرصت را به مترجمان داده است که دست به ترجمۀ آثاری بزنند که 

شویم که از درک آن عاجزیم. قاعدتاً هر چه در این سرزمین گرفته است و شوربختانه در این میان با متونی مواجه می
 افراد سطحی، روشنفکرتریم. زعمبهعاجزتر باشیم 

 

نویسی را از چه زمانی آغاز نامهـ استاد اگر اجازه بفرمایید چرخشی به کار خودتان داشته باشیم. بفرمایید نمایش
 اید؟کرده

خواست قلبی خودم جرئت به خرج دادم و دست به قلم بردم؛  پور وهای پیش از انقلاب با تشویق استاد آتش تقیدر سال
، «شبگرد»، «خواستگاری»، «بلاتکیف»، «تعصب»، «جوانمردان»های نامههای آن دوران نمایشمشقحاصل سیاه

در جامعۀ ایران رخ داد تأثیر عمیقی بر اندیشه  2311بود. تحول عظیمی که سال « الدیناسب صلاح»و « گندم گل گندم»
ذهن مردم، خصوصاً هنرمندان به جای گذاشت و من نیز از این مقوله مستثنی نبودم. این واقعه به مانند نهالی تازه پا  و

گرفته در وجودم ریشه دوانید و اهمیت فن نویسندگی را برایم بیشتر کرد. دیگر نوشتن برایم تفنن نبود بلکه وظیفه بود. لذا 
 ختم. تر به نویسندگی پرداتر و عمیقجدی

 

 هایتان چگونه است؟نامهـ مواجهۀ شما با زبان در نگارش نمایش

برای  ناچاربهدهم، ام را در کوران حوادث و رویدادهای نمایشی قرار میهای شناخته و پرداختۀ ذهنیوقتی شخصیت
ها زبان شخصیتیابند و موضوع توسط ها بر اساس موضوع ماهیت میشوم. شخصیتمقابله با آن به کلام متوسل می

حوادث شود. پس برای تقویت عامل  ۀبرندکنم که عامل کشمکش و پیشپردازش می ایگونهبهشود. زبان را تثبیت می
ها، شرایط تاریخی، جغرافیای انسانی آنان از لحاظ رنگ و دین و های فیزیکی، اجتماعی و روانی شخصیتزبان به ویژگی

ها در فضای موجود و جریان حوادث و رویدادها اجازۀ و با قرار دادن شخصیتشغل و تحصیل و... توجه کامل دارم 
 کنم.فقط آن را اصلاح می درنهایتدهم و انتخاب زبان را به آنان می

 

 اید؟های ادبی هم کار کردههای آیینی بوده یا در دیگر گونهـ آیا موضوع شما از آغاز نمایش

عنوان شناخت الفبای درام است. هر آنچه در درام به درواقعکنم شناخت آیین یتئاتر ریشه در آیین دارد. لذا تصور م
های نویس الزاماً باید فرهنگ و آیینکنم درامساختار نمایشی ثبت شده در آیین به شکل اولیه موجود است. فکر می
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نویسان بزرگ د. حتی درامنویسسرزمین خود را بشناسد؛ زیرا پیش از هر چیز و هر کس برای سرزمین و مردم خود می
نویسی تلفیق گردد تا آیین اما قطعاً این شناخت آیینی باید با علم درام؛ پسامدرن نیز رجعتی دیگرگونه به آیین دارند

نویس شود و آن را به شکل خام و اولیه به اسم تئاتر روی صحنه نبرد. تحقیقات گستردۀ من در نامهمایۀ کار نمایشدست
های منطقۀ غرب ایران، شناخت تقریباً جامع و کاملی را در اختیارم گذاشته است، اما داشتن این یینزمینۀ شناخت آ

گاهی های یه شب نامهام. نمایشای نداشتهنویسی تجربههای درامها به آن معنا نبوده که من در دیگر گونهاطلاعات و آ
های های فردا، بیـزار، بازی شبانه، شمعدانیهمههای خاکستری، زیر پوست شب، وامهتاب، در زوزۀ سگان، سال

 نویسی من است. های دیگری از درامها، محاکمه هر کدام گونهپیازی، آینهپوست

 

 ـ پس از انقلاب چگونه سراغ تئاتر رفتید، چطور دوباره آغاز کردید؟

ان بیکار ننشستند و با احتیاط به های پس از انقلاب اوج تحرکات و تحولات اجتماعی بود. در این زمان هنرمندسال
نوشتۀ برتولت برشت به « تدبیر»شروع به تمرین کردم  2311دادند. من اولین نمایشی را که در سال فعالیت خود ادامه می

فروغی بود که شوربختانه به علت جو ناجوری که جامعۀ هنری را در برگرفته بود به اجرا نرسید و  اللهفیضکارگردانی استاد 
را نوشتم و با همکاری جمعی از بازیگران آن « ایستادگان»کز آموزش تئاتر هم بسته شد. در این هنگام خودم نمایشنامۀ مر

« کوراوغلوی چنلی بل»در نمایش  2311کردم. سال  را در سالن اجتماعات دادگستری برای همکاران قضائی و اداری اجرا
وش گراوندی بازی کردم. بعد از اجرای این نمایش تصمیم گرفتم به شکل پور و کارگردانی استاد دارینوشتۀ بهروز غریب

 2311نطفۀ گروه تئاتر پارسا بسته شد. نمایشنامۀ پرچین را در سال  ترتیباینبهمستقل یک گروه تئاتری تشکیل دهم. 
 بردم.  نوشتم و با کمک و همراهی گروه تئاتر پارسا و کارگردانی استاد داریوش گراوندی به روی صحنه

 

 ای چه بوده است؟ها کار هنرمندانۀ شما در عرصۀ ملی و منطقهـ ماحصل سال

تمام کارها را فقط برای اجرای عمومی  2311ام. تا سال ها نداشتههیچ نگاه خاصی به جشنواره شخصهبهمن خودم 
ئه دادند مرا مجاب کردند که کارها را هایی که اراگروه با استدلال مدیرۀهیئت 2311بردم. سال نوشتم و روی صحنه میمی

را به نویسندگی « داخداران»رو شرکت دهیم. بر اساس تصمیم متخذه، نمایش های پیش  پس از اجرای عمومی در جشنواره
که در کرمانشاه برگزار شد شرکت دادم و همین باعث شد که  11و کارگردانی خودم در دومین یادوارۀ تئاتر سنگر در سال 

های تهران، همدان، تبریز، فارس، اصفهان، سیستان و بلوچستان هایی از استانسوی داوران در مقایسه با نمایشکار از 
بهترین نمایش یادواره شناخته شود و با دریافت یک لوح زرین، چهار دیپلم افتخار، سه تقدیرنامه برای حضور در جشنوارۀ 

ای سراسری تئاتر فجر نیز موفق به دریافت یک دیپلم افتخار برای هسراسری تئاتر فجر عازم تهران شود و در جشنوار
الشریعۀ پران از مشترک با خانم عین صورتبهنویسندگی و کارگردانی و یک دیپلم افتخار برای بازیگری خانم شهین اشرف 

ای متفاوت جشنواره رقابتی در صورتبههای بسیاری را شیراز گردد. در سنوات بعد هم این روند ادامه یافت و نمایش
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های بستانام به تفصیل آمده است. حاصل شرکت در این جشنواره گذشته از بدهشرکت دادم که شرح آن در سابقۀ کاری
فرهنگی، بیش از صد دیپلم افتخار و لوح تقدیر و لوح سپاس نویسنده و کارگردان و بازیگران اول و دوم و طراحان صحنه و 

 لباس بوده است. 

 

یابی می ـ جناب  کنید؟پلوک، رابطۀ آثارتان با مخاطب را چگونه ارز

کند و سالن را تماشاچی. تئاتر یک پروسۀ ارتباطی دوسویه است. یکسو صحنه و سوی دیگر سالن. صحنه را بازیگر پر می
ر دوچندان است. سازی مسئولیت هنرمند  تئاتاین آماده پس هر دو سویۀ این پروسۀ ارتباطی باید آماده و تقویت شود. در

شناس و شناس، جامعهعلاوه بر مسئولیت و هدایت صحنه، در برابر تماشاچی نیز مسئول است؛ زیرا هنرمند هم باید روان
هم تولیدکنندۀ خوبی باشد یعنی هم ذائقۀ مردم را بشناسد و هم با استفاده از آنچه در اختیار دارد تولید مناسب به آن ذائقه 

هایی را انتخاب کند که از نظر نامهین پروسۀ ارتباطی، فرستنده که همان گروه اجرایی است باید نمایشرا ارائه دهد. در ا
عامۀ مردم  کهطوریبهباشد.  فهمقابلمحتوایی و معنایی منطبق بر نیازهای مردم جامعه باشد و هم زبانش برای مردم 

نظر تئاتر را نیز رگردانی و بازیگری بینندۀ خاص و صاحباز نظر مفهومی، شیوۀ اجرایی، تکنیک کا حالدرعینبفهمند. 
یعنی علاوه بر رفع نیازهای اقتصادی خود، باید به فکر ؛ اما گیرنده یا تماشاچی، آنان نیز باید تربیت تئاتری شوند؛ نگه دارد

ه معنای پر کردن یک نیاز رفع نیازهای فرهنگی و هنری خود باشند. آنان باید طوری تربیت شوند که دیدن تئاتر برایشان ب
روحی و رفع یک خلأ فرهنگی باشد و برای این مهم مانند هر نیاز انسانی دیگر هزینه کنند. اگر این اتفاق بیفتد، قطعاً 

هایی مثل مرد بازو طلایی، های تئاتر پر خواهد شد. کرمانشاه شاهد این اتفاق خوشایند بوده است. اجرای نمایشسالن
دانست، پهلوان و مرگ، خرس، پاتلن وکیل، استثنا و قاعده، مستأجر، مردی که مُرده بود و خود نمیشهر قصه، سیزیف 

الفتوح، اسپه شینه، در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، پیش از انقلاب و فتح هایخانم در سالمیرد و گلدونهاکبر می
ها، چریکۀ واران، صلح، قُلتَشنساز او باران، خونها، قلاسان، شور آبساران، بازرس، عروسی کوزه، داخداران، کتیبه

میدان نبرد، کمدی سیاه،  ۀانگیز، زندگی یک هنرمند، پستوخانه، در میاندوز شگفتجناب کُنت، خانم کفش خیربهشب
آن هم اند، گیری مواجه شدههای پس از انقلاب با استقبال چشمها و بازی زاکان در سالخانه برناردا آلبا، شبی از شب

 بدون تبلیغات.

 

قرن و اندکی بیش فعالیت های تئاتر این کشور شاهد نیمهای تئاتر شهر کرمانشاه و بسیاری از سالنـ یکایک سالن
 خواستید شد؟اند، آیا آنچه میو کار شما بوده

بینم قطار تئاتر که میاز این اما؛ ام با آثارم پل ارتباطی مستحکمی بین خودم و مردم ایجاد کنم خوشحالمکه توانستهاز این
کنم رایحۀ درک مفاهیم فلسفی تئاتر شود، خیر! اعتراف میها مانع رسیدنم به آن میمطلوبم در حرکت است و محدودیت
های وحشت را زیر لنگان مسیر تنگ و باریک کوچههای تاریک که لنگمست  شبمرا مست کرده؛ چونان مستان  نخورده
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دهم راهم ادامه می آورند که چه چیزهایی بود و چه چیزهایی هست برای دانستن که ندانستم؛ اما بهبرمی زنند و بانگپا می
 برای دانستن.
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وکهای هواس پلآلبوم عکس  

 

 

 
 از راست به چپ: هواس پلوک، خواهر، مادر و پدر ایشان

 

 
  گیت و چهار سالبیسدر  هواس پلوک
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3231 سال ،الله بهمنیحشمت :کارگردان ،چخوف نتوانآ :یسندهنو ،«رسخ»نمایش   

2311ال س ،هواس پلوک :رگردانکاسنده و ینو ،«یه شب مهتاب»مایش ن   
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1231 سال ،یگراوند داریوش :انارگردک ،بهروز غریب :ویسندهن ،«کور اغلوی چنلی بل»نمایش   

 
1123 سال ،هواس پلوک :سنده و کارگردانینو ،«هاکتیبه»مایش ن  
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2311 سال ،هواس پلوک :ه و کاگرداننویسند ،«سگان ۀدر زوز»نمایش   

 
2311سال  ،بهمن مرتضوی :کارگردان ،هواس پلوک :نویسنده ،«اسپه شینه»نمایش   
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 خدایاریالله صحبت :کارگردان ،ل مرلروبر :یسندهنو ،«سیزیف و مرگ»نمایش 

 
 2311سال  ،پورتقیتش آ :کارگردان ،کورس سلحشور :ویسندهن ،«یعقوب لیث»نمایش 

 



 

 
شمارۀ 

19
ن

، زمستا
 

1400
 

92 

 
 2311سال  ،هواس پلوک :نویسنده و کارگردان ،«چون سبوی تشنه»نمایش 

 
 2311سال  ،هواس پلوک :نویسنده و کارگردان ،«واران ۀچریک»نمایش 
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 2311سال  ،هواس پلوک :نویسنده و کارگردان ،«عروسی و مرگ»نمایش 

 
 2311سال  ،هواس پلوک :نویسنده و کارگردان ،«بیزار»نمایش 
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 2313سال  ،الله سالاروندینصرت :کارگردان ،کاردانپرویز  :نویسنده ،«دایره زنگی ،مرد فرنگی ،سیاه زنگی»نمایش 

 
 2331سال  ،محمدرضا زندی :کارگردان ،بادیآمحمود دولت :نویسنده «ریل»نمایش 



 
 

ۀ 
ار

شم
19

ن
ستا

زم
 ،

 
14

00
 

95 

 
 پورتش تقیآ :ردانکارگ ،پرویز صیاد :نویسنده ،«سمانآشش ایرانی در »نمایش 

 
 هواس پلوک :گرداننویسنده و کار ،«بلاتکلیف» نمایش
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 شاخانیپلوک و نیلوفر قلعههواس 

 
 شاخانینیلوفر قلعه :کارگردان ،گارسیا لورکا :نویسنده ،«انگیزز شگفتدوکفشخانم »نمایش 
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 نویسی کرمانشاههواس پلوک، ستارۀ درام

 یشاخانعهنیلوفر قل
 کارشناس ادبیات نمایشی دانشگاه اراک

 

ها ها به انزوا کشیده شوند و ترس از بیماری قرن، بیمارشان کند. انزوایی که نیاز انسانای شده تا آدماین روزها کرونا بهانه
پروا و پر از ل کردن بیهایی که تشنۀ یک روبوسی و بغرا به مفر و درگاهی برای گریز از این بحران دوچندان کرده است. آدم

وغش آن غلشان و تعارف بیهایی که هلاک به دندان کشیدن نان سنگک داغ در کوچـه و خیابان محلهعشق هستند. آدم
های مملو از مسافر و عذرخواهی با دستی در اتوبوسهایی که دلتنگ تنه زدن به مسافر بغلبه دوست و آشنا هستند. آدم

، ما را های همپا و همراهاش است. همۀ این دلتنگیکه تقصیر اتوبوس و رانندهزدن اویند؛ یعنی اینلبخند و دستی به شانه 
 اندازد: از شاعر بلندآوازۀ ایران مهدی اخوان ثالث می« زمستان»به یاد شعر 

 خواهند پاسخ گفتسلامت را نمی

 سرها در گریبان است

 را کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران

 نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لغزان است 

 و گر دست محبت سوی کس یازی 

 …ستبه اکراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان

های ما حسرت هیچ یک از این کارها را به دل ندارند، زیرا همواره در ذهن و در بین این همه آشوب و بلوا تعدادی از آدم
هایی که برند: هنرمندان و نویسندگان. آری! آدملذت کافی را می هاآنکنند و از ود این رویدادها را تصویر میاندیشۀ خ

توانند در فضای لایتناهی سیر و سلوک کنند و با خلق آثاری درخـور، دیگران را نیز در های دو متری هم میحتی در سلول
دهند. یکی از این نویسندگان خوب بینیم به ما نشان مینچه را ما نمیاین سیر و سیاحت سهیم کنند. نویسندگانی که آ

دارد و با هوای این دیار نفس کشیده و زندگی کرده استاد هواس پلوک است.  وخاکآبکرمانشاهی که ریشه در اعماق این 
ق به اخذ دیپلم ادبیات ها تحصیل را با رنج و مشقت پشت سر نهاد و سرانجام موفّ سالگی وارد مدرسه شد و سالاو هفت

کرد  نامثبتدر مرکز هنرهای دراماتیک کرمانشاه  2331آموزی حضور یافت. سال در اولین نمایش دانش 2333شد. سال 
ازدواج کرد و  2311و با تئاتر علمی آشنا گردید و پس از دو سال موفّق به گرفتن مدرک بازیگری و نویسندگی شد. سال 

است که همگی ضمن اشتغال به حرفۀ تخصصی خود از بازیگران مطرح تئاتر کرمانشاه هستند.  دارای دو پسر و یک دختر
دهد. دیارش آشتی می بافرهنگبخشد و مردم را این استاد ارزندۀ مردمی، بر روی صحنۀ تئاتر، به زندگی جانی دوباره می

و... در سنگر خود ایستاده است. گاه او در همۀ دوران جنگ، جنگ زندگی، جنگ نظامی، جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی 
رنگ زند با جوهر بی، گاه از جنگ سیاسی قلم می«عروسی و مرگ»نویسد با جوهـر قرمز در نمایش از جنگ نظامی می
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پردازی او درام«. چریکۀ واران»نویسد با جوهر سبز در نمایش و گاهی از جنگ اقتصادی می« گورسنگی»در نمایش 
گاهیمند میمخاطبانش از گنجینۀ هنر وی بهرهشک تمام است که بی اش، یکی در شوند. هرکس به فراخور سواد و آ

ای از سه دیو خشکی و قحطی و کند و یکی افسانهسه دوره تاریخی با سه سیاست و نگاه متفاوت درک می« چریکۀ واران»
گیرد ست. او استادانه نمادها را به کار میبیند و هر دو نگاه درست است؛ زیرا خاصیت یک نمایش مردمی همین امرگ می

این «. لشگروسپاهمنم آرش سردار بی»زنـد آفریند که زبان این ملت است، آنجا که فریاد میو با همین نمادها زبانی می
 ۀنجینبخشی از گ حقبهاش را صرف تولید آثار ارزشمندی کرده است که استاد فرزانه بیش از پنجاه سال از عمر گرانمایه

های او بر نویس را در تأثیر نوشتهنامهادبیات نمایشی ایران و خصوصاً کرمانشاه هستند. اگر اهمیت و بزرگی یک نمایش
ای همسان بزرگان ادبیات نمایشی خواهد داشت. بررسی ابعاد اکنونیان و آیندگان بدانیم، آنگاه استاد هواس پلوک مرتبه

گنجد. او توانایی انا قطعاً نیازمند کتابی کامل و جامع است و در این مقال نمیتو ۀمختلف شخصیت هنری این نویسند
های رئالیستی و ای مانند رستم و آرش تا شخصیتهای اسطورهشخصیت ۀتواند در ارائفراوانی در بازیگری دارد، می

و همراهان او در یک اثر نمایشی های طناز و شیـرین حرف اول را بزند. همۀ هنرجوها و بازیگران سورئالیستی و شخصیت
کند و حاصل کارش ها با میخ و چکش و اره کار میطراح دکور است و روزها و شب تنهاییبهدانند که استاد پلوک می

ها و مدل یابند. در انتخاب رنگ و طرح  پارچهبیشتر و بهتری می ۀجلو هاآنشود که رویدادهای نمایشی در دکورهایی می
نظر است. همۀ عوامل اجـرایی، گریم دقیق او را بر روی چهرۀ بازیگران در روزهای اجرا به یاد زیگران صاحبهای بالباس

ای در العادهدان نیست اما توانایی فوقکند. آهنگساز و موسیقیدارند که چگونه هر بازیگر را طبق شخصیتش گریم می
داند برای هر رویدادی در هر زمان و مکانی چه نوری را و با و میشناسد انتخاب موسیقی نمایش دارد. نور را به خوبی می

کیدی انتخاب کند. در یک کلام باید گفت که عوامل اجـرایی او  هستند و او فکر اصلی و هستۀ « عوامل اجرایی»چه تأ
منطبق بر منطق  سازد و برای هر دیالوگ یک حرکتهدایت اجراها است. در کارگردانی برای هر جمله یک تابلو می ۀاولی

را  هاآنبازی بگیرد و طوری  هاآنتک تواند چهل بازیگر را همزمان بر روی صحنه بیاورد، از تککند. میدیالوگی خلق می
کند و گاهی به اعتراف نکند. اصولی ثابت در کارگردانی ارائه می بر صحنـه قرار دهد که بازیگری، بازیگر دیگر را ماسکه

توان تصاویر دُب اکبر و دُب اصغر و کند. میی ناشی از چینش و حرکت اجرام آسمانی استفاده میخودش از اشکال هندس
بینید که در اجراهای او می میزانسنیمشاهده کرد. هر حرکت و  وضوحبههای آیینی او خوشۀ پروین را خصوصاً در نمایش

تئاتر نیز در حال حرکت  ۀصیرورت است و صحن بدون پشتوانـه نیست. اعتقادش بر این است که هستی در حال حرکت و
ها فقط ظاهر آثار او بود که اشاره گیـرد. ایناست و صیرورت. آثار استاد هواس پلوک از قلبی حساس و پاک سرچشمه می

غرب های نامهترین نمایشترین و پربهانقصکردم، باید به غنای فکری آثار او هم توجه کرد. غنای فکری آثاری که از بی
گاهی بالا می ۀترین درجروند و خواننده و بیننده را تا عالیایران به شمار می برد. این نویسنده در انتخاب شکل گفتگو آ

جاست که عناصر آن از تجارب شخصی نویسنده نشئت گرفته، گویی به خداوند کند و جالب اینبسیار ماهرانه عمل می
ز آن میان برای تو فرهنگی خلق کنم و بهشت را دوباره به دست آورم. در یک گفته است: تو به من زندگی ببخش تا من ا

 بندی کرد. توان در چند بخش جداگانه طبقهبندی اولیه تولیدات استاد را میدسته

زمین، از فرهنگ غنی مردمان غرب ایران المعارفیةدایرشان است. تحقیقاتی که ترین آثار ایشان تحقیقاتبخشی از مهم
اسکار براکت، « تاریخ تئاتر»جلدی شده خصوصاً در کتاب سههاست. بر اساس تحقیقات انجامکُردها و لک خصوصاً 

گیری آیین امری بدیهی و ها هستند. در کرمانشاه بنا به شرایط ویژۀ جغرافیای طبیعی شکلهنر نمایش، آیین ۀخاستگاه اولی
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سیر تکاملی فرهنگ غنی کُردها  هاآنتوان در فرهنگی ما هستند و می ۀهایی که شناسنام. آیینرسدبلکه ضروری به نظر می
های منطقه و صرف هزینه اقصی نقاطمشاهده کرد. او بیش از چهل سال عمر در سفرهای کوتاه و بلندی در  وضوحبهرا 

ند که این فرهنگ عظیم رود متولیان فرهنگی و هنری مراقب باشمالی بسیاری این تحقیقات را انجام داده است. انتظار می
تا مهجور نمانند و به دست  چاپ کردرا  هاآنمهری در گوشۀ منزل ایشان خاک نخورد و از یادها نرود؛ باید و غنی با بی

 دوستان و هنرمندان برسند.یعنی دانشجویان، فرهنگ هاآنصاحبان اصلی 

ای کرمانشاهی است؛ بخشی که اگر محققان به ها و زبانزدهها و مثلبخشی دیگر از تحقیقات استاد گردآوری متل
شود و آیندگان از شناخت دقیق جامعه و فرهنگشان محروم خواهند شد. آوری آن اهتمام نورزند به فراموشی سپرده میجمع
ای هسینه از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته، اما امروزه در عصر اینترنت، تبلت و گوشیبههایی که سینهها و مثلمتل

بعدی ها را تکرود. سرها به دنیای مجازی گرم شده و ریسمان علم و صنعت، آدمنمی هاآنهوشمند دیگر کسی به دنبال 
اند. دنیایی که در شویم همه یک شکل و یک اندازه شدههایی که وقتی در کوچه و خیابان با آنان مواجه میکرده است. آدم

پی نخواهد بداشت؛ زیرا مبنا و اساس تغییر و حرکت و تکامل، تضاد است. تضاد  آن تلوّن وجود نداشته باشد تکاملی در
در نگاه، در پوشش، در علایق، در باورها و در ایمان. وقتی همه یک فرم و یک شکل شدند، تکامل نقصان پیدا خواهد 

 کرد. 

ها درواقع روایت این داستان های کوتاه ایشان است. جالب است بدانیم که بعضی ازبخش دیگر آثار استاد داستان
آینه در »و « استفراغ»های کوتاه انگارانه دارند. مثل داستانهایی که قطعاً تفسیری واقعهای ایشان است؛ خوابخواب

، «امفعلًا در اختیار کارگزینی»ها در تخیل ایشان بسته شده است، مانند  داستان  نطفۀ بخشی دیگر از داستان«. آینه
گرفته از وفاداری های او نشئتقسمت سوم داستان«. گنجشکک اشی مشی»و « بالماسکه»، «رس و تنهاییهای تسال»

« روسم و سهراو»)خون سیاوش( و « خیون سیاوش»های منظـوم مانند داستان؛ زمین استایشان به فرهنگ غنی ایران
 اند.)رستم و سهراب( که به زبان کُردی کرمانشاهی سروده شده

در آثار استاد، توانایی و تسلط ایشان به نوشتن متون منظوم و منثور با دو زبان فارسی و کُردی است. او  تأمللقاب ۀنکت
را در قالب نظم و نثر بنویسد، بدون آنکه آهنگ و ریتم آن تغییر  ای پر از رویداد و دیالوگنامهتواند داستان یا نمایشمی

شبی از »، «در میانۀ میدان نبرد»، «واران ۀچریک»های نامهنۀ بارز این آثار، نمایشکند، یا به ساختار اثر آسیب برسد. نمو
است؛ نگاهی  شدهنوشته که به زبان کُردی کرمانشاهی « در میانۀ میدان نبرد»نامۀ است. نمایش« بازی زاکان»و « هاشب

هایی در اجرای آن وجـود دارد که دل هر صحنه«. تعزیه»شده از ای دراماتیزهمتفاوت و دیگرگونه به واقعۀ کربلاست. تعزیه
دارد تا نگاهی دوباره و جدید به واقعۀ کربلا بیندازد. دو جریان آورد و مخاطب را وامیمسلمان و غیرمسلمان را به درد می
و طوفانی از اند دست هم دادهبهگذاری و تئاتر با ساختار ارسطویی دستهای فاصلهبزرگ تئاتری یعنی تعزیه با ویژگی

 اند. واقعیت و خیال با حجم عظیمی از رویـداد و حرکت را شکل داده

و « یارسطوی»در پایان باید به این نکته اشاره کرد که تسلط و شناخت استاد هواس پلوک بر انواع ساختارهای دراماتیک 
ایشان یعنی تسلط به دو زبان های نوشتاری موجب شده است که علاوه بر ویژگی« دیسمروابز»و « اپیک یا حماسی»

هایی با ساختارهای نامهتواند نمایشهای منظوم، خلق رویدادهای نمایشی، میکُردی و فارسی، تسلط بر ساخت دیالوگ
، «در زوزۀ سگان»، «یه شب مهتاب»، «داخداران»، «اسپه شینه»های نامهتوانیم نمایشمتفاوت بنویسد به همین دلیل می
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زیر پوست »، «های فرداواهمه»، «پیازیهای پوستشمعدانی»را جزو آثار رئالیستی و « قلاسان»و « یهای خاکسترسال»
عروسی و »، «چریکۀ واران»، «گورسنگی»را جزو آثار  سوررئالیستی ایشان و « های ختمیگل»و « هادوزخی»، «شب
های نامهنمایش ازجملۀوی را « یانۀ میدان نبرددر م»و « هاکتیبه»، «شور آبساران»، «قاصدک هان چه خبر آوردی»، «مرگ

 و ای که این همه هنر و عظمت و بزرگی داشته باشندهای هنرمند و وارستهشمارند انسانتاریخی و آیینی برشمرد. انگشت
های الهای هنری استاد است که سهنر و دانش خود را سخاوتمندانه در اختیار طالبان آن بگذارند. شاهد این مدعا کلاس

 شود. با آرزوی سربلندی و سلامتی و طول عمر پربرکت برای ایشان.رایگان برگزار می صورتبهسال است 
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 هواس پلوک مرد آیین و اسطوره

 هدایت حیدری
 کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی

 

گو، قی بذلهپوش است و از نظر اخلاچهره و خوشهواس پلوک آدم متفاوتی است. از نظر ظاهر رشید و خوش
دان و مبادی آداب. اخلاق سرلوحۀ رفتارها و روابط اجتماعی اوست. پای در زندگی مُدرن و دیجیتال مشرب، نکتهخوش

ها نشانۀ اصلی شناسنامۀ هر ملتی با هر تاریخ و ها و آیینامروز و دست در آسمان و چشم در تاریخ دارد. تاریخ اسطوره
ها ها و اسطورهکند. او معتقد است آیینبیند و تفسیر مین را از منظر آیین و اسطوره میجغرافیایی است و هواس پلوک جها

های باستانی، خردجمعی نهفته در اسطوره»کلامش این است: توانایی تفسیر و تحلیل و تأویل جهان را دارند. تکیه
هاست؛ رتباط بشر امروز به تاریخ، همانا آیینهای اترین حلقهداند یکی از مهماو می«. راهگشای انسان به دل تاریخ است

سازی جامعه است که ها یکپارچهکند. یکی دیگر از کارکردهای مهم آیینآیینی که برای او هستی و جهان را تعریف می
 ها و آداب و رسوم، از نسلی به نسل دیگر است.ها موجب انتقال مستقیم ارزشگردد. اجرای آیینباعث ثبات اجتماعی می
نویسی های پر از تغییر و تحول، پر از اضطراب و استرس، پر از تهدید و تحدید، با نمایشنامههواس پلوک در این سال

گاهانه تلاش می ۀکوشیده است اندیش کند در عین کثرت هموطنانش را شکوفا و بارور سازد. هواس پلوک در آثارش آ
شود و مخاطبان او چه ین امر موجب اتحاد اجرا و مخاطب میموضوعات جنبی، وحدتی در کلیت کار ایجاد کند که هم

روند. در آثار این نویسندۀ مردمی، شخصیت اصلی که در های درام پیش میلحظه با شخصیتبهعوام و چه خواص لحظه
مخاطب  رساند و پرچم تسخیر اندیشۀاست موضوع اصلی را به خط پایان می کنندهها و رویدادهای تکمیلمرکز داستانک

خواهد. او مخاطب را یا با موضوع درام یا با شیوۀ اجرا داند مخاطبش چه میبرد. هواس پلوک با زیرکی تمام میرا بالا می
که پس از اجرا، هیچ مخاطبی دست خالی و یا خسته از سالن دارد؛ طوریو یا با رنگ و موسیقی و نور در سالن نگه می

های وی وجود دارد، در بن اندیشۀ او نیز این وحدت و کثرتی که در ساختمان نمایششود. علاوه بر وحدت و خارج نمی
این تلاش بسیار نمایان است. « هاکتیبه»و  « عروسی و مرگ»و  « قلاسان»های  کثرت جای دارد. به طور مثال در نمایش

دشمن  درون، منیّت، حسادت، حرص،  رفت ازداند و برای برونبرای پیروزی بر دشمن هزارچهره، راه علاج را وحدت می
درمانی نیز واقف است. در فرهیخته به علم روانکاوی و روان ۀجوید. این نویسندها توسل و تمسک میآز و... به آیین

دهد. های نمایش با نام اصلان، این مهم را نشان میبا نگاهی کاملًا علمی به یکی از شخصیت« شور آبساران»نمایش 
که پای در راه خدمت به خلق نهد و با دیو خشکی و پلشتی بجنگد، خود باید کاملًا پاک و منزه باشد؛ پس ناصلان برای آ

درمانگری است که زند که کاتارسیس را برایش به ارمغان خواهد آورد؛ گویی نویسنده روانای میدست به واگویه
گاهش کنندهمراجعه های آزاردهندۀ مخفی در بپردازد و خود را از دست اندیشهاش را ترغیب کند تا به غور در ضمیر ناخودآ

درد  دل کردن با سنگ صبور بهره جسته و به این بهانه بخشی از فرهنگ بومی  ۀهای درونی ذهنش رها سازد. او از شیولایه
ها تحقیق پی سالشده، در آوریهای جمعسنجی، از بین آیینکند. هواس پلوک با نکتهاین سرزمین را به مردم معرفی می
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ای دارند. العادههای نمایشی و بصری فوقگیرد که جنبههایی بهره میاستان کرمانشاه، بیشتر از آیین اقصی نقاطمیدانی در 
است. « قلاسان»در نمایش « زنیترکه»هایی که هواس پلوک به شکلی بسیار زیبا از آن سود جستـه آیین یکی از آیین

آورند و او را می« خلیل پرچن»هوش بر تخت روان افتاده، پای درختی نظرکرده به نام ز شدت تب بیپیرمردی تبدار را که ا
زنند تا شفا یابد. البته ضربات همه نمایشی مانند  بید  آغشته به آب  او را میهای نازک  شلاقبندند و با ترکهبه درخت می

آیین دیگری که هواس پلوک به «. دیه نمخوام زنده بمانم»گوید: یکند و ماست. پس از دقایقی پیرمرد چشمانش را باز می
روا»های متفاوت از آن بهره برده است کرّات و به اشکال گوناگون و شیوه یا گاوربایی است که با اسامی دیگری « آیین گاب 

یینی دینامیک است که توان به برند. گابروا آدر مناطق مختلف غرب از آن نام می« وارانبخته»، «چپاو»، «گاروه»نیز مثل 
آمیز انسان با جهان ذهنی و نیروهای جامعه را دارد. این آیین دقیقاً شیوۀ زیست و ارتباط مسالمت درآوردنحرکت 

از همین آیین بهره جسته است. نمایشی که سراسر رویداد و « واران ۀچریک»کند. پلوک در نمایش فراطبیعی را نمایان می
تنها مردم کرمانشاه و ری و پر از غم و اندوه، پر از ترس و ناامیدی، پر از خنده و شادی است که نهحرکت و کاملًا بص

زمین، همیشه با کمبود آب مواجه بوده است؛ این زمین با آن ارتباط برقرار کردند که مردم ترکیه و عراق نیز. فلات ایرانایران
به وجود آورده « اپوش»دیوی بدچهره که دیو خشکی است با نام  مردان ما تصویری ازنقصان طبیعی در اندیشۀ بزرگ

خواهی همیشه یک نوع مبارزه و مقاومت در برابر این دیو مشهود است. آب برای مردم این های باراناست. در آیین
است ضد « وییمادر ـ بان». آب برای آنان  اندقائلتا حدی که برای آن قداستی خاص  سرزمین اهمیت حیاتی داشته و دارد

های زیر  زمین و ای خاص دارد. ایزدبانوی آبجای این سرزمین  نیازمند به آب، نمودی و جلوهپلشتی. آناهیتا که در جای
ندیده است. قداست آب کننده آب و بخشندۀ حیات به این خاک خشک بارانروی  زمین و مقدس است؛ زیرا که جاری

و جعلنا من »داند: دانند. قرآن نیز آب را منشأ حیات میهریۀ حضرت فاطمه )س( میاست که شیعیان آن را م ایاندازهبه
شوند. آنان در می سالیخشکشود که مردم گرفتار زمانی اجرا می« آیین گابروا(.  »3 ۀانبیا، آی ۀ)سور« الماء کل شیء حی

رو تن به گردند. تنها راه پیش  و تشنه بازمیزنند و مستأصل و خسته ای سر میپی یافتن آب به هر قنات و کاریز و چشمه
امید هنوز  ۀسوی سرزمینی غریب و سرنوشتی غریبانه. ولی آخرین بارقمهاجرت دادن است؛ کوچ از موطن مألوف به 

 ۀچریک» ۀزنان و دختران هستند. هواس پلوک در مقدم« آیین گابروا»زند و آن اجرای آیین است. اجراکنندگان سوسو می
ای است که در یشت پنجم اوستا از او نام برده شده و توسط اهورامزدا و زرتشت ستایش گوید که آناهیتا الههمی «واران

ای که فره زرتشت به او سپرده شد تا از آن محافظت کند. آناهیتا یا گونهشده است و دارای ارزش و اعتبار بسیاری است، به
م   مردان و مشیمه ۀای است که نطفناهیـد الهه کند. زمین زن است و آسمان مرد. باران از آسمان بر زنان را پاک مییا رَح 

شوند. بعد از اجرای هستند؛ مجریان آیین می« مادر ـ زمین»بارد تا زمین را سیراب کند. پس چون زنان نمادی از زمین می
آورد. شود و با خود امید میدار میوزد، ابری در آسمان پدیشود. باد خنکی میها به آسمان دوخته میآیین، چشم

شود. باروری زمین همیشه با باروری انسان موازی های باران بر سر و روی زنان و دختران جاری میزند و دانهمی رعدوبرق
کنند و های جوان طایفه هم عروسی مینشیند، زوجشود و محصول به بار میبوده است. وقتی زمین از باران سیراب می

آورند. لازم است این نکته را یادآوری کنم هر بار که هواس پلوک این خۀ تولد، زندگی و مرگ را به حرکت درمیاین چر
در « دارآیین»عنوان آیین را ـ که در بطن نمایشش بوده ـ اجرا کرده است، بارش باران شروع شده است. حال هواس پلوک به
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او که نانمان میده و آبمان میده و جانمان میده، منم آرش، سردار به نام »آورد: بانگ برمی« عروسی و مرگ»نمایش 
های کرمانشاه است. یکی از ها و آیینها و مثلمتل المعارفةدایرزعم من هواس پلوک به تنهایی به«. ولشگرسپاهبی

تی و ادبیات فاخر نواز آن است که شبیه اوراد زرتشنویسی هواس پلوک ریتم درونی و ضرباهنگ گوشهای دیالوگویژگی
پارسی است. امیدوارم که دیر بماند در این کهن مرزوبوم، چرا که حضور این دلباخته و عاشق تئاتر و سایر بزرگانی چون 

ختام عنوان حسندهند. سالیان دور شعری در مورد این هنرمند فرهیخته سروده بودم که بهوی به جهان و به زندگی معنا می
 کنم:تقدیم می

 پاک  اسیر بدین جهان پوک رفیق 
 هواس پلوک!

 هایت با دو آینۀ قدی آویخته بر شانه
 بگرد بر گرد  جهان 

 کوب تو گردد تا جهان پای
 تا بر جای هر قدمت

رَد و خشتی عشق بروید   خشتی خ 
رَد گردد   تا جهان لبریز عشق و خ 

 وار رهایمان کند.های بختکتا این حماقت
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 (11اوراق بادبرده )

 حسن احمدوندیم
 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

پذیری حافظ از اثیر اومانی1  ـ تأثیر

اند )ر.ک: شناسان توجه چندانی به آن نداشتهیکی از شاعرانی که ردپای شعر او در دیوان حافظ مشهود است و حافظ
هـجری قمری  111تا  111های ( عبدالله اثیر اومانی است. اثیر اومانی احتمالًا بین سال11ـ  31: 2311خرمشاهی، 

از دنیا رفته است. در اشعار اثیر مضامین و  133در روستای اومان از توابع همدان متولد شده است و در حدود سال 
کنیم. سؤالی که در اینجا مطرح ها را با تغییراتی اندک در دیوان حافظ مشاهده میآن ۀتصویرهایی هست که بعدها نمون

دیگر شاعران  ۀواسطه از اثیر گرفته است یا با واسطآیا حافظ این مضامین و تصاویر را مستقیماً و بدونشود این است که می
اند که از این منظر ای را یادآور شدهنکتهآن  ۀاین مضامین به دیوان حافظ راه یافته است؟ مصححان دیوان اثیر در مقدم

 بسیار مهم است:

گونه که از کمال توان دید. او همانزان تأثیرپذیری از اشعار اثیر را در دیوان سلمان ساوجی میاما بیشترین می
اسماعیل پیروی کرده، تتبع از اثیر را نیز مدنظر داشته و گاهی اشعارش را به اقتفای وی سروده است )اثیر 

 (.11: 2311اومانی، 

 ری حافظ از اثیر مطرح کرد:اثرپذی ۀتوان دو فرضیه درباربا توجه به این سخن می

که سلمان ساوجی اشعار او را خوانده شده بوده است و همچنانـ اثیر اومانی در میان شاعران قرن هشتم شاعری شناخته 2 
مستقیم از او اثر  صورتو تتبع و تقلید کرده است، این احتمال وجود دارد که حافظ نیز اشعار او را خوانده باشد و به

 د.پذیرفته باش

ـ  11: 2311ـ ازآنجاکه یکی از شاعرانی که حافظ بسیار از او تأثیر گرفته، سلمان ساوجی بوده است )خرمشاهی،  1 
صورت توان زد که حافظ به( و خود  سلمان ساوجی بسیار از شعر اثیر اومانی متأثر بوده است، این حدس را می11

  یرفته است.از شعر اثیر تأثیر پذ سلمان ۀغیرمستقیم و به واسط

شیراز است و ما  ۀانکار است، تکرار برخی مضامین و تصاویر شعر اثیر در دیوان خواجدرهرصورت آنچه مسلم و غیرقابل
 شماریم.ها را برمیدر ادامه چند مورد از این شباهت

 سراید:موانع راه سلوک می ۀاثیر اومانی دربار( 2

 ای، از راه جسم و جان برخیزسم و جان نهتو ج  حجاب راه تو هم جسم و جان توست یقین
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 (113: 2311)اثیر اومانی،                                       
 بار تکرار شده است:این مضمون در دیوان حافظ چند 

 میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست
 

 شود غبار تنمجان می ۀحجاب چهر
 

 تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 
 (131: 2311)خانلری،                                         

 خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم
 (113)همان:                                                        

 اغتنام فرصت گفته است: ۀ( اثیر دربار1

 تا توانی نفسی بی می و معشوق مباش
 

 قَدَر استان اینکه تو را حاصل عمر از دو جه 
 (213: 2311)اثیر اومانی،                                         

 باره چنین سروده است: حافظ نیز دراین

 گروی آخر عمر از می و معشوق بگیر
 

 حافظ منشین بی می و معشوق زمانی
 

 گذردبه هرزه بی می و معشوق عمر می
 

 حیف اوقات که یکسر به بطالت برود 
 (311: 2311)خانلری،                               

 کایام گل و یاسمن و عید صیام است
 (221)همان:                                                  

 بطالتم بس از امروز کار خواهم کرد
 (111)همان:                                              

 د که عیب و هنر میرا جملگی در نظر داشته باشد: خواه( اثیر از مخاطبش می3

 می حرام است ولی اهل خرد را نسزد
  

 ترک چیزی که یکش عیب و هزارش هنر است 
 (213: 2311)اثیر اومانی،                                    

 حافظ نیز همین عقیده را به شکلی دیگر بیان کرده است:

 یز بگوعیب  می جمله چو گفتی هنرش ن
 

 نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند 
 (311: 2311)خانلری،                                          

 ( اثیر معتقد است:3

 گذرندخوار و دشخوار جهان چون پی هم می
 بار گیتی چه کَشی جام می گلگون کَش

 

 گر تو دشوار نگیری همه کار آسان است 
 پایان استبی کو رهاننده تو را ز اَندُه

 (213: 2311)اثیر اومانی،                                   
 حافظ نیز بر این باور است:

 دوش پنهان گفت با من کاردانی تیزهوش
 گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع

 فروشکز شما پوشیده نبود راز پیر می 
 کوشگیرد جهان بر مردمان سختسخت می
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 (111: 2311)خانلری،                                       
 ( اثیر در وصف باریکی میان یار گفته است:1

 بیان وصف میان تو کرد نتوان کان
 

 گنجدای است که اندر بیان نمیدقیقه 
 (133: 2311)اثیر اومانی،                               

 سراید:حافظ همین مضمون را چنین می

 خدا آفریده است از هیچمیان او که 
 

 ای است که هیچ آفریده نگشاده استدقیقه 
 (11: 2311)خانلری،                                       

 کند:تشبیه می« جوهر فرد»( اثیر دهان یار را در خُردی به 1

 هر که بیند دهن خُرد تو چون جوهر فرد
 

 گوید از غایت خُردی که مگر چیزی نیست 
 (131: 2311)اثیر اومانی،                                     

 و حافظ همین مضمون را چنین در دیوانش به کار گرفته است: 

 بعد از اینم بود شایبه در جوهر فرد
 

 که دهان تو در این نکته خوش استدلالی است 
 (111: 2311)خانلری،                                           

 ت آتشین بر شکم نهادنـ تش1

نخست صورخیالی هستند که در  ۀتوان به دو دسته تقسیم کرد: دستدر یک نگاه کلی صورخیال یا تصاویر شعری را می
دوم صورخیالی هستند که سنت ادبی در اختیار شاعر قرار  ۀآفریند و دستای ندارند و خود شاعر آنها را میسنت ادبی سابقه

نخست شاعر  مبدع است و در  ۀبرد. در دستر یا با اعمال  تغییراتی جزیی آنها را دوباره به کار میدهد و او بدون تغییمی
دوم شاعر  مقلّد. آنچه مسلم است این است که چه شاعر خودش برای نخستین بار تصویری را بیافریند و چه آن را از  ۀدست

کند که اش دارد، فرقی هم نمیی در خلق تصاویر شعریسنت ادبی بگیرد و به کار بندد، محیط اطراف شاعر نقشی اساس
خود شاعر اجزای تصویرش را از محیط اطرافش گرفته باشد یا شاعران متقدّم این کار را کرده باشند و از طریق سنت ادبی 

اسی، توان نقش محیط اطراف و شرایط اجتماعی، سیبه شاعر رسیده باشد. مهم این است که در هیچ یک از این دو نمی
فرهنگی و اقتصادی را در خلق صورخیال شعری نادیده گرفت. این سخن بدین معنی است که از خلال تصاویر شاعرانه 

محیط و اجتماعی که شاعر در آن زیسته است به دست آورد و در مطالعات فرهنگی  ۀتوان اطلاعات ارزشمندی دربارمی
به این مسئله  «خشونت پنهان در برخی تصاویر شعر فارسی»عنوان به کار گرفت. من پیش از این در یادداشتی کوتاه با

رو پرداختم که اگر برخی تصاویر شعر فارسی را واکاوی کنیم، در ورای ظاهر زیبایشان، با شکلی از خشونت عریان روبه
پردازم. به بیت یشویم که در بطن جامعه جریان داشته است. در اینجا به بررسی یک مورد دیگر از این دست تصاویر ممی

 زیر از اثیر اومانی دقت کنید:
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 تا دهد وجه سخای تو، نهاده است فلک
 
 

 نما بر شکم  کان  آتشاز خور  طشت 
 (111: 2311)اثیر اومانی،                                

 
اش را به لعل بدل کند و نیهای معدگوید: فلک تشت آتشین خورشید را بر کان تابانده است تا سنگشاعر در این بیت می

  1به تو تقدیم کند تا سخاوتمندانه به دیگران ببخشی.

ای که شاعر در آن دارد که در جامعهظاهر تصویر زیبا، فاخر و شاهانه است؛ اما در باطن پرده از نوعی شکنجه برمی
کرده تشتی پُر از آتش بر ت نمیزیسته رواج داشته است و شاه سخاوتمند هر بدبختی را که خراج و مالیات پرداخمی

نهاده تا وجه سخای  حضرت خداوندگار را به طوع و رغبت بپردازد. مصححان دیوان اثیر اومانی در تعلیقات شکمش می
(. 112: 2311اند )اثیر اومانی، این بیت، بیتی از مجیرالدین بیلقانی برای اثبات این نوع شکنجه در روزگار کهن آورده

دهند ـ بر این شیوه از اند و به تعبیر امروزی نم پس نمیـ که در مذمت کسانی است که بسیار خسیس و طماعبیت بیلقانی 
 نهد:شکنجه در روزگاران کهن مهر تأیید می

 شان نشود یک نفس جدانم ز آفتابه
 

 گر طشت آتشین همه را بر شکم نهند 
 (13: 2311)بیلقانی،                                

 های ایرانخانهـ گلستان سعدی، کتاب آموزشی مکتب3

های قدیم به کودکان و نوجوانان آموزش خانههایی بوده است که در مکتبسعدی یکی از کتابگلستان ایم که بسیار شنیده
یخی این اند که از چه تارشده است؛ اما تا آنجا که نگارنده جستجو کرده است پژوهشگران دقیقاً روشن نکردهداده می

اند. یکی از نخستین متونی که عنوان کتاب آموزشی بهره بردهها گشوده است و معلمان از آن بهخانهکتاب راه به مکتب
جامی است.  بهارستانکند، گذارد و بخشی از این موضوع را بر ما روشن میباره اطلاعات مفیدی در اختیار ما میدراین

کند، سخنانی دارد که از این منظر را بیان می بهارستانخود برای نوشتن  ۀلیل و انگیزجامی در سرآغاز کتابش، آنجا که د
 خوانیم و در ادامه به تحلیل آن خواهیم پرداخت:بسیار پراهمیت است. این بخش از کتاب را باهم می

الله عما یفضیه الی  آید که چون در این وقت  دلپسند  فرزند  ارجمند  ضیاءالدین یوسف ـ عصمهُ اما بعد نموده می
التهلّف و التأسّف ـ به آموختن مقدّمات کلام عرب و اندوختن قواعد فنون ادب اشتغال نمود و پوشیده نماند که 

نادیده را از تعلّم اصطلاحاتی که مأنوس طباع و مألوف استماع ایشان نیست بر دل طفلان نورسیده و کودکان رنج
گاهی از کتاب گلستان که از انفاس نشیند، از برای تشحیذ خاطر وی گاهمی بار  وحشتی و در خاطر غبار  دهشتی

 :مثنوی الدین سعدی شیرازی است رحمهُ الله تعالی،شیخ نامدار و استاد بزرگوار مصلح ۀمتبرک

                                                           
 آیند.های قیمتی بر اثر تابش خورشید بر معادن به وجود می. بیت اشاره به این باور کهن دارد که لعل و برخی دیگر از سنگ1

 ای ز بهشتنه گلستان که روضه
 هایش بهشت را درهاباب
 ر پردههایش نهفته دنکته

 خاک و خاشاک او عبیرسرشت 
 هاش کوثرهاده قصهفیض

 رشک  حوران  نازپرورده
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ـ  ۀو تتبعاً لاشعاره اللطیف ۀشد. در آن اثنا چنان در خاطر آمد که ـ تبرکاً بانفاسه الشریفسطری چند خوانده می
رداخته گردد تا حاضران را داستانی باشد و غایبان ورقی چند بر آن اسلوب ساخته شود و جزوی چند بر آن منوال پ

 (.11: 2311را ارمغانی )جامی، 

کند که چون فرزند خردسالش ضیاءالدین گونه بیان میرا این بهارستاناصلی خود برای نوشتن  ۀجامی در اینجا انگیز
خردسالی به آموختن این  ۀر بچیوسف در آغاز راه آموختن مقدمات کلام عرب و قواعد فنون ادب بوده است و مانند ه

های داده است، سعی کرده است که با خواندن حکایتروح چندان روی خوش نشان نمیدروس  آموزشی  خشک و بی
مند کند و همین دمخور شدن خود جامی با متن ، فرزند خردسالش را به آموختن و اندوختن علم و دانش علاقهگلستان
باعث شده است تا به این فکر بیفتد که کتابی به سبک و سیاق آن بنویسد، به سخن  سعدی برای آموزش فرزندش گلستان

 ۀچند نکت ۀدانست. این سخنان جامی دربردارند بهارستاندیگر تحصیل فرزند خردسال جامی را باید عامل اصلی نوشتن 
 نهم هجری است: ۀجایگاه گستان سعدی در بین دروس آموزشی در سد ۀمهم دربار

ای که قدم در راه نادیدههایی بوده است که طفلان نورسیده و کودکان رنجیکی از نخستین کتابتان گلس کتاب .2
 شده است.اند یا برایشان خوانده میخواندهاند میگذاشتهتعلیم و تعلّم می

م روح بوده است و از تعلّ آموختن مقدّمات کلام عرب و اندوختن قواعد فنون ادب برای نوآموزان خشک و بی .1
ها بار وحشتی و در اصطلاحات این حوزه که مأنوس طباع و مألوف استماع ایشان نبوده است، بر دل آن

های شیرین آن در و حکایت گلستاننشسته است، به همین منظور بهره بردن از خاطرشان غبار دهشتی می
لاقه به آموختن و تشحیذ خاطر منظور  ایجاد علای تدریس این کتب، گذشته از فواید حکمی و اخلاقی، بهلابه

ها بوده است تا در پناه آن برای ساعتی هم که خوانی زنگ تفریح بچهتر گلستاننوآموز بوده است. به بیان امروزی
 ای چون صرف و نحو، بلاغت و... بیاسایند.روح آموزشیشده از شرّ متون خشک و بی

ـ. ق. نوشته شده است و این سخنان جامی در آغاز ه 111در سال  بهارستانهـ. ق؛ و  111در سال  گلستان .3
های آموزشی این اثر جای خود را در بین کتاب گلستانسال بعد از کتابت   111نشان از آن دارد که  بهارستان

تنها جامی که بسیاری از مردمان و معلمان در سراسر کودکان و نوجوانان این سرزمین باز کرده است و احتمالًا نه
 اند.بردهآموزان خود بهره میعنوان منبعی آموزشی در تربیت فرزندان و دانشاین کتاب به ایران از

رفته اشاره شده مکتببهصورت ضمنی به تدریس گلستان برای اطفال تازهلای اشعار شاعران قرن یازدهم نیز بهدر لابه
ها کودکان بعد از یاد خانهدهد در مکتبان می( ابیاتی هست که نش2111است. برای مثال در دیوان سلیم تهرانی )؟ ـ 

 اند:رفتهگرفتن الفبا، به سراغ خواندن گلستان می

 آمد بهار و ابر هوادار ما شده است
 بلبل سوادخوان گلستان شد و هنوز

 

 تا رفته می ز شیشه به ساغر هوا شده است 
 قُمری همین به حرف الف آشنا شده است

 (11: 2331)سلیم تهرانی،                                 

 دلکش اشعار او بلند اشجار
 

 از نم لطف تحتهاالانهار
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در این ابیات شاعر بلبل را یک مرحله بالاتر از قمری قرار داده است و مدعی شده است که بلبل ترقی کرده و سواد خواندن 
گلستان )با کاربرد ایهامی( را کسب کرده است؛ اما قمری هنوز در اولین حرف الفبا مانده است. در رباعی دیگری از سلیم 

 :1باز هم به خواندن گلستان بعد از آموختن الفبا اشاره شده است تهرانی

 ماست هر کجا طوفانی است ۀاز گری
 بلبل که به علم ناله افلاطونی است

 

 ماست هر کجا افغانی است  ۀاز نال 
 است 2خوانیدر مکتب ما طفل گلستان

 (311: 2311)سلیم تهرانی،                            
خوانی اطفال ( از دیگر شاعران قرن یازدهم نیز به گلستان2111ـ  2111ان ملا محمد واعظ رفیع قزوینی )همچنین در دیو

 دبستانی بعد از آموختن الفبا اشاره شده است:

 ز شرح اشتیاق دوست تا حرفی بیان کردم
 چنان کاوّل شناساند الف استاد کودک را

 خوان حسن اوشدم در مکتب دل تا گلستان
 

 خویشتن را چون قلم صرف زبان کردمسراپا  
 من اول ناوک او را به دل خاطرنشان کردم
 چو قُمری سطر سرو قامت او را روان کردم

 (311: 2311)واعظ قزوینی،                                  
 بیگابراهیم ۀنامسیاحتهای ایرانی اشاره شده، کتاب خانهاز دیگر متونی که در آن به آموزش گلستان سعدی در مکتب

این کتاب با نگرشی انتقادی به دروس  ۀای است. نویسندالعابدین مراغهزین ۀه. ق.( نوشت 2321)چاپ جلد نخست 
درستی های ایرانی پرداخته است و تدریس اشعار پیشینیان برای کودکانی که معنی این اشعار را بهخانهآموزشی مکتب

ها گلایه کرده است. خانهآموزشی مکتب ۀو از نبود دروس تخصصی در برنام فهمند کاری عبث به شمار آوردهنمی
 کند:های روزگارش را پیش چشم ما ترسیم میخانهای در این بخش از کتابش تصویری روشن از مکتبتوصیفات مراغه

رد. زیاده بر باری به مکتب رسیدیم. این مکتب در بازار نجّاران است. تخمیناً سی ذرع طول و ده ذرع عرض دا
یکصد نفر اطفال معصوم در آنجا جمع بودند. برخی از آنان روی خاک و بعضی در روی نمدپاره و چند نفر در 
روی حصیر و جمعی در روی پارچه گلیمی برای تعلیم نشسته. معلمشان پیرمردی معمّم بود. داخل درون 

ای نشستیم ]...[ گفتم شنید. ما هم به گوشهوقال اطفال صدای ما را نمکتب شده، سلام کردیم. معلم از قیل
اند. پرسیدم اطفال چه ماشاءالله خیلی شاگرد دارید. گفت بلی. چند نفر دیگر هم هستند که امروز نیامده

اند گلستان و خوانند؟ گفت بعضی الفبا، برخی جزء عم، جمعی قرآن مجید. بزرگان که در این صف نشستهمی
گفتم جناب آخوند حافظ چه دخلی به درس دارد. گفت یعنی چه؟ حافظ شیرازی  چیز.بوستان و حافظ و همه

دخل به درس ندارد!؟ گفتم معلوم است که دیوان حافظ عبارت از اشعار متین است در تصوف که خوانندگان 
بوبه و فهمد. اطفال از خواندن آن که ظاهراً سراپا سخن از باده و ساده و محبوب و محکمتر کسی معنی آن را می

                                                           
 . دوست دانشورم آقای علی کاملی مرا به این رباعی رهنمون شدند.1
رسد اشتباه باشد )سلیم تهرانی، آمده است که به نظر می« خوانیدبستان»، «خوانیگلستان»جای . در دیوان شاعر به تصحیح رحیم رضا به2

2331 :111.) 
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ها به اطفال ای حاصل توانند نمود. گفت پس در اردبیل که ولایت شماست، در مکتببازی است چه بهرهعشق
زمین. گفت از  ۀدیگر از کر ۀدهند. گفتم مملکت ما اردبیل نیست. گفت پس کجاست؟ گفتم قطعچه درس می

کدام نیست بلکه آمریک است، گفت م هیچشود که طرف شیراز یا بغداد باید باشد. گفتقول شما چنان معلوم می
آمریک باید نزدیک سلماس باشد. دیدم خیلی آخوند است. گفتم بلی، اما شما باید به اطفال از جغرافی و 

توانید دانید؟ فروفنزونی ]؟[ زمین را میهندسه نیز درس بدهید. گفت هندسه کدام است؟ گفتم حساب نیکو می
دانم؛ ولی به اطفال درس دهم. خود نیز هندسه را میاطفال حساب دینار یاد میدانم. به معلوم کنید؟ گفت می

حساب است چیزی بنویسید ببینم. گفت چه بنویسم؟ گفتم  ۀدهم. گفتم از جمع و تقسیم که نخستین مرحلنمی
ز . گفتم جناب آخوند این ارقام ا2111111313بنویسید یک هزار و دویست و سی و چهار، بدین شکل نوشت 

تلخی خواهد شد. اوقات ۀمیلیارد گذشت. باری خواستم از اطفال نیز چیزی بپرسم. ملاحظه کردم که بیشتر مای
  (31ـ  31: 2333ای، نظر نمودم )مراغهصرف

 ـ نوستالژی کودکی در شعر معاصر0

محدود کنیم، در حق او اجحاف ها و تغییر جایگاه ردیف و قافیه اگر انقلاب نیما در شعر را به برداشتن قید تساوی مصراع
خود به جهان نگریست و از  ۀتوان از دریچبزرگی که نیما به شاعران معاصر آموخت این بود که می ایم. درسکرده

اند. در شعر پیش از نیما احساسات و عواطفی سخن به میان آورد که تا پیش از این مجال بروز و ظهور در شعر را نیافته
ویژه کرد. شعر پیش از نیما و بهبه نادیده گرفتن بخش وسیعی از احساسات و عواطف خود محکوم میسنت ادبی شاعر را 

ها شعر همان سنت ۀکوشیدند که در دایرهای ادبی اسیر آمده بود و شاعران میشدت در چنگال سنتبازگشت به ۀشعر دور
ا این قیدوبند را از پای شاعران برداشت. او به شاعران شده پا را فراتر نگذارند؛ اما نیمبگویند و از حدومرزهای تثبیت

باره ها جهان را به تماشا بنشینند و به شعر درآورند. نیما دراینسنت ۀواسطآموخت که از منظر خود به جهان بنگرند و بی
 گوید:می

؛ اما وقتی که شما تر از شما بدهدبینید بنویسید و سعی کنید شعر شما نشانی واضحطور که میسعی کنید همان
کلی زندگی و طبیعت را آفرینید و آفرینش شما بهبینید و برخلاف آنچه در خارج قرار دارد میمثل قُدَما می

ای اید، لحظهها باید شعر بسرایید؛ اما اگر از پی کار تازهفراموش کرده است، با همان کلمات قدما و طرز کار آن
 (.11: 2311اید؟ )نیمایوشیج، ور دیدهدر خود عمیق شده، فکر کنید آیا چط

سرودند تا خود شعر می 1ۀشدتقلید گرفتار آمده بود و شاعران اغلب بر اساس تجارب آموخته ۀشعر پیش از نیما در دایر
دواوین شاعران متقدم به  ۀای بود که از مطالعها اغلب مبتنی بر دانش ادبی. بدین معنی که شعر آن2شانتجارب زیسته

                                                           
1. Learned Experience 
2. Lived Experience 
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اشعار پیشینیان و از بر کردن شعر آنان به  ۀپیوست ۀنظامی عروضی به شاعران مبنی بر مطالع ۀآورده بودند. شاید توصیدست 
 گشت:همین مسئله برمی

اما شاعر بدین درجه نرسد الا که در عنفوان شباب و در روزگار جوانی بیست هزار بیت از اشعار متقدّمان یاد 
گیرد که خواند و یاد همیمتأخران پیش چشم کند و پیوسته دواوین استادان همی گیرد و ده هزار کلمه از آثار

م درآمد و بیرون شد  ایشان از مضایق و دقایق سخن بر چه وجه بوده است تا طرق و انواع شعر در طبع او مُرتَس 
ش گردد تا سخنش روی در ترقّی دارد و طبع ۀشود و عیب و هنر شعر بر صحیف ش به جانب علو میل خرد او مُنَقَّ

 (.31، 2311کند )نظامی، 

گفت همان عشق کلی بود کرد، اگر از عشق میحرکت می« کالبَدهای پولادین»ما اغلب در چارچوب همان  ۀشعر گذشت
کرد. این سخن به این گفت تجاربش را به زبان گذشتگان بیان میکه شاعران پیشین تجربه کرده بودند و اگر از عرفان می

نیست که در شعر کهن ما تجربه اصالت نداشت، بلکه منظور ما این است که میزان اصالت دادن به تجارب شخصی معنی 
کمرنگ بود و جز در شعر شاعران بزرگ و صاحب سبک، در دیگر شاعران اثر چندانی از آن نبود. با نیما بود که شاعران 

شعر درآورند و از چیزهایی بگویند که تا پیش از این بیان ترین احساسات خودشان را هم به شود شخصیدریافتند که می
شویم که بسیاری از اشعار او چنگی به خوانیم متوجه میها در شعر سابقه نداشته است. مجموعه اشعار نیما را که میآن

پردازی ما در نظریههایی هستند برای رسیدن به سبک و سیاقی که او در پی آن بود. بزرگی نیمشقزنند و اغلب سیاهدل نمی
یک های بعدی آموخت، وگرنه تعداد شعرهای درجهاو و پیاده کردن نظریاتش در قالب چند شعر موفق بود که راه را به نسل

 خود او بسیار کمتر از شاگردانش است.

ن کودکی ابراز نداشت، احساسات نوستالژیک نسبت به دورا ۀیکی از احساساتی که در شعر پیش از نیما چندان سابق
شود از های دیگر پیشرو بود و به شاعران پس از خود نشان داد که میاست. خود نیما در این زمینه مانند بسیاری از زمینه

هجری  2111)تاریخ سرایش شعر حوت « رنگ  پریده ۀقص»روزهای خوب کودکی هم گفت و سرود. نیما در شعر بلند 
 کند:اش یاد میگونه با حسرت و اندوه از روزگار کودکیمیلادی است( این 2111شمسی برابر با مارس 

 دریغا روزگار کودکی ای
 فکر ساده، درک کم، اندوه کم
 ای خوشا آن روزگاران ای خوشا
 گم شد آن ایام بگذشت آن زمان

 

 ها یکی دیدم از این غمکه نمی 
 زدمشادمان با کودکان دم می

 یاد باد آن روزگار دلگشا 
 ر گذرگاه جهان؟خود چه ماند د

 (31: 2313)نیمایوشیج،                  
 

یکی از نخستین شاعرانی که به پیروی از نیما به بیان یادمان کودکی در قالب شعر نیمایی پرداخت مجدالدین میرفخرایی 
شمسی در لندن هجری  2321میلادی برابر با  2131 ۀ)تاریخ سرایش شعر ژوئی« باران»)گلچین گیلانی( بود. او در شعر 

نگرد و بارش باران، خاطرات زیبای ای بارانی میاست( روایتگر مردی است که در دیار غربت از پشت پنجره به کوچه
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کند. تفاوت اساسی شعر گلچین گیلانی با شعر نیما این است که نگاه او به گذشته کودکی او در گیلان را برایش زنده می
 آلوده است: ی است و کمتر به غمزیبا و توأم با شور و شوق و شاد

 باز باران
 با ترانه

 با گُهَرهای فراوان
 خورد بر بام خانهمی

 من به پشت شیشه تنها
 ایستاده:

 در گذرها
 رودها راه اوفتاده.

 
 شاد و خرم

 یک دو سه گنجشک پُرگو
 باز هر دم

 سوسو و آنپرند اینمی
 

 خورد بر شیشه و درمی
 مشت و سیلی.

 دیگر آسمان امروز
 نیست نیلی.

 
 یادم آرد روز باران

 گردش یک روز دیرین
 خوب و شیرین

 های گیلان:توی جنگل
 ساله بودمکودکی ده

 شاد و خرم
 نرم و نازک

 چُست و چابک.
 

 از پرنده
 از چرنده
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 از خزنده
 بود جنگل گرم و زنده.

 
 آسمان آبی چو دریا

 یک دو ابر اینجا و آنجا
 چون دل من
 روز روشن.

 
 جنگل تازه و تربوی 

 دهندههمچو می مستی
 زدی پربر درختان می

 هر کجا زیبا پرنده.
 ها آرام و آبیبرکه

 برگ و گل هر جا نمایان
 چتر نیلوفر درخشان

 آفتابی.
 

 ها از آب جستهسنگ
 از خزه پوشیده تن را
 بس وزغ آنجا نشسته

 دم در شور و غوغا.بهدم
 

 رودخانه
 با دوصد زیباترانه

 ی درختانزیر پاها
 زد همچو مستان.زد... چرخ میچرخ می

 
 های آفتابیها چون شیشهچشمه

 نرم و خوش در جوش و لرزه
 ریزهها سنگتوی آن

 سرخ و سبز و زرد و آبی
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 با دو پای کودکانه
 دویدم همچو آهو،می
 پریدم از سر جو،می

 گشتم ز خانه.دور می
 

 ریزهپراندم سنگمی
 تا دهد بر آب لرزه

 چاه و بهر چاله بهر
 خاله.شکستم کردهمی

 
 کشانیدم به پایینمی

 های بیدمشکیشاخه
 گشت رنگیندست من می

 از تمشک سرخ مشکی.
 

 شنیدم از پرندهمی
 های نهانیداستان

 از لب باد وزنده
 رازهای زندگانی.

 دیدم در آنجاهر چه می
 بود دلکش، بود زیبا.

 شاد بودم 
 سرودم:می

 
 دلاراروز، ای روز »

 ات خورشید رخشانداده
 این چنین رخسار زیبا،
 «جان!ورنه بودی زشت و بی

 
 این درختان

 به همه سبزی و خوبی
 بودند جز پاهای چوبیگو چه می
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 گر نبودی مهر رخشان!
 

 روز، ای روز دلارا
 گر دلارایی است از خورشید باشد.

 ای درخت سبز و زیبا
 « هر چه زیبایی است از خورشید باشد...

 
 رفته، ابرها گشتند چیرهاندک، رفتهاندک

 آسمان گردیده تیره
 خورشید رخشان ۀبسته شد رخسار

 ریخت باران، ریخت باران.
 

 جنگل از باد گریزان
 زد چو دریا،ها میچرخ

 های گرد باراندانه
 گشتند هر جا.پهن می

 
 برق چون شمشیر بُرّان

 کرد ابرها راپاره می
 تندر دیوانه غُرّان

 زد ابرها.مشت می
 

 روی برکه مرغ آبی
 از میانه، از کناره،

 با شتابی
 شماره.زد بیچرخ می

 
 گیسوی  سیمین  مه را

 زد دست باران،شانه می
 بادها با فوت خوانا

 نمودندش پریشان.می
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 سبزه در زیر درختان
 رفته گشت دریارفته

 توی این دریای جوشان
 جنگل وارونه پیدا.

 
 جنگلبس دلارا بود 

 به! چه زیبا بود جنگل
 بس ترانه، بس فسانه،
 بس فسانه، بس ترانه

 
 بس گوارا بود باران

 به! چه زیبا بود باران
 شنیدم اندر این گوهرفشانیمی

 رازهای جاودانی، پندهای آسمانی.
 

 بشنو از من، کودک من!
 پیش چشم مرد فردا

 زندگانی ـ خواه تیره، خواه روشن ـ
 (11ـ  11: 2311، هست زیبا! )میرفخرایی، هست زیبا، هست زیبا

 
)تاریخ سرایش شعر هجدهم « نام کودکی» ۀاز دیگر شعرهای موفق و تأثیرگذار که با این مضمون سروده شده، چهارپار

خورد و ( از یدالله بهزاد کرمانشاهی است. در این شعر دوستی دیرینه و قدیمی در گذرگاهی به شاعر برمی2311مردادماه 
زند و همین امر شاعر را که امروز پیری اش بوده است، صدایش میا به نامی که خاص روزگار کودکی و ایام مدرسهاو ر

هایی که او و گرداند. شاعر در کنار تداعی خاطرات خوش  کودکی به رنجپریشان روزگار است به روزگار کودکی برمی
 کند:آن ایام را به کام شاعر تلخ می هایکند و همین مسئله خوشیاند اشاره میمادرش کشیده

 
ـــــه ـــــتی دیرین ـــــذاردوس  ام در رهگ

ـــگوار ـــرابی خوش ـــی ش ـــدا گفت  زان ن
 

ــوش ــالخ ــای خی ــا پ ــت ب  دل و سرمس
 در دبســــتان بــــا دگــــر نوباوگــــان

 

ــودکی  ــام ک ــه ن ــلان ب ــون طف ــد چ  خوان
ـــودکی ـــام ک ـــامم ز ج ـــت در ک  ریخ

 
ـــــــدم ـــــــه را بازآم  راه  عمـــــــر  رفت
 بـــار دیگـــر یـــار و دمســـاز آمــــدم
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ــــه بیــــرون تاختــــه»  آن مــــنم از خان
ــــا  ــــردم ره ــــا گ ــــه ت ــــلای خان  از ب

 
 ایــــممــــادر و مــــن بنــــدیان خانــــه

ـــت ـــژدم سرش ـــی ک ـــر دم از اهریمن  ه
 

ـــو ـــدخ ـــرد ش ـــیر م ـــرفتم زن اس  د گ
 ور بــــود فرزنــــد امیــــد  خانــــدان

 
 خاکســـــتری ۀآن مـــــنم در جامـــــ

 اوســــتادم تــــا دهــــد اذن دخــــول 
 

ـــابکی ـــا چ ـــن ب ـــین و م ـــدم بنش  گوی
ـــابمی ـــق و حس ـــر مش ـــایم دفت  گش

 
ــرم بی ــقم بیدفت ــب و مش ــتعی  خطاس

 گنجــــد ز شــــادی در بــــرمدل نمی
 

 های ازخودســـــاختهبـــــا نشـــــانی
ــین و ــاد و غ ــین و ص ــز س ــاف در تمی  ق

 
 وان مراقــــب غافــــل از نیرنــــگ مــــا

ــم  بــاز  او  ــیش چش ــه افســون پ ــن ب  م
 

ــه  ــحن مدرس ــت و ص ــریح اس ــگ تف  زن
 فـــــوجی از زنـــــدانیان خردســـــال

 
 پُــر شــوق و شــور ۀدر چنــان هنگامــ

 افکنـــد ایـــن از ســـر یـــاری کـــلاه
 

 صلح و جنگ و قهر و الفت با هم اسـت
 ای جوینـــد کـــین و کشـــمکش لحظـــه

ــــــه ــــــه راه مدرس ــــــدادان رو ب  بام
 گریــــــزم در پنــــــاه مدرســــــهمی

 
ــــوم ــــرای ش ــــاوان س ــــدان م  پی زن

ـــیش دردی می ـــر جـــان مـــان  رســـد ب
 

 بــا اســیران ایــن ســتم کــردن چــرا؟
ـــه ـــرا؟گتوزی بیکین ـــن چ ـــا م ـــه ب  ن

 
 خرمنـــی از مـــوی مشـــکین بـــر ســـرم
ـــــر درم ـــــتاده ب ـــــرزان ایس ـــــرز ل  ل

 
ــــتان ــــار دوس ــــرم در کن ــــای گی  ج
 تــــا شــــوم در کــــار یــــار دوســــتان

 
ـــا را یکدرس ـــهه ـــادب ـــه ی  یک دارم ب

ــتادزان ــن اوس ــت از م ــند اس ــه خرس  ک
 

 دوســـــتان را یـــــاورم در امتحـــــان
ــــانیمی ــــتم نش ــــد دس ــــان کن  ها عی

 
 تننـــازد بـــه کـــار خویشـــســـخت می

ـــی ـــتنم ـــار خویش ـــه ی ـــاری ب  دهم ی
 

ــــــان ــــــوم کودک ــــــاهو از هج  پرهی
ــــان ــــویی ناگه ــــد گ ــــته از بندن  رَس

 
 کودکـــان را نیســـت پـــروای کســـی 
 وان ربایــــد کفــــش از پــــای کســــی 

 
ــــــوه ــــــان جل ــــــار آن  گر در ره و رفت

 ای خواهنــــد مهــــر یکــــدگر لحظــــه
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مسیح از   هیوا
آلود دارد و یادکرد  را امیدی در دل تاریک خود های کودکی نگاهی حسرتدیگر شاعران معاصری است که به یادمان

 کند:چنین از روزگار خوش کودکی یاد می« زنمکسی نیست، با خودم حرف می»داند. او در بخشی از شعر می

 های خیسمهنوز راهی از چشم
 بازی در باغ ورو به خاک

 روز دبستان ۀهای شکستپله
 رودمی

 هنوز بغضی ساده
 رو به دفتری از امضای بزرگ و یک بیست

 بخشدام میکه جهان را به دل خالی
 (.13: 2311شکند )مسیح، می

 
اکنون و گذشته هر دو پر از کسالت و تردیدند و هراتی نگاهش به گذشته و خاطرات کودکی از لونی دیگر است. برای او 

که برای نخستین بار در « از آسمان سبز» ۀـ از مجموع« جریمه»اندازند. او در شعر از آینده را هم به جان شاعر می هراس
کس که تکلیفش بیند که معلمی دارد و حساب و کتابی و آنای میچاپ شده است ـ جهان را به شکل مدرسه 2313سال 
 بار در آتش دوزخ فرو رود:اش این است که هزار خوبی انجام ندهد، جریمهرا به

 
 گویصــهآن مــنم، در جمــع یــاران، ق

ـــا فـــرود ـــوذر ب ـــوس  ن ـــا ز رزم ط  ی
 

 ســخن چســب و راوی خوشداســتان دل
 مهــــــرش کنــــــد آرام و رام ۀقصــــــ

 
ـــه روی  پـــای مـــن لغزیـــد و افتـــادم ب

 «چشــم دادنــدت کــه بینــی پــیش پــای»
 

ـــــه ـــــافتم در چال ـــــتن را ی  ایخویش
 نــــه در آن گنــــداب جــــای مانــــدنم

 
ــــان ــــری پریش ــــنم پی ــــن م  روزگار ای

 ارام در رهگـــــذای فرســـــودهلاشـــــه
 

 
ـــــفندیار ـــــتم و اس ـــــدیث رس  از ح
ـــار ـــرد حص ـــوه و در گ ـــتیغ ک ـــر س  ب

 
 چشم است و گـوشمستمع را سوی من 

ـــروش... ـــنگش آرد در خ ـــتان ج  «داس
 

ـــد ـــر پری ـــم از س ـــالات خوش  وان خی
 رهگــذر ایــن گفــت و در کــویی خزیــد

 
 لای و لجـــن ۀپـــای و کفـــش آلـــود

 نـــه تـــوان در پـــا، پـــی  برخاســـتن
 

ـــدگینصـــیب از شـــوق و شـــور بی  زن
 ینقــــش پــــایی از عبــــور زنـــــدگ

 (231ـ  211: 2312)بهزاد کرمانشاهی، 



 
 

ۀ 
ار

شم
19

ن
ستا

زم
 ،

 
14

00
 

119 

  
 من مثل عصر روزهای دبستان

 پر از کسالت و تردیدم
 و دفترم
 خوردههای خطاز مشق

 سیاه است
 هراس من این است

 فردا که زنگ حساب آمد
 با این کمینه چنین خواهند گفت:

 باید هزار بار
 های آتش دوزخ فرورویدر شعله

 (11ـ  11: 2311اینت جریمه، برو! )هراتی، 
 

بینید در اغلب شعرهایی که به بیان احساسات و عواطف نوستالژیک نسبت به دوران کودکی اختصاص دارند، که میچنان
ویژه ایام کودکی ـ بهشت که زمان  اینک و اکنون تلخ و ناگوار است و گذشته ـ بهدو ویژگی مشترک وجود دارد: یکی این

گیر شاعر شده گذشته برای گریز از غمی است که در اینجا و اکنون دامن که تداعی خاطراتشاعر است. دوم این ۀگمشد
 های زمان حال.گریزگاهی است برای رهایی از ناکامی است، به سخن دیگر گذشته

 
 منابع

. تحقیق و تصحیح امید سروری و عباس بگ جانی. چاپ اول. تهران: دیوان اثیر اومانی(. 2311ـ اثیر اومانی، عبدالله. )
 بخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.کتا

گه.رنگگلی بی(. 2312ـ بهزاد کرمانشاهی، یدالله. )  . چاپ اول. تهران: آ
 ۀ. تصحیح و تعلیق دکتر محمد آبادی. چاپ اول. تبریز: موسسدیوان مجیرالدین بیلقانی(. 2311ـ بیلقانی، مجیرالدین. )

 تاریخ و فرهنگ ایران.
زاد، محمدجان عمراُف و . به تصحیح اعلاخان افصحبهارستان و رسائل جامی(. 2311بن احمد. )منـ جامی، عبدالرح

 ابوبکر ظهورالدین. چاپ اوّل. تهران: میراث مکتوب.
. جلد اوّل. به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری. چاپ دوم. دیوان حافظ(. 2311الدّین محمّد. )ـ حافظ، شمس

 تهران: خوارزمی.
 . چاپ دوازدهم. تهران: سروش و علمی و فرهنگی. نامهحافظ(. 2311مشاهی، بهاءالدین. )ـ خر

. به تصحیح و اهتمام رحیم رضا. چاپ اول. دیوان کامل محمدقلی سلیم تهرانی(. 2331ـ سلیم تهرانی، محمدقلی. )
 سینا.تهران: ابن

 ه و تصحیح محمد قهرمان. چاپ اول. تهران: نگاه.. با مقدمدیوان سلیم تهرانی(. 2311ـ سلیم تهرانی، محمدقلی. )
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. حواشی و مؤخره: باقر مؤمنی. چاپ اول. بیگ یا بلای تعصب اوابراهیم ۀنامسیاحت(. 2333العابدین. )ای، زینـ مراغه
 تهران: اندیشه.

 . چاپ اول. تهران: نگاه.اشعار هیوا مسیح ۀتبعید به شما: گزید(. 2311ـ مسیح، هیوا. ) 
باران: منتخب پنج دفتر شعر باران، نهفته، مهر و کین، گلی برای تو و (. 2311رفخرایی، مجدالدین )گلچین گیلانی(. )ـ می

 . چاپ دوم. تهران: سخن.بازگشت
دار. چاپ عبدالکریم جربزه ۀمحمد قزوینی. با مقدم ۀ. به تصحیح و تحشیچهارمقاله(. 2311عمر. )ـ نظامی، احمدبن 

 اطیر.اوّل. تهران: اس
 . به کوشش سیروس طاهباز. چاپ اول. تهران: دفترهای زمانه.هنر شعر و شاعری ۀدربار(. 2311ـ نیمایوشیج. )

 ظارتا ناز. ببطاه روسیس ندویبرداری و تگردآوری، نسخه. مجموعه کامل اشعار نیمایوشیج(. 2313ـ نیمایوشیج. )
 اه.ج. چاپ سوم. تهران: نگیوشی میراگش

. به کوشش سیدحسن سادات ناصری. چاپ دیوان ملا محمد واعظ رفیع قزوینی(. 2311ـ واعظ قزوینی، محمد رفیع. )
 اول. تهران: علمی.
 . چاپ اوّل. تهران: دفتر شعر جوان.کامل شعرهای سلمان هراتی ۀمجموع(. 2311ـ هراتی، سلمان. )
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 «سوریچهارشنبه»گذری و نظری بر جشنِ 

 
 ب فولادی تنگستانییعقو

 دکتری زبان و ادبیات فارسی
 

ین  سخنِ آغاز
های  ایرانیست که از روزگاران  کهن بین  ایرانیان رواج داشته است. این جشن نیز مانند  یکی از جشن« سوریچهارشنبه»     

ب و رسوم  خاص  خودش را دارد. ریشه در اساطیر و فرهنگ  ملّی  ایرانیان دارد که آدا« یلدا»و « نوروز»، «سده»، «مهرگان»
اند روی  بـام هایی را که از پیش فراهم کردهسال هر خانواده بوته ۀشنببه این صورت که پیش از غروب  آفتاب در آخرین سه

زننـد. در ها را آتـش میتاریک شدن  هوا/ آسمان بوتهگذارند؛ با آمدن  غروب و نیمهیا در حیاط  خانه در سه یا هفت جا می
زردی  مـن از تـو ـ سـرخی  تـو از »خوانند: پرند و چنین میاین هنگام از بزرگ و کوچک هر کدام سه بار از روی  آتش می

افروزی نیسـت؛ بلکـه در روزگـاران  گذشـته ایـن مراسـم بـا البته لازم به ذکر است که جشن  سوری منحصر به آتش«. من
در  2.و... همـراه بـوده اسـت« کوزه شکستن»، «غذا خوردن»، «دندعا خوان»، «سرود خواندن»های دیگری همچون آیین

آن  ۀانـدازیم و سـپس بـه بحـث و بررسـی و فلسـفزیر نخست نگاهی به وجه تسمیه و نظرات  متعـدد بـر ایـن جشـن می
 پردازیم.می

 
 سور یا سُرخ؟

را در معنـای  جشـن، « سـور»رخـی سوری دو وجه تسمیه دارد: بدر ترکیب  نام  جشن  سوری/ چهارشنبه« سوری» ۀواژ     
پردازنـد بـه آن اند و به این قائلند که چون در این هنگام مردم به جشـن و سـور و سـرور میشادمانی، نشاط و عیش گرفته

ای کـه بـا شـادی همـراه اسـت )سـعید نفیسـی بـه نقـل از دهخـدا: ذیـل  گویند؛ یعنی جشن یا چهارشـنبهمی« سوری»
شـود دانند؛ زیرا در این جشن آتش  سرخ افروخته میرا در این نام به معنای  سُرخ می« سوری» سوری(. نظر  دیگرچارشنبه

پسوند   ĪK است.  SŪRĪK سوری  فارسی صفت  پهلوی  سوریک ۀ(. واژ311: 2313و بهار،  12: 2311وَشی؛ )ر.ک: فَرَه
وَشـی؛ باشـد )فَرَهگُل  سـرخ از همـین ریشـه میبه معنی  سرخ است که در زبان  فارسی گُل  سوری به معنی   SŪR نسبت و

بـوده « جشن  سوری»تر و پذیرفتنی است؛ زیرا نام  نخست  این مراسم (. در این رابطه باید گفت نظر  دوم مقبول12: 2311
ر  توانـد در کنـااست و اصطلاح  چهارشنبه پس از اسلام وارد  این نام شده است؛ دیگر اینکه سـوری در معنـی  جشـن نمی

سـازد؛ جشن بیاید و یک نام  ترکیبی در معنای جشن  جشن / جشن  شادی / جشن  نشاط بسازد؛ چون یک ترکیب  حشو می
 زیرا جشن خودش شادی و نشاط است.

 
 روایات و خاستگاه

ن آن را از ای از پژوهشـگراسوری اخبار و اقوال گوناگون است. عدهدر مورد  فلسفه و دیرینگی  جشن  سوری/ چهارشنبه     
ای نیز آن را به اند. عدهای به درازای  تاریخ  ایران در نظر گرفتهاند و برایش شناسنامههای ملّی و باستانی  ایرانیان دانستهجشن
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 هـاآنشـماریم و گـذری اجمـالی بـه دهند. در زیر نخست نظرات  مختلـف را برمیرویدادهای  دوران  اسلامی نسبت می
ایم، بیان خواهیم پرداخت و در پایان نظر  نهایی را که خود نیز بر همان عقیده هاآنبه نقد و بررسی   خواهیم داشت و سپس

 خواهیم کرد:
یک آیین  خیلـی ابتـدایی و کهـن اسـت بـرای اینکـه بـا  ۀبازماند« سوریچهارشنبه»دکتر مهرداد بهار بر این نظرند که      

د. این جشن درست پیش از نوروز است و زارع انتظار دارد با آمدن  نوروز و اوّل  های  خود آمدن  خورشید را تسریع کننآتش
(. نظر دیگر این است که حضرت  زرتشت در این روز به پیامبری رسیده 311: 2313بهار، سرما رخت بندد )ر.ک: بهار، 

افروختنـد. دکتـر محمّـد دبیرمقـدم رمیاند و آتش/ نور را که نمـاد  اهوارامزداسـت باست و ایرانیان این روز را جشن گرفته
به خاطر  تنظیم  تقویم توسط  زرتشت و افتادن  اول  سال به این روز است. به این صورت کـه: « سوریچهارشنبه»گویند می

های گاهشماری به تنظیم و تدوین  دقیق  تقویم توفیق یافت؛ آن سالی بـود کـه تحویـل  وقتی زرتشت با رسیدگی به حساب
بعد از ظهر جزء سال  نو به حسـاب  ۀتا ظهر، جزیی از سال  کهنه و نیم شنبهآن سه ۀای مصادف شد که نیمشنبهسه سال به

شـناختند و بـر ایـن « نـوروز»شـنبه را دانستند، بنابراین فردای آن سهشب  همان روز می ۀآمد. چون آغاز  هر روز را نیممی
افروختند؛ آن شب را مطابق  معمول جشن گرفته و آتش افروخته و ه و آتش میگرفتاساس که ایرانیان شب  سال  نو جشن می

(. گروهــی بــر ایــن باورنــد کــه 11: 2331انــد )ر.ک: دبیرمقــدم، قــرار داده« ســوریچهارشنبه»از آن پــس آن شــب را 
همان روزی است « یسورچهارشنبه»گذر  سیاوُش از آتش است و بر این راسخند که  ۀیادگار و بازماند« سوریچهارشنبه»

گناه بود اش با اسب  خود از آزمون  آتش گذشت و چون بیاش سودابه و اثبات  پاکدامنیکه سیاوُش برای  رد تهمت  نامادری
گیرند یادبود  گذر  سیاوش از آتش است و مردم چنین روزی را جشن می« سوریچهارشنبه»بنابراین مراسم  جشن  ؛ نسوخت

 م:بینیاینگونه می شاهنامه(. این صحنه را در 11-11: 2313محمدی، )رضی به نقل از علی
 

 ســــیاوُش بــــر آن کــــوه  آتَــــش بتاخــــت
ـــــه همی ـــــو زبان ـــــر س ـــــیدز  ه  برکش

ـــون ـــر ز  خ ـــدگان پ ـــا دی ـــت ب ـــی دش  یَک
 چُـــــن او را بدیدنـــــد برخاســـــت عَـــــو  
 چُــن از کــوه  آتَــش بــه هــامون گذشــت
ـــــــد ـــــــکر برانگیختن ـــــــواران ز  لَش  سُ

ــــد ــــد ان مانی بُ ــــاد  ــــی ش ــــانیَک  ر جه
 داد مــــــژده یَکــــــی را دگــــــرهمــــــی

 

ـــگ  ـــاختنشـــد تن ـــش بس ـــگ  آتَ  دل، جن
ـــد ـــیاوُش ندی ـــود  س ـــپ و خ ـــی اس  کس
 کـــه تـــا او ز  آتَـــش کـــی آیـــد بـــرون
... ـــو  ـــاه  نَ ـــرون ش ـــش ب ـــد از آتَ ـــه آم  ک
ــــت ــــهر و ز  دش ــــد ز  ش ــــیدن آم  خروش
ــــد ــــش درم ریختن ــــت  پیش ــــه دش  هم
ــــــان ه ــــــان  م  ــــــان و می ه ــــــان  ک   می

 گنــــه دادگــــرکــــه بخشــــود بــــر بی
 (311-313، جلد اوّل: 2311فردوسی، )

پیش  2123سیاوش در پایان  سال  ثابت  »به خاطر  مرگ  سیاوُش است:  درواقعای برآنند که این جشن از سوی  دیگر عده     
راسـم  تاریخ  مبنا که برابر با روز  چهارشنبه بوده به دستور  افراسیاب کشته شـده و چـون در آیـین  زرتشـتی م 123از میلاد / 

اند تـا گذشـتهپایـان  سـال از آتـش می ۀسوگواری در رثای  مردگان جایز نیست؛ پارسیان  زرتشتی در آخرین شب  چهارشنب
 (.11)پیشین: « سیاوش به منظور  دفاع از عفّت و پاکدامنی حفظ شود ۀخاطر
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نوعی کمک  درواقعن کردن در این شب دانند که آتش روشرا مرتبط با شب  یلدا می« سوریچهارشنبه»برخی نیز جشن       
بینیم، ایـن هایی که برای این جشن مـی(. از دیگر ریشه1: 2311آید )ر.ک: نیکویی، به گرم شدن  خورشید به حساب می

است که انوشیروان در این شب/ روز مزدکیان را از میان برداشته است. یا بر ایـن باورنـد کـه اعـراب چهارشـنبه را نحـس 
گرفتند و به آخر  سال را جشن می ۀو ایرانیان جهت  عدم  پیروی از دستورات  اعراب در نحسی  این روز، چهارشنبدانستند می

افروزی  پایان  سال  خود را بـه شـب  آخـرین چهارشـنبه انداختنـد تـا بـا پرداختند. این است که ایرانیان آیین  آتششادی می
(. از 23تـا: و پـورکریم، بی 11 – 11: 2311چهارشنبه برکنار ماننـد )یزدانـی، آمد  سال  نو از آسیب  روز  پلیدی چون پیش

ای قیام  مختار است. مختار  ثقفی وقتی از زندان آزاد عده ۀآخر  سال، بنابر عقید ۀافروزی  چهارشنبدیگر دلایل  جشن و آتش
ا از هم تمیز دهد و بر کفّار بتـازد، دسـتور داد شد به خونخواهی  شهیدان  کربلا قیام کرد. وی برای اینکه موافق و مخالف ر

(. 11: 2311آخر  سـال بـود )ر.ک: یزدانـی،  ۀخود آتش روشن کنند که این شب مصادف با چهارشنب ۀشیعیان بر بام  خان
د گویندانند و میع( میحسین )را یادگار  پیروزی  مختار بر دشمنان  حضرت  « سوریچهارشنبه»دیگر این است که  ۀعقید

ها آتش بیفروزند و سرود  شـادی این پیروزی بر پشت  بام ۀزمانی که غلبه بر خصم پایان یافت مختار دستور داد که به نشان
های جشـن  در ارتبـاط دانسـتن  ایـن مراسـم بـا قتـل  متوکّـل  عبّاسـی از دیگـر نسـبت (.11تـا: سر دهنـد )پـورکریم، بی

بعد از اسلام تا عصر  حاضر، مواردی را سراغ »ی چنین نظری دارند که: سوری است. دکتر محمدحسین ابریشمچهارشنبه
داریم که چون خلیفه یا سلطانی ظالم به قتل رسیده یا برکنار شده، مخصوصاً اگـر شخصـیّتی عـادل و مردمـی جـای او را 

نقل و شیرینی و گل و زعفران گرفته است؛ ایرانیان مسرور شده و گاهی با برپایی  جشن و اجتماعات آتش افروخته و به نثار  
پیروزی  فریدون بـر ضـحاک  ۀو واقع های باستانی و جایگاه  رفیع  آتش و نوراین مراسم در همان آیین ۀاند. ریشپرداختهمی

این شخصیّت همان متوکّل  عبّاسی بوده و شبانگاه  قتل  او منشأ پیدایی  « سوریچهارشنبه»گیری  نهفته است. در مبدأ شکل
 (.31: 2312)ر.ک: ابریشمی، « مراسم شده است این

 
 بحث و بررسی

در «. سـوریچهارشنبه«/ »جشن  سـوری» ۀآنچه در بالا گذشت نظرات و باورهای گوناگونی بود در مورد  ریشه و فلسف     
 .کنیمادامه به همراه  نقدی کوتاه بر نظرات  پیشین، نظر  نهایی را )که خود نیز با آن همراهیم(، بیان می

اند و برای روزهای ماه سی نام  پارسی داشتند کـه شنبه و... نداشتهبدان لحاظ که ایرانیان  قدیم ایّام  هفته یعنی: شنبه یک     
دوازده ماه که هر ماه بی کم و کاست سی روز  تمـام بـود؛ بـه کـار  هاآنمتعلق به اَمشاسپَندان، ایزدان و خدا بود و سال نزد  

شـکل گرفتـه باشـد )ر.ک: پـورداوود، « چهارشـنبه»هفته باید بعد از اسلام مصداقی شده باشد که مراسم  آن به  بردن  ایّام  
بـه وقـایع و پنـدارهای ایرانیـان  عصـر  « سوریچهارشنبه«/ »جشن  سوری»(. تردیدی نیست که ریشه و اصل  31: 2333

و عادتی کهن نام برده است )ر.ک: نرشـخی، « شب  سوری»نام از این مراسم به  تاریخِ بخاراپیوندد؛ چونکه در باستان می
هایی دیگـر جـای  های باستانی  ایران فراموش شد و جشناسلامی بیشتر  جشن ۀ(. لازم به ذکر است که در دور31: 2311

ایشان،  ۀذوق و اندیش باستان بازماند، با گرویدن  ایرانیان به دین  اسلام و دگرگونی   ۀهایی هم که از دوررا گرفت. جشن هاآن
ی دیگـر و گـاه زیـر  صـورتبههـای غیـر  ایرانـی آمیخـت و هایی یافت و با آیینکمابیش رنگ برگرداند و دگرگونی هاآنآیین  

اسـت کـه نامبـارکی  روز  « سـوریچهارشنبه»ها (. یکـی از ایـن جشـن3: 2331هایی دیگر آشکار شـد )بلوکباشـی، نام
 .باشدام  مختار و مرگ  متوکّل بیشتر یک توجیه مذهبی ـ تاریخی برای این جشن میچهارشنبه نزد  اعراب، قی
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اسـاطیری،  ۀهای ایرانیـان عـلاوه بـر انگیـزبا سیاوُش باید گفت به بعضی از جشـن« جشن  سوری»در رابطه با نسبت       
دانسـتند. ها مینیانگذار  تعـدادی از ایـن جشـنشد و برخی پادشاهان و یا قهرمانان  ملّی را بهای ملّی نیز افزوده میانگیزه
بـه « تیرگـان»روز  انقلاب  ملّی و خروج  کاوه و بر تخت نشسـتن  فریـدون یـا « مهرگان»منسوب به جمشید؛ « نوروز»مثلًا 

 ۀی دربـار(؛ ولـ31: 2311وَشـی، شـد )فَرَهمناسبت  پیروزی  ایران بر توران و به یاد  قهرمان  ملّـی آرش  کمـانگیر گرفتـه می
نیز فقط به بزم  سه روزه اشاره شـده اسـت و  شاهنامهای در منابع  قدیم نیست. در و سیاوُش هیچ اشاره« سوریچهارشنبه»

ارتباط  چهارشنبه بـا کشـته شـدن  سـیاوُش  ۀترین ایراد  فرضیشنبه یا چهارشنبه نیست. اساسیهیچ سندی در مورد  روز  سه
اند و برای کشته شدن  او بـه ین است که ایشان سیاوش را شخصیّتی تاریخی و واقعی پنداشتهمحمّدی( ا)دیدگاه  آقای علی

و »خـوانیم می تااریخِ بخاارادیگر اینکه در  ۀ(. نکت323: 2311اند )آیدنلو، فرمان  افراسیاب، سال و روز  دقیق تعیین کرده
اند و ها معروف است و موبدان آن را سـرود سـاختهلایتو ۀهاست چنان که در هممردمان  بخارا را در کشتن  سیاوُش نوحه

های جشن و شادی اسـت و هـیچ سوری از آیین؛ در مقابل  این، چهارشنبه«گویند و قوّالان آن را گریستن  مغان خوانندمی
د داد؟! )پیشـین: کشته شدن  سیاوش پیونـ ۀتوان آن را با خاطرشود؛ پس چگونه میای از اندوه و ماتم در آن دیده نمینشانه
 (.321ـ  321

آیـین  باسـتانی   ۀباید گفت این مراسم بازمانـد« سوریچهارشنبه«/ »جشن  سوری» ۀدر نهایت در رابطه با ریشه و فلسف     
)از « دَمهَمَسپَتمَ »در گاهَنبار   هاآناست. بدین گونه که ایرانیان  زرتشتی اعتقاد داشتند فَرَوَهرهای اجداد  « فَرَوَردگان»جشن  

های خـود آیند و برای خانوادهسیصد و شصتمین تا سیصد و شصت و پنجمین روز  سال(، از جهان  دیگر به زمین فرود می
افروختند تا هر یـک از فَرَوَهرهـا راه  هایشان آتش میهنگام بر بام  خانهآورند و به همین دلیل در این ایّام شببختی مینیک

(. ایرانیان در این جشن علاوه بر 33: 2311وَشی، یَشت و فَرَهها: فروردینبیابد )ر.ک: اوستا، یَشتخود را  ۀخانه و خانواد
 کردند.کردند و خوراکی برای فروهرها فراهم میپوشیدند، خانه و زندگی را تمیز میهای نو میبرپایی  آتش، جامه

 
 سخنِ فرجامین

آن بـه دوران   ۀجشنی دیرینه و کهنسـال اسـت کـه پیشـین« سوریچهارشنبه«/ »جشن  سوری»بر بنیاد  آنچه در بالا آمد      
توان از داستان  سیاوُش نسبتی برای آن قائـل بـود؛ بلکـه ایـن جشـن در اصـل جشـن  اسلامی مردود است و همچنین نمی

جشـن  هَمَسـپَتمَدَم یعنـی در هایشان بوده است و درست پیش از آغـاز  فَرَوَهرهای نیاکان  درگذشته به خانه ۀبازگشت  سالان
افروختند که بـه ها آتش میگرفت. به همین دلیل برای راهنمایی  فَرَوَهرها بر بام  خانهسیصد و شصتمین روز  سال انجام می

در زمان  ساسانیان به دور  این آتش شـادی و »نام گرفته است. « سوری»شده در این جشن، های  فروزانخاطر  سُرخی  آتش
وَشـی، )فَرَه« حرمتی به آتـش  مقـدّس بـودجَستند؛ زیرا جَستن از روی  آن بیکردند و هیچگاه از روی  آن نمیبی میپایکو

دگر گشته است، هنوز نظر  قاطعی در « سوریچهارشنبه»به « جشن  سوری»(. و امّا اینکه چرا نام  این جشن از 33: 2311
برای نخستین بار پـس از اسـلام بـه طـور  مفصّـل گرفتـه شـد « سوری جشن  »رود که وقتی دست نیست. احتمال  این می

 ۀبر روی  آن مانده باشد! شاید هم چهارشنب« سوریچهارشنبه»سامانیان؟(، در شب  چهارشنبه بوده و نام   ۀ)احتمالًا در دور
 ماه  صفر با جشن  سوری تلفیق شده باشد!

 
 نوشتپی
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بـا »تـا(، آبـادی )بیدر نقاط  مختلـف و دیگـر کشـورها ر.ک: مـرادی غیاث« وریسچهارشنبه». در مورد  آداب و رسوم  2
، تهران: دانشـگاه نامهلغت(، 2311اکبر )دهخدا، علی ؛1-1، صص 21و  21، سال  چهارم، ش آوین، «سوریچهارشنبه

 .سوریتهران: ذیل  چارشنبه
 

 هاسرچشمه
 ۀ، شـماربخاارا، «وری از آتش گذشتن یا کشته شدن  سیاوش اسـت؟سآیا خاستگاه  چهارشنبه»(، 2311آیدنلو، سجّاد ) -

 .321 – 313، بهمن و اسفند، صص 211
، 233و  231 ۀ، شـمارگازار ، «سوری منشأ از شبانگاه  قتل  متوکّـل داردچهارشنبه»(، 2312ابریشمی، محمّدحسین ) -

 .31 – 33صص 
 لد اوّل، گزارش و پژوهش  جلیل دوستخواه، تهران: مروارید.(، ج2312) های ایرانیترین سرودها و متناوستا، کهن -
 .1 – 1، صص 13و  13 ۀ، شمارهنر و مردم، «سوریچهارشنبه»(، 2331بلوکباشی، علی ) -
 ، تهران: چشمه.از اسطوره تا تاریخ(، 2313بهار، مهرداد ) -
 .21 – 11، صص و مردمهنر ، «سوری در ایرانآیین  جشن  چهارشنبه»تا(، پورکریم، هوشنگ )بی -
 ، به کوشش  مرتضی گرجی، تهران: امیرکبیر.آناهیتا(، 2333پورداوود، ابراهیم ) -
 .11 – 12، صص ادبیات ۀدانشکد ۀمجل، «سوریچهارشنبه»(، 2331دبیرمقدم، محمّد ) -
 سوری.، تهران: دانشگاه تهران: ذیل  چارشنبهنامهلغت(، 2311اکبر )دهخدا، علی -
 ، تهران: بهجت.های آتشجشن(، 2313اشم )رضی، ه -
 چهار جلدی، تهران: سخن. ۀمطلق، دور، جلد اوّل، پیرایش  جلال خالقیشاهنامه(، 2311فردوسی، ابوالقاسم ) -
 : دانشگاه تهران.جهانِ فرََوَری: بخشی از فرهنگِ ایرانِ کهن، تهران(، 2311وَشی، بهرام )فَرَه -
ابونصر احمد بن محمدبن نصر بن قبادی، تلخیص  محمدبن زفر  ۀ، ترجمتاریخِ بخارا(، 2311نرشخی، ابوبکر محمد ) -

 بن عمر، تصحیح  مدرس رضوی، تهران: توس.
 .1 – 1، اسفند و بهمن، صص گزار ، «سوریسال: چهارشنبه ۀشنبجُستاری بر آخرین سه»(، 2311نیکویی، علی ) -
 .11 – 11، اسفند، صص رودکی، «سوری در فرهنگ  ایرانیبنیاد  چهارشنبه»(، 2311یزدانی، زینب ) -
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 (5پژوهی )زبان
 1منوچهر فروزنده فرد

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 

 هاو مانند آن یفکی، یرپی. دربارۀ املای 13
نویسند تا با واژۀ ( میپیر)و نه  یرپی ۀ( را برخی در فارسی به گون/piyer/)تلفظ فارسی:  Pierreنام خاص مردانۀ فرانسوی  

نویسند تا خوانندگان ( میکیف)و نه  2یفکی صورت، را به/kiyef/خلط نشود. همچنین برخی نام پایتخت اوکراین،   /pir/پیر فارسی
 i.y هم که دارای رشتۀ آواییهای مشابه دیگر اشتباه نگیرند. در مورد برخی واژه /keyf/ کیف و /kif/ کیف هایاحیاناً آن را با واژه
شود. به نظر نگارنده این شیوه درآغاز هجای بعدی قرار دارد( چنین املاهایی دیده می y در پایان یک هجا و واج i هستند )یعنی واج

 :به دلایل زیر نادرست است و باید از آن پرهیز کرد
، یابی، یهدی، یهچی، یهکیصورت ها را بهو مانند آن یارخ، نیاز، بیا، دیه، چیه، کیههایی چون ها و جملهدر فارسی واژه .2

 نویسیم و چنین املاهایی عجیب است.نمی یارخیو  یازنی
 پیر،های موردبحث با املای ، واژهالمعارف فارسیةدایرو  نامهلغتهای معتبر زبان فارسی، مانند ها و دانشنامهدر فرهنگ .1

، ذیل 2312؛ مصاحب و همکاران، کیفو  پیر، ذیل 2311هخدا و همکاران، است )نک. دو مانند آن ضبط شده کیف
 (. کیفو  پیر

ها احیاناً از به این صورت ممکن است این تصور را ایجاد کند که این واژه یفکی و یرپی نوشتن .3
یسیم که بتوان آن را نواند، زیرا در فارسی فقط هنگامی بخشی از واژه را جدا میتشکیل شده یف و کی یا یر و پی اجزای

شناسی نیز چنین املاهایی نادرست است. در واقع، باید تکواژی جداگانه دانست. بنابراین بر اساس اصول صرف و ریشه
در نوشتن اصطلاحات و اسامی خاص بیگانه همواره به این نکته توجه داشت که اگر اجزای آن اصطلاح یا نام برای 

 . 3در خط این اجزا را جدا نکنیم زبانان قابل تفکیک نیستندفارسی
 توان چندان معتبر دانست، زیراهای دیگر را هم نمیاستدلال امکان خلط با واژه

خلط  /pir/ پیر را به این صورت نوشتیم تا با یرپی هستند. گیرم که 4نگارههای زیادی داریم که همدر فارسی واژه .2
فارسی خلط نشود؟ یا  /farânak/ فرانک وپایی را چگونه بنویسیم تا باار (/ferânk/، تلفظ فارسی:  (Frankفرانک نشود،

                                                           
 ها:. رایانشانی1

manouchehr_forouzandeh@yahoo.com, m.forouzandeh@ut.ac.ir 
 !استها دیده شدهنیز در برخی رسانه افکی. حتی املای 2
دهد. حتی اگر در انگلیسی ( ترجیح میزباننیم، معادل فارسی: pidgin)انگلیسی:   جینپی را بر پیجین به همین دلیل مثلًا نگارنده املای .3

صله نوشت. فاصورت دو واژه یا با نیمه بنویسند لزوماً نباید در فارسی آن را بهصورت دو واژهای دیگر نیز اصطلاح یا نام خاصی را بهیا زبان
تل  یا آویوتل جای)به تلاویو و Sri Lanka) ، انگلیسی:سری لانکا یا لانکاسری جای)به  سریلانکا مثلًا به نظر نگارنده در فارسی املاهای

واژ محسوب تنهایی معنی یا نقش دستوری ندارند و تکدر فارسی به آویو و تِل و لانکا و سری ترند، زیرادرست Tel Aviv) ، انگلیسی:آویو
 .شاءالله در یادداشتی مستقل بحث خواهم کردشوند. در این باره اننمی

4. homograph 
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را چگونه بنویسیم تا  /kâbol/ کابل خلط نشود، /keyf/ کیف و /kif/ کیف را به این صورت نوشتیم تا با یفکی گیرم که
ها استفاده و مانند آن های زیر و زبر و پیش و سکونخلط نشود؟ لابد پاسخ خواهید داد که از نشانه /kâbl/ کابل با

ها بهره برد! در واقع، چنین ها نیز از همین نشانهو مانند آن یفکی و یرپی توان در موردآسانی میکنیم. خب، بهمی
)یا اگر خیلی وسواس داشته  کیف توانراحتی میها بهاند و به کمک آنهایی را برای همین مواقع گذاشتهنشانه
را  کابُل بازشناخت و (پیٖر :)یا اگر خیلی وسواس داشته باشیم پیر را از پیِر جدا کرد و کیِف و یفکِ  را از (کیٖف :باشیم

که ها هم نیست و چنانتشخیص داد. حتی نیازی به گذاشتن همۀ نشانه فرانکَ را از فرانکْ اشتباه نگرفت و کابْل با
 .برطرف کردتوان ابهام را ملاحظه فرمودید تنها با گذاشتن یک نشانه می

از خریدن کیف  یابیم؛ بنابراین در جملۀ، را با توجه به بافت درمی1نگاره و همنامهای همای، و از جمله واژهمعنای هر واژه .1
و  /kiyef/ خواند و دومی را /kif/ اول را باید کیف کاملًا مشخص است که !نهایت کیف کردمبهایی در کیف بیگران

روح، )» جان نام کشور( و /qatar/و اصطلاح ریاضی؛ « ضخامت» /qotr/) قطر اساس در مورد. بر همین  /keyf/سومی را
  .توان به بافت زبانی مراجعه کردها می( و مانند آنJohn؛ نام خاص مردانۀ انگلیسی  «روان

*** 
شباهت  2هاه نام خاصی با دشواژههای بیگانه قائل شد مواردی است کنویسی نامتنها استثنایی که شاید بتوان بر قاعدۀ پیوسته

توان کرد؟!(؛ هرچند در این موارد چه می کیرشهف با (کیرو  جایبه رو کی یا کیرکگور جایبه یرکگورکی یابد، برای نمونهمی
 گونهحداقل در متون رسمی و علمی قاعدۀ خط فارسی را فدای این لا حیاء فی العلمهم به نظر نگارنده بهتر است به حکم 

 .اخلاقی نکردملاحظات شبه
 

 منابع این بخش:
از دورۀ  1ج، چ21، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، نامهلغت، 2311اکبر و همکاران، ـ دهخدا، علی

 جدید، تهران، دانشگاه تهران و روزنه.
 ، تهران، سورۀ مهر.3، چشناسیدرآمدی بر معنی، 2311ـ صفوی، کورش، 

 ، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.23، چدستور خط فارسی، 2313فارسی،  ـ فرهنگستان زبان و ادب
های جیبی )وابسته ، تهران، کتاب3ج، چ1، المعارف فارسیةدایر، 2312ـ مصاحب، غلامحسین و همکاران، 

 به امیرکبیر(.
 

 ؟چِشپشِیا  پیشچیش. 16

                                                                                                                                                                                     

 (.31: 2313؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 222ـ221: 2311گویند )نک. صفوی، نیز می نگاشتهمو  نویسههمها را در فارسی این واژه
1. homonym 

 جا(.گویند )نک. صفوی، همانز مینی نویسههماوا ا همها را این واژه
2. taboo words 

 (.211گویند )نک. همان: نیز می دژواژهها را در فارسی این واژه
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 پیشچیشصورت اریارمنه است، در منابع فارسی معمولًا بهنام این شخصیت تاریخی را، که پسر هخامنش و پدر کورش اول و 
؛ 131: 2311دوست، ؛ حسن331: 2311؛ لوکوک، 111: 2313؛ کنت، 213: 2331نویسند )برای نمونه نک. شارپ، می

 پردازم.ها می(. این ضبط یک اشکال آوایی و یک اشکال املایی دارد که در ادامه بدان111: 2311مولایی، 
در فارسی امروز.  eدر فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی نو  آغازی مصوتی کوتاه است و معادل  iمصوت  آوایی:ـ اشکال 

نوشت و  پِشچِشپِش/ چِشرا هم باید  Cišpiš، هخامنیشنویسیم و نه می هخامنِشرا در فارسی  Haxāmanišگونه که بنابراین همان
 .پیشچیشپیش/ چیشنه 

توان اجزای یک واژه را جدا نوشت که به لحاظ صرفی و تر هم اشاره شد، تنها زمانی میکه پیشچنان ـ اشکال املایی:
در این واژه معنا و نقش  پش/پیشو  چش/چیشهای ها وجود داشته باشد. از آنجا که بخششناختی امکان جدا کردن آنریشه

 دستوری جداگانه ندارند جدا نوشتن این اجزا صحیح نیست. 
ترین ضبط و آخرین اولین صورت نادرست چِشپِشو  پِشچِش، چیشپیش، پیشچیشوجه به دو نکتۀ بالا از میان چهار صورت  با ت

 . 1ترین ضبط این نام خاص استصورت درست
 

 منابع این بخش:
 ، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.نامهها، واژهفارسی باستان: کتیبه، 2311دوست، محمد، ـ حسن

های ، شیراز، شورای مرکزی جشنهای شاهنشاهان هخامنشیفرمان، 2331ـ شارپ، رلف نارمن، 
 شاهنشاهی.

، مقامیهای سید احمدرضا قائمیادداشت، کانال تلگرامی «چاوش»، 2311مقامی، احمدرضا، ـ قائم
 .https://t.me/YaddashtQaemmaqami/68های فرسته
های سید احمدرضا یادداشت، کانال تلگرامی «“چاوش”ل یادداشت ذی»، 2312مقامی، احمدرضا، ـ قائم

و   https://t.me/YaddashtQaemmaqami/122های ، فرستهمقامیقائم
https://t.me/YaddashtQaemmaqami/123. 

، تهران، سازمان میراث فرهنگی و نامهفارسی باستان: دستور زبان، متون، واژه، 2313ـ کنت، رونالد گراب، 
 شگری.گرد

ر،  ، 3، ترجمۀ نازیلا خلخالی، زیر نظر ژاله آموزگار، چهای هخامنشیکتیبه[، 2311] 2311ـ لوکوک، پی 
 تهران، فرزان روز.

 ، تهران، آوای خاور.فرهنگ زبان فارسی باستان، 2311ـ مولایی، چنگیز، 
 

 ؟کورونایا  کرونا. 14
به معنی  korṓnē و واژۀ لاتینی خود از واژۀ یونانی« حلقه»یا « تاج»ه معنی ب corona از واژۀ لاتینی corona(virus) واژۀ انگلیسی

نیز از همین ریشه است. « تاج»به معنی  crown پدیای انگلیسی(. کلمۀ انگلیسیویکی است )نک.وام گرفته شده« تاج گل، حلقه»

                                                           
یر:. 1 ؛ همو، 2311مقامی، مقامی است )نک. قائمآورده دو یادداشت از قائم چشپشاز معدود منابعی که این نام را با ضبط درست  بعدالتحر

 کند.بردار نیست، انصاف علمی حکم به نام بردن از وی میدشده به انصاف علمی نام(. اگرچه نویسندۀ یا2312
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شود، تلفظ می /koronâ/ صورتگرفته شده و قاعدتاً به( در فارسی نیز از انگلیسی وام  coronavirusعنوان جزئی از)به corona کلمۀ
 ؟کورونایا  کرونااما املای صحیح آن کدام است: 
د اما پس از مدتی هر دو صورت بیشتر به چشم می 1کورونادر آغاز شیوع این بیماری املای  تناوب کاربرد به کوروناو  کروناخور 

تر باشد. توضیح اینکه قاعدۀ زبان فارسی چنین رسد همین صورت نیز درستیتثبیت شد و به نظر م کرونایافتند و سپس املای 
ها را در خط نشان دهد اما پس از آنکه کلمه نوعی تلفظ دقیق آنکند بهگیری برخی کلمات سعی میاست که در مراحل آغازین وام

گاهی مخاطبان از تلفظ صحیح کلمه، املای  کوشی و با توجهرایج شد دیگر نیازی به ثبت املای دقیق نیست و بنا به اصل کم به آ
که به  هطل)و البته  هوتلصورت است که در دورۀ قاجار به hotel های این امر کلمۀرود. یکی از مثالآن به سمت کوتاهی پیش می

 .2درآمد هتلصورت بهزبانان با تلفظش آشنا شدند به مرور شد اما پس از اینکه اکثر فارسیبحث ما مربوط نیست( نیز نوشته می
عنوان یک هجا و گاه در دو هجا( در فارسی )گاه به -kor تبار آغازشونده با گروه آواییدلیل دیگر این است که دیگر کلمات اروپایی

 3کُرُم(: 3٩31شوند )برای املای معیار این کلمات نک. صادقی و زندی مقدم، ( نوشته میکورا)و نه  کُرامعیار امروز با املای 
 )فرانسوی: کرنومتراست(، مدخل شده بندیکُرُماند اما ؛ صادقی و زندی مقدم این کلمه را مدخل نکردهchrome)فرانسوی: 

chronomètre ،)انگلیسی:  کروماتوگرافی(chromatography ،)انگلیسی: کروموزوم(chromosome . ... و ) 
ای که دربارۀ کلمات مربوط به بیماری کرونا آمده و ادب فارسی و بخشنامهگفتنی است در وبگاه و کانال تلگرامی فرهنگستان زبان 

است )نک. فرهنگستان زبان و ادب است، اما فرهنگستان صراحتاً چیزی دربارۀ املای این واژه نگفتهبه کار رفته کرونانیز املای 
 .(2311فارسی، 

)که در  کَرنانویسگی( با نگاری )همیابد؟ شاید به دلیل همرواج نمی کرناتر اما شاید این پرسش نیز پیش آید که چرا املای ساده
« ر»را پس از « و»رایج است( و شاید هم به این دلیل که اگر  چیزی را در بوق و کرنا کردنفارسی امروز همچنان در اصطلاح 

واند چون مطابق الگوی هجایی فارسی توان ساکن خرا قاعدتاً نمی« ک»را ساکن بخواند )اما « ر»نگذاریم ممکن است خواننده 
 .نیز رواج یابد کرناابتدا به ساکن ممکن نیست(. البته بعید نیست در آینده املای 

و ... که در  Christian و class زبانان به قیاس کلماتی چونبد نیست دربارۀ تلفظ این کلمه نیز توضیحی بیفزاییم. برخی از فارسی
تلفظ  crona (/kronâ/) را هم corona ی( آغازی/ آغازۀ چندشاخه/ ابتدا به ساکن هستند کلمۀانگلیسی دارای خوشۀ )همخوان

است. چنین تلفظی نه انگلیسی است )زیرا در انگلیسی نیز این کلمه ابتدا به ساکن  4تعمیم افراطیای از فرایند کنند که نمونهمی
دهد که ابتدا به ساکن داشته فارسی معیار امروز ـ اجازه نمی نیست( و نه فارسی )چون اصلًا الگوی هجایی فارسی ـ حداقل

 .باشیم(

                                                           
 .ستکورونا. املای عربی این کلمه نیز 1
« منزل نمودیم گراند هوتل]ه.ق.[ اول ظهر به شهر بادکوبه رسیدیم. در ساحل به کالسکه نشسته در  1٩31دوشنبه هشتم ذیقعده الحرام . »2

؛ این شاهد را نگارنده در کانال تلگرامی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به نشانی 111: 1313الدوله، )سهام
https://t.me/mirasmaktoob استهوتل است(. در فارسی افغانستان نیز املای کلمه یافته. 

، کِرِم، کِرْمداریم ) کرمبا املای  نگاره. ضمن اینکه چندین کلمۀ همکروماتوگرافیبیاید؛ سنج.  کرومصورت املای این کلمه بهتر است به .3
توان برای رفع ها افزوده شود ابهام بیشتر خواهد شد )باید توجه داشت که تا آنجا که قواعد خط فارسی اجازه دهد میهم به این کُرُم( و اگر کَرَم

که در نگاری مجاز به تصرف در قواعد هستیم، چناناندیشی کرد اما این بدان معنا نیست که برای پرهیز از همنگاره چارههای همابهام از واژه
  .گفته شد( یفکیو  یرپیبحث دربارۀ 

4. overgeneralization 
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 منابع این بخش:

الله روشنی اهتمام قدرت، بهالدولۀ بجنوردیهای سهامسفرنامه ،1313الدوله، یارمحمدخان، ـ سهام
 .زعفرانلو، تهران، علمی و فرهنگی

، تهران، فرهنگستان زبان و 1، چفرهنگ املایی خط فارسی ،1313و زهرا زندی مقدم،  اشرفعلی صادقی،ـ 
 .ادب فارسی

، «21های مرتبط با بیماری کوید ـ توضیح فرهنگستان دربارۀ واژه»، 2311ـ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
، https://t.me/theapll/752های ، فرستهفرهنگستان زبان و ادب فارسیکانال تلگرامی 

https://t.me/theapll/754   وhttps://t.me/theapll/755. 
 ."coronavirus"پدیای انگلیسی، ذیل ویکی ـ

 
 ؟یدکوییا  کووید، کوید .16

است « 2بیماری  ]ناشی از[ ویروس کرونا»یعنی  «disease coronavirus (مخففِ تر ای از )یا به زبان ساده1آمیزه covid واژۀ انگلیسی
زبان بیشتر های فارسیدر رسانه کوویدرود. اما املای صحیح آن کدام است؟ امروزه املای و به همین معنا نیز در فارسی به کار می

آزار و رود که چشمشود و گاه در متنی واحد دو املای مختلف به کار مینیز دیده می کوییدو  کویدورد ولی املاهای خبه چشم می
ندارد. از   covid کاملًا نادرست است، زیرا هیچ شباهتی به تلفظ و نوشتار کوییدبه لحاظ اصول ویرایش نادرست است. املای 

 :برتری دارد کوویدبه دو دلیل بر  کویداملای  نیز به نظر نگارنده کوویدو  کویدمیان 
را به خط فارسی بنویسیم  coronavirus disease است. اگر بخواهیم coronavirus disease ای ازدر واقع آمیزه covid گفتیم که .1

حال اگر بخواهیم از نک. بخش پیشین این یادداشت(.  کروناخواهیم نوشت )دربارۀ املای  دیزیز 3کروناویروسصورت قاعدتاً به
گیریم و به می دیزیزرا از « د»و  ویروسرا از « ویـ»، کرونارا از « کُـ»بسازیم چه خواهیم کرد؟  مخفف/ آمیزههمین املای فارسی 

را نیز درست بدانیم )چون هجای  کوویدرا بپذیریم قاعدتاً باید املای  کورونارسیم. توجه شود که اگر املای می کُویداملای 
و  کرونابینیم عملًا این است که املاهای ها میاست(، اما آنچه در رسانهگرفته شده corona در واقع از هجای نخست covid ستنخ

 کورونانوشت و یا  کویدو  کروناشود که یا باید بسامد بیشتری دارند و این دو با هم سازگار نیستند. بنابراین بار دیگر تأکید می کووید
 .کوویدو 
است اما در کانال تلگرامی و وبگاه این نهاد و رهنگستان زبان و ادب فارسی رسماً دربارۀ املای این کلمه اظهارنظر نکردهف .2

به کار  کویداملای  های فارسی برخی اصطلاحات مرتبط با این ویروس منتشر کردهای که دربارۀ معادلهمچنین در بخشنامه
 .(2311ب فارسی، است )نک. فرهنگستان زبان و ادرفته

                                                           
1.blend 

 .را در قلاب قرار دادیم« ناشی از»درواقع اضافۀ سببی/ نُشوئی است و به همین دلیل  بیماریِ کروناویروس. 2
است، اما در زبان فارسی گرایش بر این است که در چنین مواردی خط/ نوشتار را  /ˈs/ərɪva وایرِسدانیم که تلفظ انگلیسی این کلمه . می3

 .ملاک قرار دهند

https://parsishenasi.ir/wiki/index.php/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D8%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81
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های )بدون خط تیره( ـ که در رسانه ١۹کوید )با خط تیره( نسبت به  ١۹کوید ا در پایان بد نیست به این نکته هم اشاره شود که 
 .نمایدتر میتر و درستشود ـ رسمیزبان دیده میفارسی

 
 منبع این بخش:

، «21های مرتبط با بیماری کوید ـ بارۀ واژهتوضیح فرهنگستان در»، 2311ـ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
، https://t.me/theapll/752های ، فرستهفرهنگستان زبان و ادب فارسیکانال تلگرامی 

https://t.me/theapll/754   وhttps://t.me/theapll/755. 
 

 اژدها. جمع 19
پاسخ ساده « چیست؟!“ اژدها” جمع  »لًا این است که شناسان معمواز اهالی ادبیات و زبان« چالشی»های متداول و یکی از پرسش

جمع بست و تقریباً هر اسم مفردی را  ا هاتوان با شمارشی را می. در فارسی امروز هر اسم شمارایی/قابلاژدهایانو  اژدهاهااست: 
در متون معتبر  اژدهایانو  ژدهاهااتوان به جمع تبدیل کرد. هر دو صورت نیز می اانبا  ا هاکه بر جانداری دلالت کند، علاوه بر 

را یادداشت کرده و در زیر برای اطمینان خاطر پرسندگان عرضه  اژدهاهاهایی از کاربرد اند. نگارنده نمونهمعاصر به کار رفته
 های زیر ـ و موارد مشابه ـ پاسخ داد:طلبان را با استناد به نمونهتوان چالشدارد. از این پس میمی

کنند ... )آموزگار و تفضلی ی ترسناک نبرد میاژدهاهاهای مربوط به قهرمانان جهان ایزدی که با نـ ... داستا
 (.21: 2311در ترجمۀ کتاب هینلز، 

وشی، شوند )فرهی بزرگ ... پدیدار میاژدهاهاـ در پسین روزهای سال ... نیروهای اهریمن به صورت ... 
2313 :31.) 

 و پشت جلد(. 11، 13؛ نیز نک. همان: 23: 2311م داریم ... )حصوری، ی دیگری هاژدهاهاـ در ایران 
 (. 311: 2311بینیم )بهار، در اوستا زیاد می اژدهاهاـ از این گونه 

 است:را نیز به کار برده اژدهایانوگوی بهار با شماری از پژوهشگران نقل شد. وی در نوشتار صورت شاهد اخیر از گفت 
 (.123کی که دفعشان دشوار است... )همان: تاری اژدهایانـ ... 

*** 
در فارسی امروز بود. اما آیا در گذشتۀ زبان فارسی نیز این واژه به صورت جمع به کار  اژدهاآنچه تا اینجا گفتیم بیشتر ناظر به جمع 

رسد جمع بسته نشدن د. به نظر میاست یا خیر؟ نگارنده عجالتاً شاهدی دال بر جمع بستن این واژه در متون قدیم سراغ نداررفتهمی
این واژه در متون کهن در وهلۀ نخست معلول علتی غیرزبانی باشد بدین معنا که چون در آثار کهن ما ـ باز تا آنجا که نگارنده سراغ 

 است.زمان شاهد حضور بیش از یک اژدها نیستیم، جمع بستن این واژه لزومی نیافتهدارد ـ در هیچ داستانی هم
از واژۀ پهلوی اشکانی   1اژدهانماید. واژۀ فارسی وجه نمیهای این واژه بیدر اینجا توضیح مختصری در باب ریشه و گونهاما 

و واژۀ پهلوی اشکانی خود از صورت  2(31: 1113، 1؛ دورکین ـ مایسترارنست21: 2111، 2)نک. بویس gāahžδa اژَذَهاگ

                                                           
 ازدهاقو   اجدهاک، ضحاکصورت است. در عربی نیز بهنیز به کار رفته ازدهاو  اژدر ،اژدرها، اژدهاکهای . این واژه در فارسی به صورت1

 (.اژدهاک: ذیل 2311؛ دهخدا و همکاران، 211ـ211و  213/ 2: 2313دوست، کاربرد دارد )نک. حسن
2. Boyce 
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(. جزء نخست  واژۀ اوستایی به ayža-، ذیل 111: ستون 2113، 3است )نک. بارتلمهشده گرفته kaāi dahža- اژَی دَهاکَهاوستایی  
صورت است و جزء دوم، که اشتقاقش دقیقاً روشن نیست، نام پادشاهی اهریمنی است که در متون فارسی بیشتر به« مار»معنی 

هیچ ارتباطی به نشانۀ  اژدهای پایانی ها(. هرچه هست 211-211/ 2: 2313دوست، شود )نک. حسنشناخته می ضحاکمعرّب 
آنکه توجیهی شود بیها ظاهر میدر برخی واژه« ر»های ایرانی گاه واج ها و گویشندارد. در زبان فارسی و دیگر زبان ا هاجمع 
)برای  چرتکه<  چتکهو  4پارس<  پاستوان به این دو مورد مشهورتر اشاره کرد: ها میشناختی داشته باشد. از این واژهریشه

درآمده و در متون فارسی  اژدرهانیز به گونۀ  اژدها(. طبق همین قاعده، واژۀ 2313تر در این باره نک. صادقی، توضیحات دقیق
 (.313: 2311ست، او کی مرده است ... )مولوی، اژدرهااست: نفست صورت مفرد به کار رفتهبه

نیز حاصل  اژدراند و بدین سان گونۀ نشانۀ جمع پنداشته و آن را از واژه حذف کرده هااژدررا در  ا هازبانان ظاهراً جزء اما فارسی
را نشانۀ  اژدهای پایانی ا هازبانان (. امروزه نیز احتمالًا شمّ زبانی برخی فارسی6گراساخت واپسیا  5سازیپساست )فرایند شده

جا(. البته دوست، همانز همین مسئله است )نیز نک. حسنناشی ا« چیست؟!“ اژدها”جمع »چالشی  پندارد و پرسشجمع می
است )اگر و این مسئله هم مزید بر علت شده 7زبان نیستنیز مطابق عادات زبانی فارسی اژدهاهادر  هاوجود دو هجای پیاپی  

وجود دارد که  8حذف هجای مکررنام دور از انتظار نبود. در زبان فرایندی به  اژدهاواژۀ پرکاربردی بود احتمال تبدیل آن به  اژدهاها
 اژدهاهاجای به اژدهاشود. اگر احیاناً شاهدی در متون کهن یافت شود که در آن طی آن یکی از هجاهای یکسان یا مشابه حذف می

 به کار رفته باشد، فرایند یادشده نیز احتمالًا به توجیه آن کمک خواهد کرد(. 
 

 منابع این بخش:
 ، تهران، چشمه.1، ویراست دوم، چاز اسطوره تا تاریخ، 2311ـ بهار، مهرداد، 

                                                                                                                                                                                     
1. Durkin-Meisterernst 

( و در فارسی میانۀ مانوی نیز 2111 [2112 :]21(، MacKenzieاست )نک. مکنزی ) gāazdah. صورت فارسی میانۀ زردشتی این کلمه 2
 (. 11و  11: 1113؛ دورکین ـ مایسترارنست، 12و  21: 2111ویس، است )نک. برفتهبه کار می uzdahāgو   azdahāgصورت به

3. Bartholomae  
پارس در  پارسشود که جا عرض مینداشته باشد! همین اژدهاکمی از بحث جمع بودن دست« چالشی»هم در  پارس کردن. گویا بحث 4

 (.2313و هیچ ربطی به قوم پارس ندارد )نک. صادقی،  پاسای است از گونه کردن
5. back-formation (backformation, back formation) 

(، Matthewsاند )دربارۀ آن نک. متیوز )نیز نامیده سازیساخت معکوس و پسین ،اشتقاق معکوس، رواشتقاق پساین فرایند را در فارسی 
 121: 2313؛ نغزگوی کهن، 111و  31: 2313؛ همو، 231و  231، 211: 2311؛ شقاقی، 11: 2311شناس و همکاران، ؛ حق31: 1122

 (.6و  31: 2311؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 111: 2311؛ طباطبایی، 311و 
6. retrograde formation 

 .پرهیزندها میو مانند آن نیز در فارسی دشوار است و معمولًا گویشوران از به کار بردن آن اشتهاها، انتهاهاهایی چون مثلًا تلفظ واژه .7
8. haplology (haplogy) 

و  واریزه، تقلیل، حذف به قرینۀ آواشناختی، حذف به قرینه ،حذف هجای یکسان، حذف هجای همسان، حذف هجااین فرایند را در فارسی 
: 2313کهن، ؛ نغزگوی 111و  11ـ13: 2312؛ کاتامبا و استونهام، 1122 :211(، Matthewsاند )دربارۀ آن نک. متیوز )نیز نامیده واژریزی

؛ فرهنگستان زبان و ادب 213و  11ـ11: 2311؛ چنگیزی، 231و  11: 2313؛ جم، 321و  211: 2313؛ مدرسی قوامی، 331و  211
 (.17و  31: 2311فارسی، 
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 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.فرهنگ توصیفی فرایندهای واجی، 2313ـ جم، بشیر، 
 ، تهران، علمی.فرهنگ توصیفی دستور تاریخی، 2311ـ چنگیزی، احسان، 

هنگستان زبان و ادب ج، تهران، فر1، شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه، 2313دوست، محمد، ـ حسن
 فارسی.

 ، تهران، چشمه.ضحاک، 2311ـ حصوری، علی، 
، فرهنگ معاصر هزاره )انگلیسی ا فارسی(، 2311محمد و حسین سامعی و نرگس انتخابی، شناس، علیـ حق

 ، تهران، فرهنگ معاصر.12چ
از دورۀ  1ج، چ21ی، ، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدنامهلغت، 2311اکبر و همکاران، ـ دهخدا، علی

 جدید، تهران، دانشگاه تهران و روزنه.
 ، تهران، سمت.3، چمبانی صرف، 2311ـ شقاقی، ویدا، 
 ، تهران، علمی.فرهنگ توصیفی صرف، 2313ـ شقاقی، ویدا، 
به “ ر”یک تحول آوایی دیگر زبان فارسی: فرآیند افزوده شدن صامت »، 2313اشرف، ـ صادقی، علی

 .21ـ2، ص31، پیاپی 2، ش11، سشناسیمجلۀ زبان، «از کلماتبعضی 
 ، تهران، فرهنگ معاصر.فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی، 2311ـ طباطبایی، علاءالدین، 

 ، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.(1شناسی )هزارواژۀ زبان، 2311ـ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
 ، تهران، دانشگاه تهران. 1، چ: بخشی از فرهنگ ایران کهنجهان فروری، 2313وشی، بهرام، ـ فره

 ، شیراز، دانشگاه شیراز.1، ترجمۀ جلال رحیمیان، چواژشناسی، 2312ـ کاتامبا، فرانسیس و جان استونهام، 
 ، تهران، علمی.شناسیفرهنگ توصیفی آواشناسی و واج، 2313ـ مدرسی قوامی، گلناز، 

، تهران، 3، به تصحیح رینولد ا. نیکلسون، چمثنوی معنوی، 2311حمد، الدین محمد بن مـ مولوی، جلال
 هرمس.

 ، تهران، علمی.1، چشناسی تاریخیفرهنگ توصیفی زبان، 2313ـ نغزگوی کهن، مهرداد، 
 ، تهران، چشمه. 21، ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی، چشناخت اساطیر ایران، 2311ـ هینلز، جان، 

- Bartholomae, Ch., 1904, Altiranisches Wörterbuch, Strassburg, Karl J. Trübner.  
- Boyce, M., 1977, A Word-list of Manichaean Middle Persian and Parthian (=Acta Iranica 9a), 
Téhéran-Liège, Bibliothéque Pahlavi and Leiden, Brill. 
- Durkin-Meisterernst, D., 2004, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian, Turnhout, 
Brepols. 
- MacKenzie, D. N., 1986, A Concise Pahlavi Dictionary, Oxford, Oxford University Press. 
- Matthews, P. H., 2011, Oxford Concise Dictionary of Linguistics, Oxford, Oxford University Press. 
 

 
 سلامیک معنای دیگر واژۀ  .11

ـ ضبط  فرهنگ بزرگ سخنو  نامهلغتزبانۀ فارسی ـ مانند های یک، که تا آنجا که نگارنده دیده در فرهنگسلامیکی از معانی واژۀ 
)انگلیسی ا  فرهنگ معاصر هزارهاست. تنها جایی که این معنی ثبت شده « سلامتیهنگام نوشیدن شراب[ به»]است، معنای نشده
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(. مطابق 111: 2311شناس و همکاران، است )نک. حقرا نیز آورده سلاممعادل  cheerioو  cheersهای است که برای واژه فارسی(
های است ظاهراً این معنا در فارسی امروز رواج دارد و بنابراین لازم است در فرهنگوجویی که نگارنده از اهل فن کردهپرس
 . 1زبانۀ فارسی ضبط شودیک

 
 منبع این بخش:

، فرهنگ معاصر هزاره )انگلیسی ا فارسی(، 2311محمد و حسین سامعی و نرگس انتخابی، شناس، علیـ حق
 ، تهران، فرهنگ معاصر.12چ

 
 

  

                                                           
 رود.ه کار میب« سلامتیهنگام نوشیدن شراب[ به»]و هم به معنی « درود»هم به معنی  saluton. جالب است که در زبان اسپرانتو نیز واژۀ 1
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 (1در پی آواز حقیقت )
 تأملاتی کوتاه درباره ادبیات معاصر 

 

 باباسعید کریمی قره
 م نوردانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیا

 

 های پیشروان ادبیات مدرن از خمسه نظامی به تصحیح وحید دستگردیگیریخرده ـ 6

پژوه و یکی از فعالان سرشناس مدار، شاعر، نویسنده و نسخهه. ش( سیاست 2312 ـ 2111حسن وحید دستگردی )
گرا مالک فراهانی و دیگران ادیبی سنتالمفرهنگی در دوره پهلوی اول بود. او را همانند امیری فیروزکوهی، فروزانفر، ادیب

خلیلی،  و 2311کنند )برای کسب اطلاعات بیشتر درباره زندگی و آثار وحید دستگردی ر. ک: فرجی، قلمداد می
دوستی او را به سرایش اشعاری با اش مبارز راه آزادی و استقلال ایران بود. حس وطن(. وحید در نیمه اول زندگی2313

انگیخت. های استعماری روس و انگلیس برمیگیری در قبال ستمگران، مستبدان و دولتو موضعموضوعات سیاسی 
انجمن »وحید با بر سر کار آمدن رضاشاه به حمایت از حکومت وی پرداخت و در هیئت استادی مسلط به ادبیات کهن 

کارانه فرهنگی رضاشاه در عرصه افظههای محرا تأسیس کرد و در آن نهاد به ترویج و تبلیغ سیاست« ادبی حکیم نظامی
های قالب و فرم و زبان بود و تنها نوگرایی خفیفی را در حیطه ادبیات اقدام نمود. این نوع ادبیات مخالف تحول در حوزه

کرد. این نوع افکار واپسگرایانه در فرهنگ و سیاست وحید دستگردی را آماج حملات تند و هتاکانه مضامین پیشنهاد می
. وحید در انجمن ادبی (1( )2)اول نوگرایان قرار داد. عارف، عشقی و بهار در شعر خویش وی را هجو و هزل گفتندنسل 

حکیم نظامی علاوه بر گردآوردن شعرای زمانه به دور خود، به تصحیح خمسه نظامی نیز همت گماشت )برای مطالعه 
های خمسه در (. اغلاط فراوانی به نسخه2313تمی و فلاح، های ادبی دوره پهلوی اول ر. ک: رسبیشتر در زمینه انجمن

ای طول قرون راه یافته بود و تهذیب این اثر مهم  تاریخ ادبیات ایران از هزاران غلط و تصرف ریز و درشت و ارائه نسخه
شعر نمود. وحید دستگردی به سبب علاقه شخصی و مطالعاتش در منقح در آغاز سده جدید شمسی کاری ضروری می

های متمادی از عمر خود را صرف این تحقیق کرد. او ابتدا اغلب سنتی، پای در میدان تصحیح خمسه نظامی نهاد و سال
فرسا تصحیح و شرحی قابل توجه از این کتاب به دست های معتبر موجود از خمسه را جمع آوَرد و با کوششی طاقتنسخه

توان وارد ساخت هنوز این تصحیح اعتبار خود را حفظ کرده تصحیح میشناسی این رغم انتقادتی که به روشداد. علی
جلد  1شود. وحید دستگردی پنج گنج نظامی را در شناختی از آن استفاده میهای نظامیاست و همچنان در پژوهش

مسه و دیوان مجزا به همراه گنجینه گنجوی مشتمل بر فرهنگ لغات و عبارات دشوار خ صورتبهنامه نامه و اقبال)شرف
. ش. منتشر کرد. خدمت وحید دستگردی در تصحیح خمسه عظیم و چشمگیر بود. او ه 2321تا  2323نظامی( و از سال 

های زمانه خود با سربلندی توانست این رسالت شایان ستایش را به انجام رسانَد. این کار با توجه به امکانات و محدودیت
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نویسد: ن با استقبال گرم اصحاب دانش و ادب مواجه نشد. وحید در این خصوص میوحید اما از همان بدو انتشار چندا
ای از نسخ نظامی که پس از تصحیح و تشریح کامل منتشر این گروه ]طاعنان و حاسدان و نکوهندگان[ هر نسخه»

رت دراز و بلاهت و حماقت تنها به ما بلکه استاد بزرگ باستان هم زبان جساگردد، عوعوکنان بر طینت خود تنیده و نهمی
(. در این میان، پیشروان ادبیات مدرن با تصحیح 131: 2323)وحید دستگردی، « سازندخود را به عالمیان ثابت می

چندان شایسته اعتنا بشناسانند. نیمایوشیج خواستند تا آن را اثری نهخمسه برخوردی سرد و حتی استهزاءآمیز داشتند و می
ها هیچ داند. گویی این کتابحسادت نیست کاغذهایی را که خمسه در آن چاپ شده نامناسب می با لحنی که خالی از

های کهنه باید ها در زمان ما تنزل یافته است... باری کاغذ در چاپ کتابطرز چاپ کتاب»وجه مستحسن دیگری ندارد. 
سلیقه است... گراورها بسیار و بی بر طبق مطالب، تاریک و روشن باشد. چاپ نظامی وحید دستجردی بسیار کثیف

دهد که مباشر طبع که وحید دستجردی ها نشان میفایده و بدون زیبایی است و همه اینجهت و بیکثیف و محو و بی
جا های قدیم باید کاغذهای خاصّ داشته باشند. این همه روشنی با تصاویر کثیف و بیباشد چگونه آدمی است... کتاب

خوانیم خود من حظ کند. وقتی که یک قصیده خاقانی را در روی کاغذهای کهنه قدیم میا و کثیف میجهمه چیز را بی
: 2311)نیمایوشیج، « ها معنی نداردها در خصوص بهترین چاپدهد... این تلاشای حظ میبرم و اگر مسئلهدیگر می

ای انتقادی درباره جلد هفتم از خمسه نظامی الهمق 2321رین توجه را اما صادق هدایت نشان داد. او در سال ت(. بیش11
و با امضایی دیگر به چاپ « شیوه نوین در تحقیقات ادبی»های یازدهم و دوازدهم مجله موسیقی با عنوان در شماره

کنده از اشارات طنزآلود امی« های پراکندهنوشته»رساند. متن کامل این مقاله را اکنون در  ست و توان خواند. این نوشته آ
آورد. این مقاله البته چندان جنبه جدی و برخی دیگر از آثارش فرایاد می« ولنگاری»های سبک مبتکرانه هدایت را در قضیه

گاهی اش نسبت به ادبیات کلاسیک را با مطالبی که ندارد و انتقادی ساده و خودمانی است و گاه کاملًا عالمانه. هدایت آ
تألیف کرده به اثبات رسانده است. این مقاله که آن را باید « لغت فرس اسدی»و « رامین ویس و»، «رباعیات خیام»درباره 

جزو نخستین نقدها از خمسه نظامی به تصحیح وحید دستگردی در نظر گرفت، از دانش وسیع هدایت در ادب کهن 
 ردی در ذیل بیت: . برای مثال دستگدوپهلوستآمیز و حکایت دارد. زبان وی در نوشته مزبور آشکارا کنایه

 اگر دولت بود کآرم به دستش          چو دولت خود کنم خسرو پرستش»

(. ولی هدایت افزوده است: 312: 2313)هدایت، « نوشته است که یعنی اگر کار من به دست او دولت باشد...
زعم  این ی البته هزار البته بهگفت معنی شعر این است که اگر بخت باشد که او را به دست بیاورم ... ولآموزی میدانش»

نوشته که کتابی مقدس در کیش بهی « بَرسَم»یا دستگردی درباره  ؛ و)همان(« ضعیف، قول  دانشمند محترم اصح است
های از مزایای این فرهنگ آن است که گاهی این گونه شوخی»است و هدایت این توضیح را چنین به سخره گرفته است: 

اند تا طبع خوانندگان را که از خواندن کتابی ادبی و فکاهی تألیف کرده حالدرعیناند و جاندهملیح را نیز در آن گن
های دانند که برسم کتاب نیست و ترکهتحقیقات دقیق علمی ملالت یافته انبساطی دست دهد وگرنه محقق مدقق البته می

را « شبگیر»یا دستگردی  ؛ و(313)همان: ...« اند گرفتهانار و گز است که زردشتیان در موقع دعا خواندن به دست می
به معنی سحرگاه  2321این کلمه تا آذر ماه »رفتن و مسافرت در شب معنی کرده است و هدایت چنین مرقوم داشته است: 
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د امیدوارم که محقق دانشمن»اش را با این بند به پایان رسانده است: (. هدایت مقاله311)همان: « و سپیده بوده است
های این حقیر را که در نتیجه زحمات و مشقات بسیار تهیه شده به نظر عفو و اغماض بنگرد و در آینده پیوسته گیریخرده

نیاز است و د بیزیرا محقق محترم از تعریف و تمجی؛ فیض بنمایدمست جمله معارف پژوهان را از پرتو معلومات خود
(. در نهایت 311)همان: « باشدبر عالمیان آشکار و محتاج به تذکار نمی قات ایشان در راه علم و ادبها و مشفداکاری

شود که نگارنده سخنان اخیر را از سر شوخی و طنز تحریر کرده و یا جدّاً بر این نظر است. جالب برای خواننده معلوم نمی
ی از نکاتی که هدایت در حوزه بَرَد. بسیارآن است که هدایت در سرتاسر این نوشته هیچ نامی از وحید دستگردی نمی

نماید. آرای این طیف از انگشت گذاشته است صائب و صحیح می هاآنشناسی کلمات در این نقد بر معنی و یا ریشه
وی در ساحت  (3)گرایانه غلیظهای علمی وحید دستگردی به ذوق  سنتادیبان  پیشگام در نوگرایی  ادبی درباره فعالیت

گردد. عامل دیگر در نادیده گرفته شدن وحید توسط متجددان، پایگاه  اجتماعی او بود. وحید به ادبیات خلّاقه برمی
ستود. همین عامل خود باعث واگرایی این دو جُست و در اشعارش اقدامات رضاشاه را میحاکمیت و قدرت نزدیکی می

 شد.گروه از یکدیگر می

 توضیحات:
و عشقی با الفاظ زشت و ناپسند یاد کرده و این سه شاعر را به خیانت به وطن و ( گویا وحید در شعری از بهار و عارف 2

هایی درباره وحید برانگیخت. مزدوری برای انگلیس و بیگانگان متهم نموده بود. این اتهام  ناحق، آنان را به سرایش  هجویه
هایی تواند که کشمکشسیاسی می ظاهربه های  که پشت پرده چنین نزاع اندواقفغورکنندگان در تاریخ ادبیات به نیکی 

گرایان  معتدل، گرای  افراطی با سنتبوطیقایی در جریان باشد. در ارتباط با بحث ما شاید نزاع  بوطیقایی  شاعران  سنت
 (.211: 2311ها بوده است )برای مطالعه بیشتر ر. ک: جعفری جزی، انگیزه سرایش این هجویه

اند )ر. ایرج میرزا و شهریار شخصیت علمی و منش فرهنگی و اخلاقی وحید دستگردی را ستودهبرخلاف این شاعران  (1
 (.311: 2311و شهریار،  211: 2311ک: ایرج میرزا، 

« انقلاب ادبی یا تجدد ادبی»ای با عنوان ورزیده است! او جزوهای از تحول اعتقاد می( وحید دستگردی البته به درجه3
کند تا به خیال  خود  معنای  حقیقی  تجدد را پدیدار سازد و این اصطلاح را از دست آن جهد بسیار می دارد که در فحوای

شد الممالک فراهانی خلاصه میطرفداران دروغین آن نجات دهد. اوج تجدد ادبی از نگاه وی در شیوه قاآنی و ادیب
 (. 2333)وحید دستگردی، 

 منابع ■

 ، تهران: اندیشه.3ل، چ ( دیوان کام2311ایرج میرزا )
، 213( تغییر جایگاه شاعران در تاریخ ادبیات؛ ادامه عصر رضا شاه، مجله بخارا، ش 2311جعفری جزی، مسعود )

 . 221 ـ 213صص 
، 1، س 1( نظری کوتاه در زندگی و آثار استاد فقید وحید دستگردی، مجله پیام بهارستان، د 2311خلیلی، سید حسین )

  .  111ـ  111، صص 1ش 
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های ادبی مؤثر دوره پهلوی اول در روند شعر معاصر، شعرپژوهی ( نقش انجمن2313رستمی، زهرا و مرتضی فلاح )
 .211 ـ 12، صص 11، ش 1)بوستان ادب(، س 

 ( دیوان، چاپ مکرر )اول نگاه(، تهران: نگاه و زرین.2311شهریار، محمدحسین )
، 1دانشنامه زبان و ادب فارسی؛ به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج ( مدخل وحید دستگردی در 2311فرجی، ایرج )

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
 ، تهران: مروارید.  3های روزانه نیمایوشیج؛ به کوشش شراگیم یوشیج، چ ( یادداشت2311نیمایوشیج )

 تهران: شرکت دیهیم. ،2( انقلاب ادبی یا تجدد ادبی؛ به سعی وحیدنیا، چ 2333وحید دستگردی، حسن )
 . 112 ـ 132، صص 1، ش 21( تصحیح خمسه نظامی، مجله ارمغان، س 2323ــــــــــــــــــــــ )

 دران.، تهران: جامه1های پراکنده؛ گردآوری حسن قائمیان، چ ( نوشته2313هدایت، صادق )
 

یار ـ 4  مرتضی کیوان و شهر

های تأثیرگذار و در عین حال ناشناخته نقد ادبی معاصر است. تحلیل هایه.ش( از چهره 2333 ـ 2311مرتضی کیوان )
خواهد راهی نو بگشاید و یا دهد که با شور و علاقه فراوان میادعا را نشان میکوش و بیبازمانده از او منتقدی سخت

اسلامی ندوشن و م. آزاد و نادرپور جریانی پویا در ادبیات روزگار ما ایجاد کند. از نیما و شاملو و سایه و کسرایی گرفته تا 
اند. نسل امروز، کیوان را از رهگذر این همه در شعر خود شخصیت کیوان را ستوده و به نحوی خود را وامدار او دانسته

نویسد که کیوان قلم به دست بسیاری از شاعران و نویسندگان آن دوره گذاشت شناسد. محجوب میاشعار پرآوازه می
ها او را گرفتار کرد و سرانجام به مسلخش فرستاد. اگر فرصت گرایانه آن سال(. افسوس که جوّ چپ211 :2313)جعفری، 
های بعد، در هیئت یک منتقد  تمام عیار راه و چاه را به اندوخت در دهههایی که میتوانست با تجربهیافت میحیات می

حاکی از استعدادیابی  31و  11ف وسیعی از فعالان ادبی دهه نسلانش نشان دهد. بررسی ارتباط تنگاتنگ کیوان با طیهم
را به طی  طریق در آن مسیر تشویق  هاآنکرد و ای کشف میاوست. او به خوبی استعدادها را در هر زمینه العادهخارق

های لبته گرایشکوشید که همه مقدمات  تحقیق و تألیف و سرایش را برای آنان فراهم بیاورد. انمود و خود نیز میمی
زاده، های کیوان با محمدعلی جمالنگاریتأثیر نبوده است. نامهها بیدهیاش در روابط و خطسیاسی سوسیالیستی

فریدون رهنما، مصطفی فرزانه، مهدی حمیدی شیرازی، حسینقلی مستعان و غیره گستردگی مراوداتش را با اهالی ادب 
نویسد و ها گمنام میای به مهدی آذریزدی نویسنده جوان و در آن سالوی نامه سازد. نکته جالب توجه آن کهآشکار می

« فلک ناز و خورشید آخرین و سرو گل»های شَعربافی از یک کتاب قدیمی با نام ضمن توصیف  معماری شهر یزد و کارگاه
تضی کیوان است که همواره به این نامه مبین ویژگی خاص مر»کند که توانسته است از بازار آن شهر بخرد. تعریف می

خواند و این که چگونه این دید و میها بود و نیز یادآوری تیزبینی اوست از هر آنچه میدنبال پیوند و برقراری دوستی
(. تقریباً هیچ نویسنده و شاعر جوان و نوجو و 111: 2312)کیوان، « گذشتها را با دوستانش در میان میها و خواندهدیده

اند که شاخه مطبوعاتی حزب توده معرفی کرده از رصدگاه او دور نمانده است. برخی محققان، کیوان را رهبر مستعدّی
(؛ 112: 2311مأموریت داشت از میان استعدادهای جوان همکاران و کارگزاران فرهنگی برای حزب شکار کند )وکیلی، 
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اش وجهه خبرنگاری و نویسندگی بسته حزب نبود ووگوشحال آن که اگر هم چنین باشد کیوان فرد سرسپرده و چشم
آمد. او بعدها حتی به همکاری با دولت مصدق مبادرت نمود. همه کسانی که ای بودنش به نظر میتر از تودهرنگپر

 بودند و به زمینایرانمندان فرهنگ و هنر دوستان و علاقهتر وی را تمجید و تحسین کردند نیز خود در زمره ایرانسپس
 امان از عملکرد حزب توده دست زدند. انتقاد بی

از پرویز « های شعر نونمونه»نوشته استفن تسوایک؛ ترجمه نیره سعیدی، « بازشطرنج»هایی مانند کیوان برای ترجمه رمان
 دید و»شاملو، مجموعه داستان « شدههای فراموشآهنگ»زاده، مجموعه شعر جمال« صحرای محشر»داریوش، داستان 

 های دقیقی نگاشته که بیانگر درک نسبتاً عمیق او از مدرنیسم در ادبیات ایران و جهان است.آل احمد و ... تحلیل« بازدید

را برای دیوان این شاعر تبریزی نوشته است. او  اعتناقابلدر پیوند با شعر شهریار باید گفت که کیوان نخستین نقد جدی و 
( به چاپ رسیده، آثار شهریار را بسیار نفیس و 2313 ماهدیهای رنگارنگ )جله گلدر این مقاله که در دو شماره م

ترین و هنرمندترین شاعر معاصر ایران و تنها شاعر واقعی حسّاسی شهریار بزرگ»هنرمندانه ارزیابی کرده و نوشته است که 
ات و علاقه و احترام خود را نسبت به توان او را تاج افتخار ادبیات قرن اخیر دانست. من عاجزم احساساست که می

کاری و (. کیوان معتقد است که شهریار لطافت، تخیل، نازک21: 2313)علیزاده، « شهریار روی کاغذ نشان دهم
کند که شهریار هرگز به تابلوسازی  حافظ و نظامی را در شعر خود جمع کرده است )همان(. وی در این نوشته ادعا می

و  جرایدمندانش برای چاپ به چاپ شده دوستان و علاقه حالتابهدهد و آنچه هم ی برای چاپ نمیروزنامه و مجله شعر
را برای چاپ در مجله « هذیان دل»اند اما او خودش بعد از دیدار با شهریار شعر شورانگیز و آشوبگر  مجلات داده

این منظومه لطیف و با روح دنیای »نویسد: می« هذیان دل»(. کیوان درباره 11های رنگارنگ گرفته است )همان: گل
سازد که ادبیات کند و معلوم میسازی و تغزل پیش چشم خواننده با ذوق نمودار میای از شعر و موسیقی و صحنهتازه

)همان( او در بخش دوم این مطلب به توضیح سبک « رودفارسی در چه تکامل و تجدد امیدبخش و افتخارآمیزی پیش می
پردازد. احتمالًا کیوان این مقاله را قبل از آن که به حزب توده بپیوندد نوشته بوده است. کیوان در جایی ر میشعر شهریا

 شاعری متجدد یاد کرده است.        عنوانبههای شعر نو( نیز از شهریار دیگر )معرفی کتاب نمونه

های نوی به وجود آورده تغزل تحول یافته و نمونه کرده که شعر نو بیشتر در حوزه اظهارنظرداریوش در این کتاب چنین 
گوی معاصر )نیما، ( کیوان اما بر این عقیده است که با مطالعه شعر  نمایندگان  متجدد و تازه113: 2311است )مسکوب، 

اند که در یدهرسیم که اینان به اشعار تغزلی کمتر توجه داشته و بیشتر کوششهریار، خانلری و میرفخرایی( به این نتیجه می
اند( و افکار و احساسات شخصی خود را ای بیابند )و ییافتهزندگی اجتماعی یا روحانی  فردی خود مفاهیم و معانی تازه

های هذیان دل، دو مرغ بهشتی، بهشت گمشده و دختر آسمان گواه  سخن خود از منظومه عنوانبهتوجیه کنند. کیوان سپس 
 (. 111بَرَد )همان: می )همگی متعلق به شهریار( نام

( 1333« )سیاه مشق»هوشنگ ابتهاج دوست مشترک کیوان و شهریار بود و به همین خاطر هر دو برای دفتر اول مجموعه 
 (.23: 2311اند )عبداللهی، مقدمه نوشته
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: 2311شاهی، را به درخواست مرتضی کیوان سروده است )پرتو کرمان« قهرمانان لنینگراد»شهریار ظاهراً قطعه شعر 
اش به قلمروهای مورد علاقه حزب توده دوره(. این سخن اگر درست باشد بر تکاپوی  کیوان جهت  جذب  شاعران  هم221

میل نبودند که شهریار را به اردوگاه خویش بکشند. گذارد. سیاستمداران حزب توده از قبیل احسان طبری بیصحّه می
های سیاسی روز کرد که ضمن حفظ موضع انتقادی  ملایم خود، با جریانیشهریار شاعری مداراجو بود و تلاش م

کرد نمود که فضا و فرهنگ مسلّط و غالب روزگار اقتضا میرفتار می گونههمانسازگاری یابد؛ به همین سبب بیش و کم 
ها از بازیگران سال کرد. این حزب در آنتازی میشمسی یکّه 11(. حزب توده در دهه 121 ـ 121: 2313نیا، )صدری

نماید که پرداخت. بدیهی میهای سوسیالیستی  خود میاصلی فضای سیاسی ایران بود و با شور و هیاهو به تبلیغ آرمان
را باید پاسخی به « قهرمانان استالینگراد»گرایانه آن دوره تأثیراتی پذیرفته باشد. شهریار هم از شعارها و تبلیغات  چپ

لقی کرد. شهریار با آن که سعی داشت تا فاصله خود را با مرام فکری و سیاسی حزب توده حفظ کند هیجانات آن عصر ت
کرد. علاوه بر اش با شاعران جوان و نوخواه این جریان همراهی نیز میاما گاهی نیز به سائقه همان روحیه مداراگرایانه

یران که به همت انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی شهریار در نخستین کنگره نویسندگان ا« قهرمانان استالینگراد»
ها بود خواند. ایشد، شرکت کرد و شعری با مضمون روستاستایانه )نامزدبازی روستایی( که سوژه محبوب تودهمیبرگزار 

 به نظر  نگارنده این سطور، (.112: 2311مورد تحسین و تشویق احسان طبری قرار گرفت )نوری، از قضا این شعر 
شود. این مثنوی یکی از نغزترین اشعار شهریار هم بهترین شعری است که در این کنگره خوانده می« نامزدبازی روستایی»

همه چیز را خراب کردند و خصوصاً  11بعد از شهریور  »گوید ای میشود. شهریار با آن که در مصاحبهمحسوب می
ها اما بخش اعظم شهرت خود را مدیون اشعاری است که در همان سال(؛ 111: 2311)علیزاده، « ادبیات را از بین بردند

سروده است. از قرار معلوم، فضای نسبتاً آزاد  سیاسی در آن دهه، در سرایش  برخی شاهکارهای شهریار و دیگر شاعران آن 
آوَرَد. در نامی به میان نمی اش با کیوان در هیچ جا از اومراودات  ادبی رغمبهزمانه نقش مهمی داشته است. شهریار لیکن 

رنگ خود را با فعالان رود و شهریار نیز روابط کمحزب توده از صحنه سیاست رسمی ایران به حاشیه می 31اوایل دهه 
 کند. او تا پایان عمر تمایلی به برجسته ساختن روابطش با کیوان نداشت. فرهنگی آن حزب انکار می

 منابع  ■
استاد پرتو کرمانشاهی(، به کوشش ابراهیم رحیمی زنگنه و خلیل کهریزی چ   نامهارجپرتو مهر ) (2311پرتو کرمانشاهی )

 ، تهران: سُها.2
 .231 ـ 213، صص 221( محجوب، مرتضی کیوان و حزب توده، مجله بخارا، ش 2313جعفری، حسین )
 .12 ـ 23، صص 11ش شمار زندگی و آثار ه. ا. سایه، مجله بخارا، ( سال2311عبداللهی، مهناز )
 ، تهران: نگاه.2( گفتگو با شهریار، چ 2311علیزاده، جمشید )

 ، تهران: مرکز.2( به همین سادگی و زیبایی؛ یادنامه شهریار، چ 2313ــــــــــــــ )
 .112 ـ 111، صص 11ای از مرتضی کیوان، مجله بخارا، ش ( نامه2312کیوان، مرتضی )

 ، تهران: کتاب نادر.1مرتضی کیوان، چ ( کتاب 2311مسکوب، شاهرخ )
 ، تهران: اسطوره.2( نخستین کنگره نویسندگان ایران؛ چ 2311نوری، نورالدین )
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، تهران: انتشارات داخلی موسسه فرهنگی ـ هنری 2( احمد شاملو )داد سخن ـ کتاب پنجم(، چ 2311وکیلی، شروین )
 خورشید راگا.

 
یان و شعر نو ـ 6  شجر

ها شجریان به همان اندازه که شعر کلاسیک ایرانی را به میان جوانان بُرد، به شعر نو فارسی نیز خدمت استاد محمدرضا
 قرننیمها افتاد. شجریان در درازای  به فضا و گستره آواز شجریان بیشتر تثبیت شد و بر سر زبان راه یافتنکرد. شعر نو با 

، سیاوش کسرایی، فریدون مشیری، اخوان ثالثینی، نیما یوشیج، مهدی الشعرا بهار، عارف قزواشعار زیبایی را از ملک
های قرن بیستم باید به خود ببالند که شجریان شعر و اجرا کرد. رمانتیک شفیعی کدکنیهوشنگ ابتهاج، سهراب سپهری و 

افظه جمعی راه باز کرد. خواند مهر تأیید و تأبید خورد و به ح هاآنترانه آنان را زمزمه کرد. هر شعری که شجریان از 
)در آلبومی به « گوساز قصه»( و 2311)در آلبوم سرو چمان/ « به سکوت سرد زمان»اگر استاد شجریان تصنیف  راستیبه

خواصِّ ادبا چه کسی او را  جزبهخواند نمی آلمان( 2311بهمن  21تبریز ـ  2321( را از جواد آذر )2311همین نام/ 
 شناخت؟ می

نظیر را در عرصه تلفیق اش با او در خوانش  رباعیات خیام، آلبومی بیای نخواند اما همکاریشاملو قطعهشجریان از 
 (.2311موسیقی و آواز و شعر و دکلمه به یادگار گذاشت )آلبوم رباعیات خیام/ 

 شود:میشجریان شعرهای متعددی از فریدون مشیری خواند که یکی از دلنوازترین آن شعرها این گونه آغاز 

 بگذار که بر شاخه این صبح دلاویز
 بنشینم و از عشق سرودی بسرایم

 
 بالآنگاه به صد شوق چو مرغان سبک

 پر گیرم از این بام و به سوی تو بیایم
 (333: 2313)مشیری، 

رباید. دگان میولی بغایت سوزناک است و هوش از سر شنون این اثر در میان انبوه کارهای شجریان گمنام و مغفول مانده   
کشیده شجریان در این قطعه با خنیاگری خویش پرواز کبوتران و طلوع  پرشکوه  صبح را پیش چشم نیوشندگان به تصویر 

 کنم. . شنیدن این اثر متفاوت را حتماً به خوانندگان ارجمند  این سطور پیشنهاد میاست

( 2313هم کشید و او در آلبوم سرود مهر )اجرای زنده/ نکته جالب آن که دامنه نوگرایی شجریان به ساحت شعر سپید 
 را از سهراب سپهری اجرا کرد:« نیایش»شعر شگرف و غریب 

 دستی افشان تا ز سر انگشتانت صد قطره چکد هر قطره شود خورشیدی
 باشد که به صد سوزن نور شب ما را بکند روزن روزن
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 رنگتاب و نیایش بیما بی
 ن بر لب مااز مهرت لبخندی کن بنشا

 (111 ـ 111: 2311باشد که سرودی خیزد در خورد نیوشیدن تو ... )سپهری، 

از اخوان ثالث « زمستان است»آمد، قطعه از جمله اجراهای تأثیرگذار شجریان که در زمان خود بسیار پیشروانه به نظر می
وی همین شعر را به آواز خوانده بود )آلبوم  (. شهرام ناظری نیز چند سالی پیش از2311بود )اجرای زنده در کالیفرنیا/ 

اند و رنگ و سبک و سیاق سازی محمد رضا درویشی(. الحق هر دو قطعه نیرومند و درخشانبا آهنگ 2311زمستان/ 
های اجتماعی و سیاسی شعر اخوان را متبلور سازد و را دارند. به گمان من، ناظری سعی کرده تا مایه اجراکنندگانش

. هر دو قطعه شنیدنی و ماندگار است و کرده استای رمانتیک و حال و هوای غمگنانه شعر را پررنگ شجریان فض
 کند.را برای شنوندگان کشف می« زمستان»های ژرفی از شعر ها و لایهتجربه

 منابع ■
 ، تهران: طهوری.31( هشت کتاب، چ 2311سپهری، سهراب )
 ، تهران: چشمه.3: کلیات اشعار، چ ( بازتاب نفس صبحدمان2313مشیری، فریدون )

 

 هایِ مدرنپردازی داستانهای کهن در شخصیتاستفاده از نام اشخاص داستان ـ 9

تواند در باورپذیری  اشخاص  داستان به نویسنده یاری ها اهمیت فراوانی دارد و مینام در ساخته و پرداخته کردن شخصیت
های سازد و بخش عظیمی از ویژگیز معانی را در ذهن خوانندگان متبادر میای ارساند. نام همچون دالّی ضمنی گستره

اند. دیوید لاج بر این باور پردازی یادآور شدهرا در شخصیت گذارینامکند. منتقدان همواره اهمیت شخصیت را بازگو می
رسانند. نویسندگان کمیک، شوخ یا ها هر گز خنثی نیستند حتی اگر عادی بودن و معمولی بودن را بدر رمان نام»است که 

های عادی با معانی ضمنی مناسب را نویسان نامگرا باشند. رمانها بسیار مبتکر یا تمثیلگذاریاندرزگو ممکن است در نام
هایشان از های داستانگذاری شخصیت(. برخی از نویسندگان مدرن ایرانی برای نام12: 2313)لاج، « دهندترجیح می

غیرمستقیم  صورتبهها در اذهان عامه، گیری از جایگاه آن شخصیتکنند تا با بهرههای قدیم استفاده میانان قصهنام قهرم
ای گنجینه عظیمی برای نویسندگان به شمار های شاهنامهای از خصوصیات را به خوانندگان القا کنند. برای نمونه نامپاره
با این شیوه به سنت  هاآنهای ادبی گره بزنند. هایشان را به سنتفضای داستان توانندآید. نویسندگان از این طریق میمی

کنند. ذکر چند مثال، های ذهنی ایجاد میها و هالههایشان لایهبخشند و از سوی دیگر برای داستانسیالیت و پویایی می
ای از دریچه ذهن آشفته پدر زندگی خانوادهپور نوشته شهریار مندنی« آهوی کور»کند. در داستان قضیه را بهتر روشن می

زند. پدر در مرداد( به حال )جنگ تحمیلی( و برعکس پل می 11شود. داستان، مدام از گذشته )حوادث کودتای نقل می
های کند. دو پسر او زریر و اسفندیار نام دارند. کابوسرؤیاهای وحشتناک خود فرو رفته است و در خاطرات خود سیر می

اند. زندگی این دو پسر را به جهنمی بدل کرده است. زریر و اسفندیار در حماسه فردوسی برادر و پسر گشتاسپپدر 



 
 

ۀ 
ار

شم
19

ن
ستا

زم
 ،

 
14

00
 

143 

سرهای فراوانی های وی زریر را به دردطلبیجاهها و گشتاسپ در شاهنامه، خصلتی خودرأی و نافرمان دارد. بلندپروازی
گریزد و در هر دو بار زریر برای بازگرداندن او د و از دربار میکناندازد. گشتاسپ دو بار با پدرش لهراسپ قهر میمی

شود که با وادار می وتختتاجگردد و برای کسب شود. اسفندیار نیز قربانی خودکامگی پدر میمتحمل زحمات زیادی می
پشتوانه فرهنگی  مثابهبه پذیرد. همه این ماجراهارستم دربیفتد. نبرد رستم و اسفندیار با مرگ تراژیک اسفندیار پایان می

اسفندیار و زریر تبعات  زندگی  سخت با پدری  همشود. در این داستان می« آهوی کور»باعث گسترش معنایی داستان 
شخصیتی را به نام « های جذامیاستخوان خوک و دست»دهند. مصطفی مستور نیز در داستان رنجور را پس میروان

کُشد. هایش پیرمردی را فقط به خاطر یک تکه زمین میزند و با نوچهبه جنایت می خلق کرده است. نوذر دست« نوذر»
رسد. نوذر در شاهنامه پسر منوچهر است. چون منوچهر درگذشت، نوذر نوذر در پایان قصه به دست دو دوستش به قتل می

ایزدی از سیمایش دور شد. بر اثر  رحمی و خودسری فرهتدبیر بود و به سبب  بیبه پادشاهی نشست. او مردی فاسد و بی
هیچ یک از پسران  زمینایراننوذر کشور به دست تورانیان افتاد و خود نیز به دست افراسیاب کشته شد. بزرگان  هاینادانی

استخوان خوک و »توان پشت چهره نوذر در داستان او را لایق پادشاهی ندیدند. همه خصائل نوذر در شاهنامه را می
آید. تشخیص داد. همه آن معانی ضمنی برای پردازش شخصیت نوذر به کمک نویسنده می« جذامیهای دست

هایی بُرد. توان چنین فایدهها در متون کهن میاند. از نام همه تیپای اکتفا نکردهنویسندگان نوگرا تنها به اسامی شاهنامه
های کوچک و بزرگ  بسیاری آفریده است. ود شخصیتهای خیکی از آن متون مهم خمسه نظامی است. نظامی در داستان

های نامبردار است که در فرهنگ ایرانی آن شخصیت ازجملهخسرو، شیرین، فرهاد، لیلی، مجنون، بهرام و اسکندر 
 اند. معروف

خود برگزیده های های نظامی را برای شخصیتترین وجه نام قهرمانان داستانبه هنرمندانه« سلوک»آبادی در رمان دولت   
شود و در طول داستان، عشق  خود را است. قیس شخصیت اصلی رمان سلوک است. او نمونه عاشق شرقی محسوب می

دیده است اما سرانجام از سوی می عیارتمامها معشوق خود را ناب و دهد. قیس سالبه دختری با نام مهتاب شرح می
کند. به اعتقاد قیس  نظرصرفتر از عشق خود ای مطمئنای داشتن آتیهشود. مهتاب حاضر است برمهتاب کنار گذاشته می

روح است و اگر روزی یافته است. هر زنی غیر از او بیجُسته و نمیمنتظرش بوده و می عمریکمهتاب همان است که او 
 شود.پیر می بارهیکمهتاب او را ترک کند 

آمیزی دارد و قیس را خوب س به او داده است. او رفتار کرشمهمهتاب معشوق قیس است. احتمالًا این نام را قی  
تواند قیس را از افسردگی دربیاورد. مهتاب تمام کند که میشناسد. از سیگار کشیدن قیس ناراضی است و فکر میمی

بازی، با کنند. او پس از یازده سال عشقفهمد. خواهرانش او را به ترک قیس ترغیب میاحساسات ناگفته قیس را می
پندارد و پس از آن وی را مثل بندد. قیس این عمل مهتاب را شنیع میوفایی  محض بر احساسات قیس چشم میبی

 زند.بیند که مدام به مغزش نوک میای میپرنده

او آید. دهد. مردی پر از امید و باور به نظر میسنمار پدر مهتاب است و افکار چپ دارد و به رادیو شوروی گوش می
ارگران سامان داده و و حقوق اخراجی و از کارافتادگی  کای را برای قانون کار، حق بیمه و بازنشستگی های شجاعانهتلاش
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برای خوشبختی  مردم فقیر رنج زندان را متحمل شده است. از اعضای خانواده تنها مهتاب به سنمار توجه دارد. او از 
 بَرَد.بیماری قلبی رنج می

کند. قیس بنی عامری نام اصلی مجنون ادی برای این که در ورطه تکرار نیفتد به جای مجنون از قیس استفاده میآبدولت   
کند. سنمار نیز نام است. به جای لیلی هم مهتاب را انتخاب کرده است که با معنای نام لیلی )شب( ارتباط برقرار می

کند. سنمار را در فرجام  کار به خورنق را برای نعمان بن منذر بنا میاست و قصر  پیکرهفتمعمار پرآوازه رومی در منظومه 
که روزگاری فعالیت  ایازپاافتادهافکنند. نام سنمار برای کارگر  دستور  نعمان از بام  کاخی که خود ساخته بود، به زمین می

گاهی از این جزئیات، شخصیتمناسبت نمیداد بیسیاسی انجام می ا را برای خوانندگان بیشتر جا هتواند باشد. آ
ای از شخصیت فرهاد در داستان خسرو و زمینهشخصیت فرهاد را با پس« نیمه غایب»اندازد. سناپور نیز در رمان می

 شیرین برساخته است.

ن فرهاد دانشجوی معماری است. پدرش روی فرزندان خود حساس است و همواره دلهره آینده فرزندانش را دارد؛ به همی   
خاطر فرهاد یک سال و نیم پیش از خانواده خود جدا شده است. در دانشگاه بدون این که در تظاهرات شرکت کرده باشد 

زند. او به خاطر کار زیاد با خواهند تا تعهد بدهد ولی فرهاد از این کار سرباز میگیرد و از او میمورد بازخواست قرار می
شود ولی سنخیتی بین او و دخت میده است. فرهاد در دانشگاه دلبسته سیمینهایش چین افتاکاغذ و مداد دور چشم

رود و در آنجا با نهد و برای تحصیل پیش مادرش در آمریکا میدخت عشق فرهاد را وامیسیمین دخت نیست. سیمین
جواب رد داده و به خاطر انگارد که کار درستی کرده که به فرهاد کند. سیمین دخت میاش ازدواج میکلاسی آمریکاییهم

 شرقی نکرده است. بازیعشقاحساسات، خودش را گرفتار عشق و 

 منابع ■
 ، تهران: چشمه.21( سلوک، چ 2313آبادی، محمود )دولت

 ، تهران: چشمه.21( نیمه غایب، چ 2311سناپور، حسین )
 ، تهران: نی.3نویسی؛ ترجمه رضا رضایی، چ ( هنر داستان2313لاج، دیوید )

 ، تهران: چشمه21های جذامی، چ ( استخوان خوک و دست2311ستور، مصطفی )م
 ، تهران: مرکز.3روز، چ ( ماه نیم2311پور، شهریار )مندنی

 
 الممالک فراهانی و تأثیر نظامی بر آنوگو با پیامبر اکرم )ص( و گلایه از روزگار در شعر ادیبگفت ـ 11

وگویی خیالی با پیامبر اکرم )ص( ترتیب خاص ادبی اتخاذ کرده و گفت رار شیوهالاسنظامی گنجوی در نعت سوم از مخزن
ها و ها، نامردمیرسمیکند و به برخی از بیای از انتقادات اجتماعی را مطرح میوگو پارهداده است. او در ضمن این گفت

  تازد:های  رایج در زمانه خود میعدالتینا

 غسل ده این منبر از آلودگان  کش این مسند از آسودگانباز 
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 ، بپردازشان                        اندغولخانه 
 خورند            که زیادت کم کن اجري

 کنند           از طرفي رخنه دین مي
 ، قافله تنها چراست؟    توییشحنه 

 در صف میدان فرست ایعلییا 
 

 عدم اندازشان دانغلهدر 
 تگرندکه غار خاصّ کن اقطاع

 کنندوز دگر اطراف کمین مي
 قلب تو داري، علم آنجا چراست؟
 یا عمري در ره شیطان فرست

 (11 ـ 11: 2311)نظامی،               
 

 گوید:نظامی در این بخش در کنار عرض احترام و فروتنی نسبت به ساحت نبی اکرم )ص( می

 سوي عجم ران، منشین در عرب
 مُلک برآراي و جهان تازه کن

 تا امرا کم زنند کّه تو زنس
 پانصد و هفتاد بس ایام خواب
رافیل را  خیز و بفرماي س 
 خلوتي  پرده اسرار شو

 

 زرده روز اینک و شبدیز شب 
 هردو جهان را پر از آوازه کن

 تا خطبا دم زنند خطبه تو کن
 ست، به مجلس شتابا روز بلند

 باد دمیدن دو سه قندیل را
 و ما همه خفتیم، تو بیدار ش

 )همان(                                               
خواهد تا حضرتش ظهور کند و مردمان بَرَد و عاجزانه میهای زمانه به پیغمبر گرامی پناه میدر حقیقت شاعر از مصیبت
زمان است این شعر بی» نویسد:می الاسرارمخزنرحم نجات بدهد. ثروتیان درباره این بند از عصر  او را از شرّ ظالمان بی

گوید. نظامی گوید: نظامی شهر ما و مردم ما را میخواند با خود میو اکنون هفتصد سال بیشتر است که هر کس آن را می
 (.31: 2313)ثروتیان، « جویدزند و برای ما از پیغمبر خدا پناه میدرد دل ما را فریاد می

 شود:نیز مسمط مشهوری دارد که با این بیت آغاز میه. ش(  2111 ـ 2131الممالک فراهانی )ادیب
 برخیز شتربان بربند کجاوه              کز چرخ عیان گشت همی رایت  کاوه

الانبیاء سروده شده به راه نظامی رفته است بندی که در تهنیت  ولادت حضرت خاتم 31الممالک در این منظومه ادیب
(. او در این شعر  بلند که ابتدا در چند شماره روزنامه 211: 2311ر. ک: عابدی،  )برای مطالعه بیشتر درباره این مسمط

های اجتماعی زمانه ه. ق(، پس از اشاره به معجزات  ولادت پیامبر )ص( از نابسامانی 2311ادب خراسان منتشر شد )
 دهد:میها سر کند و برای سرزمین جم که به هزاران مصیبت گرفتار آمده نالهخود شکایت می

 امروز گرفتار  غم و محنت و رنجیم
  با ناله و افسوس در این دیر سپنجیم
  هم سوخته کاشانه و هم باخته گنجیم

             

 در داو فره باخته اندر شش و پنجیم  
 در چین و شکنجیم  همهآنچون زلف عروس

 ماییم که در سوگ و طرب قافیه سنجیم
 

 گلزارجغدیم به ویرانه، هزاریم به 
 (414: 1312الممالک فراهانی، )ادیب
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 اند:دچار شده وروزیحالبه چه  زمینایرانگوید که برخیز و ببین که پیروانت در و سپس خطاب به پیامبر گرامی می
 

 ای مقصد  ایجاد، سر از خاك به در کن
 زاین پاك زمین، مردم ناپاك به در کن
 از مغز خرد نشئه تریاك به در کن

 

 رع دین، این خس و خاشاك به در کنوز مز 
 از کشور جم لشکر ضحاك به در کن 
 این جوق شغالان را از تاك به در کن 

 

ران گرگ ستمکار  وز گلّه اغنام، ب 

 است فضا راابری شده بالا و گرفته
 آتش زده سُکّان  زمین را و سما را
 ای واسطه رحمت  حق، بهر خدا را

 

 ت فضا را اساز دود و شرر تیره نموده 
 سوزانده به چرخ اختر و در خاک گیا را 
 زین خاک بگردان ره طوفان بلا را

 

 بشکاف ز هم سینه این ابر شرر بار )همان(
 

الاسرار داشته است. این به نعت سوم نظامی در مخزن نگاهینیمالممالک در گزینش این رویکرد، بعید نیست که ادیب
لتفات در بدیع تحلیل کرد، نقشی اساسی در سیالیت فضای منظومه دارد. شاید همین توان آن را با صنعت اشیوه که می

سیالیت و تحرک  زبان و محتوا باعث شهرت  این شعر شده است )برای مطالعه روایتی از معروفیت این مسمط ر. ک: 
 (.361: 1381الهی، 

 منابع ■
 ، تهران: ارمغان.2حواشی حسن وحید دستگردی، چ  ( دیوان؛ با تصحیح و2321) محمدصادقالممالک فراهانی، ادیب

نگاری یک کتاب: منتخبات آثار؛ محمد ضیا هشترودی، )از نویسندگان و شعرای تک( 2311الهی، صدرالدین )
 . 311 ـ 331، صص 1، ش 23شناسی، س ، مجله ایرانمعاصرین(

 ، تهران: معین.2( جادو سخن جهان نظامی، چ 2313بهروز )ثروتیان، 
 ، تهران: جهان کتاب. 1ای بر شعر فارسی در سده بیستم میلادی، چ ( مقدمه2311عابدی، کامیار )

، 3سعید حمیدیان، چ  حسن وحید دستگردی، به کوشش تصحیح، به الاسرارمخزن( 2311نظامی، الیاس بن یوسف )
 .تهران: قطره

  

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/531093/%D8%AA%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B6%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D9%86?q=%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B2%20%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7&score=17.0&rownumber=2
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/531093/%D8%AA%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B6%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D9%86?q=%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B2%20%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7&score=17.0&rownumber=2
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 صطلاح دیوانی طغرا در تصاویر شاعرانۀ غزل فارسینقش ا
 )با تکیه بر غزلیّات برخی از شاعران قرن ششم تا هشتم(

 مجید واحدپور
 آموختۀ دکتری دانشگاه تبریزدانش

 

( 2311-2311، ص 3ج برهان قاطع ) ۀ(. معین در حاشی211: 2311امین، ای ترکی است )شریککلمه« طغرا»
در عهد ترکمانان سلجوقی شیوع یافته و طغرا در آن ایّام عبارت از خطّی بوده که بر  اوّل بارح ظاهراً این اصطلا»نویسد: می

اند به شکل قوسی شامل نام و القاب سلطان وقت و آن در حقیقت حکم امضاء و نوشتهالله میها بالای بسمصدر فرمان
العجم، وزیر سلطان مسعود مشهور لامیه ۀقصید ۀغرایی گویندشود طغرا از نام حسین طگفته می«. »پادشاه را داشته ۀصحّ 

: 2311)زیدان، « سلجوقی، اقتباس شده است. این وزیر خط نیکویی داشت و نخستین کسی است که طغرا نوشته است
« طغرا»(. در برخی از موارد در کنار 313: 2ج  ،2311ر.ک: سودی، است )(. سودی این لفظ را فارسی دانسته11

که بیت است. چنانشدهشد. احتمالًا در مواردی هم این عبارت در میان طغرا نقش مینیز نگاشته می« للهحسبه»ت عبار
ین طغرا نشان حسبهصاحبِ دیوان ما گویی نمی» حافظ ناظر بر این امر است: « لله نیستداند حساب/ کاندر

یا « ح»نقش بوده، یا رمزی مانند « للهحسبه»، ن طغرامعلوم نیست که آیا میا»د: نویس(. دهخدا می211: 2311)حافظ، 
دهخدا؛ ذیل طغرا(. سودی ضمن توضیح بیت مزبور از حافظ،  ۀ)لغتنام« استکردهامثال آن حکایت از آن جمله می

ی نوشتند. در روم در احکاملله است که در کنار قسمت بالای احکام میدر اینجا ذکر طغرا برای حسبه»نویسد: چنین می
« نوشتندالله را نمی ۀنوشتند و کلمرا می« حسبه»ام که فقط شد، دیدهکه در زمان سلاطین سالفه نوشته می

های قدیم نه به معنای رایگان، بلکه از جهت تبرّک ها و فرمانلله در آرم نامه(. البته درج حسبه313: 2ج ، 2311)سودی،
 (.2311: 1ج ، 2311است )حمیدیان، منظورداشتن خداوند صادر شده به نام حق و گویای آن بود که مکتوب  مربوط با

انگیز در غزل فارسی گردیده، مانند سایر آویزی برای ایجاد تصاویر زیبا و خیالاین اصطلاح دیوان رسالت که دست
ویر شاعرانه به خود، در بافت  تصا ۀخانوادسنخ و هماصطلاحات این دیوان، اغلب در کنار یک یا چند اصطلاح دیگر هم

بریم که این اصطلاح از آغاز تکوین و گسترش غزل فارسی، جایگاه سرا پی میکار رفته است. با بررسی دیوان شاعران غزل
« خطّ »را استعاره از « طغرا»های خیالی این قالب شعری تثبیت کرده است. سنایی و نقش خود را در ساختمان صورت

وفایی کرده، دنیای عاشق را افتد، آهنگ جور و بیوق، چون این طغرا به دستش میمعشوق دانسته است. معش ۀسبز چهر
(. در 111: 2311)سنایی، « چون خطت طغرای شاهنشاه یافت / از فنا خط گرد عالم برکشید»کشد: به ویرانی می

خاطب شعر وی را به وجود دارد، ذهن م« خط» ۀو ایهامی که در واژ «طغرا»و « خط»بیت دیگر از سنایی نیز همراهی 
چون برون آیم ز زندان »سازد: به تشابه شده است، متمایل می قائلصورت مضمر میان این دو کلمه که شاعر بهاین

(. در قرن ششم شاعر دیگری نیز در غزل خود از همانندی میان 2113همان: «)فراق/ تا نیارندم خط و طغرای تو
صورت مضمر به معشوق را به« عارض سیمین»که یرمعزّی ضمن آنسخن گفته است؛ ام« طغرا»معشوق و « خطّ »
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گفتی خط مشکینش بر عارض »خوانده است: « طغرای  جمال»وی را نیز « خطّ مشکین»تشبیه کرده، « منشور  شرف»
آمده حوران بهشتی به طغرای جمالش / گرد ۀخلد به نظّار سیمین / طغرای جمال است به منشور شرف بر// در 

« غالیه»معشوق با بیان استعاری به  ۀبر چهر« خطّ نورُسته»که از (. عطّار نیز ضمن آن111: 2321)امیرمعزّی، « غُرَف بر
مانند ساخته است. در نظر عطّار نکویی و زیبایی « نشان»و « طغرا»به( را به مشبهٌ مستعارٌمنه )تعبیر کرده، بار دیگر همین 

خطی »است: آورده« نشان»و « طغرا»، برای این منشور «غالیه»؛ معشوق از «طغرا»است فاقد بوده ی«منشور»معشوق، 
طغرا بود/ رفتی از جان آوردی // نه که منشور نکوییّ تو بیدان آوردی/ دل این سوخته را کار بهاز غالیه بر غالیه

 ۀری، از موی رُسته بر چهرکرمانی در غزلی، با بیان استعا(. خواجوی113: 2331)عطّار، « غالیه طغرا و نشان آوردی
، در نظر شاعر گون خود را با آن زینت دادهکه معشوق رخسار ماه« مُشک»تعبیر کرده است. این « مُشک»معشوق به 

: کرده استرا تسخیر « مُلک  خوبی»داشتن این طغرا،  خاطر در دستاست. محبوب و معشوق  شاعر به« طغرای  حسن»
یور کردهگرد ماه از مُشک عنبر کرده» ای طغرایِ حُسن/ مُلکِ دست آورده ای... // تا بهای / ماه را از مُشک ز

را در بیتی از امیرخسرو « طغرا»و « خط»(. پیوند نامرئی میان 311: 2311کرمانی، )خواجوی« ایخوبی را مسخّر کرده
)امیرخسرو « به روز حساب بردنامه خسرو بسی خطا که به طغرای دلبران / خواهد برات»بینیم: دهلوی نیز می

صورت مضمر، به طغرا تشبیه کرده دلبران را، به ۀرسته بر چهر(. شاید بتوان گفت امیرخسرو خطّ تازه111: 2312دهلوی، 
ی معشوق نیز دانست. حدس دیگری نیز در این «ابرو»را استعاره از « طغرا»است. البته شاید بتوان در بیت امیرخسرو، 

شان تلقّی کنیم؛ در این صورت شاعر در صدد است تا را در معنی اصطلاحی« خط»و « طغرا»که و آن این توان زدباب می
ببرد تا از حساب روز جزا « روز  حساب»به « نامهبرات»عنوان آراسته است، به« طغرای  دلبران»و سندی را که به « خط»

 ایمن باشد.

عبارت دیگر این اند. بهتشبیه کرده« طغرا»شکل است، به که منحنی انودمیده بر بالای لب معشوق ر ۀشعرا گاهی سبز 
معشوق « لب»بوده که وقتی در اختیار « طغرا»اند، مانند کردهتعبیر می« مشک»که شاعران گاهی از آن به  دمیدهخط تازه
همه »است: کردهباطل میها را «توقیع» ۀدر اختیار داشتن این طغرا، هم ۀواسطگرفته، این عضو معشوق، بهقرار می

 (. 311: 2311)انوری، « ها را کرد باطل / لبش از مُشک چون طغرا برآوردتوقیع

اند و آن موقعی است که ابروی علاوه بر تصاویر مزبور، شاعران تصویر دیگری را نیز به مدد این اصطلاح خلق کرده
است. خواجوی کرمانی این تصویر را در غزل خود به کار مقوّس و کمانی شکل معشوق، طغرا را در ذهن آنان تداعی کرده 

ظاهر آن »تصوّر کرده است: « طغرا»و ابروی وی را مانند « منشور»برده است. وی در بیتی جمال معشوق را همچون 
(. خواجو 211: 2311کرمانی، )خواجوی« آرای تو طغرایی نیستمنشور جمال / مثل ابروی دل ۀاست که بر صفح

تر کند، العارف برجستهخواهد تصویر شعری خود را با صنعت تجاهلکه قصد نوگرایی در تصویر دارد و می یگردر بیتی د
کار بردن صنعت مزبور، رو ضمن بهگیرد. از اینمعشوق تصاویر متعدّدی در خیالش شکل می« ابروی» ۀبا مشاهد

قامت »کند: تشبیه می« طغرا»و « هلال عید»، «وسبرج ق»، «قوس قزح»خود، « قامت»طور ضمنی به ی یار را به«ابرو»
(. شاید حافظ در 121)همان: « خواجوست یا قوس قزح یا برج قوس/ یا هلال عید یا ابروی چون طغرایِ دوست
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آن نیز سخن « هلالی شدن»، از خمیدگی قامت خود و «طغرا»ی معشوق به «ابرو»بیت زیر که در آن در کنار تشبیه 
تر از بیت حت تأثیر بیت مزبور از خواجو واقع شده باشد. البته ناگفته پیداست که بیت حافظ بسی هنریمیان آورده، تبه

ین غم که با طغرای ابرویش / که »انگیزی سنخیّتی با آن ندارد: خواجو است و از منظر زیبایی و خیال هلالی شد تنم ز
این تصویر، مانند هر تصویر دیگر وقتی به دست  درواقع (.323: 2311)حافظ، « باشد مَه که بنماید ز طاق آسمان ابرو

شود و با اش زدوده میرسد، به مدد سحر زبان و قدرت بیان وی از حالت کلیشه خارج و گَرد قرون از چهرهحافظ می
لوه و ناز گردد و همچون عروسی نوآیین مقابل چشم مخاطبان جای که از دل تنیده و از جان بافته شده است، مزیّن میحلّه

امید هست که منشور عشقبازی من / »کند. بیت مزبور و همچنین بیت زیر از حافظ تأییدی است بر این مدّعا: آغاز می
است که نسبت به « منشور عشقبازی»(. تصویر در مصراع اول، 311)همان: « ابرو رسد به طغرایی ۀاز آن کمانچ
تر است. هنر حافظ بیشتر در مصراع دوم خود را نشان داده د داشته، تازهکه قبل از حافظ در غزل فارسی وجو تصاویر مشابه

نیز مانند « طغرا»مضمر به  صورتبه« ابرو»تشبیهی است. از سوی دیگر  ۀاضاف «ابرو ۀکمانچ»است. چنان که پیداست، 
با سایر کلمات بیت پی و ارتباط آن « کمانچه» ۀشود که به معنای چندگانشده است. شگفتی خواننده وقتی دوچندان می

است. کمانچه، نوعی ساز نیز بوده است. تسلّط « کمان کوچک»رسد، ای که از این کلمه به ذهن میبرد. معنای اولیهمی
گاهی وی نسبت به معانی مختلف کلمات، با دقت در معنای دیگر  شود. به خوبی روشن می« کمانچه»حافظ بر زبان و آ

شکلی که بر بالای فرامین سلاطین کشند و آن را علاوه بر معانی مذکور، به معنی کمان ها کمانچهبا توجه به فرهنگ
طغرا  ۀگویند، آمده است )ر.ک: لغتنامه دهخدا؛ ذیل کمانچه(؛ کمانچه در این معنی است که با کلمطغرا نیز می ۀکمانچ

هنر شاعری حافظ در به کار بردن »اند: گفتهکند. با توجه به چنین ظرایف زبانی حافظ است که ایجاد می« ایهام ترجمه»
 (.333: 2313)مرتضوی، « مطلب است ۀخاص بیان و طرز ارائ ۀمضمون و مفهوم نیست؛ بلکه در شیو« این و آن»

به « ابرو»مند شده است. تشبیه های عرفانی بهرهمولانا نیز از این عنصر دیوان انشاء برای تصویرسازی و بیان اندیشه
ع»معشوق  ۀبینیم؛ چهردر غزل مولانا نیز میرا « طغرا» )توقیع نهاده شده( در دست داشته؛ به همین جهت « فرمان  مُوَقَّ

ع داشت رویش/ »ابروی معشوق بر منشور عاشقان طغرا کشیده و بر عشق آنان صحّه گذاشته است:  چو فرمانِ مُوَقَّ
شود که در زبان و با تأمّل در غزل مولانا مشخص می(. 112: 1ج ، 2311)مولوی، « کشید ابرویِ او طغرایِ مستان

شود. وی در جایی رو هستیم که خود به نوآوری منجر میعرفانی وی، در این زمینه نیز با نوعی هنجارشکنی روبه ۀاندیش
تی و گر نفوذ حتمی و تردیدناپذیر اراده و قدرت الهی در هسکه نشان مریم را ۀسور 31  ۀشریف ۀاز غزلیات شمس، آی

ع( در گهواره لب به سخن عیسی )نو شده و « چرخ کهن»این طغرا،  ۀواسطتشبیه کرده است؛ به« طغرا»آفرینش است، به 
« ییاندر خم طغرای کن، نو گشت این چرخ کهن/ عیسی درآمد در سخن، بر بسته در گهواره»گشوده است: 

 (. 11: 2ج )همان، 

« طغرا»کار برده است. وی معتقد است که ارت است از منشور و فرمان نیز بهرا در معنای مجازی که عب« طغرا»مولانا 
نوشته شده است؛ به عبارتی صفا مانند سرحدّ و سرزمینی است که شمس بر آن « مُلکت  صفا»و فرمان  شمس تبریزی بر 

(. در 13: 2ج مان، )ه« دیو شقاسرشته، از لطف تو فرشته/ طغرای تو نبشته، مر مُلکتِ صفا را»راند: حکومت می
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مولانا استعاره از پادشاهی است که « جان  »کارکرد مجازی دارد و منظور از آن منشور و فرمان است. « طغرا»بیت زیر نیز، 
گوید؛ وی فرمان و منشوری  مبنی بر در دست دارد. مولانا با این تعبیر، از ابدی بودن جان خود سخن می« طغرای باقی»

جانِ »و ناپایدار است: « امروز و فردایی»ز جانان دریافت کرده است. در مقابل  جان، صورت  وی ابدی بودن جان خود ا
(. در ترکیب 311: 2ج )همان، « من طغرایِ باقی دارد اندر دستِ خویش/ صورتم امروز و فرداییست، او را مرده گیر

کار رفته است. معشوق، فرمان و منشوری مبنی بر نیز این اصطلاح دیوانی در همان معنای مجازی مزبور به« طغرای  امان»
طُغرایِ امان ما نوشت او / کی از اجلی به »ای از مرگ ندارد: امان معشوق نوشته است، بنابراین او هیچ ترس و واهمه

 ظاهر شده است.« خطّ امان»صورت ، در شعر حافظ به«طغرای  امان(. »113: 2ج )همان، « غَرغَر آییم

کند. در بیت زیر برای تبیین این مسأله عناصری های مختلف بازگو میصورتسختی فراق معشوق را به مولانا شدّت و
بیان مولانا در این بیت با اغراق شاعرانه همراه است؛ ولی این اغراق فقط  ۀگیرد. هر چند شیوخدمت میاز دیوان انشاء را به
عبارتی کسی که عوالم عشق را درک نکرده، با حال و مود پیدا کند؛ بهتواند نعادّی با سخن مولانا می ۀدر برخورد  خوانند

داند که در بیان دیگر شاعران وجود دارد. چنین هایی میهوای عشق و هجران آشنا نباشد، چنین سخنانی را از نوع اغراق
کشد مولانا در آن نفس میرسد؛ ولی در جهانی که آن ادعایی و غیرواقع به نظر می ۀسخنانی هر چند بدون شناخت گویند

کشد که اگر ها و باورهای وی امری واقعی است. مولانا سختی فراق را بدین صورت به تصویر میاندیشه ۀو در حوز
مولانا در عشق و  ۀبارد. این تصویر که از تجرباو خون می« خم  طغرای  »و فرمانی در فراق بنویسد، از « مثال»معشوق، 

گوید، در فراق  شمس تبریزی چه را که میهای وی سخنی ادّعایی نیست. او آناندیشه ۀدر حوز هجران نشأت گرفته است،
ای بمرده هر چه جان »های او در جهان عاشقی است: به عبارت دیگر سخن وی صورت عینی  تجربه؛ تجربه کرده است

یایِ او... // چون مثالی برنویسد در فراق/ ۀدر پایِ او/ هر چه گوهر غرق )همان، « خون ببارد از خمِ طُغرایِ او در
 (.111: 2ج 

است؛ از زمانی که طغرای این « پادشاه»استعاره از « عشق»از متعلّقات عشق است؛ « طغرا»ساوجی، در غزل سلمان
 را از« مثال  عزل  عقل»خاتمه یافته است؛ « ملک دل»روایی آنان بر عاشقان نقش بسته است، فرمان« منشور»پادشاه بر 

بینیم، سلمان رویارویی عقل و عشق که میاست. چنان« حاکم»در بیت سلمان استعاره از « عقل»اند. خوانده« ملک  دل»
ایم/تا ما مثال عزل عقل از ملکی دل برخوانده»تصویرکشیده است: مدد عناصر دیوانی بهو تفوّق عشق بر عقل را به

 (.311: 2312جی، ساو)سلمان« کشیدستند بر منشور ما طغرایِ عشق

بدین کار  ۀو گماشت کار نگاشتن طغرا بیشتر منصب و شغلی خاص بوده بیرون از منصب و شغل کاتبطغرانویس:  -
ابروی »دهخدا؛ ذیل طغرا(. در بیتی از حافظ، این اصطلاح با  ۀنامیدند )لغتنامرا طغرانویس و گاه طغرایی می

« مثال تور ز نقش تو صورت نبست باز / طغرانویس ابروی مشکینتمطبوع»معشوق همراه شده است: « مثالمشکین
کید و مبالغه آن را طغرانویس »نویسد: حافظ (. خرّمشاهی می321: 2311)حافظ،  ابرو را به طغرا تشبیه کرده و برای تأ

« کرده استشاعر کمان  ابرو را به خطّ طغرا مانند »نویسد: (. ذوالنور می2211: 1ج ، 2311)خرمشاهی، « شمرده
معشوق؛ یعنی خداوند دانسته  ۀابروی طغراگون ۀرا آفرینند« طغرانویس  ابرو»(. حمیدیان 111: 1ج ، 2312)ذوالنّور، 
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زیبایی جا در صدد بیان این مطلب است که آفریننده و نقّاش و مصوّر کاینات، نقشی بهوی حافظ در این ۀعقیداست. به
 (.3131-3131: 1ج ، 2311معشوق نکشیده است )ر.ک. حمیدیان،

حکایت دارد؛ ولی بدون تردید هدف حافظ « طغرانویس»معشوق به  ی«ابرو»هرچند ظاهر سخن حافظ از تشبیه 
توان گفت که رهاند. میحافظ با این شیوه خود را از تصاویر تکراری می درواقعچیزی جز تشبیه ابرو به طغرا نبوده است. 

و « مثال»است. ایهام تناسب میان « دارابروی کمان»یا « داران  ابروکمان»ر، ترکیبی از از لحاظ ساختا« طغرانویس  ابرو»
 در بیت حافظ قابل توجّه است.« طغرانویس»

عربی طغرایی و طغراکش نیز صورت دیگری است از طغرانویس. کسی را که مأمور کشیدن طغرا بوده، بهطغراکش:  -
« طغراکش  »نه « عقل  کل»حافظ در غزلی مدحی، آرزو دارد که  (.212: 2311ی، اند )انورخواندهفارسی طغراکش میبه

ای که انشاء عطارد صفت شوکت توست / عقل کل چاکر »او باشد: « چاکر  طغراکش  دیوان»ممدوح؛ بلکه 
یوان د»، «دیوان»و « طغراکش»در بیت حافظ، در ارتباط با « انشاء(. »231: 2311)حافظ، « طغراکش دیوان تو باد

بگیریم )فرهنگ نظام؛ ذیل عقل؛ « جبرئیل»اگر عقل کل را در بیت حافظ به معنی  سازد.را نیز به ذهن متبادر می« انشاء
توان گفت که حافظ مرتکب ترک ادب شرعی شده است. زبان حافظ در این بیت و کلّ (. می133: 2ج ، 2312ذوالنّور، 

 ی با زبان قصاید مدحی دارد.غزلی که بیت مزبور جزو آن است، شباهت کامل

 منابع

 فروشی اسلامیه.سرمایۀ کتابسعی و اهتمام عباس اقبال. به(. به2321امیرمعزّی، دیوان امیرمعزّی ) -
 طهوری. ۀغزنوی و سلجوقی. تهران: کتابخان ۀ(. اصطلاحات دیوانی دور2311انوری، حسن ) -
 غنی. تهران: انتشارات ققنوس. -ح قزوینی(. دیوان حافظ. تصحی2311الدین محمد )حافظ، شمس -
 (. شرح شوق: شرح و تحلیل بر اشعار حافظ. جلد پنجم. تهران: نشر قطره.2311حمیدیان، سعید ) -
دوم. تهران:  جلد نامه: شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ.(. حافظ2311خرمشاهی، بهاءالدین ) -

 رهنگی.شرکت انتشارات علمی و ف
تصحیح احمد سهیلی خوانساری. تهران: شرکت (. دیوان اشعار خواجوی کرمانی. به2311خواجوی کرمانی ) -

 انتشاراتی پاژنگ.
 انتشارات دانشگاه تهران. ۀدهخدا. تهران: مؤسس ۀ(. لغتنام2311اکبر )دهخدا، علی -
 ارات زوّار.(. در جستجوی حافظ. جلد دوم، تهران: انتش2312ذوالنّور، رحیم ) -
 انتتشارات امیرکبیر. ۀ(. تاریخ تمدّن اسلام. ترجمه و نگارش علی جواهرکلام. تهران: مؤسس2311زیدان، جرجی ) -
تقی تفضلی. به  ۀ(. دیوان سلمان ساوجی. شامل غزلیات، ترجیعات، قصاید، رباعیات. با مقدم2311ساوجی )سلمان -

 علیشاه.اهتمام منصور مشفق. تهران: انتشارات صفی 
دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی. به سعی و اهتمام مدرس رضوی.  .(2311آدم ) سنایی، مجدود بن -

 سنایی. ۀتهران: انتشارات کتابخان
 عصمت ستّارزاده. جلد اول. تهران: انتشارات نگاه. ۀ(. شرح سودی بر حافظ. ترجم2311بسنوی، محمد )سودی -
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 (. فرهنگ اصطلاحات دیوانی دوران مغول. تهران: فرهنگستان ادب و هنر ایران.2311میس )امین، ششریک -
 تصحیح تقی تفضّلی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.(. دیوان عطار. به2331عطار، محمدبن ابراهیم ) -
 وده.شناسی. تبریز: انتشارات ستای بر حافظ(. مکتب حافظ یا مقدّمه2313مرتضوی، منوچهر ) -
الابیات: توفیق تبریزی. توضیحات، فهرست و کشف(. کلّیّات شمس2311محمّد )الدین محمدبنمولوی، جلال -

 . تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1و  2سبحانی. جلد 
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 چیستی تفکّر انتقادی

 1محمدمهدی حاتمی
 دکتری فلسفۀ غرب

 

« نقد»و « تفکّر»ی آن یعنی ی سازندهمؤلفهدست دهم بر روی دو به 2ادیبرای آنکه تعریف  نسبتاً روشنی از تفکّر انتق
-مفهوم  معلوم سازم که پژوهشگران  تفکّر انتقادی چه منظوری از آن  مراد می کنم از طریق این دوشوم. سعی میمتمرکز می

 اد.دست خواهم دهای مذکور  تعریفی از تفکر انتقادی بهمؤلفهسازی  کنند. پس از روشن

 دارد P»، «کندمحاسبه می دارد P»: داریممشغول تفکر است چنین مواردی را پیش  چشم  Pگوییم شخص  وقتی می
حال  یافتن  یک کاربرد  در P»، «دارد راه حلّی پیدا کند سعی P»،  «مشغول مقایسه است P» ،«کندتجزیه و تحلیل می

چیزی  از P»: نداریممشغول تفکّر است چنین مواردی را در نظر  Pگوییم شخص  و... . بر همین سیاق  وقتی می« است
های یادشده و... . مثال« مشارکت است مشغول P»، «کنداجرا می دارد P»، «کندمزه می دارد P»، «استخوشش آمده

شود، وانده نمیشود و آنچه تفکّر خسازد که ما در زندگی عرفی تمایز  نسبتاً صریحی بین آنچه تفکّر خوانده میروشن می
های بندیی باستان و در صورتی دورهتر  ابتدا نزد  فلاسفهتر و منسجمتر، مصرّحکنیم. این تمایز به شکل دقیقبرقرار می

 شناسان معاصر  معتبر است.نزد  روان متأخرْ 

، 4، اراده4ر ساخت: عقلی وجود  انسانی برقرادهندهتمایزی صریح بین  سه ساحت  شکل 3ی باستان  افلاطوندر دوره
ی مدرن . از نظرگاه  افلاطونی  تفکر به ساحت  عقل مربوط است و از دو ساحت  دیگر متمایز است. در دوره6تمنیات

، 8فیلسوف و دانشمند  آلمانی ـ دانمارکی  روان  انسان را مرکّب از سه بُعد دانست: باورها 7یوهانس نیکولاس تتنس
تأثیر را داشت ها و اراده  متمایز است. امّا کسی که بیشترین است و از احساس به باورها مربوط و اراده. تفکّر ٩هااحساس

بندی خاصی پیشنهاد داد که به شکلِ شناسِ تربیتی قرن بیستمی بود. بلوم با توجه به اهدافِ یادگیریْ ردهروان 11بنیامین بلوم
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7. Johannes Nikolaus Tetens 
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10. Benjamin Bloom 



 

 
شمارۀ 

19
ن

، زمستا
 

1400
 

154 

، 1ی مختلف را از یکدیگر متمایز کرد: شناختیتوان سه حیطهاو می بندیوسیعْ موردِ پذیر  قرار گرفت. با توجه به رده
ی شناختی مربوط است، هایی دارند؛ امّا از آنجا که تفکّر به حیطهها هر کدام زیررده. این حیطه3حرکتیو روانی 2عاطفی

 دهم.ی شناختی ادامه میهای حیطهبحث را صرفاً با توجه به زیررده

، 6، کاربست4، درک4است: دانشرده به ترتیب از ساده به پیچیده از یکدیگر متمایز شده ی شناختی ششدر حیطه
 .٩، ترکیب8یابی، ارز 7تحلیل

سپارد بدون اینکه لزوماً ها را به حافظه میها و مانند  اینها، مفاهیم بنیادی، پاسخدر سطح  دانش  یک فرد  حقایق، اصطلاح
های دیوان حافظ را به ی نیوتن یا برخی از بیتگانهرک کند. برای مثال  کسی که قوانین سهباشد د معنای آنچه را حفظ کرده

ترین سطح  شناختی است قرار دارد. درک  یک پله بالاتر از دانش قرار است در سطح  شناختی  دانش که ابتدایی خاطر سپرده
هاست. کسی که قوانین نیوتن را درک نویسی و مانند اینبندی، بازها، جمعها، ایدهدارد. درک کردن  شامل فهم  واقعیت

تواند مصادیقی از آن را در زندگی روزمره نشان دهد. یا کسی که بیتی از غزلیات حافظ را فهمیده باشد این باشد میکرده
ها ربست  از آموختهتوانایی را دارد که مضمون آن بیت را به زبان  ساده  بازنویسی کند. سطح  بالاتر  کاربست است. در کا

تواند آنچه را آموخته  در موقعیتی جدید  شود. کسی که در سطح  شناختی  کاربست قرار دارد میبرای حلّ مسئله استفاده می
است، حل کند در ی جدید را که کسی پیشتر حل نکردهتواند به کمک  قوانین نیوتن یک مسئلهاستعمال کند. کسی که می

تواند بیتی از حافظ را رندانه در یک موقعیت  مناسب به کار ت  قوانین نیوتن قرار دارد. یا کسی که میسطح  شناختی  کاربس
ی یک چیز  شناسایی دهندهسطح دیگر  تحلیل است. در تحلیل  اجزای  تشکیل است.ببرد، کاربستی از بیت  حافظ یافته

ها، علل، دلایل و نتایج معلوم یابند. انگیزهترتیب  اهمیت  نظم میگردد. اجزاء  به شوند. ارتباط  بین آن اجزاء  کشف میمی
رم را از لَختی متمایز میمی یابد، نسبت  سرعت و شتاب را به کند، ارتباط  جرم و نیرو را میشوند. برای نمونه کسی که ج 

ل حافظ  تمایز  استعاره و تشبیه را آورد و... به توانایی تحلیل  قوانین نیوتن  رسیده است. یا کسی که در یک غزدست می
کند و... به توانایی تحلیل  ها را مشخص میکند، آرایهی آوایی را پیدا میی معنایی و شبکهدهد، ارتباط  شبکهتشخیص می

ها و... ها، کیفیتیابی  اطلاعات، ایدهیابی است. در ارزششعر حافظ  دست یافته است. سطح  بالاتر از تحلیل  ارزش
حلّ گیرند. مثلًا کسی که دو راهپسند  مورد  قضاوت قرار میشوند و با کمک  شواهد  دقیق و معیارهای عقلسنجش می
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8. Evaluation 
9. Synthesis 
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و دیگری را  پیچیده و معمولی  آموزکند و یکی را ساده و نبوغی قوانین نیوتن را بررسی میمختلف از یک مسئله  درباره
ت. یا کسی که دو بیت با مضمون  مشترک  از خواجوی کرمانی و حافظ شیرازی یابی دو راه حل اسداند، در حال ارزشمی

یابی دو بیت  یادشده است. سطح نهایی  ترکیب داند، مشغول  ارزشتر میکند و دومی را از اولی هنرمندانهرا مقایسه می
شود. پیشنهاد  جدید  جدید پیدا می گیرند. یک الگوی ارتباطیاست. در ترکیب  عناصر  مختلف  در یک کلّ منسجم  قرار می

حل کاملًا جدید برای حلّ یک شود. مثلًا یک راهای از روابط  با ساخت انتزاعی جدید کشف میگردد. مجموعهمطرح می
شود. در شود. یا الگویی جدید برای کشف  معنا در غزلیات حافظ پیشنهاد میمسئله قدیمی در مکانیک نیوتنی ابداع می

 یابد.های مختلف بروز میخلاقیت به گونه این سطح  

ی صرف باز توانیم با کنار گذاشتن  سطح دانش  که به حافظهبندی بلوم  تفکّر را تعریف کنیم میاگر بخواهیم از طریق رده
 .یابی و ترکیب استکردن، ارزشگردد بگوییم تفکّر  عملی شناختی است که شامل  درک کردن، به کار بردن، تحلیلمی

نقد  کردن معمولًا نزد عموم  مردم  ؟چیست« نقد»، نوبت آن است که بپرسیم «تفکّر»سازی منظورمان از پس از روش
شکال»، «ها را برجسته کردنضعف»، «ایراد گرفتن»معادل  چنین الفاظی است:  ، «های چیزی یا کسی را نشان دادنا 

ی نقد  نزد  پژوهشگران  ربردهای عرفی   بازتاب  درستی از استعمال  واژهو... . امّا این کا« نق زدن»، «خوانی کردنمخالف»
ی تفکّر انتقادی از نقد دارند از دهد. برای نزدیک شدن به منظوری که پژوهشگران حوزهی تفکّر انتقادی نشان نمیحوزه

کند و فنج  هر مایعی را به خود جذب میگیرم: از تمایز  اسفنج و غربال! استمایز بین دو ابزار در زندگی روزمرّه یاری می
دهد که کند و اجازه نمیهای ریز و درشت را از هم جدا میمعیاری برای تمایز بین اقسام مایعات ندارد. امّا غربال  شن

ها هر ای از آدماند. پارهها نیز از این نظر شبیه اسفنج و غربالهایش عبور کند. ذهن انسانهای درشت از حفرهشن
پذیرند و معیار  دقیقی برای تمایز بین اطلاعات درست یا غلط و اطلاعات مفید یا دهند، میمی هاآناطلاعاتی را که به 

توانند بین اقسام  اطلاعات  اند. نمیغیرمفید ندارند. ذهن این افراد در برابر  اطلاعات منفعل است و فاقد  توانایی تحلیل
اند درک کاملًا بدیعی به دست آورند. در مقابل  ذهن د بر اساس  اطلاعاتی که دریافت کردهتواننمقایسه کنند. همچنین نمی

معیارهایی برای تشخیص اطلاعات درست از غلط و اطلاعات مفید از غیرمفید  هاآنها شبیه غربال است. برخی انسان
ی تفکر انتقادی د. منظور  پژوهشگران حوزهیابی کننتوانند عناصر مختلف اطلاعات را تحلیل، مقایسه و ارزشدارند. می

از نقد  داشتن  ذهن  غربالی در مقابل  ذهن  اسفنجی است. به تعبیر دیگر  داشتن  معیارهایی روشن، منسجم، دقیق، منطقی و 
ادی ی تفکر انتقژوهشگران حوزهها و... . پها، تحلیلکارا برای تمایز بخشیدن بین اقسام اطلاعات، شواهد، استدلال

خواهند معیارهایی روشن، منسجم، دقیق، منطقی و کارا برای متمایزساختن  محصولات فکری خوب از محصولات می
به معنای سنجش است و نه ایراد گرفتن؛ به معنای تمایز بخشیدن امور باکیفیت از  هاآنفکری بد  پیشنهاد کنند. نقد  در کار 

 خوانی کردن.عنای مخالفکیفیت است و نه به مکیفیت یا بیامور کم
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پردازم. تفکر می« تفکر انتقادی»دادم به تعریف « نقد»و « تفکّر»ی ی دو واژهبا در نظر داشتن  توضیحاتی که درباره
از طریق  1یابینگریستن و بررسی روندِ اندیشیدنْ در سطوح مختلف شناختی از درک تا ارز انتقادی یعنی مهارت  

های ی خودمان، انساندقیق، منطقی، کارا با هدف رسیدن به معرفتی نسبتاً قابل اعتماد درباره معیارهایی روشن، منسجم،
 مان و بهبود این روندها.های روندِ اندیشیدندیگر، جامعه و جهان طبیعت؛ و نیز با هدفِ غلبه بر ضعف

 
  

                                                           
. دقت شود که دو سطح دانش و ترکیب را از تفکر انتقادی کنار گذاشتیم. سطح شناختی ترکیب به تفکر خلاق مربوط است و متفاوت از تفکر 1

 دن افراد ندارد.گردد و ربط  مستقیمی به روند اندیشیانتقادی است. سطح شناختی دانش نیز به توان حافظه بازمی
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 «مشتاقی»از علی نائینی متخلص به « بندۀ درگاه»یا « قلمیّه»تصحیح قصیدۀ 

 لی کاملیع
 دانشجوی کارشناسی ادبیات فارسی

 

 مروری اجمالی بر زندگی مشتاقی

، فرزند حاجی میرزا «مشتاقی»و متخلص به « منشی»و « السلطنهصفاء»خان بقائی نائینی ملقّب به نامش میرزا علی
ه بعد به خدمت ز آن بهجری قمری نیابت وزارت انطباعات را داشت و ا 2111محمد مجتهد نائینی )محیط( بود. تا سال 

 2111الدوله درآمد. در سال الملک قوامخان معاونالممالک رفت و در سلک  مستوفیان میرزا عباسمیرزا یوسف مستوفی
مَت منشی آرا با او بود، سپس به تهران آمد و به کار انشاء آرا را یافت و تا پایان دورۀ حکومت ملکباشی  عباس میرزا ملکس 

به وزارت خراسان مأمور شد و همراه میرزا  مشیر لشکرنقی حاجی میرزا علی 2311ی که به سال مپرداخت. هنگا
مَت  منشی نائینیرفت، میرزا علی به آنجا می سالارسپهخان حسین گری و معاونت وزارت خراسان، عازم مشهد هم با س 

حمد نائینی، از خراسان به نائین رفت، سپس از در آنجا زیست. سپس به تقاضای پدرش، میرزا م سالارسپهشد و تا مرگ 
الممالک که مستوفی 2313چندی به تحریر احکام عدلیّه اشتغال داشت. در سال  2312آنجا به تهران آمد و در سال 

که  2313خانه مشغول شد. سال خان به خدمت تحریرات آن وزارتالدوله وزیر داخله شد، میرزا علیدرگذشت و قوام
ه شاله به وزارت امور خارجه رسید، وی نیز در همانجا مشغول به کار شد. هنگامی که نوبت سلطنت به مظفرالدینالدوقوام

شاه واقع شد.  موردپسندخود را که به نظم سروده بود، تقدیم او کرد و « المعجزاتکنز»رسید، میرزای نائینی کتاب 
 را به وی اهدا کرد. « نیابت وزارت امور خارجه»و منصب « السلطنهصفاء»شاه نیز علاوه بر پاداش، لقب مظفرالدین

مَت  کارگزاری به کربلا روانه و در میرزا علی 2321در سال   13بیمار شد. سرانجام به تاریخ  جاهمانخان نائینی با س 
 1.السلام( به خاک سپرده شدهاشم )علیههجری قمری درگذشت و در جوار حرم قمر بنی 2321القعده سال ذی

 آثار مشتاقی 

، سه قصیده از خود وی الشعراءةحدیقبیگی در السلام که به گفتۀ دیوان. تدوین جُنگ شعر در منقبت و مدایح ائمه علیهم2
 نیز در آن موجود است.

 به نظم « کنزالمعجزات». کتاب 1

 . دیوان اشعار3

                                                           
/ سفرنامۀ کویر، 2131، ص 3الشعراء، ج ة/ حدیق211/ تذکرۀ سخنوران نائین، ص 311تا  311، ص 1. احوال و آثار خوشنویسان، ج 1

 .11و  21و  23و  1مقدمه، صفحات 
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 بوده است.« ناطلاع ایرا»و « ایران ۀملت سنی»های . وی دبیر و نویسندۀ روزنامه3

 . نیز تحریرات خوشنویسی چندی که از وی به جا مانده است.1

 قصیدۀ قلمیّه

داده است ـ تنها « بندۀ درگاه»اش ـ که البتّه خود به آن نام تا آنجا که نگارنده جسته و یافته پیش از مشتاقی و قصیدۀ قلمیّه
ای به این نام در مدح زرگ آذربایجان، قصیدههجری قمری( از شاعران ب 113ملا محمد فضولی بغدادی )متوفای 

را  آن« بندۀ درگاه»مرد و مورّخ عثمانی قرن دهم، سروده است. قصیدۀ نائینی که خود با عنوان مصطفی چلبی، دولت
ته نیز نام گرف« قلمیّه»کتابت کرده است، بنابر بیت نخست و قافیۀ آن یعنی قلم و نیز روایت داستان از زبان قلم، قصیدۀ 

 است.

الدوله وزیر داخله شد، الممالک درگذشت و قوامین نوشتیم، در سال سرایش این قصیده مستوفیا که پیش از گونههمان
الدوله سرود و در آن از صدراعظم  افخم یعنی میرزا یوسف آشتیانی رو مشتاقی قصیده را در مدح عباس خان قوامازاین

ونه بیت سروده شده، روایتی رگذشته بود نیز یاد کرد. این قصیده که در چهلالممالک که در رجب همان سال دمستوفی
ای بدل شده ست و حالا به ویرانهین دیده اا ها پیش ازداستان گونه دارد که شاعر در آن به گفتگو با خانۀ آبادی که سال

شود و در پایان نوید دح وزیر وقت میونهم وارد مگوید. سپس در بیت بیستپردازد و در خلال این گفتگو از حال میمی
از واژگان عربی و لغات کهن  توجهقابلاین قصیده استفادۀ  هایویژگیدهد. از روزهای بهتری را به خود و خانۀ ویرانه می

 است. است که محصول دورۀ بازگشت ادبی

 نسخۀ خطی قصیده 

ر پنج صفحه کتابت کرده است. صورت مکتوب هجری قمری د 2313این قصیده را شاعر به خط نستعلیق در تاریخ 
در کتابخانۀ  311آمده است و به شمارۀ « مجمل تاریخ تا سلطنت سلجوقیان»ای تحت عنوان قصیده در انتهای مجموعه

 شود.داری میمجلس شورای اسلامی نگه

 اَیا بیاض، بیا بشنو از زبان قلم
 ای گذر افتادیکم به خانۀ ویرانه

 افزاروی حُسن، روحهمه چون ظهور آن
 بنای کاخش چون کار اهرمن، لیکن
داران چون روی دلبران، رنگین  رخ ج 
 ز بس که لاله و سنبل، هوای آن گفتی

 شود مُنفکتو گفتی از وی عشرت نمی
 بیا بگویم کامروز حال او چون است
 جدار آن که نمودی به محکمی چون کوه

 حکایتی، که تویی بر ضمیر دل مَحرَم 
 که دیده بودمش از پیش همچو باغ ارم

 همه چون بیخ عشق، مستحکمبطون آن
 آدمصفای سقفش چون خاطر بنی

 سر درختان چون زلف نوخطان، در هم
 است و زعفران، مُدغَم به توده تودۀ مُشک

 شود مُنضَمبا وی فترت نمیکه چنان
 چنان سرای که سی سال پیش دیدستم
 فتاده از طرفی وز دگر طرف شده خم
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 اش، پاک، برنشسته به خاکسقوف عالیه
 جرزها از بُن بارهیک؟[ ریخته فرود ]

 پنداری کهچنانآنفتاده مطبخ او 
 به جای آب روان، اندرش به حوض، تراب
 به طنز گفتمش: ای دلگشا سرابستان!
 مگر که شُکر اَیادی به جا نیاوردی

 های خوش خوب زرنگارت کو؟کتیبه
 کجا شد آنکه نمودی خطوط ایوانت

 یدکجا شد آن گل یاسَت که داشت بوی ام
 آن که بودش اندر پیشنمودم او را هر چه  

 همه با آن عمارت ویرانچو گفتم این
 «که بر من جفا نمود جهان»چه گفت؟ گفت: 

 یکی سراچۀ رنگین گزید و جای گرفت
 سروپایدگر چه گفت مرا آن سرای بی

 تو را هم آیت اقبال و کار نیکو بود
 هزارگونه ز خشک و ز تَر، چو عنبر و مُشک

 کار؟د کنون که فرومانده جانت از همهچه ش
 دادمرا لطف خواجه دل می»که: بگفتم آن

 نسیم زلفش اگر بروَزَد، بجنبم باز
 قوام دولت و ملّت، خدایگان عباس
 وزیر داخلۀ مُلک شهریار عجم
 به همّت از همۀ سروران مُلک، اَعلی
لک مشکینش  به علم و جسم، چو طالوت و ک 

 ن او نبینم کسز مهتران و وزیران چو
 زند قلمشز روی صدق، ز بس دم همی

 ام اکنون ز پای، چون تو، خراببلی! فتاده
 به روزگار من از غم، رسید آنچه رسید

 ساله زحمت منبسوخت حاصل پنجاه
 گفتمرا که خامه به چندین زبان سخن می

 زبان خامه چو این داستان به نامه رساند
 شوقبه دلنوازی آن هر دو گفت از سر 

 گذشت نوبت خار و رسید موسم گل

 اش، خُرد، درشکسته به همدروب آینه
 ها از دمز هم گسیخته مجموع طُرّه

 طبیخ ]؟[ خانۀ معن است و خیمۀ حاتم 
 ز باد فتنه، درختان ش، پاک خفته به هم

 غ ارمکه بود رَوح  فضای تو، رشک با
 که دست چرخ، تو را زد به دستبرد ستم؟
 که کاتب از در  فخرش نموده بود رقم
جَم؟ رَب، ز یک طرف مُع   ز یک طرف همه  مُع 

، شاخ بَقَم؟ چو ارغوان  «که نمودی به رنگ 
 ز فرّ و زیب و ز آرایش و ز بیش و کم
 به خنده شد که دگر لب  نیامدش توأم

 اجه ستم؟که بر من نمود خو»چه گفت؟ گفت: 
 «مرا چو خاک سیَه درنشاند خوار و دُژم

نا و هزارگونه نَدَم»که:   ای ندیم ع 
 نه عجز بودت و نه کاستی، نه رنج و نه غم

 ریختی ز نوک قلمبه روی نامه همی
 «بدان مَثَل که ز کَید شَغاد، جسم تَهَم

 که جُنبشم بُد ازو، چون ز باد، شیر عَلَم
 یغموگرنه نیستم الا که صورت ض

سَمکه بارئ  النسمش داد برتری ز ن 
 امین  شاه و خداوندگار اهل قلم
 به خدمت از همۀ چاکران شاه، اَقدَم

 ست چو داو]و[د در میان حَشَمگری ازره
یَمهمّت و دریادل و ستودهبزرگ  ش 

 خداش داده به آب دهان، شفای سَقَم
رَم  نه طیب عیش و نه راحت، نه آبرو نه د 

 لیم از نَواجذ اَرقَمبه روزگار سَ 
 و یا خود فروختم به سَلَم به یک کرشمه

 «همچو مردم اَبکَم همدو لب نهاده به 
د نامه به   این سخن، در دَم« مشتاقی»بخوان 

 کزین سپس نه غم آید فرازتان نه اَلَم
بُرد داروی نوش از جگر، مرارَت سَم  ب 
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 چرا که دوش به خواب اندرم نمود خدای
 رهی نشسته به روی گشاده لب به دعا
 خدایگانا! چندان بقای عمر تو باد
 ببار، ورنه غبارم بگیردت دامن
ه خواهم؟ چون  هنر کجا بَرَم و نعمت از ک 
 به عید حضرت حجّت شد این قصیده تمام

 شاهصرالدینبه عهد عدل شهنشاه نا
 مکرّر است قوافی در این قصیده، ولیک

 

ظَم  که خواجه داشت کتابی به دست، بس مُع 
رحَم»چون بنده گفت بگفت آمین   «رَب  ا 

 که خاک، خوابگه صدراعظم اَفخَم
 1]که بیورود شود خشکرود بحر خضم؟[

عَم  هنرشناس تو را دانم ]و[ ولیّ ن 
  2«مهد همایون صاحب خاتم»به سال 

هین خَدیو جهان، شهریار مُلکَت جَم  ب 
غَمروا بوَ  کر شود مُد  کر در ش   د که ش 

بد المذنب الرّاجی ترقیمۀ کاتب ]خود شاعر[: الع
 ق 2313علی النائینی غفر ذنوبه و ستر عیوبه، سنۀ 

 
 معنای برخی لغات دشوار:

 بیاض: سپیدی دفتر .2
 یکم: یک بار  .1
 ظهور: ج ظَهر، پشت .3
 جداران: ج جدار، دیوارها .3
 مُدغَم: آمیخته .1
 مُنضَم: پیوسته، ضمیمه .1
رز: دیوار اتاق و ایوان .1  ج 
عَن: ابن  .1 هجری قمری(، از بخشندگان معروف عرب و  212ی، مکنّی به ابوالولید )متوفای شیبانالله عبدا بنۀزائدم 

 یکی از فصحای شجاع بود.
 زنند.هجری قمری(، بخشندۀ معروف که به او مثَل می 31حاتم: حاتم طایی )متوفای به سال  .1

 هااَیادی: ج ایدی، نعمت .21
رَب: کلمۀ عربی .22  مُع 
جَم: کلمۀ فارسی .21  مُع 
 های گرد و سرخهای ریز و میوهبا گلست ا بَقَم: درختی .23
سَم: صاحب نَفَس روحبارئ .23  بخشالنَّ
سَم: نفس .21  بخشهای روحن 

                                                           
 . مصراع به درستی خوانده نشد. 1
 هجری قمری است. 2313. ماده تاریخ یادشده برابر با سال 2
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سورۀ بقره ذکر گردیده  111الی  133اسرائیل که نامش در قرآن آمده و داستانش ذیل آیات طالوت: از شاهان بنی .21
 است.

یَم: ج شَیمه، خلق .21  وخویش 
 سقَم: بیماری، مرض .21
 سلیم: مارگزیده .21
ذ اَرقَم: دندان .11  های سیاه و سفید مارنواج 

 منابع

 (. گزارش کویر. به اهتمام محمد گلبن. تهران: اطلاعات.2311خان. )السلطنه(، میرزا علیصفاءنائینی )ـ بقائی 
 (. تذکرۀ سخنوران نائین. تهران: فرهنگ ایران زمین.2312ـ بقائی نائینی، جلال. )

 و آثار خوشنویسان. دو جلد. تهران: دانشگاه تهران.(. احوال 2331ـ بیانی، مهدی. )
 . سه جلد. به تصحیح عبدالحسین نوایی. تهران: زرین.الشعراءةحدیق(. 2313بیگی شیرازی، احمد. )ـ دیوان

 .311شده در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی به شمارۀ ق(. مجموعۀ خطی. نگهداری 2313ـ نائینی، علی. )
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 تیمما همه نابینا هس

 هژیر اشکان
 تجربیعلوم  ۀدوازدهم رشت ۀآموز پایدانش

  

منتشر شد و موفق به دریافت جایزۀ نوبل  2111هشتمین اثر ژوزه ساراماگو، نویسندۀ پرتغالی است که در سال کوری 
کند و گردید. رمانی که نشریۀ تایمز معتقد است گسترۀ حماسی آثار مارکز را در یاد زنده می 2111ادبیات در سال 

؛ داندهای اخیر میآورترین رمان منتشرشده در سالانگیز و حیرتبرتاب، تفکروتبایندیپندنت آن را جسورانه، مهیج، پُر
آبادی کرده باشد: یک رمان سهمگین )به نقل از پشت ترین توصیف از این کتاب را، محمود دولتاما شاید بهترین و کوتاه

 جلد کتاب(.

گیرد اما ای که ابتدا دایرۀ کوچکی از مردم را دربر میای است که به دردی مشترک گرفتارند. جامعهامعهنمایانگر جکوری 
 وروزا وجود حالب هاآنشوند. شود تا جایی که کل کشور به این بیماری مبتلا میتر میرفته این محدوده وسیعرفته

کشَد. نظام اقتصادی فلج شده، بهداشت معنایی ندارد، ان را میتوصیفی انتظارششوند و فجایع غیرقابلاسفناکشان رها می
ای که مردمش تنها به فکر جامعه اند.ها در منجلاب کثافت غرق گشتهها تبدیل شده و کوچهها به گورستان ماشینخیابان

شوند، ولو کاری شان است، حاضر به انجام هر کاری میترین دغدغهکه مهم خودشان هستند و برای به دست آوردن غذا
  غیراخلاقی و غیرانسانی.

های داستان، گویی شدۀ شخصیت ردوبدلفرماست و میان واژگان و سخنان فضایی سرد، خشن و تاریک بر کتاب حکم
کند به خوبی روایت می کوریها بنشیند. لای جملهتواند به نظارۀ خود در لابهای که مخاطب میاند به گونهای نهادهآیینه
تواند ای عظیم از کورها میخلاف باور عموم، کسی که میان جامعهجایی که همه نابینا هستند، بینایی یعنی چه؟ بردر 

ببیند، یک ملکه یا یک پادشاه نیست بلکه صرفاً کسی است که برای دیدن این کابوس چشم گشوده باشد. دیدن در جامعۀ 
کند، چون علاوه بر احساس، دو چشم تر میهای او را سنگینمسئولیت کند، بلکهخیال آدمی را راحت نمی تنهانهکورها، 

 بیند.بینا هم دارد و تمام اتفاقات ناخوشایند را می

-هایش هم نامی ندارند و ژوزه ساراماگو شخصیتکند که نامی ندارد؛ حتی خیابانبیماری کوری در شهری شیوع پیدا می

دکتر، زن دکتر، مردی که اول کور  مثلگیرند. می مورد خطاب قرار هاآنخواننده با هایی را خلق کرده که پیرو آشنایی اولیۀ 
با وجود این، قلم شیوا و روان نویسنده، باعث بند سیاه داشت... ت، پیرمردی که چشمشد، دختری که عینک دودی داش

  کند.را به شکل عمیقی درک  هاآنها ارتباط برقرار کند و شده خواننده با این شخصیت

آن و حفظ توازن و تعادل بین این دو است. نویسنده کتاب را  ۀالعاد، نقطۀ آغاز و پایان فوقکوریدیگر ویژگی مثبت رمان 
شوند و رفته تمام مردم به این درد دچار میشود و رفتهدفعه کور میکند، مردی پشت فرمان ماشینش یکجنجالی آغاز می
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رسد. البته نباید فراز و فرودهای داستان را در این های اصلی، رمان به پایان میشخصیتبا بهبود یافتن آنی و شورانگیز 
دارند و او را خوبی ذهن خواننده را به تفکر وا می پیوندند، بهمی میان از قلم انداخت؛ اتفاقاتی که در اواسط داستان به وقوع

 دهند.به سوی پایان داستان سوق می

بینیم؟ یا بریم، اما باید با خود بیندیشیم که آیا ما واقعاً میبیش از پیش به نعمت بزرگ بینایی پی می، کوریبا خواندن رمان 
ها همگی کور بخشیم. به عقیدۀ ساراماگو ما انسانایم، خود را تسلی میتنها با تعریفی که از بینایی در ذهنمان ساخته

 یم.کنهستیم، چرا که عقل داریم اما عاقلانه رفتار نمی

 منبع

 وچهارم. تهران: علم.(. کوری. ترجمۀ مینو مشیری. چاپ بیست2111ساراماگو، ژوزه. )ـ 
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 های تلاشگرفرنگیتوت ۀکتابخان

 عاطفه رحمتی
 پرورش ناحیه دو استان کرمانشاهو  معلم آموزش

 

ودم را احاطه کرده بود و مدام ناشدنی وجتلألؤ انوار آفتاب زمستانی، زمین را سراسر روشنایی بخشیده بود. شوقی وصف
کوچک در صندوق  ۀهای کتاب، سبد گل و کتابخانشد. با عجله آماده شدم. همه چیز مهیا بود. بستهبیشتر و بیشتر می

کردند تا به دست صاحبان حقیقی خود برسند. مادرم تا شماری میهم لحظه هاآنعقب ماشین جا گرفته بودند و انگار که 
دانستم ها نداشتم. نمیبدرقه کرد و همراه پدرم به سمت مدرسه راه افتادیم. تصوری از شیوه برخورد بچه دم در حیاط مرا

یک جفت بال را در ذهنم مجسم کنم. دوازده  هاآنهای توانستم روی شانهدهند. فقط میچگونه هیجانشان را بروز می
ود. همین که به مدرسه رسیدیم، از دور دیدمشان که به شان محکم و بادوام بجفت بال زیبا و کوچک که همچون اراده

ی کتابام. فقط میها را تحویل گرفتهدویدند. خبر نداشتند که کتابسمت ماشین می ها را برایشان دویدند که بپرسند ک 
ا نوازش داد. شیرین موسیقی  صدایشان گوشم ر ۀآورم. ماشین جلوی در  مدرسه از حرکت ایستاد. در را باز کردند. نغممی

 بخشیدند. قرارم میچقدر به این صداها وابسته شده بودم و چه آرامشی به روح بی

ی کتاب-  آورید؟ها را می: خانم پس ک 

 : خانم آخر باید چند روز دیگر منتظر بمانیم؟-

 ام!: خانم من دیگه خسته شده-

ان و پیروزمندانه که باعث ایجاد موج خنده در جمع ای شادمای از ته دل، از سر  آسودگی وجدان. خندهخندیدم؛ خنده
 شان شد.نفریدوازده

 اید که خوشحالید.ها را آورده: خانم، حتماً کتاب-

 «کوچک ما. ۀاین هم از کتابخان»طوسی رنگ اشاره کردم:  ۀدر  ماشین را باز کردم و به قفس 

شان ولوچهخالی، لب ۀین بیرون آوردیم. بعد از دیدن قفسچوبی را از ماش ۀدیگر قفسنیششان تا بناگوش باز شد. با هم 
 ها نبود.آویزان شد. خبری از کتاب

های بزرگ کتاب افتاد. گُل از گُلشان شکفت. حالا دیگر خندیدم. صندوق عقب ماشین را باز کردم. چشمشان به بسته 
ها، سبد گل و قفسه را مانندی، کتابهمکاری بیهای کتاب را به کلاس ببرد. همه با که چه کسی بستهشد سر ایندعوا می

حیاط، کنار ساختمان اصلی مدرسه قرار داده شده بود.  ۀداخل کلاس بردند. کلاس کوچک ما یک کانکس بود که در گوش
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و با  کلاسه بود و به دلیل تغییر سیستم آموزشی ابتدایی از پنج پایه به شش پایه، با کمبود کلاس مواجه بودیمما پنج ۀمدرس
 شائبه مدیر مدرسه آقای موسوی، کانکسی تهیه شده و مشکل تا حدودی رفع شده بود.زحمات بی

 ۀکنم قابلیت توصیف شدن و به رشتکشید که هرچه فکرش را میها راه افتادم. احساسی در من فریاد میپشت سر بچه
ای که حاصل برطرف حالیها را درک کنی. خوشحالی بچهعاشق باشی تا بتوانی خوشتحریر درآمدن ندارد. باید معلمی 

پیش  رو،  ۀسایه افکنده بود. به کلاس رسیدم. از دیدن منظر هاآنسیاه محرومیتی بود که بر زندگی  ۀای از سایشدن گوشه
 ها مشغول تمیز کردن کلاس بودند.اشک در چشمانم حلقه بست. چند نفر از بچه

ها هم ها را در کلاس مهمان کنیم، دوست داشتیم کلاسمان بدرخشد تا کتابی کتابطوری اَلَکشد که همینـ: خانم نمی
 جدیدشان احساس رضایت کنند. ۀخوشحال باشند و از خان

ها را چیدیم و سبد گُل را روی ای از کلاس قرار دادیم و به این ترتیب کتاببعد از اتمام تمیزی کلاس، قفسه را در گوشه
کشیدند؛  گنجی ها دست میکردند و با ذوق روی جلد کتابها همکاری میها در چیدن کتاببچه ۀقفسه قرار دادیم. هم

 ۀخواستم که به ردیف، کنار کتابخان هاآنها، از دانستند. بعد از چیدن کتابنصیبشان شده بود که خوب قدرش را می
 ۀتند و هرکدام کتابی را در دست بگیرند و آمادکوچک و زیبای کلاسمان که از قبل برایش نامی انتخاب کرده بودیم، بایس

شان را بگیرند تا بتوانم دو توانستند جلوی خندهشادی در وجودشان رخنه کرده بود که نمی قدرآنگرفتن عکس شوند. 
توانستم جدی باشم. مان آقای احمدوندی بگیرم. راستش را بخواهید خود  من هم نمیدهندهیاری ۀعکس خوب برای فرشت

نتیجه کار احساس رضایت کردم؛  ۀها از مشاهدقیقاً یک ساعت کامل درگیر گرفتن عکس بودیم. بعد از گرفتن عکسد
شناخته « های تلاشگرفرنگیتوت» ۀها عالی شده بودند. کتابخانه کوچک  کلاس ما که حالا دیگر با نام کتابخانعکس

ها چند جلد کتاب برداشتند و اسم کتابی را که کدام از بچهشد، صد جلد کتاب  ناب را در خود جای داده بود. هر می
ها را جلوی دستشان، روی میزهایشان قرار دادند. کتابی برداشتم تا امانت گرفته بودند، یادداشت کردند. از سر  ذوق، کتاب

 برایشان بخوانم. به کتاب نگاه کردم و غرق خیالات خودم شدم، غرق افکار گذشته...

کردم که سازگاری با شیوه تدریس معلم مایی بودم که معلم ادبیاتمان عوض شد. در ابتدای امر خیال میسال سوم راهن
کلاس  اولی که آقای احمدوندی سر ۀجدید دشوار است. آخر دو سال پیاپی این درس را با یک معلم گذرانده بودم. جلس

ت کردند. قرار بود به جای انشانویسی ساده، شیوه تدریسی که قرار بود در کلاس اجرا شود، صحب ۀآمدند، دربار
کردم. زده شده بودم. تمام تکالیف نوشتاری را با دقت و علاقه دنبال مینویسی به سبک جدید را آغاز کنیم. شگفتداستان

با دیدن شور و شوق معلم جدید در کلاس و تأیید شدن تکالیفم از سوی ایشان، تمام اضطرابم فرونشست و جایش را به 
ام را برای شنبه که درس فارسی داشتیم داد. تمجیدهای ایشان انگیزهشماری برای رسیدن روز دوشنبه و سهلحظه

 نویسی دوچندان کرد. داستان

 هایداستانکه قلممان توانمند شد، آقای احمدوندی نویسی تا پایان سال ادامه داشت. بعد از اینتکالیف متنوع داستان
خواند و ما از این موضوع بسیار نویس خود میبرد و برای دوستان داستانکرد و به شهر میوری میآتر را جمعبرگزیده
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کنم اتفاق افتاده نویسی بود، رؤیایی بود که هنوز هم باور نمیهایمان نقل  محافل داستانکه داستانشدیم؛ اینخوشحال می
پزشک شدن به سمت و داد. همان موقع تصمیم خود را از دندانام را تغییر باشد. همان سال سوم راهنمایی، مسیر زندگی

کلاس درس  ۀسوی دبیری ادبیات تغییر دادم. به حدی شیفته دبیری ادبیات شده بودم که هر لحظه رؤیای معلم شدن و ادار
لاس را به بهترین کردم هرچه زودتر به این هدف برسم تا همانند آقای احمدوندی کپروراندم. آرزو میادبیات را در سر می

وسوی نوشتن هدایت کنم، استعدادهای خفته را بیدار کنم، سر  کلاس، آموزانم را به سمتشیوه اداره کنم و دانش
خوانی آشنا آموزانم را با کتاب و کتابایشان، دانش ۀترین نویسندگان جهان را بخوانم و مطابق شیوهای کوتاه  بزرگداستان

های داستانی همراه کنم، های شخصیتها را با خوشی و ناخوشیس، بچهدر کلاس رؤیاییی کنم. دوست داشتم در فضا
 آموزش دهم.  هاآنکلاس به  ۀلحظنویسی را در هر را پرورش دهم و اصول درست هاآنخلاقیت 

ی در رشته علوم دبیرستان را گذراندم و پس از شرکت در کنکور سراسری با راهنمایی آقای احمدوند ۀبا این خیالات دور 
ای بالاتر از آرزوهایم دست نرسیدم، اما به مرتبه امموردعلاقه ۀبه رشتتربیتی آموزش ابتدایی پذیرفته شدم. درست است که 

توانم این شور را از همان دوره ابتدایی راهنمایی در من برانگیخته شد، خودم می ۀیافتم. اگر شور  نوشتن در سال آخر دور
خوان و نویسندگانی توانمند افرادی کتاب هاآنهایشان از نم برانگیزانم و با توجه به استعدادها و تواناییآموزادر دانش

 هایشان را به زیباترین شکل بیان کنند. بسازم. افرادی که با زبان قلم بتوانند اندیشه

ها است. همانند آقای سال ۀر از بقیتر و تاثیرگذارتاش حیاتیهای تحصیلیآموزی یکی از سالبدون شک برای هر دانش
 هاآنآموزانم، سالی باشد که من آموزگار تحصیلی دانش ۀکردم که این سال تاثیرگذار در دوراحمدوندی باید تلاشم را می

ام رفتم و برای تهیه به سراغ راهنما و ناجی باز هممعلم روستای خودمان شدم. برای تحقق یافتن اهدافم،  ازقضاهستم. 
کتاب از  ۀقلبی، پیگیر  تهی ۀاب و اندیشیدن  چاره به  آقای احمدوندی پناه بردم. ایشان مثل همیشه با دلسوزی و علاقکت

 استان کرمانشاه برای کلاس من شدند.ون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کان
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که حالا همگی رنگ واقعیت به خود دانم چند دقیقه در خیالات خود ها مرا به زمان حال برگرداند. اصلًا نمیبچه ۀهمهم
ها برخلاف گرفت، تمام کلاس را از نظر گذراندم. بچهگرفته بودند، غرق شده بودم. با لبخندی که از عمق جانم ریشه می

هایشان آرام نشسته بودند و با تمام وجود منتظر شنیدن داستان از زبان من بودند. نفس عمیقی کشیدم همیشه روی صندلی
 ردم:و شروع ک

 1«تر شد. آی قصه قصه قصه...ها کلاس درس ما از همیشه جادوییخوب بچه»

  

                                                           

محسن احمدوندی و کارمندان دلسوز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه که دکتر  مقدرر فراوان از استاد گران. با تشک1
همراه با سلامتی جسم و جان به ایشان عطا  آموزانم شدند. خدای بزرگ عمر باعزتوبانی ایجاد این کتابخانۀ کوچک برای من و دانشباعث
 کند.
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 «سرسپرده»منظومۀ 

 سعید عطایی
 شاعر

 دل بــود کــام   شــب بــود و جهــان بــه

ــتی ــور  مس ــق و ش ــوش  عش ــوی خ  ب

ــر خلق ــه ز مه ــر ک ــتودخت ــو داش  خ
ــــایه ــــه س ــــان و ب ــــوارپنه  های دی

 رفــــتگاه میدزدانــــه بــــه وعــــده

ــــــاز می ــــــوقهم ن ــــــدمعش  خرامی

ــــابق ــــد  س ــــق روال و عه ــــا طب  ت

ـــر  ـــهم داغ ب ـــد بوس ـــص ـــودل  بش ب

ـــــه ـــــد و بوس ـــــا آی ـــــانیت  ها نه

ـــــی دل ـــــود کس ـــــز نش  آزردهرگ

 پــایش بــه زمــین ولــی بــه پـــرواز

ــــش ــــپید روی ــــیه و س ــــو س  گیس

 جـــان بـــود کـــه از تـــنش روان بـــود
ــان داشــت  گــه عشــق  نهــان و گــه عی

 کـــآن ســـر کـــه هـــوای  عشـــق دارد

 دل بـــــود و جـــــوانی و جنـــــونش

 نــــه بــــه دل بیامــــدگُ  غوغــــای
ـــو آن ـــب چ ـــار ش ـــر  ی ـــید در ب  رس

ــت ــین گف ــقش چن ــه عاش ــاز ب ــا ن  :ب
ــد؟جان ــا چن ــراق ت ــدم، ف  ــته ش  خس
 تــــوان بُــــردســــر نمیگونــــه بهاین
ـــالیبی ـــن اه ـــدی از ای ـــک اح  ش

ـــت ـــین گف ـــن چن ـــق  زار ای  آن عاش
ــــــادو ــــــاب  ج ــــــرک  کت  ای دخت
ـــدا ـــعر پی ـــوده ش ـــو نب ـــیش از ت  پ

ــت آفریده ــین ب ــه چن ــالق ک ــتخ  س

ــه  ــر زَمزَم ــه ایه ــود ب ــام دل ب  ن
 ـ وزید چـون بـه هسـتی پیچید و

 در ســــینه هــــزار آرزو داشــــت
ه بــه قصــد  دیــدارمی  رفــت ز د 

ـــاه می ـــراغ  م ـــور  چ ـــتدر ن  رف
 خرامیــــدبــــا نــــاز و نیــــاز می

 خـــود را برســـانَد او بـــه عاشـــق
ــار   ــار قم ــن ک ــود ای ــبش ب ــر ش  ه

 بــــر او بزنــــد شــــب جــــوانی
ــ ــالع  بُ ــار و ط ــه قم ــن گون  ردزی

 رفـــت نگـــار  شـــوخ و طنّـــازمی
 ســـجّادهم عاشـــقان بـــه ســـویش

 روان ز کُنــه  جــان بــود ایـن عشــق  
 رفت و به سر هـوای  آن داشـتمی

 بـــر ســـینهم عاشـــقش گـــذارد
ـــــهوآن دلهره ـــــای گون  گونشه

ـــد ـــن پیام ـــش از ای ـــد دل  لرزی
 صـراردختر بـه هـراس و هـول و ا

 تفـخواهم ز خـدا تـو را شـوَم جُ 
ـــد؟بی ـــا چن ـــتیاق ت ـــابی و اش  ت

ــل نمی ــده عس ــورددزدی ــوان خ  ت
 ســت مــرا در ایــن حــوالیدیده

ــ  :زار ایــن چنــین گفــتبــا حــال ن 
 آهوســـــان  بچـــــهمعصـــــوم به

 1شــعر از تــو شــده چنــین هویــدا
 ســتاز عشــق و صــفا در او دمیده

                                                           
زار قبّانی(یا امر. 1 ن قبلك کان العالم نثرا، ثمّ اتیت فکان  الشعر )ن   اة کانوا کتبوها في الکتب الشعر م 
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 ســــوی خانــــهکــــه روَم بهاکنــــون 
 بـــا مـــادر از عشـــق و از تـــو گـــویم
ـــردار ـــد خب ـــدر کُن ـــه پ ـــواهم ک  خ
ـــایم ـــون کج ـــن کن ـــه م ـــد ک  دانن
 گــــر در طلبــــت شــــکنجه ببیــــنم

 گــــر کــــه بــــاز آیــــمفــــردا بن
ـــاخه ـــا ش ـــدیب ـــو دی ـــرا چ  گلی م

ـــــی ـــــتهم زمین ـــــو فرش ـــــد ت  باش
ــق می ــه ز داغ  عش ــر ک ــوختدخت  س

 
ـــد ـــحر ش ـــت  س ـــد و نوب ـــردا ش  ف
ــــو ــــا ب ــــای اولی ــــق ز رض  دعاش

ــود ــب ب ــور  ش ــه ره  حض ــمش ب  چش
 دســت گیــرد تــا شــاخه گلــی بــه

 گــــل در کــــف  دختــــرک گــــذارد
 زمــان  غــم ســر آمــدگویــد کــه : 

 هنگــام ســرور و ســور و شــور اســت
 

ــه ــر هم ــب ب ــجا ش ــدچ ــایه افکن  و س
ـــد به ـــل بهآم ـــتاب و گ ـــتشش  دس

 تـــا مـــژدهم وصـــل و گـــاه  دیـــدار
ــــبوری ــــرآمده ص ــــه س ــــالا ک  ح
ــــــد ــــــقی گذارن ــــــا در ره  عاش  پ

 در اوّل  جــــــــــوانیگوینــــــــــد 
ــت   ــه دس ــل ب ــتاب و گ ــه ش ــد ب  او آم

 بس بـر چـپ و راسـت سـر بگردانـد
ــــا ــــب  افگ ــــمیم  قل ــــا ز ص  ر:گفت

ــــد  آخــــر بگذشــــت ســــاعتی چن
 خبــــر ز تشــــویشآن عاشــــق  بی

 گونــــه نبــــود رســــم  معهــــودکاین

 اکنون چـه زمـان  غیبـت اسـت ایـن؟

ـــــفایند ـــــروّج ص ـــــه م ـــــان ک  آن

ــــوی و بی ــــزم  ق ــــا ع ــــهب  بهان
ــ ــو هســت آرزوی  مچــون عشــق  ت

 جویــد هــم از او جوانــب  کــار
ـــو آیـــم ـــه زیـــارت  ت  هرشـــب ب

ــــک ــــب نمیی ــــینمذرّه عق  نش
ـــــدان و ترانه ـــــمخن ـــــاز آی  س

ـــیدی ـــراد  دل رس ـــه م ـــی ب  یعن
ـــینی ـــن نش ـــار  م ـــه کن  در حجل
 لب بر لب عاشـق  جـوان دوخـت

 
ــد ــدر ش ــتاره درب ــو و س ــه مح  مَ

ـــرزنده و بی ـــنودس ـــرار و خش  ق
 در ولولــه از نشــاط و تــب بــود

ــر آن ــر ز ه ــهبهت ــرد چ ــت گی  هس
 از چَشم چـو چَشـمه اشـک بـارَد

 قمصــر آمــد بــوی گــل  ســرخ  
 اسباب نشـاط، جـور  جـور اسـت

 
 روی و خــوی  دلبنــد  آن عاشــق  

 دســتشبــا چشــم  پــرآب و گــل به
 بــا گریــه و گــل شــود پدیــدار
 بشکســته ســبوی ســخت  دوری
 دســـت از ره  عاشـــقی ندارنـــد

ــــم ــــدگانیبس ــــق و زن  الله  عش
 دختر چـو نبـود، پـس نشسـت او

 زیر  لــب دعــا خوانــدلرزیــد و بــه
ـــه ســـلامتش نگـــه  !داریـــارب ب

ــد ــود  دلبن ــش از نب ــد دل ــون ش  خ
ــویش ــا دل  خ ــت ب ــد و بگف  :نالی

ـــب ـــر بیامـــد او زودش  های دگ
ــین ــن و آی ــدام دی ــه ک ــر ب  ـ آخ

ـــد؟ ـــه در جفاین ـــواره ز غصّ  هم
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ــاهش ــه چ ــد ب ــاده ش ــو فت ــف چ  یوس

ـــاه ا ـــد و م ـــر آم ـــتاب ـــر رف  ز نظ

ه را ـــم  د  ـــود چَش ـــواب رب ـــون خ  چ
 طاقـــت چـــو ز حـــد فراتـــرش بـــود
 بایـــد ســـر و گـــوش را دهـــم آب
 بــا شــاخه گُلــی کــه رنــگ  خــون بــود
ــت ــوی  ده روان گش ــه س ــت ب  در دس

 چهـــــر  آن مــــرد ،و زرد پژمــــرده
ــــدانی ــــت ن ــــه گویمَ ــــه چ  القص
ــــل ــــین دل  اه ــــد غم ــــل کُن  نااه
 چـــون عـــزم  ســـرای دختـــرک کـــرد

ــانه ــر  ش ــی س ــشخص ــتزَ اش ب   د دس
 بگریـز، کــار سـخت اســت»گفـتش: 

 آن ســر کــه بــه عشــق مبــتلا شــد
 

 
 مــاهش تاریــک شــد آســمان و

 باران کـه چَکیـد، مَـه  سـفر رفـت
 بـــــاران بـــــزدود خشـــــم  ده را

ه کـه بـاورش بـود  ـ برگشت بـه د 
ــواب ــد او خ ــاور نکــنم کــه باش  ب
 گــویی کــه نشــانهم جنــون بــود
 در فصل  بهار چـون خـزان گشـت

ــت  در ــون آی ــ د،چ ـــر  آن م  1ردچه
 نامـــهم عشـــق تـــا نخـــوانیغم

ــل ــر ابوجه ــل و ه  ای وای ز جه
ـــردل ـــد و پُ ـــطرب و نژن  ددرمض

 «کامّید تو رفتـه اینـک از دسـت»
 ســـتبخت ادوشـــیزهم تـــو ســـیاه

ــ ــدا ش ــن ج ــدر ز ت ــا داس  پ  «دب
 

 

                                                           
 بود بر صفحهم آن چهرهم زرد/ خط  پیشانی  او آیت  درد )دکتر محمد سیاسی(. 1


